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امام خمینی)ره(:
از همه ی نگارندگان حوادث جنگ و همه ی کسانی که توان انجام وظیفه در 
این مهم را دارند، درخواست می کنم از ثبت و ضبط جزییات این دوران غفلت 

نکنند و این گنجینه ی تمام نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند. 

مقام معظم رهبری )مد ظله(:
به سمت  بیشتر  و جامعه  زنده شود، فضای کشور  بیشتر  یاد شهدا  هر چه 

ارزش ها حرکت خواهد کرد. 



رونمایی از کتاب 
رهروان الهی در مسیر سلامت 

توسط وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
1397 /6 /14



»هوالشهید«

پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند 
نظام  و زندگی در فضای  توفیق خدمت  ما  به  را شاکريم که  بزرگ  خداوند 
اسلامی را عنايت فرمود. انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران 
ثمره مجاهدتها و رشادتهای ايثارگران معزز و شهدای گرانقدری است که از صدر 

اسلام تاکنون در پاسخ به ندای حق، تمام هستی خويش را در کف اخلاص گذاشته و در پیروی از 
ولايت، انبیاء و اولیاء الهی درس وظیفه شناسی و آزادگی را به ما آموختند و ما را از نعمات و برکات 
الهی بی شمار بهره مند نمودند. اينک بر ماست که بعنوان يک فريضه و تکلیف، ضمن قدرشناسی اين 
نعمات، در حفظ ارزشها و معرفی و پاسداشت از ثمره اين مجاهدتها و خونهای گرانبها نهايت تلاش 
خويش را بکار گرفته و تا پای جان از آن دفاع نمائیم تا رضايت حق تعالی و خشنودی امام عصر )عج( 

و ارواح طیبه شهدای عزيز را حاصل نمائیم.
ضمن گرامیداشت ياد و خاطره معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی )ره( و تجديد میثاق با مقام 
ايثارگران دانشگاه علوم  عظمای ولايت حضرت آيت الله خامنه ای حفظه الله تعالی، ستاد شاهد و 
پزشکی بیرجند مصمم گرديد با صرف مدت زمان بیش از 2 سال وقت، نسبت به جمع آوری اطلاعات 
ايثارگران در جهت تهیه و چاپ کتابی ماندگار به منظور معرفی خانواده ايثارگران شاغل دانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند در سطح استان خراسان جنوبی اقدام نمايد که تقديم حضور می گردد. 
جا دارد که در اين خصوص از زحمات و پیگیری های دلسوزانه همکاران و کارشناسان ستاد شاهد و 
ايثارگران دانشگاه آقايان دکتر محمد ابراهیم عبدالرزاق نژاد )مشاور اينجانب در امور شاهد و ايثارگران 
و مدير ستاد دانشجويان شاهد ايثارگر( و مهدی جان احمدی گل و سعید هاشمی گازار )کارشناسان 
ستاد شاهد و ايثارگران( که در جهت جمع آوری، اصلاح متن و اسکن اطلاعات و همچنین سرکار 
خانم حمیده دره گی در تايپ اولیه مطالب و مساعدت آقای محمدرضا حاجی آبادی که همکاری لازم 
را مبذول نموده اند تشکر و قدردانی نمايم. در پايان تقاضا دارد به منظور رفع ايرادات اين کتاب در 
چاپ های احتمالی بعدی، از نظرات و پیشنهادات سازنده خويش ما را بهره مند فرمائید. امید است اين 

اقدام رضايت حق تعالی و خشنودی امام عصر)عج( را در بر داشته باشد.

به امید سربلندی اسلام و مسلمین
دکتر کاظم قائمی

رئیس دانشگاه و رئیس ستاد شاهد و ایثارگر
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مقدمه
با سلام و درود به روح ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی)ره( و آرزوی سلامتی و 
طول عمر با عزت برای مقام عظمای ولايت حضرت آيت الله خامنه ای )حفظه الله( و درود به ارواح طیبه تمامی 

شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان مدافع حريم اهل بیت و میهن عزيز و مقدس جمهوری اسلامی ايران. 
خداوند بزرگ را شاکريم که توفیقی حاصل نمود تا به همت همکاران ستاد شاهد و ايثارگران دانشگاه، 
قسمتی از زندگی نامه و خاطرات شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
را در قالب اين کتاب به تصوير بکشیم و گوشه ای از رشادتها و مجاهدتهای فرزندان عزيز اين سرزمین در 
دفاع از حريم اسلام و قرآن در هشت سال دفاع مقدس را به نسل جوان و انقلابی امروز و نسل های آينده 
اين سرزمین معرفی نمائیم. بر خود لازم میدانم از زحمات تمامی دست اندرکاران تهیه و جمع آوری اين 
مجموعه به ويژه همکاران محترم ستاد شاهد و ايثارگران دانشگاه و تمامی کسانی که اطلاعات مورد نیاز خود 
و يا ايثارگر منتسب به خودشان را در اختیار ستاد شاهد و ايثارگر قرار داده اند تشکر و قدردانی نمايم. لازم 
به ذکر است تمامی مطالب اين کتاب طی چندين مرحله در فاصله های زمانی مختلف پس از اطلاع رسانی، 
به صورت مکتوب در فرمت خاصی از خانواده ايثارگران شاغل جمع آوری و تا حد امکان بدون دستکاری 
مستقیماً تايپ، اصلاح و در اين کتاب گنجانده شده است لذا اگر گاهاً برخی مطالب دارای ويرايش و جمله 
بندی مناسبی نمی باشد به دلیل عدم دستکاری در نقل قول مستقیم از آن عزيزان بوده است. ضمناً چون کار 
تهیه و جمع آوری و تايپ و  اصلاح و ساير موارد مربوطه، بیش از دو سال و اندی طول کشیده است امکان 
اينکه چند نفر از ايثارگران عزيز طی اين مدت بازنشست شده باشند وجود دارد که از تلاش ها و خدمات اين 
عزيزان نیز تشکر و قدردانی مینمايم. همچنین امکان دارد تعدادی از ايثارگران عزيز وجود داشته باشند که 
به علت عدم مراجعه و يا ارسال مدارک ناقص، نامشان در اين کتاب نبوده باشد که در صورت تکمیل و ارائه 
مدارک لازم و نیز توفیق به تهیه و چاپ جلد بعدی اين کتاب در آينده، به لیست ايثارگران معرفی شده در 
اين کتاب افزوده خواهند شد. لازم به ذکر است کلیه اطلاعات مندرج در اين کتاب من جمله مدت حضور در 
جبهه ايثارگران، صرفاً بر اساس توضیحات خود اين عزيزان و به منظور اطلاع رسانی لازم مکتوب گرديده و 
هیچگونه تأيیدی از سوی ستاد شاهد و ايثارگر و يا سنديتی بر استناد بعدی به اين مندرجات از سوی ساير 

واحدها و ارگانها بدون ارائه مدارک مستند لازم وجود نخواهد داشت.
 امید است اين اقدام قبول حق گردد و ثواب آن را به روح مطهر پیامبر گرامی اسلام)ص( و ائمه و اولیا الهی 
و شهدای اسلام نثار و هديه می نمايیم. برای شادی ارواح مطهر شهدا و امام شهدا فاتحه ای را قرائت فرمايید.

 ملتمس دعا دکتر محمد ابراهیم عبدالرزاق نژاد
مشاور رئیس و مسئول هماهنگی امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 



*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
شهید احمد آتشدست در سال 1339 در خانواده ای متدين و در روستای سیاه خونیک از توابع شهرستان 
نهبندان به دنیا آمد؛ و از آنجا که از استعداد سرشاری برخوردار بود همزمان با آغاز تحصیل در دبستان به 
آموختن قرآن مجید پرداخت و در مدت کوتاهی با مفاهیم اين کتاب آسمانی آشنا گرديد. پس از طی دوران 
ابتدايی و راهنمايی وارد دبیرستان شد و در همین اوان افتخار آشنايی با حضرت آيت الله خامنه ای رهبر 

معظم انقلاب اسلامی که در آن زمان به عنوان تبعید در ايرانشهر به سر می برد نصیب وی گرديد.
اين موهبت غیر منتظره برای احمد که نوجوانی فرهیخته و با کمال بود، راه سعادت و خوشبختی را 
گشود و با تلمذ در محضر آن استاد نابغه آنچه را که می بايد آموخت و به زودی فراگرفت. و در اندک زمانی 
در صف اول مبارزه با رژيم طاغوت در استان سیستان و بلوچستان زبانزد خاص و عام گرديد. بارها از سوی 
دستگاه اهريمنی ساواک مورد آزار و اذيت و شکنجه واقع شد او هر بار مصمم تر از مرتبه قبل در صحنه 

مبارزه حاضر بود.
پس از پايان تحصیلات متوسطه وارد دانشکده پزشکی اصفهان گرديد، محیط آماده دانشگاه برای احمد 
موقعیت مناسبی ايجاد نمود که فعالیت های سیاسی اش را گسترش دهد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و 
تعطیلی دانشگاه ها، فعالیت های اجتماعی خود را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، جهاد سازندگی 
و امور تربیتی آموزش و پرورش آغاز نمود و اين در حالی بود که همچنان از استاد و رهبرش پیوسته الهام 

می گرفت.
پس از بازگشايی دانشگاه ها برای ادامه تحصیل به اصفهان مراجعت نمود و برای سالم سازی فضای 
دانشکده پزشکی اصفهان از هیچ کوششی فروگذار ننمود. همزمان با شروع جنگ تحمیلی بارها عازم جبهه 

های نبرد حق علیه باطل شد و با رشادت های دلیرانه خود افتخارات بسیاری را کسب نمود.
چهل روز قبل از شهادت سعادت آن را يافت که در بیت مقام معظم رهبری سیغه عقد ازدواجش با يکی 

از دانشجويان همفکر و مرامش به وسیله حضرت آيت الله خامنه ای جاری گردد.
پس از مراسم ازدواج برای آخرين ديدار با خانواده عازم ايرانشهر شد و پس از آن جهت شرکت در عملیات 

شهید دکتر احمد آتشدست

فرزند: محمد علی
تاریخ تولد: 1339

سیاه  روستای  تولد:  محل 
خونیک نهبندان 

تحصیلات: دانشجوی پزشکی

تاریخ شهادت: 1361/11/20
نحوه شهادت: اصابت گلوله

محل شهادت: فکه عملیات والفجر 
مقدماتی

محل آرامگاه شهید:  نهبندان



والفجر يک عازم میدان نبرد گرديد و به عنوان فرمانده پدافند دشت فکه به انجام وظیفه پرداخت سرانجام 
اين مجاهد خستگی ناپذير که درس ايثار و شهادت را در مکتب عشق آموخته بود در ظهر روز بیستم بهمن 
1361 هنگامی که به منظور اقامه نماز ظهر و عصر به همراه همرزمش شهید مجید شجاعی در حال حرکت 
بود سینه مالامال از عشقش آماج گلوله های دشمن زبون گرديد و عروس شهادت را در حجله دشت فکه به 

آغوش کشید و روح پاکش به سوی عرش برين به پرواز در آمد. روحش شاد و يادش گرامی باد.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:
ـ نامم شهید، فرزند اسلام، شماره شناسنامه ام به عدد مظلومان و شهدای تاريخ، سلاحم ايمان، راهم 

کربلای الی الله، شرفم خون.
ـ پشتیبان انقلاب باشید اتحاد خود را حفظ کنید پاسدار راه حق باشید. با منافقین و فرصت طلبان مبارزه 

کنید تقوا را فراموش نکنید، مخلصانه پیرو ولايت فقیه باشید.
ـ سلام مرا به امام و آقای خامنه ای برسانید و به ايشان عرض کنید احمد خلاف انتظار شما گام بر نداشت 

و از راهنمايی های شما ممنون بود.
 



پیام حضرت آیت الله خامنه ای به مناسب شهادت شهید احمد آتشدست

بسم الله الرحمن الرحیم
در ايرانشهر در میان آن همه نوجوان و کودک فقط يک نفر دل و روحیه مبارزه را داشت و آن احمد 
آتشدست بود. امید من به همین يک نفر بود. او بچه ها رو جمع میکرد، مسجد را از حضور پرشور انها 
رونق میداد. کتاب از من می گرفت و تقسیم میکرد، سخنرانی می کرد. پدر او بعد از سیل به بیرجند 
رفت اما او دلش میخواست در ايرانشهر بماند و از من استفاده کند. او تنها نماينده نسل خود در آن شهر 
بود که شور مبارزه داشت. بعد ها هرگز رابطه اش با من قطع نشد، جوان و دانشجو شدنش را شنیدم 
ازينکه حزب اللهی مانده است خدا را شکر کردم دلم میسوخت که اين تنها محصول يک شهر از دست 

رفته ببینیم و خدا رو شکر که هرگز از دست نرفت.
چند ماه پیش عقدش را خواندم امروز خبر عروجش را می شنوم.

ای خدای شهیدان بر دل پدر او و مادر او و پدر و مادر همه شهیدان رحمت  آور. اين عزيزان را با 
شهدای بزرگ اسلام محشور فرما.



*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
       سید احمد رحیمی فرزند سید محمدرضا، سوم فروردين ماه سال 1338 در شهرستان بیرجند ديده 
به جهان گشود. وي در سال 1356 موفق به اخذ مدرک ديپلم در رشته رياضی گرديد و در کنکور رشته 
پزشکی دانشگاه تهران پذيرفته شد. او از جمله افراد نابغه، برجسته و منحصر بفرد آن دوره محسوب گرديده 
و از اعضای فعال دانشکده پزشکی بود که در جلسات دانشگاه از حجاب و مبانی اعتقادی، فرهنگی، اخلاقی 

و سیاسی اسلام دفاع می نمود. 
در زمان حکومت ستم شاهی در حالیکه يک نوجوان بود اولین مبارزه علنی خود را در مسجد آيت الله 
آيتی بیرجند با مخالفت آشکار علیه اسدالله علم و رژيم پهلوی اعلام و به ايراد سخنرانی کوبنده برعلیه آنان 
پرداخت. همین انزجار شهید باعث شد که توسط ساواک تعقیب ودستگیرگردد. از ديگر فعالیت های علنی 
شهید سخنرانی هايی تحت عنوان ))بررسی شخصیت های اسلامی صد سال اخیر(( در مسجد مرحوم آيتی 
بود که تا آخرين روزهای پیروزی انقلاب تداوم داشت. در سال 1356 اولین اعلامیه ها و نوارهای امام در 
بیرجند توسط شهید سیداحمد رحیمی پخش شد. او از دانشجويانی بود که نقش مهمی در تسخیر لانه 
جاسوسی داشت و در درگیری های دهم دی و يوم الله 22 بهمن نیز نقش مؤثر و به سزايی را ايفا و سخنرانی 

های متعددی در حمايت از نظام و امام خمینی )ره( ايراد نمود. 
شروع جنگ تحمیلی مقارن سال چهارم رشته پزشکی وی بود. با توجه به اينکه از دانشجويان پیرو خط 
امام بود جنگ را در اولويت قرار داد و به جبهه رفت. شهید دکتر سید احمد رحیمی پس از عضويت در سپاه 
به فرماندهی سپاه منصوب گرديد و زمانی که به ايشان پیشنهاد فرماندهی لشکر 5 نصر را دادند نپذيرفت بلکه 
ترجیح داد به عنوان يک بسیجی به مناطق جنگی اعزام گردد و همواره سعی می کرد تا در منطقه ناشناخته باشد. 
تا جايی که می توانست به محرومان خدمت میکرد نسبت به بیت المال بسیار مقید بود و حتی در وصیت 
نامه خود نیز اين توصیه را به پاسداران و مردم نموده است. با وجودی که فرمانده بود از ماشین و وسايل 
سپاه برای کارهای شخصی استفاده نمی کرد. محاسبه اعمال خود را بطور دقیق انجام می داد. از مهمترين 
توصیه هايش به خانواده علاوه بر حفظ حجاب استمرار راه شهدای کربلا و حضرت زهرا )س( بود. سید احمد 
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برای اينکه شهادت نصیبش شود چهل روز زيارت عاشورا نذر کرده بود که سه روز قبل از اتمام زيارت به 
فیض شهادت نائل گرديد.

در جبهه مورد اصابت ترکش از ناحیه پا قرارگرفت و سرانجام اين سردار رشید اسلام در تاريخ 1362/1/2۴ 
در جبهه شرهانی و در عملیات والفجر1 بر اثر اصابت ترکش خمپاره و سوختگی ناشی از آن به درجه رفیع 
شهادت نائل گرديد. پیکر مطهر شهید سیداحمد رحیمی پس از تشییع در گلزار شهدای بیرجند به خاک 
سپرده شد. )علی( برادر ديگر شهید دو سال پس از شهادت سید احمد به فیض شهادت نائل و در کنار 
برادرش به خاک سپرده شد. روحشان شاد، يادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد. شادی روح شهدا صلوات .

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:
بسم الله الرحمن الرحیم

»و من المومنین رجال صدقوا ماعاهدوا ا... علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ينتظرو ما بدلوا تبديلا«
حمد و سپاس خداوند متعال را که با تخصیص عنايات خاصه اش به ملت ايران، نعمت اسلام و 
جمهوری اسلامی را بر آنان ارزانی داشت و به آنان حیات مجدد بخشید تا بشکرانه اين نعمت کمر همت 

به رهايی خويش از شر شیطان درون و رهانیدن مستضعفان عالم از شر شیاطین برون بربندد.
خدايا، چنین گمان دارم که اگر هزاران بار در راهت کشته شويم و زنده گرديم نتوانیم شکر اندکی 

از اين نعمتها را بجا اوريم.
خدايا، ما ضعیفیم و اين ضعف و عجز ما را به کفران مگیر و به لطف و کرم خويش همچنان عناياتت 
را متوجه اين ملت ستمديده و امت عاشق اهل البیت بنما و آنان را در پیچ و خمهای گوناگون و حوادث 

سهمگین ياری فرما و بدست آنان زمینه ظهور حجت مهدی سلام ا... علیه را فراهم آور.
پرودگارا، تورا سپاسگزارم که توفیق شرکت در عملیات و حضور در جبهه نبرد اسلام بر علیه کفر 
به من عنايت فرمودی تا بدينوسیله ناخالصیها و تبعات معاصی را از قلبم بزدائی. بار پروردگارا، تو که 
با رحمتت اين نعمتها را از من دريغ نداشتی اگر صلاح می دانی به اين تنها آرزوی مانده بر دلم يعنی 

شهادت فی سبیل ا... نیز جامه عمل بپوشان.
پروردگارا، در نامه عمل هیچ چیزی که فردای محشر در پیشگاه تو و حضرت رسول اکرم)ص( عرضه 
دارم و بدان رستگار شوم ندارم و لذا بخوبی آگاهم که اين خواسته مرا نشايد، ولی اگر تو بخواهی رحمت 
تو، هم درهای بسته را می گشايد و هم ناشدنی ها را شدنی و غیرممکن ها را ممکن می سازد. يختص 

برحمته من يشاءوا... ذوالفضل العظیم . )آل عمران 7۴(
پروردگارا تو را شکر می گذارم که بر ما منت نهادی و توفیق جهاد در راهت و نبرد با اعدائت به من 
عنايت فرمودی . امیدوارم با لطف و کرمت توفیق شهادت در راهت به من عطا نمايی. وصیت فردی ندارم 
و در اين چند ساعت مانده به آغاز عملیات چند نکته معمولی را بیان می کنم . هرچند که وقت کافی 



برای نوشتن مطالب مفصلی که درنظر داشتم بنويسم وجود ندارد.
و اما يک سخن با همه انان که مرا می شناسند و ان اينکه دنیا با همه بلنديهايش کوتاه و با همه 
زيبائی هايش زشت و کريه است، تقوی خدا را پیشه کنید و خانه دل را برای او خلوت کنید. وقتی دل 
از ياد خدا غافل شد آنگاه خانه شیطان می گردد و شما را تباه می کند از معصیت بپرهیزيد که خود 
حقیقت تقوی است و معصیت انسان را ذلیل و پست و بی مقدار و ناتوان می سازد. درصورت توفیق توبه 

آثار تکوينی گناه انسان را از طی کردن بسیاری مراحل محروم می سازد.
مطالعه دو کتاب ارزشمند گناهان کبیره و قلب سلیم را بطور مکرر به همه بخصوص به جوانان عزيز 

پیشنهاد می کنم امیدوارم از آن غفلت نشوند.
سفارش می کنم شما را به تبعیت دقیق از امام امت، به مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آيت الله 
العظمی خمینی که براستی محبتی آشکار از سوی خداست بر همه جهانیان اگر تمسک به فرمايشات 
ايشان در جامعه رو به تحلیل نرود يقیناً اين ملت شکست نخواهد خورد و همین جا عرض می کنم اگر 
هر گونه حقی نسبت به هرکس دارم به هر اندازه که باشد به شرط آنکه از مسیر ولايت فقیه به معنی 

واقعی خارج نگردد تمامی آنرا بخشیدم و کاملًا راضی هستم.
شما عزيزان را دعوت می کنم به وحدت ، خدای متعال آنان را که با سوءظن، بدبینی، تهمت، افترا، 
مارک چسباندن، گروه گرايی، تظاهر به اسلام و انقلاب ، جوسازی، شايعه پراکنی و... تخم نفاق را می 
پاشند و دلهای خدمتگزاران به اسلام را بدرد می آورند و بجای سازندگی کاری جز حذف اين و آن 
ندارند هدايت فرمايد و به آنان بفهماند که هنوز در چه گروه هايی گیرند. خداوند به آنان انصاف دهد تا 

در قضاوتها چشمها را نبندند و دل را بگشايند برای عقده گشايی.
لعنت خدا بر هرکس که خود محوری کند، برهرکس که بخواهد از اين انقلاب و خون شهیدانش 
نردبانی برای رسیدن به پست و مقام ... بسازد. )نکته مهم انکه بین دو راه فداکردن اصالت برای وحدت 

و يا فداکردن وحدت برای حفظ اصالت راه  ديگری است و آن حفظ اصالت در وحدت(.
تذکر ديگر آنکه امسال بايد سال رهانیدن محرومین ايران از چنگال فقر باشد، انان که درد محرومین 
را ندانند و در کلام و نوشتار و مجالس شان چیزی که يافت نمی شود سخن محرومیت هاست نبايد در 
مسئولیتهای مهم اين کشور باشند امیدوارم گامهای موثری دولت عزيز و مجلس شورای اسلامی در اين 

راه بردارند.
همه امت اسلامی و بخصوص مردم بیرجند را وصیت می نمايم به تقوی و تسلیم بودن در برابر امام 
امت نايب بحق حضرت مهدی )سلام الله علیه( .  امیدوارم به ياری خدای متعال شهادت من بعضی 
ازبرادران را بیدار کند وآنان را تکان دهد تا نیروی خود را صرف مسائل انحرافی ننمايند .تأکید می کنم 
که به هرشکل حقی بردوش آنان دارم وتمامی آنان که به من تهمت زده اند وياغیبت و... نموده اند بلا 

استثناء راضی هستم واز خدای متعال برای آنان طلب مغفرت می نمايم.
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180 شهید�امان�الله�محمدي�مقدم�
180 شهید�حسین�محمدی�
180 شهید�محمد�حسن�هادیزاده�

آزادگان
182 جانباز�و�آزاده�ابراهیم صادقی 
183 جانباز�و�آزاده�برات عبدالهي اسکندر 
185 آزاده�محمد�درمیانی�����

جانبازان
188 جانباز�رمضان�ابراهیم�آبادی�
189 جانباز�ابراهیم�ابراهیمي�
190 جانباز�محمد�حسین�ابراهیمی�
191 جانباز�علی�اکبر�آذری���
192 جانباز�غلامرضا�ارجمندی�
193 جانباز�غلامرضا�استانستي�
194 جانباز�نوروز�اکبری�
195 جانباز�غلامرضا�بازدیدي�
197 جانباز�حبیب�برقعي�������������������

198 جانباز�رضا�بیابانگرد�
199 جانباز�علي�اکبر�پروازی�
200 جانباز�عبدالحکیم�تبایني��
201 جانباز�خدابخش�حسین�پور��
202 جانباز�سید�محمد�حسیني���
203 جانباز�رحمت�خاک�رند�
205 جانباز�رمضانعلي�خرم�روز��
206 جانباز�حسین�خواجه�
207 جانباز�حسن�خوري�
208 جانباز�رستم�خوری�
209 جانباز�متوفی�محمد�حسین�دهنوي�
210 جانباز�سهراب�دلباز���
211 جانباز�محمد�دیده�بان���
212 جانباز�محمد�رضا�رحمتی���
213 جانباز�محمد�رضا�رضائي�اناران�
214 جانباز�علی�اصغر�رمضانی�
215 جانباز�حسن�رهي���
217 جانباز�علی�زارع�رمضانی�
219 جانباز�احمد�علي�سروش�
220 جانباز�غلامرضا�سعادت�پور�
221 جانباز�محمد�سلطان�پور��
222 جانباز�محمد�رضا�سلیماني�
223 جانباز�نوروز�سنجری�
224 جانباز�محمد�رسول�شبان�سرو���
225 جانباز�اسحاق�شباني�
226 جانباز�علي�شفیعي��
227 جانباز�قربان�صحتی�
228 جانباز�رضا�صحراکار����������������
229 جانباز�رمضان�طوري��
230 جانباز�حسن�عابدینی���
231 جانباز�محمد�رضا�عاملی�
232 جانباز�مهدی�عبدالرزاق�نژاد�



233 جانباز�محمد�رضا�عدالتی�نیا����������������
234 جانباز�علي�اصغر�عسکري�پناه����������������
235 جانباز�غلامرضا�عمیدي������������������
236 جانباز�مصطفی�فرامرزی�گسك��
237 جانباز�جهانگیر�فرحان�
239 جانباز�حمیدرضا�فرزانفر�
240 جانباز�غلامعلي�قریشی�
241 جانباز�علي�قنبري�����������������
242 جانباز�متوفی�محمد�کاربر�
243 جانباز�ابوالقاسم�کاظمی�
244 جانباز�محمد�کاظمی�
245 جانباز�متوفی�غفور�کهرمي��
246 جانباز�محمدحسین�محجوبی�
247 جانباز�حسین�محمودآبادي�
248 جانباز�رجبعلی�محمودی�
250 جانباز�اسماعیل�مخیري�رادکان�
251 جانباز�محمد�حسن�مرشد����������
252 جانباز�سعید�معمار�باشی����������
253 جانباز�محمد�رضا�مفتح�
254 جانباز�علیرضا�مقیمی�
255 جانباز�سید�علی�اصغر�موسوی��
256 جانباز�عیسی�نجاتی�
258 جانباز�غلامرضا�نخعی�
259 جانباز�متوفی�امین�نصری�
260 جانباز�حسن�رضا�نوغابي�
261 جانباز�حیدرنیکرو�
262 جانباز�یوسف�ابراهیمی�
262 جانباز�محمدحسن�الهی�
262 جانباز�علی�حسین�زاده�
263 جانباز�عبدالکریم�طرزی�
263 جانباز�متوفی�ابراهیم�فتاحي�زاده��
263 جانباز�علی�اکبر�محمدزاده��

رزمندگان
266 رزمنده�مجتبی�ابراهیمی�
267 رزمنده�سیدمحمد�اسدنژاد���
268 رزمنده�سید�قاسم�اسلامی�
269 رزمنده�مهدی�افشنگ�
270 رزمنده�حسین�اکبري�
271 رزمنده�احمد�اکبریان�
272 رزمنده�علي�اصغر�اکبري�موسویه���
273 رزمنده�اسدالله�امیرآبادي�زاده�
274 رزمنده�محمدرضا�امیرآبادي�زاده��
275 رزمنده�سیدکاظم�اولیائي�پور��
276 رزمنده�سید�محمد�حسین�ایوب�نژاد���
277 رزمنده�علي�باقري�
278 رزمنده�یحیي�بخشي�
279 رزمنده�حسین�بذرگري��
280 رزمنده�اسماعیل�بشري�سه�قلعه����
282 رزمنده�علي�بشگزي�
283 رزمنده�مسعود بني اسدي 
284 رزمنده�حسن�بهرامي�نژاد���
285 رزمنده�احمد�بهروزی�فر�
286 رزمنده�محمد�باقر�بوشادی�
287 رزمنده�حسن�بیازی�
288 رزمنده�علی�پرنده�
289 رزمنده�رمضان�پهن�رو�
290 رزمنده�محمد�علی�تابعی�
293 رزمنده�احمد توکلي 
294 رزمنده�علي�جاني�
295 رزمنده�علیرضا�چم�
296 رزمنده�حسن�جهاني�
297 رزمنده�نیازعلي�جوان�
298 رزمنده�حسین�حاجی�آبادی�



300 رزمنده�رضا�حاجی�آبادی��
301 رزمنده�محمدرضا�حاجی�آبادی�
30۴ رزمنده�مهدی حسنی 
305 رزمنده�محمدرضا�حسني�پور���
306 رزمنده�رضا�حسنی�صفت�
307 رزمنده�رمضان�حسین�پور����
308 رزمنده�حمید�حسین�پور�
310 رزمنده�اسماعیل�حسین�زاده���
311 رزمنده�سید�عباس�حسینی�راد�
313 رزمنده�محمدتقي�حسیني���
314 رزمنده�فرامرز�حسیني�بهمن�آباد�
315 رزمنده�رمضان حلاج سه قلعه  
316 رزمنده�حسین�حنفي�بجد���
317 رزمنده�بهروز�حیدری��
319 رزمنده�عباس�خزاعي�نژاد���
320 رزمنده�حسن�خسروي�
321 �رزمنده�محمد�حسین�داوری��
323 رزمنده�حسین درسي 
324 رزمنده�محمدحسین�درمیانی�
325 رزمنده�رضا�دلاکه�
326 رزمنده�محمد�دهقاني�فیروز�آبادي���
327 رزمنده�حسن�راه�بین���
328 رزمنده�محمدرضا�روانبخش�
329 رزمنده�غلامعلي�روشندل�
330 رزمنده�رضا�زارعي��
331 رزمنده�محمد�زارعي�
332 رزمنده�ولی�اله�زراعتکار�
335 رزمنده�ابراهیم�زنگویی�
337 رزمنده�خدابخش�ساراني�ملاک�
338 رزمنده�عباس�سروري�
339 رزمنده�یدالله�سروري�
340 رزمنده�محمد�سعیدي�نسب�

341 رزمنده�عباسعلي�سلطانپور�
342 رزمنده�محمدرضا�سمیعي������
343 رزمنده�زکریا�سورگي�
3۴۴ رزمنده�رمضان شجاعي 
345 رزمنده�رضا�شریعتي�راد�
346 رزمنده�غلامرضا�شکسته�بند���
347 رزمنده�محمد�شهابي�
348 رزمنده�غلامحسین�شیرواني�
349 رزمنده�علي�محمد�صادقي���
351 رزمنده�علیرضا�صالح�آبادي���
352 رزمنده�رضا صالحي 
353 رزمنده�حسن�ضامنی�����������
354 رزمنده�موسي�طرفه��
355 رزمنده�محمدعلي�عابدیني���
356 رزمنده�خداداد�عامري�اسدآباد�
357 رزمنده�رجب�عبداللهي�
358 رزمنده�محمدابراهیم�عبدالرزاق�نژاد�
361 رزمنده�پرویز�عرب�پور�
362 رزمنده�حسین�علي�اکبري�
363 رزمنده�حسین�علیزاده�
364 رزمنده�رضا�علیزاده�
365 رزمنده�غلامرضا�عناني�سراب��
367 رزمنده�علي�اکبر�عیدي��
368 رزمنده�حسن�غلامي�����
369 رزمنده� فريدون فامیلي کرغند   
370 رزمنده�قاسم�قاسم�پور�
371 رزمنده�عنایت�اله�قاسمی�
372 رزمنده�محمد�علی�قاسمی����
373 رزمنده�کاظم�قائمی���
374 رزمنده�ابراهیم�قدیري�
375 رزمنده�علیجان�کاظمی�
376 رزمنده�محمدحسن�کربلائیان�



377 رزمنده�غلامحسن�کریمي�بیدسکان����
378 رزمنده�حبیب�الله�کلاته�درویشي�
379 رزمنده�محمد�کیاني�مسك���
380 رزمنده�علی اصغر کیانی 
381 رزمنده�علي�گلداني�مقدم���
382 رزمنده�حسن گنجوی 
383 رزمنده�حسن گوهری مقدم 
384 رزمنده�احمد�علی�محبوب�
385 رزمنده�حسن�محبي�فر�
386 رزمنده�محمدرضا�محدث�
387 رزمنده�محمد علي محمد زاده 
388 رزمنده�غلامعلی مزد آبادی 
389 رزمنده�حسین�محمدقاسمي�
390 رزمنده�سید رضا مهدوي تبار 
391 رزمنده�سید�داوود�موسوي���
393 رزمنده�محمدرضا�میری�
394 رزمنده�محمدصادق�ناصري�
395 رزمنده�مهدي�ناظري���
396 رزمنده�سیدمجید�ناظمي��
397 رزمنده�اسدا...�نجفي�
398 رزمنده�حسن�نخعي�زاده��
399 رزمنده�مصطفی�نصراللهی�
400 رزمنده�حسین�نوکندي��
401 رزمنده�کریم�نیك�پور�
402 رزمنده�حسین�نیك�فرجام��
403 رزمنده�غلامرضا�نیك�نهاد����
404 رزمنده�حسین�یعقوبی�
۴06 رزمنده�علیرضا يعقوبی 
408 رزمنده�علی�یوسفی�
409 رزمنده�غلامرضا�آهنی��
409 رزمنده�محمدرضا�اسداللهي���
۴09 رزمنده�سید محمد امیري 

410 رزمنده�محمد�تیموریان��������������
410 رزمنده�علی�خسروی���
410 رزمنده�اسماعیل�خودی���
411 رزمنده��مجید�زارع�بیدکی�
411 رزمنده�رضا�سقابی�
411 رزمنده��محمد�رضا�عابدیني���
412 رزمنده�محمد�قدیمی�
412 رزمنده�محمد�کیانی�درمیان�
412 رزمنده�سید�مرتضی�وجدان�
413 عکس�های�شهدا�
449 عکس�های�آزادگان�
451 عکس�های�جانبازان�
471 عکس�های�رزمندگان�



ء معرفی شهدا
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:  
شهید آخوندي در سال 1338 در روستاي اناران شهرستان نهبندان بدنیا آمد. تحصیلات خود و اخذ 
ديپلم را در بیرجند به انجام رساند و به عضويت رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. با شروع 
حوادث کردستان به آن ديار شتافت و پس از خاتمه غائله ضد انقلاب، 5 ماه در جماران حضور داشت و 
از محافظان بیت امام)ره( بود. شهید آخوندي در 62/12/16 در کنار شط دجله به شهادت رسید و پیکر 
پاکش 12 سال در کنار دجله باقي بود و پس از تفحص در گلزار شهدای بیرجند به خاک سپرده شد. 

روحش شاد و يادش گرامی باد.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 
 به نام خداي آنهايي که هرگاه قلمشان را شکستند با فريادشان، هرگاه زبانشان را بريدند با نگاهشان، 

هرگاه نگاهشان را تاريک کردند با خونشان به ما فرهنگ عشق و ايثار و شهادت را آموختند. 

* خاطره ای از شهید:
 شهید محمدجواد آخوندي در 7 سالگي هر روز 12 کیلومتر را پیاده طي مي کرد تا براي علم 
آموزي به روستاي حسین آباد برود. او تا سن 12 سالگي موفق به فراگیري قرآن مجید شد. مطالعه آثار 
شهید استاد مطهري و نهج البلاغه و فراگیري مداحي اهل بیت )ع(  از جمله ديگر فعالیت هاي فرهنگي 
و ديني شهید آخوندي بود. در جريان انقلاب اسلامي و نیز نخستین راهپیمايي دانش آموزي و پخش 
اعلامیه های امام)ره( شرکت فعال داشت. او به همراه شهید آهني در فرار انقلابي سربازان از خدمت ستم 
شاهي نقش مؤثر داشت. به طوري که مورد توجه ساواک قرار گرفت و به مدت 20 روز در منزل يکي 
از دوستانش مخفي شد. شهید آخوندي عاشق اهل بیت )ع( بود و همرزم شهید نقل مي کند در حین 
مسافرت از او تقاضا مي کردند که با مداحي اهل بیت )ع( بخصوص حضرت زينب )س(بقیه را به فیض 

شهید محمدجواد آخوندی

فرزند: مهدی
تاریخ تولد: 1338/2/2 

محل تولد: روستای اناران 
تحصیلات: دیپلم علوم تجربی

تاریخ شهادت: 1362/12/16
محل شهادت: جزیره مجنون 

محل آرامگاه شهید: گلزار شهدای 
بیرجند  

جبهـه:  در  شـهید  مسـئولیت 
گـردان فرمانـده  و  پاسـدار 
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برساند. شهید در مرکز آموزشي 0۴ بیرجند  به فعالیت مشغول بود. ايشان فرماندهی گردان يدا... از تیپ 
امام موسي کاظم )ع( را برعهده داشت و در عملیات هاي خیبر، )آزادي جزيره مجنون( و هورالهويزه نقش 
بسزايي داشت. در عملیات خیبر با شلیک مداوم آرپي جي، تعداد زيادي از تانک هاي دشمن را منهدم 
کرد به نحوی که بر اثر موج انفجار پرده گوشش پاره شده بود و در همین عملیات بود که شهید شد و 

به ملکوت اعلي پرواز کرد.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید (: جواد آخوندی
واحد محل خدمت: اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه             

 شهرستان محل خدمت: بیرجند        
نسبت با شهید: فرزند
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*زندگی نامه شهید:
در سال 13۴1 در خانواده ای متدين خداوند نوگلی را به وديعه گذاشت که او را رمضان نامیدند. 

رمضان در سايه الطاف خداوندی و در آغوش گرم مادری مهربان پرورش يافت. 
او به علت تنگدستی و فقر خانواده با وجود همه ی پشتکار و عزمی که داشت نتوانست تحصیلات 
اتمام دوران خدمت  از  ادامه دهد. لذا به شغل آزاد مبادرت ورزيد و پس  ابتدايی  از  خود را بیشتر 
مقدس سربازی به علت علاقه وافری که به اسلام و خدمت به مسلمین داشت به عضويت سپاه در 
آمد و در جبهه های نبرد با دشمن بعثی حاضر گشت و در همین مدت در زمره جانبازان عزيز میهن 

اسلامی قرار گرفت. 
پس از آن در بیت مقام معظم رهبری به حفاظت مشغول شد و سپس در گردان مالک اشتر به 
انجام وظیفه پرداخت. او در سرتاسر عمر پر بارش علی وار زندگی کرد و هیچگاه از انجام فرائض دينی 

و کمک به مردم غافل نگرديد. 
سرانجام در تاريخ 1378/5/8 مشیت الهی بر اين قرار گرفت که امانت خود را پس از گذشت 37 
سال از خانواده آذر بیک تحويل بگیرد و رمضان در ارتفاعات کافر دوغ تربت حیدريه در درگیری 
با قاچاقچیان جام شهادت نوشید و دعوت حق را لبیک گفت و پیکر مطهرش در جوار مرقد مطهر 

امامزاده حسین بن موسی الکاظم )ع( به خاک سپرده شد. روحش شاد و يادش گرامی باد.  

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: ام سلیم آذر بیک
شهرستان محل خدمت: طبس             

  نسبت با شهید: فرزند

شهید رمضان آذربیك

فرزند: حسین
تاریخ تولد: 1341

نحوه شهادت: درگیری با اشرار

تاریخ شهادت: 1378
محل شهادت: تربت حیدریه

محل آرامگاه شهید: امامزاده حسین 
بن موسی الکاظم طبس
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:  
در روستاي گوند از توابع شهرستان نهبندان بدنیا آمد. دوران کودکي و تحصیلات ابتدايی را در 
روستا گذراند. اما به دلیل مشکلات مالي نتوانست به تحصیلات خود ادامه دهد و فقط تا 5 ابتدايي درس 
خواند و روستا را ترک کرد و براي کار کردن به شهر سراوان رفت. در آنجا به رنگ آمیزي و رنگ کاري 
مشغول شد. او روزها را کار مي کرد و شب ها با بسیج و سپاه همکاري مي نمود. داوطلبانه 6 ماه مانده 
به سربازي اش به جبهه رفت و مدت 23 ماه در جبهه به سر برد و در عملیات کربلاي 5 در پاسگاه زيد 

عراق به فیض شهادت نائل آمد. روحش شاد و يادش گرامی باد.
*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:  

خواهرم به شما توصیه مي کنم حجاب را رعايت کنید و  با حیا و عفت باشید. ما به جنگ مي رويم تا 
از دين و ناموس خود دفاع کنیم. به شما سفارش مي کنم به نماز اول وقت اهمیت دهید و نماز را سبک 
نشماريد، تابع ولايت فقیه باشید. پدر و مادرم براي مرگ من گريه نکنید. شهادت در راه خدا افتخاري 

است که نصیب هر کس نمي شود.
* خاطره ای از شهید:

هر وقت از جبهه مي آمد احوال تمام اهالي روستا را جويا مي شد و به خانه تک تک آنها سر مي زد 
و هنوز از مرخصي او باقي مانده بود که مجدد به جبهه مي رفت. مي گفت آن جا به من نیاز دارند. 
آخرين باري که از جبهه آمد حال ديگري داشت. چند تا از همرزمان او به شهادت رسیده بودند و انگار 
مي دانست شهادت نصیب او مي شود. به پدر و مادر خود گفت اگر من ديگر از جبهه برنگشتم غصه 
نخوريد. من هم مثل ديگران خون من از ديگران رنگین تر نیست. من هم بايد بروم. وقت رفتن با تمامي 
اهالي خداحافظي کرد و به آنها گفت اين خداحافظي آخر من است و رفت. و بعدها جنازه اش برگشت. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید (:  غلامرضا اباذري
واحد محل خدمت: انبار مرکزي شبکه بهداشت و درمان

شهرستان محل خدمت: نهبندان              نسبت با شهید: برادر  

شهید علیجان اباذری

فرزند: محمد
تاریخ تولد: 1345/01/2                                

محل تولد: روستاي گوند  

تاریخ شهادت: 1365/12/11              
محل شهادت: شلمچه 

محل آرامگاه شهید: روستاي گوند
مسـئولیت شـهید در جبهـه:  پیـک 
گردان 25 محمدرسـول ا... و خط شکن
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:  
شهید محمد رضا ابوترابی، فرزند رجبعلی در بهار 13۴8 در روستای القار متولد شد. دوران ابتدايی 
را در زادگاهش سپری کرد. به مدت 5۴ ماه با سپاه همکاری کرد و يک سال و اندی در جبهه بود. بی 
باکی و نترسی صفت بارز او بود، در حضورش هیچ کس جرأت زورگويی به ضعیف تر از خود را نداشت. 
حقیر شبی در عالم رؤيا او را در باغ باصفايی ديدم به او گفتم ما فکر می کرديم مرده ای. او گفت: نه، 
می بینی که زنده هستم و جای خوبی دارم. و ادامه داد به من گفتند: اگر در لحظات آخر آب نمی خوردی 
و تشنه شهید می شدی جايت بهتر بود. اين شهید عزيز پس از پايان جنگ به مبارزه با اشرار در شرق 
کشور پرداخت. سرانجام در تاريخ 1373/10/8 در منطقه آبیلان نهبندان در حالی که می کوشید مهمات 
را به نیروهای مستقر در ارتفاعات برساند به شهادت رسید و پیکر پاکش در گلزار شهدای بیرجند به 
خاک سپرده شد. ثمره ی ۴ سال زندگی مشترک شهید با همسرش يک فرزند پسر است. روحش شاد 

و يادش گرامی باد.  

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید (: زهره ابوترابی
 شهرستان محل خدمت: بیرجند        

نسبت با شهید: خواهر   

شهید محمد رضا ابوترابی

فرزند: رجبعلی
تاریخ تولد: 1348 

محل تولد: روستای القار

تاریخ شهادت: 1373/10/08
محل شهادت: منطقه آبیلان 

گلـزار  شـهید:  آرامـگاه  محـل 
بیرجنـد  شـهدای 
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
شهید حاج شیخ مهدی اربابی، در سال 130۴ شمسی در روستای میغان در خانواده ای روحانی به 
دنیا آمد. پدر وی، حاج شیخ محمد علی بصیرانی، که روحانی منطقه بود، با وجود داشتن مدارج علمی 
بالا و تحصیل در حوزه های علمیه مشهد، سبزوار و نجف، در روستا سکونت گزيد و در کمال زهد، به دور 
از دنیا طلبی، به ارشاد و هدايت مردم پرداخت. به همین دلیل علمای وقت بیرجند به وی لقب »سلمان 

زمان« دادند. 
معروف است که حاکم منطقه قاينات »شوکت الملک علم« از علمای وقت بیرجند تقاضا کرده 
بود که يکی از روحانیون را برای اعزام به زاهدان معرفی کنند. علمای بیرجند حاج شیخ محمد علی 
بصیرانی را معرفی کردند. شیخ که می بايست با خودروی اختصاصی، ساخت انگلیس به زاهدان اعزام 
شود، به دلیل نارضايتی از اين سفر از خداوند طلب مرگ می کند و می گويد: »خدايا مرگم را برسان 
که من سوار ماشین ساخت انگلیس نشوم« شیخ به محض برگشت به روستا مريض می شود و از دنیا 
می رود. اين مسأله بیانگر استعمار ستیزی روحانیون آن زمان و به خصوص خانواده ی بصیرانی در 

مقابل استعمار انگلستان است. 
بعد از فوت حاج شیخ محمد علی، آيت الله سید حسن تهامی، فرزندان شیخ از جمله اين شهید 
را در حوزه ی علمیه معصومیه بیرجند اسکان می دهد و از همین زمان يعنی 10 سالگی تحصیلات 
حوزوی شهید آغاز می شود. پس از پايان تحصیلات در بیرجند و مشهد در سی سالگی عازم روستا 
می شود و حدود بیست سال در منطقه بصیران رسیدگی به امور مذهبی مردم را به عهده می گیرد. 
سپس به خاطر تحصیل فرزندانش در بیرجند ساکن می شود. مهربانی، رفتار اسلامی، ساده زيستی 
و هم نشینی با طبقه ی محروم جامعه، از خصوصیات بارز اين شهید است. از آنجا که متصدی دفتر 
ازدواج و طلاق بود، برای تشکیل خانواده و تحکیم آن در جامعه تلاش می کرد. در سال 13۴2 به 
دلیل اظهار نظرهايش درباره ی قیام پانزده خرداد، دو بار به دادسرای نظامی استان خراسان احضار 

شهید مهدی اربابی

  فرزند: محمد علی
  تاریخ تولد: 1306/9/3  

  محل تولد:روستای میغان  

تاریخ شهادت: 1373/3/30
محل شهادت: حرم رضوی

محل آرامگاه شهید: گلزار شهدای 
بیرجند 
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گرديد و با حمايت آيت الله العظمی میلانی به پرونده ی وی خاتمه داده شد. 
او در دوران حکومت رژيم پهلوی، سخت مدافع انقلاب اسلامی و رهبری حضرت امام خمینی)ره( 
به حضور در جبهه  را تشويق  فرزندان خويش  و  نیز آشنايان  با شروع جنگ  و  انقلاب  از  بود. پس 
می کرد. يکی از فرزندان او شهاب الدين نام داشت که مسئولیت جهاد سازندگی شهر »دلگان« را به 
عهده داشت و در سال 1370 به دست اشرار منطقه به شهادت رسید. روحش شاد و يادش گرامی باد.  

حاج شیخ مهدی نیز آرزو داشت که مانند فرزندش به شهادت برسد. 
سه روز به عاشورای سال 137۴ مانده بود که گوسفند و مقداری گندم آماده کرد و جهت اطعام 
مردم، به روستا فرستاد. به اتفاق همسرش برای زيارت، عازم مشهد مقدس شد. در مدت اين سه روز 
به خانه ی تمام دوستان و آشنايان رفت و از آنان احوالپرسی کرد تا اين که روز موعود فرا رسید. ظهر 
عاشورا از صحن عتیق و ايوان طلا وارد حرم شد و در بالای سر حضرت به نماز ايستاد. پس از ادای 

نماز و خواندن دعا، بر اثر انفجار بمب در حرم مطهر، به شهادت رسید. 
شهید بزرگوار در لحظه شهادت هفتاد ساله بود. بنا به وصیتش پیکر آن شهید به بیرجند حمل 
و پس از تشیع با شکوه در جوار مزار فرزند شهیدش، شهاب الدين به خاک سپرده شد. از شهید يک 

پسر و چهار دختر باقی مانده است.  

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: فرح اربابی
شهرستان محل خدمت: بیرجند- حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  

    نسبت با شهید: فرزند و خواهر شهید
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
از همان زمان کودکی اخلاق و رفتارش با بقیه بچه ها فرق داشت. برادر شهید نقل می کند برادرم رضا 
از همان دوران کودکی لیاقت خود را اثبات کرده بود. او شايستگی شهادت را داشت و قبل از رسیدن 
به سن بلوغ و تکلیف اهل نماز و روزه بود. خیلی دلسوز و مهربان بود و شجاعت بی نظیری داشت. 
گاهی استفاده از کلماتی مانند گذشت و فداکاری و ايثار در مورد بعضی از افراد آنقدر ناچیز و کوچک 
است که بايد در پی ساختن الفاظی به بزرگی همان افراد بود. شهید از آن جمله افرادی بود که از همان 
کودکی گذشت را به خوبی آموخت و با ايثار و فداکاری بارها درس درستی به دوستان و اطرافیان داد. 
اگر کسی نیاز به کمک و ياری داشت به او کمک می کرد بدون اينکه تقاضای مزدی داشته باشد. در 
کارهای دامداری و کشاورزی به پدر و مادرش کمک زيادی می کرد. در تحصیل خیلی درسش خوب بود 
او پس از اتمام دوران ابتدايی برای ادامه تحصیل به شهر شوسف رفت. هنوز چند ماهی از سال تحصیلی 
نگذشته بود که انقلاب شد و مدرسه ها تعطیل گرديد. پس از بازگشايی مجدد ديگر به دلیل مشکلات 
اياب و ذهاب نتوانست ادامه تحصیل بدهد. چون سال تولدش در شناسنامه دو سال بزرگتر زده شده بود 
او و برادر بزرگم همزمان به خدمت سربازی به پادگان عجب شیر اعزام شدند که پس از گذراندن دوره 
آموزشی برادرم رضا مستقیماً به جبهه رفت تا با دشمن بعثی بجنگد و از خاک و ناموس خود  دفاع کند 
تا اينکه پس از چند ماه حضور در جبهه بر اثر اصابت ترکش به ناحیه پايش به بیمارستانی در اصفهان 
منتقل شدند مجدداً هنوز جراحتش خوب نشده بود که به جبهه برگشت و بعد از چندين بار حضور در 
جبهه، مجروح شد ولی در همان جبهه مداوا شد و سرانجام در سال 1361 در عملیات بیت المقدس 

شربت شیرين شهادت را نوشید و به ديدار معبودش شتافت. روحش شاد و يادش گرامی باد.

* خاطره ای از شهید:
شهید روايت می کرد در يکی از مأموريت ها همراه همرزمانش در حوالی رود اروند برای اينکه در 

شهید رضا اردنی

فرزند: حسین
تاریخ تولد: 1344

محل تولد: حسین آباد سرکل 

تاریخ شهادت: 1361
محل شهادت:  ابوقریب

محل آرامگاه شهید: روستای قائم آباد
مسئولیت شهید در جبهه: بی سیم چی
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تیررس و ديد دشمن نباشند از داخل کانالی عبور می کرديم که پس از مدتی راهپیمايی گويی دشمن 
متوجه حرکاتمان شده بود. ظرف مدت کوتاهی با شکستن سدهايی که در مسیر رودخانه و کانال ها بود 
آب همه کانال را فرا گرفت. بچه ها با دست پاچگی خود را به کناره های کانال رساندند ولی چون ديوار 
کانال ارتفاع زياد داشت نمی شد به سادگی از آن بالا رفت و تعدادی از بچه ها طعمه رود شده و شهید 
شدند. من هم که تا سینه در آب فرو رفته بودم متوجه شدم يکی از رزمندگان خود را به بوته کنار ديواره 
گرفته و بالا می رود به هر بدبختی بود خودم را به او رساندم و پايش را گرفتم که نزديک بود او هم بیفتد 

و غرق شود ولی امداد الهی کمک کرد و هر دو از اين تله دشمن با سلامتی بیرون آمديم.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  قربان اردنی
واحد محل خدمت: حسابداری شبکه بهداشت و درمان   

شهرستان محل خدمت:  نهبندان        
نسبت  با شهید:  برادر
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
از همان کودکي در مجالس عزاداري اهل بیت و مجالس مذهبي شرکت مي نمود و علاقه خاصي داشت. 
در جواني به علت نداشتن امکانات در آن روستا و وجود فرهنگ بي بند و باري طاغوت نتوانست تحصیل کند 
و در بیرجند کار نجاري را شروع کرد. تا اينکه تشکیل خانواده داد. در زمان انقلاب اکثر راهپیمايي ها را شرکت 
می نمود تا جنگ آغاز شد و براي دفاع از میهن اسلامی با داشتن کهولت سن مصمم به ديدن دوره هاي رزمي 
شد و سه بار به جبهه اعزام گرديد تا سرانجام در 65/10/26 به شهادت رسید. روحش شاد و يادش گرامی باد.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 
بارالها سپاس و ستايش به درگاه کبريايي تو، خدايا تو را شکر که انسان را از نیستي به هستي 
اشرف  بر حضرت محمد)ص(  بارالها  نمودي.  به فضل خودت هدايت  را  ما  را شکر که  تو  و  آوردي 
مخلوقات رحمت فرست. خداوندا تحیت و سلام فراوان بر مهدي موعود)عج( بفرست. از گناهان آشکار 
و پنهانی که انجام داده ام و فقط تو آگاهي درگذر. پیام بنده به ملت ايران اين است که امام را تنها 

نگذارند. هدف بنده از آمدن به جبهه ياري اسلام و حسین عصر، خمیني است.
* خاطره ای از شهید:

ايشان در شبهايي که در پايگاه محل کشیک مي داد و در کوچه ها گشت مي زد نیمه هاي شب درب 
خانه اي را مي زند وقتي همسايه در را باز مي کند ايشان کلید منزل آنها که روي درب منزل مانده 
بود را به صاحبخانه مي دهد و به دلیل اينکه نیمه شب آنها را از خواب بیدار کرده از آنها عذرخواهي 
مي کند. که صاحبخانه تشکر کرده و مي گويد ما بايد عذرخواهي کنیم. وقتي وي به شهادت رسید 

همسايه اين ماجرا را از آن شب براي ما فرزندان تعريف کرد.

نام و نام خانوادگی)کارمند شاغل منسوب به شهید(: علی اصغر استادی
واحد محل خدمت: مدیر امور دانشجویی سابق و مسئول فعلی امور اداری معاونت غذا و دارو  

 شهرستان محل خدمت:  بیرجند               نسبت با شهید: فرزند

شهیدمحمد استادی عیلکی

فرزند: محمدعلی
تاریخ تولد: 1306/09/06 

محل تولد: روستای عیلکی
نوع  فعالیت در جبهه: بسیجي 
نیروي زمیني آبادان                

تاریخ شهادت: 1365/10/26
محل شهادت: شلمچه

محل آرامگاه شهید: قطعه 2گلزار 
شهدای بیرجند
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
در سال 13۴1 در روستاي چهکند روشناوند ديده به جهان گشود و تا پنجم ابتداي در مدرسه 
روستاي روشناوند به تحصیل مشغول بود. بعد از آن دوران راهنمائي و دبیرستان را در شهر بیرجند 
سپري کرد. در سال 1359 به جبهه حق علیه باطل شتافت و بعد از دو سال حضور در منطقه، بالاخره 
در سال 1361 در منطقه کرخه نور به اسارت دشمن متعاقب ضربه به سر در آمد و حدود 8/5 سال 
در اسارت بود و بعد از آن در سال 69 به میهن اسلامي ايران بازگشت و در سال 81 در اثر جراحات و 

صدمات قبلی به درجه رفیع شهادت نايل آمد. روحش شاد و يادش گرامی باد.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:
 توصیه به ولايت مداری، حجاب اسلامي، نماز اول وقت و نماز شب و قرآن خواندن مخصوصاً سوره 

نور می نمود.

* خاطره ای از شهید:
يک بار در همسفری با شهید به مشهد مقدس، راننده اتوبوس نوار موسیقي گذاشته بود که ايشان 

جلو رفت و گفت مي شود آقا اين نوار را خاموش کنید و يک نوار مذهبي جايگزين شود. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید (:  سکینه اسدزاده
واحد محل خدمت: بیمارستان ولیعصر )عج( 
     شهرستان محل خدمت: بیرجند       

     نسبت با شهید:  خواهر  

شهید یحیی اسدزاده     

فرزند: اسدالله
تاریخ تولد: 1341/4/3                                

محل تولد: چهکند 
مسـئولیت شـهید در جبهـه: 
پاسـدار و فرمانـده گـردان در 

المقدس بیـت  عملیـات 

تاریخ شهادت: 81/4/27                              
محل شهادت: کرخه نور

نحوه شهادت بدنبال چند سال تحمل 
اصابت ترکشي که در مغز شهید بود

محل آرامگاه شهید:  گلزار شهدای 
بیرجند
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
شهید علی اکبر اسماعیلی در خانواده ای مذهبی و متدين در شهر آيسک از توابع شهرستان سرايان 
بدنیا آمد.دوران تحصیلی ابتدايی و راهنمايی را در شهر آيسک به تحصیل ادامه داد و برای ادامه تحصیل در 
رشته علوم تجربی به دبیرستان طالقانی فردوس عزيمت نمود. بخاطر علاقه زيادش به اسلام، انقلاب و امام 
خمینی)قدس سره( و مقید بودن به انجام واجبات وی را واداشت تا در سال سوم دبیرستان به جبهه های حق 
علیه باطل اعزام و پس از چند بار حضور در جبهه، در سحرگاه عید رمضان دعوت حق را لبیک و به فیض 

والای شهادت نائل آمد. روحش شاد و يادش گرامی باد.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:
با درود و سلام بر منجی عالم بشريت مهدی موعود)عج( و نائب بر حقش امام خمینی. من بسیار 
خوشحال و خوشوقتم که توانستم بر نفس خود غلبه کنم و به فرمان امام، راهی جبهه های نبرد حق علیه 
باطل شوم و گول و فريب جاه و مال دنیا را نخورده و بهشت را به پیشم فراخوانم. ما از خدائیم و به سوی 
خدا باز می گرديم. هیچ يک از اولیاء و اوصیاء و انبیاء و يا فردی ديگر تاکنون نیامده است که خدا او را نبرد. 
ما امانتی هستیم در دست خدا تا در اين دنیا کار صالح انجام دهیم و خود را سعادتمند کنیم و در آخرت 
پاسخگوی آن باشیم. پس چه بهتر می باشد که انسان در راه خداوند شهید شود و به اين فوز عظمی نائل شود. 
ای مردم من به عنوان يک بنده عاصی و گنهکار، خدمت شما اهالی عرض می نمايم که چند روزی 
که در دنیا هستید گول و فريب جاه و مقام دنیا را نخوريد و برق دنیا و ماديات شما را فريب ندهد و برای 

آخرت و دنیای ابدی خويش فکری برداريد تا در آن سرای ابدی به بهشت رضوان راه يابید. 
ای کسانیکه تاکنون موفق نشده ايد به جبهه بیائید و قدرت و توانائی جنگیدن را داريد و می توانید 
بجنگید اما مال و ثروت و جاه و زرق و برق دنیا و فرزندان و خانواده جلوگیر شما می شوند و فريب آنها 
را می خوريد بدانید که اگر در زمان امام حسین)ع( بوديد والله سوگند ياد می کنم که به ياری فرزند 
زهرا)س( نمی رفتید و مانند کوفیان او را تنها می گذاشتید هم اکنون فرياد هل من ناصر ينصرنی امام 

شهید علی اکبر اسماعیلی

فرزند: غلام رضا
تاریخ تولد: 1349/01/01

محل تولد: آیسک 

تاریخ شهادت: 1367/03/04
محل شهادت: ماووت عراق

شهدای  گلزار  شهید:  آرامگاه  محل 
آیسک



36

عزيمان بلند است و هر کس پی ياری ما را دارد بسم ا.. 
اين مدت کوتاهی خواهد بود که خداوند لطف و مرحمت فرموده و درب بهشت را روی ما عامیان باز 

کرده پس بیايید و هر چه زود خود را از اين فوز عظمی محروم نکنید. 
پیام من به شما ملت عزيز و همشهريان محترم و خانواده گرامیم اين است: 

اگر من به اين درجه رفیع شهادت نائل آمدم که انشاء ا... شهید خواهم شد با شما ملت غیور پیامی دارم.
1- هرگز دست از ياری امام عزيزمان برنداريد، حتی اگر يکايک شما شهید شويد، تا آخرين قطره 

خون خودتان از اسلام و امام دفاع کنید و امام را تنها نگذاريد. 
2- پیام من به تمامی همسنگرانم در مدرسه اين است که خوب درس بخوانند و اين شهر بزرگ را 

خالی نگذارند و اگر خدای نکرده درس نخوانید مديون خون تمامی شهیدان اسلام می باشید.
3- پیام من به شما خانواده محترمم اين است که ای پدر و مادرم هیچ ناراحت نشويد. مبادا برای 
من خدای ناکرده گريه کنید. البته می دانم که خداوند به شما صبر عنايت خواهد فرمود. و اما بايد بدانید 
که اگر شما گريه کنید دشمن خوشحال می شود. بخنديد و شاد باشید تا دشمن لرزه بر اندامش افتد و 
شما خواهران بايد زينب وار باشید و مبادا حجاب اسلامی خويش را فراموش کنید. نه تنها شما بلکه کلیه 

خواهران و مادران عزيزهمشهری حجاب اسلامی خويش را رعايت فرمايند. 
پروردگارا ما عاصیان و گنهکاران را به خون به ناحق ريخته علی اصغر بخش. خدايا هر چه زودتر 
اسلام و مسلمین را به پیروزی نهائی برسان.  پروردگارا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما. خدايا خدايا 

تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار. 
برادر عاصی و گنهکار شما علی اکبر اسماعیلی  65/7/1۴

* خاطره ای از شهید:
ايشان احترام زيادی به پدر و مادر می گذاشتند. در يکی از روزها موقع اذان ظهر در صحن حیاط 
منزل در حال وضو گرفتن بودند. وقتی ايشان را ديدم گفتم چرا همیشه به اين حالت وضو می گیريد 
)حالتی بود که اگر کسی وارد منزل می شود روبروی ايشان قرار می گرفت( گفتند به اين خاطر که اگر پدر 
و مادر وارد منزل بشوند پشت سرم به آنها نباشد و تا اين حد احترام به پدر و مادر را رعايت می کردند.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  عباس اسماعیلی
واحد محل خدمت: کارگزینی    

شهرستان محل خدمت: فردوس        
 نسبت با شهید:  برادر
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
شهید در سال 13۴0 در روستاي پهنايي متولد شد. تحصیلات ابتدايي خود را در همانجا گذراند و براي 
تأمین هزينه مدرسه روانه مشهد مقدس گرديد و در آنجا به کار کاشي کاري مشغول شد و همزمان تحصیلات 
خود را به صورت شبانه ادامه داد. با شکل گیري انقلاب در تظاهرات علیه نظام شاهنشاهي شرکت فعال داشت. 
در سال 63 ازدواج کرد و صاحب يک فرزند پسر شد. با شروع جنگ تحمیلي بسیجی و داوطلبانه به جبهه 
اعزام و در سال 1365 در سومین مرتبه حضورش در جبهه به فیض عظیم شهادت نائل شد. روحش شاد و 

يادش گرامی باد.
*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:

هنگامي که خبر شهادت من به شما رسید صبر و شکیبايي پیشه کنید که خداوند صابران را دوست 
دارد. از دعا براي امام فراموش نکنید. براي استقرار حکومت جمهوري اسلامي بکوشید.

* خاطره ای از شهید:
در سال 1363 از جبهه برگشته بود رنگش زرد بود. مادرم هرچه مي گفت چه شده مادر که رنگت 
پريده؟ نکنه بیمار بوده اي يا زخمي شده اي؟ مي خنديد و مي گفت نه مادر من همین طور بوده ام شما 
فکر مي کنید. اصلًا براي ما چیزي نگفت. بعد از يک ساعت پسر عمويم آمد و گفت وسايل حمام را براي 
محمدحسین آماده کن مي خواهم او را به حمام ببرم. من ناراحت شدم و گفتم براي چه؟ گفت مگر او 
چیزي به شما نگفت. محمدحسین ترکش خورده، خدا را شکر کنید به پاهايش خورده. مادرم شروع به 
گريه کرد و گفت خدا رو شکر که بازهم آمده اي. ولي او گفت تا من شهید نشوم دست بردار نیستم. مادر 
جان، وقتي خبر شهادتم به شما رسید دست به درگاه خداوند بلند کن و بگو خدايا اين شهید را به کرم 

و بزرگیت از ما قبول فرما و صبر و شکیبايي پیشه کن که خداوند صابرين را دوست دارد. 
نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  نساء اشک ریز

شهرستان محل خدمت: قاین  
 نسبت با شهید:  فرزند

شهید محمدحسین اشك ریز

فرزند: صفی
تاریخ تولد: 1340/02/06

محل تولد: روستای پهنایي 
مسـئولیت شـهید در جبهـه: 

امدادگـر

تاریخ شهادت: 65/02/28
محل شهادت: حاج عمران 

محل آرامگاه شهید: گلزار شهداي 
پهنایي قائن
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*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 
بسم الله الرحمن الرحیم

فضل الله المجاهدين علی القاعدين اجرا عظیما؛  خداوند برتری داده است مجاهدان بر ديگران اجری بزرگ. 
اکنون که احساس می کنم به سفرآخرت می روم بر خود لازم می دانم چند نکته را به عنوان وصیت 
عرض کنم: از مادرم به خاطر زحماتش تشکر می کنم و برای نافرمانیهايی که کرده ام عذر خواهم و 
می خواهم که مرا ببخشند و حلال کنند. برادرم، شما هم مرا حلال کنید. به جای پدرم مرا ببخشید و هر 

چند برايتان برادری خوب نبودم اما امیدوارم حق بزرگتری را به جا آورديد و مرا ببخشید.
همسر و فرزندانم، افتخار کنید که هديه ای را هر چند ناقابل به اسلام عزيز ارزانی داشته ايد، اين شما 
تنها نیستید که فداکاری کرده ايد، چه بسا از ما جلوتر افرادی دين خود را ادا کرده اند و کسانی که هنوز 
خود را با انقلاب بیگانه می دانند، بايد دين خود را ادا کنند. خداوند مالک جان ماست هر وقتی بخواهد 

می گیرد چه بهتر که در راه اسلام فدا شويم.
مردم شجاع، اسلام بیش از اين به فداکاری نیاز دارد و اين جنگ بهترين فرصت برای ادا کردن دين ما 
به اسلام است. هر کس می تواند نبايد بگذارد که از اين فیض بزرگ محروم بماند مگر ما همگی از کودکی 
به ياد حسین به سر و سینه نمی زديم، اينک ندای حسین از جبهه ها منتظر لبیک ها است، امروز صدای هل 
من ناصر ينصرنی و هل من معین يعیننی حسین از دهان مبارک امام امت به گوش می رسد و عده ای نیز به 
اين پیام لبیک گفته اند، شما نیز سعی کنید  عقب نمانید و از آمدن به جبهه دريغ نورزيد فرصت خوبی 

است استفاده کنید، دنیا ارزش ماندن ندارد.
بنده خدا رحیم اصغری  - 1365/9/7

روحش شاد و يادش گرامی باد.
نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  زهرا اصغری

واحد محل خدمت: رابط ایثارگران شبکه قائن   
شهرستان محل خدمت: قائن          نسبت با شهید: فرزند

شهید رحیم اصغري

فرزند: عباس
تاریخ تولد: 1316/12/15

محل تولد: قائنات 
تحصیلات: پنجم ابتدائی

تاریخ شهادت:65/10/04
محل شهادت: شلمچه 

محل آرامگاه شهید: روستای پهنائی
نحوه شهادت: اصابت تیر مستقیم
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
در خانواده ای مستضعف و کشاورز ديده به جهان گشود. وی از اوان کودکی با رنج و زحمت و تلاش و 
فقر خو گرفته و در دوران زندگی خود فردی سخت کوش و پر تلاش بارآمد. به خاطر نبودن مدرسه وی از 
نعمت سواد محروم بود ولی با شوق و رغبت زياد در مکتب شروع به تحصیل نمود و قرائت قرآن مجید را فرا 
گرفت. و همیشه قرآن تلاوت می نمود و ديگران را آموزش داده و تشويق به تلاوت قرآن می نمود. وی از دوران 
کودکی به اسلام عشق می ورزيد و در مراسم مذهبی و اسلامی و خیرات جلودار بود و صدای اذان و مناجات 
او همیشه در گوشها طنین انداز بود. وی از بانیان جلسات مذهبی و امور خیريه روستا بود و علاقه شديدی 
به ائمه اطهار )ع( داشت و در سال هايی که کشاورزی رونقی نداشت به خاطر تأمین مخارج خانواده مجبور 
بود به کارگری بپردازد و از اين راه امرار معاش کند. علاقه مند به انقلاب و روحانیت بود و در جلسات شرکت 
می نمود و به امام و انقلاب عشق می ورزيد. با شروع جنگ تحمیلی علاقه شديدی به حضور در جبهه ها داشت 
و سرانجام به آرزويش رسید و برای اولین بار در سال 62 در جمع برادران جهادگر در منطقه عملیاتی حضور 
يافت. بعد از مدتی شور و عشق و علاقه به جبهه او را به جمع بسیجیان، اين عاشقان حسین)ع( کشانید و 
مدت سه ماه در کنار بسیجیان عاشق به دفاع از آرمان مقدس انقلاب اسلامی مشغول بود و در اعزام سوم که 
در سال 65 روانه جبهه شد در حالی که روزهای آخر مأموريت سه ماهه خود را در بین بسیجیان سرباز امام 
زمان می گذراند در عملیات کربلای ۴ به شرف شهادت آرزوی ديرينه اش نائل آمد. وی هدف از اعزام به جبهه 
را پاسخ به ندای رهبرکبیر انقلاب اسلامی و پاسداری از اسلام و قرآن و تداوم خط خونین شهدا می دانست 
و در سنگر دفاع از اسلام به مولايش حسین)ع( اقتدا نمود و سر مبارکش را تقديم اسلام نمود. روحش شاد 

و يادش گرامی باد. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید (: غلامعلی ایوبی
 شهرستان محل خدمت. بیرجند      نسبت با شهید: فرزند

شهید غلامرضا ایوبی

فرزند: قاسم علی
تاریخ تولد: 1303/05/07 

محل تولد: روستای دهن رود 
خوسف

تاریخ شهادت: 1365/10/05
محل شهادت: ام الرصاص

محل آرامگاه شهید: روستای دهن رود
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
شهید غلامرضا باراني در خانواده اي کشاورز به دنیا آمد وي در سن 7 سالگي جهت تحصیل راهي 

دبستان روستای مهديه شد.
شهید علاوه بر درسش اوقات بیکاري را در امر کشاورزي به پدرش کمک مي نمود.بعد از دوران 
ابتدائي در مدرسه راهنمائي )ابن سینا( خوسف به تحصیل ادامه داد. فاصله روستای مهديه تا خوسف 
حدود سه کیلومتر راه بود که هر روز پیاده مي پیمود. تا اينکه دوران راهنمائي را نیز به پايان رسانید.

در اين موقع بود که خدمت به اسلام و میهنش را برگزيد و در ارتش استخدام گرديد و در پادگان 0۴ 
بیرجند، در لشکر 77 ثامن الائمه خراسان به انجام وظیفه مشغول شد.

شهید در سن 20سالگي )1358( ازدواج نمود که ثمره اين ازدواج يک فرزند دختر بود که در 
زمان شهادت پدرش يک سال بیشتر نداشت. شهید علاقه زيادي به يگانه فرزندش داشت چنانکه 
موقعي که عازم جبهه هاي نبرد حق علیه باطل گرديد گفت: اگر شهید شدم عکس دخترم و خودم را 
بزرگ کنید و در کنار قبرم بگذاريد. سرانجام داوطلب عازم جبهه شد و پس از 35 روز نبرد و ايثار در 
عملیات بیت المقدس در جنگ تن به تن با دشمن به شهادت رسید. روحش شاد و يادش گرامی باد.

* خاطره ای از شهید:
همسر شهید مي گويد: وی هر وقت از تشییع جنازه شهدا برمي گشت مي گفت: اي کاش من هم 
اين چنین بمیرم که با افتخار بر دوش مردم مؤمن تشییع شوم. پیکر پاک شهید پس از تشییع در 

شهرستان بیرجند به زادگاهش منتقل و به خاک سپرده شد.
نام ونام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: لیلی بارانی

واحد محل خدمت: سازمان مرکزی دانشگاه       
شهرستان محل خدمت: بیرجند      

نسبت با شهید: فرزند

شهید غلامرضا باراني

فرزند: حسین
تاریخ تولد: 1338/10/03 
محل تولد: روستاي مهدیه

مسـئولیت شـهید در جبهـه: 
اسـتخدام ارتـش

تاریخ شهادت: 1361/02/06
محل شهادت: ام الرصاص

محل آرامگاه شهید: روستاي مهدیه
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
شهید در روستاي بسکاباد از توابع قاينات در خانواده اي مذهبي و کشاورز ديده به جهان گشود و 
تحصیلات ابتدايي را در روستاي بسکاباد به پايان رساند و در پايان دوره ابتدايي به علت نبود مدرسه 
راهنمايي، در شبانه روزي شهید مفتح کاخک به ادامه تحصیل پرداخت. پايان دوره راهنمايي او مصادف 
با آغاز جنگ تحمیلي گرديد و در تاريخ 61/7/7 به علت کم بودن سن براي جبهه بصورت بسیجی ثبت 
نام کرد که او را نپذيرفتند اما مجدد ثبت نام و از قاين اعزام گرديد تا اينکه در نهم آذر 61 با سمت 
خدمه پدافند هوايی در سومار و بر اثر اصابت ترکش خمپاره به کمر به شهادت رسید. روحش شاد و 

يادش گرامی باد.
*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 

من از تمام برادران و خواهران هموطن خود مي خواهم دست از اسلام و قرآن و انقلاب نکشند. چون 
زماني که ترک اين انجام شود ابتداي گمراهي آنها خواهد بود. 

* خاطره ای از شهید:
فردی بسیار شجاع و جسور بود و به اهالي روستا و همسايگان احترام زيادي مي گذاشت و هنگامي 
که مادرش مانع رفتن وي به جبهه مي شود او در جواب مادرش مي گويد اگر امثال ما به جبهه نرويم 
و از کشور و وطن خود دفاع نکنیم معلوم نیست چه بلايي بر سر اين مردم و مملکت بیايد. من راه خود 

را انتخاب کردم و آرزويي جز شهادت ندارم.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  علی بسکابادی
واحد محل خدمت: حفاظت فیزیکی شبکه بهداشت و درمان   

شهرستان محل خدمت: قائن        
 نسبت با شهید: برادر شهید

شهید محمد رضا بسکابادی

فرزند: عسکري
تاریخ تولد: 1343/2/28                              

محل تولد: بسکاباد 
تحصیلات: سوم راهنمایی

تاریخ شهادت:61/09/09
محل شهادت: سومـار

امامزاده  آرامـگاه شـهید:  محل 
سـلطان عبدا... کارشـک
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 

شهید در شب تولد حضرت علي )ع( به دنیا آمد به همین خاطر نام علي را برايش انتخاب کردند در 
قبل از انقلاب همراه با برادر بزرگترش در پخش اعلامیه ها و نامه هاي امام شرکت داشتند.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:
شهید همواره مادر و خواهرم را به حجاب توصیه مي کرد و مي گفت که تحت هیچ شرايطي نبايد 

چادر را کنار بگذاريد و همیشه بايد پیرو ولايت فقیه باشید و امام را تنها نگذاريد. 

* خاطره ای از شهید:
در آخرين شب که مي خواست به جبهه برود صبح که از خواب بیدار شد به مادرم گفت که شب 
خواب ديدم که چند کبوتر از خانه ما به آسمان پرواز کردند. شايد نشانه خواب من اين باشد که من 

شهید خواهم شد و اين آخرين ديدار من با شما خواهد بود. روحش شاد و يادش گرامی باد.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  نعمت الله بهروز 
واحد محل خدمت: بیمارستان امام علی)ع( 
شهرستان محل خدمت:  سرایان        

نسبت  با شهید: برادر   

شهید علی بهروز 

فرزند: محمد
تاریخ تولد: 1346/3/19                                        

محل تولد: سرایان
جبهه:  در  شهید  مسئولیت 

رزمنده بسیجی)آر پی جی زن(

تحصیلات: سوم علوم تجربی
تاریخ شهادت: 1365/10/4                                    

محل شهادت: شلمچه
محل آرامگاه شهید: سرایان
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
شهید محمد رضا بهمن آبادی، فرزند علی اکبر، در سال 13۴0 در خانواده ای مذهبی ديده به جهان 
گشود. تحصیلات ابتدايی، راهنمايی و دبیرستان را در همین شهر گذراند. در دوران نوجوانی يکی از اعضا 

فعال هیأت عزاداری و برگزار کنندگان مراسم دعا در محله جواديه بیرجند بود. 
در 22 سالگی ازدواج نمود و حاصل اين پیوند يک پسر است که از او به يادگار مانده است. پس از 
گرفتن ديپلم يک دوره آموزش برق صنعتی و ساختمانی را گذراند. سپس به خدمت مقدس نظام وظیفه 
فراخوانده شد. دوران پر افتخار سربازی را همراه لشکر 77 ثامن الأئمه خراسان در کردستان گذراند. پس 
از سربازی به خدمت جهاد سازندگی درآمد. با اطلاعات فنّی که داشت مدتی در جبهه به کار تراشکاری 
مشغول شد. علاقه او به کسب علم و دانش باعث شد که با تلاش و کوشش مستمر در آزمون ورودی 
دانشگاه پذيرفته شود. برای ادامه ی تحصیل به عنوان دبیر فنی در يکی از هنرستانهای منطقه محروم 
زابل به خدمت گمارده شد. او که تجربه زيادی از حضور در جبهه ها داشت، بار ديگر جهت مبارزه با کفار 
بعثی از طريق بسیج سپاه پاسداران به عنوان امدادگر در لشکر ۴ ثارالله به منطقه عملیاتی شلمچه اعزام 
گرديد. در تاريخ هیجدهم دی ماه سال 1356 در عملیات کربلای 5 در حالی که مشغول خواندن قرآن 
بود، در موشک باران هواپیماهای عراقی به شهادت رسید. ماه ها گذشت و پیکر متلاشی شده و سوخته 
شهید شناسايی نشد. سرانجام در تهران شناسايی گرديد و به شهرستان بیرجند انتقال يافت و در گلزار 

شهدای بیرجند به خاک سپرده شد. روحش شاد و يادش گرامی باد. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  محمود بهن آبادی 
واحد محل خدمت: حفاظت فیزیکی 

شهرستان محل خدمت:  بیرجند        
نسبت با شهید: فرزند   

شهید محمدرضا بهمن آبادی

فرزند: علی اکبر
تاریخ تولد: 1340 
محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت: 1365/10/18
محل شهادت: کربلای 5 

محل آرامگاه شهید: گلزار شهدای 
بیرجند
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*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 

به نام خداوند بخشنده مهربان

با درود فراوان بر امام امت خمینی بت شکن و آن پیرجماران و درود بر مردم شهید پرور ايران 

امام خود لبیک گفته و تمام جبهه ها و پشت جبهه ها را گرم نگه داشته اند و درود و  به گفته  که 

سلام به روان شهدای اسلام از صدر اسلام تا جنگ تحمیلی که به لقاءا... پیوسته اند. از خداوند تبارک 

خواستارم که به رزمندگان اسلام توفیق عنايت فرمايد تا هر چه زودتر بر کفر جهانی پیروز گردند و 

من حقیر خیلی کوچک هستم که برای ملت عزيز پیام بفرستم از خداوند عاجزانه آمرزش می طلبم 

و امید آن دارم که تمام ملت که توانايی رزم دارند بسیج شوند و اسلحه گرم شهیدان را نگذارند سرد 

شود و بر دشمن کفر جهانی بتازند تا آن عده برادرانی که در محبوس گاه های عراق بسر می برند آزاد 

شوند و به آغوش گرم خانواده خود باز گردند. آمین يا رب العالمین.. روحش شاد و يادش گرامی باد.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  محمد پرهیزگار
شهرستان محل خدمت: قائن        

 نسبت با شهید:  فرزند  

شهید علی اکبر پرهیزگار

فرزند: حسین
تاریخ تولد: 1312

محل تولد: روستای قومنجان
تحصیلات: ابتدایی

مسئولیت شهید در جبهه قبل 
از شهادت: تدارکات

تاریخ شهادت:1365/10/25
محل شـهادت: عملیات کربلای 5 - 

شلمچه
محـل آرامـگاه شـهید: روسـتای 

قومنجـان
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    *خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
گشود.  جهان  به  ديده  فردوس  شهرستان  در   13۴5 اسفندماه  دوم  در  پلنگي  محمدرضا  شهید 
با  نوجواني محمدرضا  دوران  داد.  ادامه  زادگاهش  در  را  تحصیلاتش  دوران کودکي،  از طي  او پس 
درخشش خورشید انقلاب و شروع نهضت انقلاب اسلامي ايران مصادف بود و او نیز در فعالیت هاي 
انقلابي فعالانه شرکت مي کرد. بعد از پیروزي شکوهمند انقلاب اسلامي ايران و آغاز جنگ تحمیلي 
رژيم بعثي عراق علیه کشورمان، محمدرضا 15 ساله بود که با اصرار زياد توانست رضايت مسئولین و 
خانواده اش را جلب کند و براي اولین بار در سال 1361 به جبهه اعزام شود. اولین حضور محمدرضا 
در مناطق عملیاتي مصادف با حماسه فتح خرمشهر بود و او نیز در اين حماسه نقش آفريني کرد. 
پس از مدتي به مرخصي آمد و دوباره عزم مناطق جنگي کرد و اين بار درتیرماه سال 1361 عازم 
مناطق عملیاتي کردستان شد. او پس از پايان مأموريتش در کردستان دوباره به زادگاهش بازگشت 
و در دوران همین مرخصي اش بود که ازدواج کرد و صاحب يک دختر شد.پس از مدتي او دوباره 
عازم مناطق جنگي و عملیاتي گرديد و اين بار براي خدمت به منطقه عملیاتي سومار رفت. او در 
آنجا تقاضاي انتقال به واحد تخريب کرد، اما به دستور فرماندهان به گروهان ويژه ثارالله )ع( پیوست. 
تا اينکه سرانجام در عملیات والفجر 8 و  محمدرضا مدت زيادي در مناطق عملیاتی حضور داشت 
در منطقه عملیاتي فاو، به فیض شهادت نايل آمد. او در حالي به شهادت رسید که به عنوان غواص 
تخريب چي مأموريت خود را با موفقیت به اتمام رسانده بود و بعد از عملیات از طرف فرماندهان 
مأموريت مین گذاري در مقابل تهاجم تانک هاي دشمن به او واگذار شده بود. پیکر پاک شهید پس 

از انتقال به زادگاهش، خاکسپاری شد. روحش شاد و يادش گرامی باد.

     * بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 
     شهید محمدرضا پلنگي در نامه اي به برادرش نوشته بود: برادرم از شما مي خواهم که از دعا کردن 

شهید محمد رضا پلنگی

فرزند: عباسعلي
تاریخ تولد: 1345/12/2                              

محل تولد: فردوس
نحـوه شـهادت: اصابـت ترکش 

خمپـاره به سـر 

تاریخ شهادت: 1364/12/4                                        
محل شهادت:  فاو

محـل آرامگاه شـهید: بهشـت 
فردوس اکبـر 

مسئولیت شهید در جبهه: پاسدار 
و فرمانده دسته
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براي فرج آقايمان، امام زمان)عج( و براي طول عمر امام امت فراموش نکنید. از شما مي خواهم حتماً  دعا 
کنید که خداوند توفیق شهادت را نصیب من کند. دلم مي خواهد هرچه زودتر خدا توفیق شهادت را به 
من عطا کند، زيرا ديگر از اين دنیا خسته شده ام. امید دارم که همه ما پیرو راه حضرت محمد)ص( و 

جانشین آن حضرت، امام علي)ع( باشیم و با عشق به آنان از دنیا برويم.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید (: جواد شریفی نسب  
 واحد محل خدمت: دانشکده پیراپزشکی     

 شهرستان محل خدمت: فردوس         
 نسبت با شهید: برادر                                           
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*وصیت نامه شهید حسین ثقفی فر

بسم الله الرحمن الرحیم
لاحول ولاقوه الله بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر 

هرکس که هوای عالم نکند            بايد گره علاقه را باز کند
دام است تعلقات دنیای دنی             در دام چگونه مرغ پرواز کند

بارالها تعلقات دنیا مرا در لجنزار خود فرو برده و مرا از آخرت باز داشته است هر وقت که به ياد مرگ 
می افتم احساس ترس کرده وحشت تمام بدنم را می گیرد. آری همین است انسانی که وابسته به دنیا بوده و 
زنجیرهای اسارت او را به خود مشغول نموده باشد. الهی گام در جبهه گذاشته ام و در وادی نور قدم برمی 
دارم اما هنوز يک پايم بدنیا چسبیده است، هنوز آرزوی ماندن در دنیا را دارم، هنوز به فکر اين هستم که 

چه کنم تا بهتر بتوانم از دنیا استفاده کنم، خدايا نجاتم بده.
به نام رزمنده آمدم اما اثری از رزمندگی در وجود من نیست ما را سرباز امام زمان می دانند اما سرباز 
امام زمان)عج( را با دنیا چه کار، دوستی دنیا با سربازی امام زمان)عج( بودن منافات دارد. الهی من را ببخش 
و در اين لحظه های آخر هدايتم کن تا پی ببرم چه کنم تا محبت دنیا از دلم برود و عشق به لقاء تو در 
وجودم شعله ور گردد، الهی مُردم ولی تو را نشناختم تا در جهت خودسازی خود تلاش کنم، الهی در اين 
چند روز که از عمرم باقی است به من معرفت عطا کن تا بشناسم و درک کنم آنچه را که يک انسان والا 

بايد درک کند.
خدايا تو را عبادت نمودم اما عبادتم با شناخت و يقین کامل همراه نبود اگر تورا حقیقتاً می شناختم 

ديگر چرا از مرگ بترسم، مرگ برايم ازعسل گواراتر بود.
معبودا مرا درياب پروردگارا دستم را بگیر و نجاتم بده. معشوقا با نام شهید از دنیا خواهم رفت دوستان 
و آشنايان مرا شهید خواهند نامید اما تو از درون من آگاهی که چه موجودی هستم، پس از تو می خواهم 

همانطور که در دنیا روی گناهانم سرپوش گذاشتی در آخرت مرا پیش شهدا خجالت زده نکنی.

شهید حسین ثقفی فر

فرزند: رمضان
تاریخ تولد: 1342/04/03

محل تولد: روستای علی اباد

تاریخ شهادت: 1365/10/25  
محل شهادت: شلمچه 

محـل آرامـگاه شـهید:  گلسـتان 
شـهدای بشـرویه
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معبودا دلم گرفته و وجودم آتش می گیرد که عمرم رفت اما کوله بار من جز گناه و معصیت چیزی 
ندارد. دار حساب رسید و من خونسرد و بی توجه به دور از فکر فردا و حساب قیامت هنوز سر به سر دنیا 
گذاشته و با او کلنجار می روم.  فرداست که پتک آهنین مرگ مرا به خود آورد و آن وقت است که افسوس 

خوردن درد را دوا نمی کند.
خدايا مرا درياب و کمکم کن اگر نظری به من کنی لطف و محبت تو مرا کفايت می کند حَسبی الرّبُ 
مِنَ المَرتوبین و حَسبی الخالق مِنَ المَخلوقین. با همه معصیت و گناهکاری باز هم ناامید نیستم چرا که 
بزرگترين گناه ناامیدی است باز هم امید به عفو و بخشش تو دارم پس قلم عفو بر جرائمم بکش و مرا پاک 

از دنیا ببر چون تحمل عذاب آخرت را ندارم.
ای امت قهرمان بهوش باشید و هوشیارانه راه شهدا را تداوم بخشید بدانید که از ابرقدرتها کاری ساخته 
نیست. شما آبروی اسلام را در جهان حفظ نموديد شما با ياوری خود به امام روح ا... قلب پیامبر و ائمه را 
روشن نموديد بدانید که دشمن به رزم و مبارزه و استقامت شما در دل احسنت می گويد و انگشت تعجب به 
دندان می گیرد. آفرين بر شما که جلودار رزم خونین مستضعفین شديد ايمان و اخلاص و اتحاد شما ملت 
ايران ملتهای مظلوم افغان و لبنان و فلسطین و سودان و مصر و ديگر ملل ديگر را از خواب بیدار نمود و شما 
بوديد که به آنان آموختید مرگ با عزت هزار بار از زندگی با ذلت بهتر است و اين شعار را سرلوحه کار خود 

قرار دهید و راه خودتان را ادامه دهید و هیچ از بازيهای سیاسی نترسید که خدا با شماست.
ای مسئولین اجرايی و ادارات و ای کسانی که يک گوشه ای از چرخ اين انقلاب را به هر نحوی گرفته 
ايد بهوش باشید و از طعنه و توطئه دشمنان نهراسید و راه حق را ادامه دهید. در جامعه به عدالت رفتار 
نمائید و اين محرومان مستضعف روستايی را جلو درب ادارات منتظر نگذاريد که قلب امام و ملت مظلوم و 
امام زمان)عج( از اين عملها می رنجد. ای عزيزان اگر فرزندان و برادران شما خالصانه در جبهه ها می جنگند 
دلگرمی آنها به اين است که در مملکت ايران احکام اسلام که سالهای سال اجداد و پدران ما انتظار چنین 
حکومتی را می کشیدند پیاده می شود. اگر خدای نکرده در اين امر مهمی که به عهده گرفته ايد در جهت 
پیاده کردن احکام اسلام کوتاهی کنید بدانید که خون شهدا را پايمال نموده ايد پس کارهايتان را به نحو 
احسن انجام دهید و قدر اين جمهوری را بدانید و با جان و دل از آن پاسداری کنید چرا که اين جمهوری 

اسلامی و اين رهبر عزيز نعمت عظمايی است که خداوند نصیب ما فرموده است.
چند درخواست از پدر و مادر و برادران و خواهران و همسرم دارم از همه شما می خواهم که تقوا را پیشه 
خود کنید و از من راضی باشید و در عزای من گريه نکنید صبر را نصب العین خود قرار دهید که صبر برای 

ايمان به منزله سر است برای تن، اگر سر برود تن هم می رود همانگونه اگر صبر برود ايمان هم می رود.
پدرم فرزند خوبی برای شما نبودم از موقعی که خوب و بد را فهمیدم شما را اذيت نمودم امید که به 

بزرگی خود من را ببخشید تا خدا هم من را ببخشد.
ای مادرم تو را به زهرای مرضیه سوگندت می دهم که در مرگ من بی تابی نکنی چرا که اجر خودت را 
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ضايع نموده ای مقاوم بايست و استقامت کن، اشکی که می خواهی برای من بريزی بر سرور آزادگان حسین 
بريز، و شما ای خواهرانم عفت خود را حفظ نمائید و صبورانه به مانند زينب)س( استقامت کنید و پیام خون 

شهیدتان را به همه برسانید.
و شما ای برادرانم راه شهید خود را ادامه دهید و سرپیچی از امر پدر ننمائید و تو ای همسرم مرا ببخش 
که در عنفوان جوانی تو را تنها گذاشتم بدان که زندگی حقیقی سرای آخرت است و دنیا بازيچه ای بیش 
نیست، آنطور که خدا فرموده عمل کن، لازم بود که من در اين راه بروم حفظ اسلام از همه فرائض بالاتر 

است، انشاءا... خداوند به تو هم اجر شهید عنايت کند.
برشما باد پاسداری از خون شهدا و اطاعت از امام امت و السلام علی عبادالله الصالحین جمعه 63/12/17 

حسین ثقفی فر

روحش شاد و يادش گرامی باد.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید (: حمید ثقفی فر
شهرستان محل خدمت: بشرویه   

 نسبت با شهید: فرزند
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
دوران کودکی و تحصیلات ابتدايی و راهنمايی را در زادگاهش گذراند. آنگاه جهت ادامه تحصیل 
به شهرستان بیرجند عزيمت نمود. تحصیلاتش را تا سال سوم متوسطه در رشته فرهنگ و ادب ادامه 
داد. هر موقع در روستا حضور داشت در کار کشاورزی به پدر و بعد از اينکه در اوايل انقلاب پدرش 
را از دست داد در کارهای خانه به مادرش کمک می کرد. همچنین در مسجد و کارهای فرهنگی و 
تبلیغی انقلاب و رساندن پیام های امام)ره( به مردم روستا بسیار فعال بود. در اين زمان شور و شوق 
حضور در جبهه و لبیک به دعوت امام امت او را برآن داشت تا درس را رها نمايد. بعد از شهادت برادر 
بزرگترش، شهید رجب جان احمدی گل در مورخ 61/۴/23 در منطقه ام الرصاص و بنا به وصیت او که 
گفته بود اسلحه ام را بر زمین نگذاری و همچنین حضور فعال و مؤثر قبلی خودش به عنوان بسیجی 
در جبهه های نبرد، به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و با عشقی که به اسلام و حراست 
از انقلاب اسلامی داشت بارها در صحنه های نبرد و خطوط مقدم جبهه حضور يافت و در يکی از 
عملیاتها دستش نیز تیر خورده بود که سرانجام در تاريخ بیست و هفتم فروردين ماه سال 1366 در 
حالی که فرماندهی گروهانی از گردان امام حسین )ع( لشکر ويژه شهدا را بر عهده داشت، در منطقه 
عملیاتی سلیمانیه عراق در عملیات نصر يک به شهادت رسید و پیکر پاک و مطهرش بعد از 7 سال 

در سال 1373 پیدا و در زادگاهش تشییع و خاکسپاری شد. روحش شاد و يادش گرامی باد. 

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:
انسان از روزی که به دنیا آمده است پشت به دنیا کرده و رو به آخرت می رود و مراحل آخرت را طی 
می نمايد پس خانه ای که بسوی آن می رويم به ما نزديکتر است از خانه ای که از آن دور می شويم و بايد فکر 
آن خانه باشیم که آن خانه را بهتر کنیم.  آگاه باشید اين دنیا که شما آنرا آرزو کرده و به آن علاقه داريد و 

فرزند: علی
تاریخ تولد: 1344/1/17 
محل تولد: روستای گل

مسئولیت شهید در جبهه:  بسیجی 
پاسدار،  عنوان  به  بعد  و  داوطلب 

معاون گردان و فرمانده گروهان

تاریخ شهادت: 1366/1/27
تحصیلات شهید: دیپلم

محل شهادت: سلیمانیه عراق
محل آرامگاه شهید: روستای گل

نحوه شهادت: ترکش خمپاره 

شهید اسماعیل جان احمدی گل
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شما را گاه به خشم می آورد و زمانی خشنود می سازد نه سرای اقامت و 
باقیماندن شماست و نه جايی که برای آن آفريده شده ايد. به خدا قسم 
دشمنان اسلام لحظه ای را برای به زانو درآوردن انقلاب اسلامی از دست 
نمی دهند پس بهوش باش. سلاحت، زبانت و قلمت را بر علیه آن کسی 
بکار بر که با حسین و خاندان حسین در جنگ است. آيا فردای قیامت 
در مقابل حسین )ع( حجت داری؟ آيا تمام کسانی که در مقابل ولايت 
فقیه و فرمان ولی فقیه هستند اينها در دايره ظلمند يا در دايره اسلامند؟ 
عقايد و باورهای خود را برای قرآن، برای خدا، برای شکستن کمر آمريکا 

و برای نبرد با اسرائیل کنار بگذاريد، امروز حسین مشخص است و کربلای 
او هم مشخص. ما آمده ايم فدای اسلام شويم. بسیار خوشحالیم که امروز 

تسلیم امام هستیم. پشتیبان ولايت فقیه و روحانیت عزيز باشید و با کفر و نفاق همیشه در ستیز باشید و تو 
ای خواهرم بدان که سیاهی چادرتان از خون سرخ من کوبنده تر است.

*خاطره شهید:
يک شب رجب را خواب ديدم و میبینم که رفتم به سپاه و يک دفعه چشمم به رجب افتاد آنقدر 
خوشحال شدم که نهايت نداشت او را در بغل گرفتم آنقدر بوسیدم و با هم حال و احوال کرديم و 
می دانستم شهید شده و به او گفتم شما را تشییع جنازه کرده ايم گفت نخیر من که زنده ام من الان 
از جبهه آمده ام و هر دو خوشحال بوديم و او پرسید چرا به سپاه نیامدی مگر با هم امتحان نداديم 
اند و دايی  نفر جمع شده  ديدم حدود بیست  بعداً  ناراحت شد و  که گفتم مادر راضی نشد، کمی 
محمدحسن و آقا ابراهیم هم آنجا هستند در حال خواب به دايی گفتم که من باور نمی کنم رجب 

زنده شده باشد گفت چرا مگر نمی بینی و آنچنان خوشحال بوديم که باور نمی کردم.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: مهدی جان احمدی گل 
واحد محل خدمت: حوزه ریاست، ستاد شاهد و ایثارگر

شهرستان محل خدمت: بیرجند
نسبت با شهید: فرزند 

شهید رجب جان احمدی گل
برادر شهید اسماعیل جان احمدی گل
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
 شهید مهدی جلالی در سال 13۴1 در شهر فردوس متولد شد. او در خانواده مذهبی و مستضعف در 
دامان مادری دلسوز به نام حوا و پدری فداکار به نام حسن پرورش يافت. تحصیلات خويش را تا مقطع 
سیکل ادامه داد. سپس جهت امرار معاش خانواده ياور پدر گرديد و در کار رانندگی با پدرش همکاری 

می کرد، با آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی به فعالیت در کمیته انقلاب اسلامی پرداخت.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:
  مردم مسلمان ايران از امام جدا نشويد. او را تنها نگذاريد چون اگر امام تنها بماند روز قیامت پیش 
خدا مسئول خواهید بود، به همه مسلمانان توصیه می کنم نماز اول وقت را همیشه به جا آورده و امر به 

معروف و نهی از منکر را فراموش نکنند.

* خاطره ای از شهید:
روزهای سخت زلزله 57 و کمک رسانی به مجروحین و حادثه ديدگان در آن روزها همه دغدغه 
شهید بود. به طوريکه از آن روزهای سخت و طاقت فرسا همواره سخن می گفت. روحش شاد و يادش 

گرامی باد.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: احمد جلالی
واحد محل خدمت: مرکز بهداشت و درمان کریت   

   شهرستان محل خدمت: طبس         
     نسبت با شهید: برادر 

شهید مهدی جلالی

فرزند: حسن 
تاریخ تولد: 1341

محل تولد: فردوس 
تحصیلات: سیکل  

نحوه شهادت درگیری با اشرار 

تاریخ شهادت: 1360/6/19 
محل شهادت: کویر عشق آباد 

محـل آرامگاه شـهید: مزار شـهدای 
روسـتای فهالنج

جبهـه:  در  شـهید  مسـئولیت 
پاسـدار کمیتـه انقلاب اسـلامی
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
شهید جهانی فرزند خداداد در سال 13۴5 در نهبندان بدنیا آمد. خانواده وی وضع مالی مناسبی 
نداشتند و شغل پدرش دامداری بود. شهید دوران ابتدايی را در دبستان هدايت و راهنمايی را در مدرسه 
شهید مفتح گذراند و با توجه به وضع نامناسب مالی، تصمیم گرفت جهت کسب درآمد به شهرستان 
زاهدان برود و در مغازه پرده دوزی کار کند و شبها درس بخواند. از خصوصیات بارز شهید احترام گذاشتن 
به پدر و مادر و کمک به مستمندان بود. با شروع جنگ با توجه به اينکه سن شهید کمتر از سن سربازی 
بود بارها برای رفتن به جبهه اقدام کرد ولی موفق نشد. سرانجام در تاريخ 1365/5/15 به صورت داوطلب 
به جبهه اعزام شد و يکی از آرزوهايش اين بود که در جبهه شهید شود. دوران آموزشی به بیرجند و پس 
از مدت 3 ماه آموزش به تیپ 50 هوابرد شیراز منتقل شد و به عنوان تکاور از آنجا به جبهه های نبرد اعزام 
گرديد و در تاريخ 65/10/2۴ در سومار بر اثر اصابت گلوله به ناحیه گردن به شهادت رسید و پیکر پاکش 

در گلزار شهدای نهبندان به خاک سپرده شد. روحش شاد و يادش گرامی باد.
*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:

به دلیل اينکه از اعزام شهید تا هنگام شهادت زمان زيادی طول نکشیده است هیچگونه وصیت نامه 
از شهید يافت نشده است.

* خاطره ای از شهید:
به دلیل علاقه زيادی که به جبهه داشت در ساخت سنگر به بچه ها کمک می کرد و بر اثر ريزش 

سنگر دستش شکسته بود.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  مهدی جهانی
واحد محل خدمت: بیمارستان شهید آتشدست

 شهرستان محل خدمت:  نهبندان    
نسبت با شهید: برادر

شهید رحمت الله جهانی

فرزند: خداداد
تاریخ تولد: 1345                                        

محل تولد: نهبندان 

تاریخ شهادت: 1365/10/24                            
محل شهادت: منطقه سومار 

محل آرامگاه شهید:  نهبندان 
مسئولیت شهید در جبهه : سرباز
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
سرباز شهید نظر جهانی در سال 13۴6 در شهرستان زابل ديده به جهان گشود و تحصیلات خود را 
تا پنجم ابتدايی ادامه داد. پس از آن برای تأمین هزينه زندگی به کارگری پرداخت. تا آن که به خدمت 
مقدس سربازی فرا خوانده شد و به مناطق جنگی اعزام گرديد. شهید نظر جهانی اخلاق پسنديده ای 
داشت. به نماز اول وقت اهمیت خاصی می داد و از رشادت و جوانمردی بالايی بر خوردار بود. يکی از 
همرزمانش در اين باره چنین می گويد: شهید نظر جهانی از جمله کسانی بود که همواره در خط مقدم 
حمله به دشمن حرکت می کرد. در هنگامی که از سوی دشمن محاصره شده بوديم عده ای می گفتند 
که عقب نشینی کنیم ولی او اصرار داشت که بايد مقاومت کنیم تا نیروهای خودی برسند و يا شهید 

شويم. روحش شاد و يادش گرامی باد.
*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 

 ايشان دو توصیه به خواهران و برادران خود کرده بود و تأکید بسیار داشت به نماز اول وقت و محبت 
کردن به پدر و مادر. 

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  لیلا جهانی
واحد محل خدمت: بیمارستان 

شهرستان محل خدمت: نهبندان  شهید آتشدست      
نسبت با شهید: خواهر

شهید نظر جهانی

فرزند: حسن
تاریخ تولد: 1346

محل تولد: زابل
تحصیلات:   پنجم ابتدایی                            

تاریخ شهادت: 1366/5/3                            
محل شهادت:  سومار

محل آرامگاه شهید: زاهدان
نحوه شهادت: جنگ تن به تن
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:  
شهید حسن جهانیان، در بشرويه در خانواده اي مذهبي متولد شد. در 5 سالگي براي آموختن قرآن 
کريم به مکتب خانه رفت و اين کتاب آسماني را فرا گرفت. در 7 سالگي به مدرسه راه يافت و چون سواد 
قرآني داشت و از هوش و استعداد بالايي برخوردار بود، به عنوان شاگرد نمونه شناخته شد. پس از پايان 
دوران ابتدايي ترک تحصیل کرد و به کار کشاورزي مشغول گرديد تا در امر اقتصاد خانواده کمک پدرش 

باشد.
از بعد مذهبي بسیار معتقد و متعهد بود. در مراسم دعا و جلسات قرآني شرکت مي کرد و علاقه خاصي 
به نوحه و مرثیه خواني داشت. سال 13۴7 به خدمت سربازي اعزام گشت و دوران آموزشي را در بیرجند 
و مدتي هم در اصفهان سپري کرد. پس از اتمام دوران سربازي دوباره به بشرويه برگشت و به جوشکاري 
مشغول گشت. ايشان در بیست و پنجم ارديبهشت ماه سال 1352 ازدواج نمود. حاصل اين ازدواج  چهار 

پسر و يک دختر به نام هاي محمد، حسین، معصومه، علي، قاسم مي باشد.
قبل از انقلاب اسلامي، در زمان به شهادت رسیدن آقا مصطفي خمیني)ره( در پخش اعلامیه ها و  
نوارهاي ضبط صوت که در مراسم ترحیم اين شخصیت بزرگ از علماء به دست مردم مي رسید، تلاش 
مي کرد. ايشان در جريان تبلیغات علیه رژيم پهلوي نقش مؤثري داشت. در همان موقع مشغول ساختن 
اسلحه سرد )کاردهاي بزرگ( شد و به طور رايگان در اختیار مردم انقلابي قرار مي داد. در حالي که مي 
دانست اين سلاح هاي سرد در مقابل تانک و تفنگ مزدوران کارساز نیست، ولي عقیده داشت که باعث رعب 
و وحشت آنان مي شود. در سال 1357 و بعد از پیروزي انقلاب اسلامي با تلاش روحانیت به فکر تشکیل 

کمیته انقلاب اسلامي افتاد و مسئول عملیاتي و انتظامي کمیته گرديد.
به دستور حضرت امام خمیني مبني بر تشکیل ارتش 20 میلیوني، مسئولیت آموزش نیروهاي مردمي 
را برعهده گرفت و ستاد بسیج مردمي را تشکیل داد. وقتي که حمله نظامیان آمريکاي جنايتکار به صحراي 
طبس صورت گرفت، حسن جهانیان به همراه نیروهايي که آموزش داده بود، به طبس رفت و پس از 
خاتمه مأموريت همچنان به آموزش نیروهاي مردمي مي پرداخت. در همین موقع درخواست انتقال وي از 

شهید حسن جهانیان

فرزند: محمد باقر
تاریخ تولد: 1328/4/18                                       

محل تولد: بشرویه
مسئولیت شهید در جبهه:  

پاسدار و فرمانده گروهان

تاریخ شهادت: 1362/2/6    
محل شهادت: فکه 

محل آرامگاه شهید: گلزار شهدای 
بشرویه
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ژاندارمري به سپاه فردوس ارجاع شد و او به عنوان نماينده سپاه پاسداران و سرپرست بسیج فعالیتش را 
گسترش داد.

در طول خدمت مقدس در لباس سپاه، بارها مورد تهديد و ناسزاهاي ضد انقلابیون قرار مي گرفت ولي 
تحمل مي کرد و هیچ تأثیري در روحیه او نداشت و فقط خط مستقیم حزب الله را دنبال مي کرد و با قاچاقچیان 
مواد مخدر نیز همیشه در ستیز بود. با شروع جنگ تحمیلي تعداد زيادي از نیروهاي آموزش ديده را به جبهه 

اعزام کرد و خود نیز به جبهه عزيمت نمود و از نیروهای بسیجي که اعزام شده بودند سرکشي مي کرد.
براي پیدا کردن اثري از جنازه هاي گم شده نیروهاي رزمنده که مفقود تلقي مي شدند با تلاش شبانه 

روزي آنقدر تجسس مي کرد تا اثري از آنها پیدا کند که چندين بار هم موفق شده بود.
حسن جهانیان در جبهه به عنوان فرمانده گروهان يکي از خطوط مقدم جبهه برگزيده شد. با روحیه 
عالي که حاصل راز و نیازهاي خالصانه او با خدا بود به ساير رزمندگان روحیه مي داد و همیشه در سخنانش 

از امام)ره( مي گفت و سعي در شناخت اسلام و اطاعت از ولايت فقیه داشت.
وي در سال 1362 جهت شرکت در علمیات والفجر عازم جبهه گرديد و در لشکر 5 نصر تیپ 21 امام 

رضا)ع( فرماندهي گروهان النازعات را به عهده گرفت.
در شب دوم عملیات والفجر 1 به نیروهاي تحت امر خود دستور داد که پشت خاکريزي که از عراقي ها 
گرفته بودند بمانند و استراحت کنند تا موقع شروع عملیات خسته نباشند. خودش نیز در کنار آنها آرمید. 
ناگهان از خواب برخاست و به معاونش که در کنارش خوابیده بود گفت شما به من عطر زده اي. معاون 
گفت من اصلًا عطر ندارم. يک مرتبه به خودش آمد و منقلب شد و بعد از شروع عملیات مورد اصابت گلوله 

کالیبر 50 قرار گرفت و به لقاء ا... پیوست.
شهادت او در ششم ارديبهشت ماه سال 1362 اتفاق افتاد و پیکر پاک و مطهرش پس از 12 سال پیدا 

شدکه  پس از تشییع در گلزار شهداي بشرويه به خاک سپرده شد. روحش شاد و يادش گرامی باد.

   * بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:
»بسم رب الشهداءوالصديقین«

»ومنهم من قضی نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلو تبديلا«
گروهی ازمؤمنین به آرزوی خودکه شهادت است رسیدند وگروهی ديگر در انتظار شهادت وعشق به 
لقاءا... می باشند. اين مسیر است که خدا بشر را به بالاترين اوج قله انسانیت در کمال می رساند. در برابر اين 
خونها ما احساس حقارت می کنیم ولی وظیفه سنگین است. چه جوابی در برابر اين خونها خواهیم داشت؟

آيا اينها مگر برای هواهای نفسانی رفته اند، آيا اينها به دنبال ماديات بوده اند يا حقیقت را درک  کرده اند. 
چرا اينقدر ما هنوز هم با اينکه می گويیم پیرو علی)ع( و حسین و فاطمه و ائمه اطهار)ع( هستیم اينقدر 
دلبستگی ها به دنیا داريم دست از هواهای نفسانی برنمی داريم. شیطان نفس را سرکوب نمی کنیم به واقعیت 
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انقلاب فکر نمی کنیم امروز جبهه های ما عین صدراسلام است در جبهه امامان جمعه و روحانیان عزيز را 
می بینیم که در کنار برادران سپاه و بسیج و ارتش دلیرانه می جنگند و به پیش می روند خط عظیم انقلاب 
احتیاج به نور روحانیت داردکه حرکت مردم را هدايت کند امام عزيز است که در زمان ما کشتی نجات امت 
است و ملت ايران و محرومین جهان را به حد نهايی و درجه عالی رسانده  است اسلام را زنده  کرده  است 
عاشورا و کربلای ديگر واقع شده است گفته ها را به عمل تبديل کرده است. آنان که فقط به زبان مسلمان 

بودند کنار زده، اسلام مرد محراب عبادت و شیر میدان رزم دارد. اسلام يک بعدی نیست.
سفارشم به تمام بسیجی ها است که اين پايگاه عظیم را تقويت کنید منافقین داخلی ترس و لرزشان از 
همین جوان های حزب الهی و بسیجی است حد نهايی که داده  شده در نظر بگیريد حرکت خلاف نداشته 

 باشید که بخواهید بهانه به دست دشمن بدهید.
جوانان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تقويت کنید چون امام عزيزمان فرمود: اگرسپاه نبود کشور 
هم نبود. ولی بايد در نظر داشت که افرادی در لباس انقلابی خود را جا نزنند که اينها بزرگترين ضربه را 

خواهند زد.
ملت بايد همیشه بداند دنبال روحانیت مبارز حرکت  کند که روزی که احساس شود روحانیت از ملت 
جدا و ملت خدای ناکرده از دولت جدا شده است اول بیچارگی ما خواهد  بود چون در يک انقلاب که همه 
دست به دست داده اند بايد اتحادشان حفظ شود و بدانید که پیروزی با ماست حق ثابت و پايدار است، باطل 

مضمحل و رفتنی است اگر چه روزی با رنگ و آب و تاب هم بماند ولی آخرالامر نمی ماند.
پدرجان يعقوب وار صبرکن در هجر يوسف و مادرجان هاجروار و زينب وار استقامت نشان بده و چون کوه 
استوار باش. و تو همسرم بايد ببخشیدکه زحمات خانواده ام را قهرمانانه به دوش کشیده ای در میدان زندگی 
رنجها را تحمل و عزيزانم را سرپرستی می  کنی امید است خدايت اجرت دهد اگر از سفر برنگشتم و جنازه ای 
از من بخواهد به خاک سپرده شود مقدار خاکی که از مرقد امام هشتم )ع( هديه گرفته ام با کیسه سبزی که 

در آن است روی جنازه ام بگذاريد خمس و سهم امام را همان طور که گفته  ام خواهید داد.
روز 61/10/22 بعد از زيارت مرقد امام هشتم عازم حرکت و در وصیتنامه ای که قبل بود تجديد نظر 

کردم فقط با دو رکعت نماز برای هر کدام از خانواده ام در داخل حرم مطهر خداحافظی می کنم.
ضمناً فرزندم محمد را در جلو جنازه ام لباس بپوشانید و او را مسلح کنید و مراسم دعای کمیل و دعای 

ندبه را در اولین هفته ام در محل بسیج برگزارنمايید و هیچ ناراحت نباشید
امیدوارم که همشهريان عزيز انشاءا... درخط سرخ شهادت وخط سرخ حسینی بتوانندگام مؤثری بردارند.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید (: حسین و معصومه جهانیان
شهرستان محل خدمت: بشرویه   

 نسبت با شهید: فرزندان  
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:  
توابع  از  واشان«  فرزند غلامحسین، در سال 13۴9 در روستای »  واشان،  احمد جوادی  شهید 
شهرستان بیرجند ديده به جهان گشود. دوران کودکی و دوره ی تحصیلات ابتدايی را در زادگاهش 
سپری نمود. دوره ی راهنمايی را در شهر بیرجند با موفقیت به اتمام رساند. شور و شوق دفاع از اسلام 

و انقلاب، او را به بسیج کشاند. پس از ثبت نام و گذراندن دوره ی آموزشی عازم جبهه شد. 
تاريخ بیست و يکم خرداد ماه  اندازان شجاع لشکر 5 نصر بود. سرانجام در  از تک تیر  او يکی 
سال 1365 در عملیات کربلای 2 در منطقه عملیاتی حاج عمران شربت شهادت نوشید و به لقاء الله 
پیوست. پیکر پاک اين سرباز رشید اسلام پس از تشییع در بیرجند، در زادگاهش روستای واشان به 

خاک سپرده شد. روحش شاد و يادش گرامی باد. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: عباس جوادی واشان
واحد محل خدمت: عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت و مدیر امور دانشجویی معاونت 

فرهنگی دانشجویی
شهرستان محل خدمت: بیرجند   

نسبت با شهید: برادر  

شهید احمد جوادی واشان

فرزند: غلامحسین
تاریخ تولد: 1349/05/01 

محل تولد: روستاي واشان

تاریخ شهادت: 1365/02/31
محل شهادت: حاج عمران

محـل آرامگاه شـهید: روسـتاي 
واشان
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
شهید دوران کودکی را در دامان پدر و مادری متدين پرورش يافت. در سن 6 سالگی قرآن را فرا گرفت 
و در سن 7 سالگی وارد مدرسه شد و دوران ابتدايی را با موفقیت در مدرسه پهنائی سپری کرد سپس جهت 
ادامه تحصیل به قاين رفت و دوران راهنمايی را در مدرسه راهنمايی پاسارگاد قاين با موفقیت تمام کرد. سال 
سوم راهنمايی همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی بود، محمد در اين سال در راهپیمائیها و تظاهرات شرکت 
می کرد و گاهی اعلامیه پخش می نمود. به علت علاقه ايی که به رشته کشاورزی داشت راهی بیرجند شد و در 
مرکز آموزش کشاورزی محمديه بیرجند ثبت نام و به تحصیل در دوره دبیرستان پرداخت. وی ديپلم را از مرکز 
آموزش کشاورزی محمديه بیرجند کسب نمود. در سال 1360 به عضويت بسیج در آمد و پس ازگذراندن دوره 
آموزش عمومی بسیج شبها به گشت و نگهبانی می پرداخت. او دو نوبت از طريق بسیج به جبهه اعزام گرديد و 
يک نوبت از ناحیه بازو مجروح گرديد. وی دوران سربازی خود را در سپاه گذراند و پس از اتمام دوره سربازی به 
عضويت سپاه درآمد. محمد در سن 26 سالگی ازدواج نمود که حاصل اين ازدواج دو فرزند پسر و دختر می باشد. 
دوره کاردانی در رشته بهیاری را در آموزشگاه شهید بهشتی مشهد با موفقیت به اتمام رساند و در بهداری سپاه 
شمال شرق مشغول خدمت شد. او طی چندين سال خدمت صادقانه در مناطق محروم سیستان و بلوچستان و 
نهبندان دوشادوش برادران رزمی در نیروی زمینی حضور داشت و سرانجام در مسیر جاده نهبندان بر اثر حادثه 
رانندگی به فیض شهادت نائل گرديد. شهید محمد جوکار در دوران نوجوانی و جوانی بسیار مؤدب و خوش 
اخلاق بود به طوری که در بین اعضای خانواده و اقوام و خويشاوندان از محبوبیت خاصی برخوردار بود. وی به نماز 
اول وقت و نماز جماعت اهمیت می داد و اوقات فراغت خود را با قرآن و دعا و نیايش پر می کرد. او در کارها منظم 
بود و هر کاری را به موقع انجام می داد و هرگز از کار خسته نمی شد. او به پدر و مادر و همسر احترام می گذاشت 
و به فرزندان خود عشق می ورزيد. وی در هر مشکلی به ائمه معصومین متوسل می شد و در مدتی که در مشهد 

سکونت داشت شبهای جمعه با خانواده به زيارت حضرت رضا )ع( می رفت. روحش شاد و يادش گرامی باد.
نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: علیرضا جوکار

واحد محل خدمت: حفاظت فیزیکی شبکه بهداشت و درمان
شهرستان محل خدمت: قاین        نسبت با شهید: برادر    

شهید محمد جوکار

فرزند: موسي
تاریخ تولد: 1344/03/03                                   

محل تولد: روستاي پهنائي 

تاریخ شهادت:1373/10/22
محل شهادت: نهبندان 

محل زیارت: روستاي پهنائي
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
شهید مهدي چهکندي، فرزند حسین، در سال 13۴8 در روستای » چهکند « مود از توابع شهرستان 

بیرجند چشم به جهان هستی گشود. 
تحصیلات دوره ابتدايی و راهنمايی را در مود سپری نمود و برای ادامه ی تحصیل به بیرجند عزيمت 
کرد. هنوز مدتی از تحصیلش نمی گذشت که دعوت امام و رهبرش امام خمینی )ره( را لبیک گفت 
و عازم صحنه های دفاع مقدس گرديد. در دوران تحصیل به ورزش می پرداخت و در رشته دو میدانی 
موفقیت هايی کسب کرد. او با  ارادتی که به ائمه اطهار علیهم السلام داشت، در مراسم عزاداری فعالانه 

شرکت می کرد. و نمازش را سر وقت می خواند.
مدتی به عنوان تیربار چی در گردان رعد از تیپ 21 امام رضا )ع( خدمت نمود سرانجام در تاريخ 
چهارم ارديبهشت ماه سال 1365 در جزيره مجنون بر اثر اصابت ترکش به فیض شهادت نايل آمد. پیکر 
پاک شهید پس از تشییع در شهرستان بیرجند، به زادگاهش منتقل و به خاک سپرده شد. روحش شاد 

و يادش گرامی باد.   

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: حسن چهکندي 
واحد محل خدمت:  تأسیسات        

  شهرستان محل خدمت: بیرجند        
  نسبت با شهید: برادر  

شهید مهدی چهکندی

فرزند: حسین
تاریخ تولد: 48/04/04 

محل تولد: روستای چهکند
تحصیلات: سیکل 

مسئولیت شهید در جبهه: بسیجی 
و راننده ماشین الات راهسازی

تاریخ شهادت: 1365/02/03
محل شهادت: جزیره مجنون 

محل آرامگاه شـهید: روسـتای 
چهکند
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
طلبه شهید سید علی حسینی رمضانی در بهار 13۴2 در روستای کوشک منطقه القورات از توابع 

شهرستان بیرجند در خانواده ای کشاورز، سخت کوش و مؤمن ديده به جهان گشود. 
دوره ابتدايی را در روستای القور به پايان رساند و از آنجا که در خانواده ای مذهبی رشد کرده بود 
برای ادامه تحصیل، حوزه علمیه بیرجند را انتخاب کرد و در مدسه معصومیه هفت سال به تحصیلات 
خود ادامه داد. آنگاه عازم مشهد مقدس شد و در مدرسه نواب و امام جعفر صادق)ع( به کسب علوم 
و معارف مذهبی اشتغال ورزيد. دوران طلبگی او مصادف با اوج گیری انقلاب اسلامی بود. او رسالت 
خود را به عنوان يک روحانی معتقد به بهترين وجه انجام داد. اعلامیه های حضرت امام را از مشهد 
به زاهدان و بندر عباس می برد و فرياد رسای امام را به گوش مردم آن ديار می رسانید و البته در اين 

راه بارها با خطرهای جدی روبه رو شد. 
با پايگاههای بسیج مشهد، نهضت سواد  از جمله ديگر فعالیت های اين شهید بزرگوار همکاری 

آموزی و جهاد سازندگی را می توان نام برد. 
با آغاز جنگ تحمیلی به عنوان مبلغ عازم جبهه شد. مرتبه اول حدود سه ماه در جبهه جنوب 
خدمت کرد و سه مرتبه ديگر نیز به جبهه های کردستان و باختران اعزام شد و سرانجام در تاريخ 
سی ام مرداد 1363 مصادف با بیست و يکم رمضان هنگامی که از منطقه مريوان عازم کامیاران بود 
همراه هفت نفر از همرزمانش به کمین ضد انقلاب برخورد نمود و به درجه رفیع شهادت نايل آمد 

و پیکر مطهرش در زادگاهش روستای کوشک به خاک سپرده شد. روحش شاد و يادش گرامی باد.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:

    بسم رب الشهداء و الصديقین
درود  فراوان  به  پیشگاه  حضرت  ولي عصر امام زمان و نايب بر حقش امام خمیني  اين قلب تپنده 

شهیدسیدعلي حسیني رمضاني

فرزند: سید ایوب
تاریخ تولد: 1342/01/01 

محل تولد: روستای کوشک

تاریخ شهادت: 1363/03/30
محل شهادت: مریوان

محل زیارت: روستای کوشک



62

مستضعفین  جهان  بنیانگذار جمهوري اسلامي ايران.
و با سلام و درود به روان پاک شهدا، اسرا، مفقودين و جانبازان از صدر اسلام تا حال، از کربلاي 

حسیني)ع ( تا کربلاهاي ايران. 
اولاً: توفیقات مسلمین را از خداوند بزرگ مسئلت نموده و طالبم و امیدوارم  در دعايشان از رزمندگان   

جان برکف سپاه توحید فراموش نکنند و براي پیروزي همه رزم آوران خون و قیام دعا کنند.
 ثانیاً: پدر عزيزم من فقط براي عهد وفا و اقتدا به امام حسین علیه السلام  اين  راه  را  انتخاب  نمودم 
و از آنجايي که عاشقان ابا عبدالله بايد حسین وار وارد میدان شوند، چون من خودم را شاگرد مکتب امام 
حسین)ع( مي دانم بايد حسین وار وارد معرکه شده و از جان دادن در را ه خدا باکي نداشته و ندارم  
چون اين راه در واقع  تجارت با خدا است و تجارتي بالاتر از اين نیست لذا به نداي حسین زمان خود 

رهبر کبیر انقلاب اسلامي لبیک گفته عازم به جهاد در راه خدا شدم.
از شما مي خواهم  برايم دعا کنید که هرچه زودتر به زيارت قبر مطهر ابا عبدالله توفیق پیدا نمايیم  
و از شما و همه دوستان خودم مي خواهم که امام را در همه جهات  تنها نگذاريد و کاري نکنید که امام 
رنجیده شود و اگر کسي در مورد انقلاب دهن کجي نمود در مقابل او بايستید و هیچ مصايبي شما را از 
هدف باز ندارد. من را هیچ کس به زور عازم نکرده البته من با میل و علاقه ي  خود توفیق نصبیم شده 

و عازم جبهه هاي کردستان شدم.
پدر و مادر عزيزم  شما براي من هیچ  ناراحتي نداشته باشید و فقط  از پسرم  هادي و مادرش  مواظبت 
نمايید و اما همسرم از شما مي خواهم که بي صبري نکنید در تربیت پسرم  کوتاهي نکنید و او را با  اخلاق 
اسلامي آشنا سازيد که  انشاءالله خداوند به شما جزاي خیر عنايت فرمايید و از ثواب جهاد گران راه الله شريک 
باشید و شما خدا را شکر کنید که توانسته ايد ابزار جنگي شوهر خود را فراهم نموده  و او را براي ياري امام 

حسین)ع( عازم نمايید.

نام و نام خانوادگی)کارمند شاغل منسوب به شهید(: سیده سمیه رمضانی
واحد محل خدمت: مرکز بهداشت         

شهرستان محل خدمت: بیرجند   
 نسبت با شهید: فرزند
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
 شهید خدامراد حیدري در سال 13۴5 در روستاي سهل آباد و در خانواده اي کشاورز و دامدار چشم به 
جهان گشود. وي دوران ابتدايي را در همان روستا به اتمام رساند و براي ادامه تحصیل به سربیشه رفت و 
با چند تن از افراد روستا خانه ای اجاره کردند و پس از اتمام دوره سه ساله راهنمايي وارد دبیرستان شد 
و در دوران تحصیل از نمرات بسیار بالايي برخوردار بود. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی علی رغم کمی 
سن در راهپیمايی ها و تظاهرات مردمی شرکت داشت و بعد از پیروزی انقلاب به عضويت پايگاههای 
بسیج درآمد تا اينکه عشق و علاقه او به نظام مقدس سبب شد تا در 17 سالگی از طرف بسیج  به جبهه 
اعزام شود و در فروردين سال 136۴ در جزيره مجنون مفقود گرديد و پس از 16 سال پیکر شهید به 

زادگاهش انتقال داده شد و در آنجا آرام گرفت. روحش شاد و يادش گرامی باد.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 
 وصیت نامه شهید که در دست نمي باشد ولي در نامه هايي که به خانواده مي نوشت سفارش به حجاب 
اسلامي و خواندن درس و انجام امورات ديني را داشت و در تمامي نامه هاي خويش تاکید می نمود براي 

امام و پیروزي رزمندگان اسلام دعا کنید.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید (:  محمدحسین حیدري
واحد محل خدمت: کارپردازي     

شهرستان محل خدمت: نهبندان             
نسبت با شهید: برادر  

شهید خدامراد حیدری

فرزند: سعید
تاریخ تولد: 1345/3/3

محل تولد: روستای سهل آباد 

تاریخ شهادت: 1364/1/24
محل شهادت: جزیره مجنون  

محـل آرامگاه شـهید: روسـتاي 
سـهل آباد

مسئولیت شهید در جبهه: بسیجی 
و بي سیم چي
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*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجة عندالله... 
من اکنون که عازم جبهه حق علیه باطل هستم نمی دانم که آيا لیاقت شهادت در راه اسلام علیه 
کفر نصیبم می شود يا نه و اگر هم اين افتخار نصیبم شد، با شهدای صدر اسلام حسین بن علی)ع( و 

ديگر يارانش قرار می گیرم؟
به گفته امام، شهید از همه بالاتر است و لحظه شهادت من گريه و زاری نکنید بلکه نماز شکر به جای 
آوريد. وقتی من شهید شدم نگذاريد دشمنان اسلام خوشحال گردند بلکه با خوشحال بودن خود مشت 
محکمی بر دهان آنها بکوبید. در شب شهادت من مانند شب عروسی من جشن بگیريد و به خوشحالی 

بپردازيد.
شهید زنده است و نزد خدا روزی می خورد و فکر نکنید که هر کس شهید شد مرده است بلکه زنده 
است. ما بايد با خون خود درخت اسلام را آبیاری کنیم و به تمام دنیا بفهمانیم که اسلام بايد در همه 
دنیا حکم فرما باشد و اين مزدوران شرق و غرب هیچ کاری از دستشان بر نمی آيد. به قول امام امت، ملتی 

که شهادت دارد اسارت ندارد.
به امید پیروزی حق بر علیه باطل  
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته 

خدايا، خدايا، تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار 
روحش شاد و يادش گرامی باد.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  مریم حیدری
شهرستان محل خدمت: قاین         

 نسبت با شهید: خواهر  

شهید غلامرضا حیدری

فرزند: عیسی 
تاریخ تولد: 1344/03/11

محل تولد: قائنات 
آرامگاه: اسفدن

تاریخ شهادت:64/06/18
محل شهادت: منطقه پیرانشهر

نحوه شهادت: ترکش خمپاره به سر
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:  
شهید عبدالرضا خامسان چهارمین ستاره ای بود که در خانواده ای مذهبی در شبی از شبهای ماه تیر 
سال 13۴2 در شهرستان بیرجند متولد گرديد. تحصیلات ابتدايی، راهنمايی و دبیرستان را در مدارس 
اين شهرستان به پايان رسانید و در تمام ايام تحصیل از نظر اخلاقی و درسی ممتاز ترين دانش آموز بود. 
وی در لحظه لحظه زندگیش پیوسته خورشید پرفروغ حق و حقیقت را جستجو می کرد و آن گاه که آن 
را يافت هرگز رهايش نکرد بلکه با تمام وجود از آن طرفداری کرد. با شروع انقلاب و خروش مردم او نیز 
به پا خواسته و همگام با تمام مردم در تظاهرات شرکت می کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز جزو 
اولین مؤسسین انجمن اسلامی دبیرستانش بود تا اينکه به سال 1359 از دبیرستان طالقانی با معدل 
عالی ديپلم گرفت و پس از اخذ ديپلم بلافاصله وارد سپاه شد و به قاين اعزام گرديد و دور از خانه و 
ايثارگرانه مشغول به خدمتگزاری به انقلاب و مسلمین شد. او همیشه و در همه حال عکس و دستورات 
رهبر را به همراه داشت و بنا به تأکید امام بود که رانندگی، شنا و بعضی کارهای فنی ديگر را آموخت. او 
علاقه زيادی به قشر کارگر و کشاورز و مستضعف جامعه داشت، تا اينکه سرانجام پس از گذر محدودی 
در طول جاده زندگانیش و پس از پیمودن درجات کمال بر قله کمالات انسانی دست يافت و در تاريخ 
21 ارديبهشت 1361 در جبهه خونین شهر، شهد شیرين شهادت را نوشید. رضا از نظر کاری يک دنیا 
خلوص، صداقت، تقوی و ايثار و از لحاظ اخلاقی فردی با اخلاق و برخوردار از سکوت پر معنا، سخن پر 
محتوا، رفتار متین، اعمال خالصانه، دستور پذيری او از ولايت، عبادت بی ريا، يقین قلبی و خصوصیاتی 
از اين قبیل بود. در خانواده رفتارش بسیار آرام و با صفا و صمیمیت خاص و حلم و گذشت و به دور از 
غیبت و تهمت و افترا و دروغ بود. زندگی رضا سر تا سر عبادت بود و در اواخر علاقه اش نسبت به قرآن 
و ادعیه بیشتر شده بود. در جبهه علاقه زيادی به تنهايی داشت مخصوصا تنهايی در غروب های غم انگیز 
و زمزمه های دلتنگی غروب های جمعه، سکوت عجیبی داشت که تنها می توان نامش را سکوت شهادت 

نامید. 

شهید عبدالرضا خامسان

فرزند: محسن
تاریخ تولد: 1342/02/26 

محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت: 1361/02/21
محل شهادت: خونین شهر 

محل آرامگاه شهید: گلزار شهدای 
بیرجند 
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ديدش نسبت به سپاه و انقلاب اين بود که تا وقتی نیاز انقلاب را تشخیص داديم و ديديم انقلاب نیاز 
دارد همیشه وقتمان بايد در خدمت انقلاب باشد. اعتقادش به رهبر و مملکت و امت را در آخرين نامه اش 
می توان يافت، آنجا که می گويد » سايه رحمت الهی همواره بر سر ماست، نعمتهای الهی شايد به خاطر 
وجود امام باشد، امام را دعا کنید، ملت الهی شده، متحول شده و فضا و هوای اين کشور نعمت است.«

صفات رضا صفات صالحین و پاکان بود و از برجسته ترين صفاتش می توان به تعهد و ايثار و مجاهدت 
و مديريت و قاطعیت او اشاره کرد. رضا همیشه کارهايش را با اخلاص انجام می داد و برای همین همیشه 
موفق بود. در جزئیات محتاطانه و در جهت پیروی از ولايت عمل می کرد. در يک جمله می توان رضا 
را اينگونه توصیف کرد. »او حقیقتاً از اصحاب السابقون السابقون اولئک المقربون بود«. روحش شاد و 

يادش گرامی باد.  
 *بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 

بسم الله الرحمن الرحیم
حضور در جبهه به عینه به انسان می فهماندکه اين ما و مردم ما نیستند و اين خود خداست که 
جبهه ها را پیش می برد آنچنان حضور خدا و امدادهای او کارساز است، آنچنان دعا و خلوص و روح 
متحول شده ملت ما سلاح کارساز و برنده ای شده است که گواه صدق آن عملکرد آن روح در جبهه های 
الهی ايران است، از دعا فراموش نکنید که ضمانت ادامه اين امدادها و تداوم اين روح خاص معنوی 
مردم است. خداوند امروز اراده کرده است که ملت ما را برتری دهد، اين نعمت و رحمت عظیمی است 
که شامل ما شده است و تداوم آن در اين است که ما پاسداران آن همه نعمت باشیم. خدا نکند روزی 
بیايد که به علت عملکرد ناشايسته ما و کفران اين نعمت الهی نظر رحمت خداوند برگردد، امروز وجود 
امام برای ما رحمت است. برای امام دعا کنید و از خداوند بخواهید که اين نعمت را از ما نگیرد که 
شايد حضور امام است که ما شايستگی چنین تحول و برتری را پیدا کرده ايم. امروز روح متحول شده 
ملت که از همه چیزش در راه خدا می گذرد نعمت است. اين بايد محفوظ باشد مبادا لحظه ای فکر اين 
زندگی مادی و لذايذ پوچ آن ما را به نقطه ای کشاند که ببینیم عقب مانده ايم، انقلاب پیش می رود، اين 
روح متحول شده پیش می رود و هر لحظه ناخالصی ها را کنار می گذارد و اين صحنه ماندن ها و رفتن ها 
صحنه آزمايش الهی است. مبادا ما جزو کنار گذاشتگان باشیم، امروز جنگ نعمت است و فضا و همه 
چیز اين کشور نعمت است خدايا تو را شکر می کنیم به خاطر نعمت های بی شمارت و به خاطر رحمت 

بی منتهايت که نصیب ملت ما کردی... والسلام.
نام ونام خانوادگی)کارمند شاغل منسوب به شهید (: جواد خامسان
واحد محل خدمت: پزشک و مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه

شهرستان محل خدمت: بیرجند   
  نسبت با شهید: برادر
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*زندگی نامه شهید:
محمد خدادادی در سال 13۴5 در روستای زهان متولد شد. دوران ابتدايی را در همین محل 
گذراند. پس از پايان دوره ابتدايی در کنار پدر به کار کشاورزی و دامپروری پرداخت. ارادت خاصی 
نسبت به ائمه بخصوص امام رضا )ع( داشت و در کارهای خیر همواره پیش قدم بود. در شب های 
چهارشنبه و جمعه در دعای توسل و کمیل شرکت می نمود. در تاريخ 1363/6/18 برای اولین بار 
راهی جبهه شد. او وقتی از جبهه بر می گشت از رشادت های آنجا و دلیری سربازان میدان نبرد سخن 
می گفت و ديگران را نیز برای رفتن به جبهه تشويق می کرد. شهادت در راه خدا را افتخاری بس 
بزرگ می دانست. سرانجام در عملیات والفجر 8 - خرمشهر در تاريخ 136۴/11/22 بر اثر اصابت گلوله 
به شهادت رسید و پیکرش را در مزار شهدای زهان به خاک سپردند. روحش شاد و يادش گرامی باد.   

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:  

بسم الله الرحمن الرحیم
خدايا! بارالها! معبودا! معشوقا! مولايم ! من ضعیف و ناتوان دوست دارم چشمهايم را دشمن در اوج 
دردش از حلقه در بستان درآورد و دستهايم را در تنگه چزابه قطع کند پاهايم را در خونین شهر از بدن 
جدا سازد و قلبم را در سوسنگرد آماج رگبارهايش کند و سرم را در شلمچه از تن جدا نمايد که اگر چه 
چشمها دست ها و پاها و قلب و سینه و سرم را از من گرفته اند اما يک چیز را نتوانسته اند بگیرند و آن 
ايمان و هدفم است که عشق به الله و معشوقم و به مطلق جهان هستی و عشق به شهادت و عشق به امام 
و اسلام است. خدايا جندالله را که با سوگند به ثارالله در لشکر روح الله برای شکست عدوالله و استقرار 

حزب الله زمینه ساز حکومت جهانی بقیه الله است محفوظ بدار. 
با سلام خدمت پدر و مادر عزيزم می دانم که نتوانستم ذره ای از محبتهای بی دريغ شما را جبران 
کنم آرزويم اين بود که روزی امام بزرگوارمان را از نزديک زيارت کنم ولی افسوس که اين افتخار نصیبم 

شهیدمحمد خدادادی

فرزند: حسن 
تاریخ تولد: 1345

محل تولد: روستای زهان
نحوه شهادت: اصابت گلوله دشمن 

تاریخ شهادت:1364/11/22
عملیات  خرمشهر،  شهادت:  محل 

والفجر 8 
محل آرامگاه: مزار شهدای زهان

مسئولیت در جبهه: تک تیر انداز
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نشد شايد لیاقت آن را نداشتم. از امت شهید پرور ايران می خواهم که قدر اين اسطوره ايمان، جهاد و 
مقاومت و ايثار را بدانند و از وجود گرامی او استفاده کنند شما پدر عزيزم صبر داشته باش و خدا را شکر 
کن که فرزندت در راه خدا شهید شد مادرم آرام بخش وجودم ای مهربان ای کسی که زبان توان وصف 
تو را ندارد مادر جان فرشته خوبی ها بعد از من چشمان پاک خود را آلوده به اشک نکن برای من که 
جز زحمت برای تو چیز ديگری نداشته ام. گريه نکن مادر جان، لباس سیاه نپوش و در حجله دامادی 
من شیرينی تقسیم کن. هرگز برای من عزاداری نکنید چون که من از علی اکبر امام حسین)ع( عزيزتر  

نیستم. 

نام ونام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: مهدی خدادادی
واحد محل خدمت: درمانگاه زهان )حاجی آباد(

شهرستان محل خدمت: قاین   
  نسبت با شهید: برادر 
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*زندگی نامه شهید:
شهید در يکی از روستاهای محروم بخش درمیان در 10 کیلومتری شرق روستای درخش به نام 
توتکری و در خانواده مستضعف و متدينی ديده به جهان گشود. دوران کودکی خويش را در دامان 
مادر سپری کرد و از ابتدای نوجوانی علاقه بسیار زيادی به مسائل دينی داشت و از همان ابتدا در 
انجام واجبات دينی و ترک محرمات کوشش فراوانی داشت به طوری که صبح ها قبل از همه به مسجد 
کوچک روستا مراجعه می کرد و مشغول راز و نیاز با خدای خويش می شد. در برنامه های مذهبی و 
عزاداری ائمه معصومین)س( شرکت فعال داشت و همواره در امورات زندگی و تهیه مايحتاج روزمره 
همدوش و کمک والدينش بود با آنکه از نظر جسمی، رشد چندانی نکرده بود ولی اکثر شبها و روزها را 
در صحرا مشغول دامداری و کشاورزی می شد و در کشت و زرع و برداشت محصول پا به پای پدر بود و 
تلاش می کرد تا باری را از دوش پدرش کم کند، همچنین در ابتدای سال 57 قبل از پیروزی انقلاب 
اسلامی ايران با آنکه در روستای تقريبا دور افتاده ايی زندگی می کرد ولی کاملا از اخبار، اطلاعات 
و مسائل روز آگاه بود و شور و شوق انقلابی در سیمايش جلوه گر  می شد با توجه به اينکه روستای 
مذکور کوچک بود و برنامه های راهپیمايی و تظاهرات در آنجا کمتر صورت میگرفت، شهید همیشه 
کوشش می کرد که به روستای درخش و روستاهای بزرگ تر که اينگونه برنامه ها برگزار می شد مراجعه 
نمايد و در برنامه ها و اجتماعات آنها شرکت نمايد و پس از بازگشت به روستا حامل مقاديری عکس 
و پوستر مربوط به بنیانگذار جمهوری اسلامی ايران حضرت امام خمینی )قدس سره( و شهدايی که 
امام خمینی)  به دست ساواک و رژيم پهلوی به شهادت رسیده بودند بود. عکس ها و اعلامیه های 
قدس سره (را درمیان مردم تقسیم می کرد و به روشنگری آنان می پرداخت و از آنجا که مردم محل 
علاقه فراوانی به وی داشتند در حالی که سن و سال کمی داشت ولی مردم حرف هايش را از جان و 
دل گوش می کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ايران با توجه به فرمان امام خمینی )قدس سره ( 
در مورد تشکیل بسیج 20 میلیونی در بسیج ثبت نام نمود و در کلیه برنامه های بسیج اعم از نظامی، 
فرهنگی، عقیدتی، شرکت فعال داشت. نامبرده سواد ابتدايی را بعد از پیروزی اتقلاب در زادگاه خود 

شهید علی کماچ خزاعی گسك

فرزند: رجب
تاریخ تولد: 1345

محل تولد: روستای گسک

تاریخ شهادت: 1365/05/12
محل شهادت: عملیات کربلای 2 

محل آرامگاه شهید:  روستای گسک
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آموخت و با اينکه علاقه زيادی به درس خواندن داشت با توجه به نبودن مدرسه راهنمايی در محل و 
کمبود امکانات نتوانست به تحصیل ادامه بدهد. اين شهید عزيز پس از گذراندن دوره آموزش نظامی 
از طريق بسیج به جبهه اعزام شد و در يکی از گردانهای لشکر ويژه شهدا سازماندهی شد و در عملیات 
والفجر 1 منطقه مريوان شرکت داشت که به نقل از هم رزمان وی فعالیتها و از خود گذشتگی های 
چشم گیری در اين عملیات داشته و بعد از اتمام عملیات فوق و اتمام ماموريت به روستا بازگشت 
ولی آرام ننشست و همیشه اظهار می داشت که دلم برای جبهه و همچنین محمود کاوه فرمانده لشکر 
ويژه شهدا تنگ شده است، سرانجام مجددا در تاريخ 65/3/18 به جبهه اعزام شد و در همان لشکر 
ويژه شهدا سازماندهی شد. پس از ۴3 ماه حضور در جبهه های جنگ و نبرد با کفار و بعثی ها در تاريخ 
1365/6/12 در عملیات کربلای 2 به شهادت رسید که پیکر پاکش پس از 7 سال پیدا شد و در زادگاه 

پدرش روستای گسک به خاک سپرده شد. روحش شاد و يادش گرامی باد.      

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل ی منسوب به شهید (:  محمد خزاعی
شهرستان محل خدمت: درمیان          

 نسبت با شهید: برادر
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
شهید محمد خوش کردار در فروردين سال 1339 در نهبندان و در خانواده اي مذهبي ديده به جهان 
گشود. پس از طي دوران طفولیت به مدرسه پا نهاد. تحصیلات خود را تا سوم راهنمايي در زادگاهش 
نهبندان ادامه داد و براي کسب مدرک ديپلم به زاهدان رفت تا اينکه عشق به اسلام او را واداشت تا به 
ياري آن بشتابد و براي خدمت در زير پرچم سه رنگ جمهوري اسلامي آماده شدکه دوران آموزشي را 
در بیرجند طي نمود و از آنجا به مشهد رفت و از طريق ارتش به شلمچه اعزام و در تاريخ 1360/7/6 بر 
اثر ترکش خمپاره در منطقه عملیاتي دشت آزادگان به شهادت رسید. روحش شاد و يادش گرامی باد.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:
شهید به خانواده خود خصوصاً  خواهرانش سفارش مي کرد که همیشه نماز خود را سر وقت بخوانید 

و حجاب خود را رعايت کنید. به پدر و مادر احترام بگذاريد. 

* خاطره ای از شهید:
يکي از خاطراتي که همه خانواده از شهید بیاد دارند در آن زمان با توجه به مشکلات زيادي که بود، 
شهید در آخرين سفر خود همه خانواده را به مشهد مقدس به زيارت امام رضا )ع( برد و بعد از اين سفر 

به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  غلامرضا خوش کردار
واحد محل خدمت: نقلیه شبکه بهداشت و درمان

شهرستان محل خدمت: نهبندان  
نسبت با شهید: برادر  

شهید محمد خوش کردار

فرزند: حیدر
تاریخ تولد: 1339 

محل تولد: نهبندان 
تحصیلات شهید: دیپلم  انسانی

تاریخ شهادت:1360 
محل شهادت: دشت آزادگان
نحوه شهادت: ترکش خمپاره 
محل آرامگاه شهید: نهبندان
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
شهید محمد خونسرد فرزند احمد در سال 1329 در روستای نوغابچیک بیرجند در خانواده ای 
اتمام رسانید. جهت امرار معاش خانواده به  ابتدايی را در روستا به  کشاورز به دنیا آمد. تحصیلات 

کشاورزی و دامداری می پرداخت.
او يک الگوی تمام عیار برای دوستان و همسايگان بود. در اوقات فراغت به تلاوت قرآن مشغول 
می شد. خدمتگزاری مخلص و با ايمان بود. وی در ايام جوانی تشکیل خانواده داد. شش پسر و يک 

دختر از او به يادگار مانده است. 
پس از پیروزی انقلاب و اوج گیری جنگ به ندای رهبر کبیر انقلاب لبیک گفت. از طريق بسیج 
داوطلبانه به سوی جبهه رهسپار شد و در تاريخ نهم آذرماه 1365 بر اثر واژگون شدن وسیله نقلیه 

در جاده به فیض شهادت نايل آمد. 
پیکر پاک شهید پس از تشییع در شهرستان بیرجند به زادگاهش منتقل و به خاک سپرده شد. 

روحش شاد و يادش گرامی باد. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: ابوالفضل خونسرد 
شهرستان محل خدمت: بیرجند 

      نسبت با شهید: فرزند

شهیدمحمد خونسرد

فرزند: احمد
تاریخ تولد: 1329/01/05 

محل تولد: نوغابچیک
تحصیلات: ابتدایی

تاریخ شهادت: 1365/09/09
محل شهادت: تربت حیدریه

نحوه شهادت: واژگونی خودرو
محل آرامگاه شهید: نوغابچیک
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
به  از ورود  شهید محمد دری در سال 1321 در ماهوسک بیرجند ديده به جهان گشود. پس 
مدرسه تا کلاس ششم نظام قديم تحصیل نمود. به علتّ ضعف مالی دست از تحصیل برداشته و پس 

از مدّتی به استخدام ارتش درآمد. 
روحیه ی مذهبی و پايبندی وی به اصول و اعتقادات شرعی موجب گرديد که علیرغم حضور در 

ارتش شاهنشاهی هیچوقت از وظايف شرعی خويش غفلت ننمايد. 
پس از پیروزی انقلاب با شروع درگیريهای کردستان به آن منطقه اعزام گرديد. با شروع جنگ 
تحمیلی بلافاصله به منطقه جنوب عازم شد که پس از مدتی استقامت و نبرد در سنگرهای دفاع از 
میهن اسلامی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به درجه رفیع شهادت نائل گرديد. روحش شاد و يادش 

گرامی باد. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: فاطمه دری
شهرستان محل خدمت: بیرجند  

    نسبت با شهید: فرزند

شهید محمد دری

فرزند: علی
تاریخ تولد: 1321  

محل تولد:روستای ماهوسک  
تحصیلات: ششم ابتدایی 

تاریخ شهادت: 1360/11/23
محل شهادت: کرخه نور

نحوه شهادت: اصابت ترکش خمپاره
روسـتای  شـهید:  آرامـگاه  محـل 

ماهوسـک
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:  
شهیدعباسعلی ده جو در سال 13۴1 در روستای هامون از توابع بخش خوسف بیرجند پا به عرصه 
وجود گذاشت. اخلاق پسنديده، او را انسانی محبوب در نزد دوستان گردانیده بود. از آنجا که امکان 
تحصیل در روستايش فراهم نبود، دوره ابتدايی را در روستايی ديگر و دور آغاز نمود. شهید علاقه زيادی 
نسبت به تحصیل از خود نشان می داد و مهارت خاصی در ترسیم نقاشی و نگارش انشاء داشت. دوران 
راهنمايی را با مشکلات فراوانی آغاز نمود در حالی که ساکن شاهزيله)مهديه فعلی( در دو کیلومتری 
خوسف بود. برای تحصیل به خوسف می رفت. دوران دبیرستان را در بیرجند در هنرستان صنعتی در 
رشته اتومکانیک به پايان رساند. شهید علاقه زيادی به مسائل مذهبی داشت و بعد از پیروزی انقلاب 
در مسجد النبی پايین شهر در نماز جماعت شرکت می کرده و در انجمن اسلامی و کلاس های عقیدتی 

انجمن اسلامی و در بسیج فعالیت بی حدی را داشته است. 
ضعف مالی خانواده امکان ادامه تحصیل را از وی می گیرد. او پس از اخذ ديپلم به جوشکاری پرداخته 
و زمانی که به خدمت سربازی فرا خوانده می شود به زودی خود را معرفی می نمايد. پیش از خدمت 
مقدس سربازی جهت مقابله با ضد انقلابیون از طريق بسیج به مدت سه ماه عازم کردستان شده بود. پس 
از پوشیدن لباس سربازی و اتمام دوره آموزشی عازم کردستان شده در حین يکی از عملیاتی که شرکت 
داشت دچار دررفتگی پا می شود که به وی چند روز استراحت داده می شود ولی از آنجا که عشق به لقاء 
الله  قرار را از او گرفته بود استراحت را نمی پذيرد و دوباره عازم عملیات می گردد. و در طی عملیات به 

دعوت حق لبیک گفته و روح پاکش عازم ديار جانان می گردد.  روحش شاد و يادش گرامی باد.  

نام ونام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: سمیه ده جو
شهرستان محل خدمت: بیرجند   

  نسبت با شهید: خواهر

شهید عباسعلی ده جو

فرزند: علیمردان
تاریخ تولد: 1341

هامون  روستای  تولد:  محل 
خوسف

تحصیلات: دیپلم اتوماتیک

تاریخ شهادت: 1363
محل شهادت:  دیواندره کردستان

روستای  شهید:  آرامگاه  محل 
دهن رود خوسف



75

*زندگی نامه شهید: 
شهید در خانواده ايی مؤمن و متعهد در شهر بیرجند ديده به جهان گشود و نهايت تلاش خود را 
جهت کسب موفقیت در تحصیلات به کار برد و پس از اتمام دوره متوسطه در ارتش استخدام و از 
تاريخ 1357 آموزش خود را در رشته مهندسی در دانشکده شروع نموده و پس از اتمام دوره، به درجه 
استوار2 مفتخر گرديد و پس از فارغ التحصیلی در يگانهای نقاط مختلف مشغول انجام وظیفه گرديد. 
او عاشق رهنمودهای حضرت امام بود و معتقد بود همانطوری که اطاعت از پیغمبر و امام واجب است 
اطاعت از ولايت فقیه نیز لازم می باشد. روزها گذشت و گويا اين جهان برای روح بلندش کوچک بود. 
در تاريخ 67/۴/21 در منطقه عین خوش در حالی که در لشکر 21 حمزه مشغول خدمت به کشور 
اسلامیمان بود، به علت بمباران هوايی روحش به طرف محبوب خود پرواز نمود و دعوت حق را لبیک 
گفت و پیکر مطهرش بر دوش هم سنگران و هم رزمانش با افتخار تمام در بیرجند به خاک سپرده 

شد. شادی روحش را از خداوند متعال خواستاريم.  

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید (:  فاطمه رسولی درمیان
شهرستان محل خدمت: بیرجند          

 نسبت با شهید: فرزند

شهید غلامرسول رسولي

فرزند: حاجی
تاریخ تولد: 1339
محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت: 1367/04/21
محل شهادت:  عین خوش 
محل آرامگاه شهید:  بیرجند
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*زندگی نامه شهید:
 شهید رعنائی در سال 13۴0 در خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشود. از همان کودکی هوش 
و استعداد سرشاری داشت که اين از گفتار و رفتار کودکانه اش مشخص بود. در سن 7 سالگی به 
دبستان وارد شد و در حساس ترين سالهای زندگی کودکی در حالی که شور و شوق آموختن داشت 
پدر و مادرش متارکه کردند و محمد در اوان کودکی از کانون گرم و پر محبت خانواده محروم شد 
و اين موجب افسردگی و سرخوردگی اش از مدرسه شد و پدر هم به علت فقر مالی، تأمین مخارج 
مدرسه محمد برايش مشکل بود و بدين ترتیب قبل از آنکه از سواد بهره ای برده باشد ترک تحصیل 
نمود. از اين به بعد محمد پدرش را در امر دامداری و دامپروری گوسفندان ياری می کرد. به حسن 
دامداری کمک  کارهای  در  پدرش  به  که  آن  از  بود. گذشته  برخوردی مشهور شده  و خوش  خلق 
می کرد در کارهای خانه و ديگر امور به ياری نا مادری اش نیز می شتافت. او با وجود داشتن مشکلات 
اقتصادی، با خلوص نیت و پاکی ضمیری که داشت، به مسائل مذهبی و دينی معتقد و مقید بود. او 
فردی بی آلايش و بی غل و غش بود و صداقت و صحت در گفتار و کردارش موج می زد و از مخالفان 
اولیه و سر سخت رژيم طاغوت بود و در آن زمان از بی حجابی زنان رنج می برد. در زمان انقلاب از 
انقلابیون سر سخت بود و در توزيع و پخش اعلامیه های امام سهم به سزائی داشت. با مشتی گره 
کرده و با قلبی مملو از نفرت از رژيم پهلوی در تظاهرات شرکت می کرد و چندين بار با مأمورين 
رژيم درگیری پیدا کرده بود. از جمله در روز 22 بهمن صبح زود از خانه بیرون رفت و شب دير وقت 
خسته و کوفته برگشت و متوجه شديم که با مأمورين درگیری داشته است. روزها گوسفندان را به 
صحرا می برد و صبح تا غروبش را در صحرا می گذراند. از سپیده سحر تا غروب آفتاب مشغول بود و 
شب خسته و کوفته اما آرام و بی دغدغه می خوابید. شروع جنگ تحمیلی و ندای يا ثارالله رزمندگان 
اسلام آرام و قرار از او گرفت. با وجود کار و گرفتاری زياد در زمانی که پدر به کمک و ياری اش 
احتیاج داشت زندگی و محیط آرامش را رها کرد و از طريق بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 
دو نوبت به جبهه ها اعزام شد و از هر دو مأموريت صحیح و سالم برگشت. او از اين که فیض شهادت 

شهید محمد رعنائی گوشیکی

فرزند: حسین 
تاریخ تولد: 1340
محل تولد: قاین 

تاریخ شهادت:1360
محل شهادت: گیلانغرب 

محل آرامگاه شهید: گلزار شهدای 
قاین
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نصیبش نشده است افسرده خاطر بود و می گفت که آرزويش شهادت است. شهید رعنايی از عارفانی 
بود که راهش را شناخت و برای رسیدن به هدفی عالی و متعالی در جستجو و تکاپو بود. او در تب و 
تاب آرزوی شهادت می سوخت تا که زمان خدمت سربازی اش فرا رسید و به جبهه ها اعزام شد و در 

مدت 20 روز بعد شربت شهادت نوشید. روحش شاد و يادش گرامی باد. 
*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:

او عاشق انقلاب و امام بود و از اينکه صدامیان ايران انقلابی را مورد هجوم قرار داده بودند سخت 
حرص می خورد و می گفت که ای کاش صد جان می داشت و همه را فدای انقلاب می کرد. او به علت 
توصیه می کرد  ما  به  اما  ننوشت  نامه ای  ماند. وصیت  ناگفته  نداشتن سواد خیلی حرفها داشت که 
که: امام را تنها نگذاريد، امام را دعا کنید، سنگرم را هم رزمان و جوانان دلیر ايران اسلامی پر کنند. 
و  نپوشند  در شهادتش سیاه  که:  توصیه کرد  اش  به خانواده  بیفتد.  زمین  بر  اسلحه ام  که  نگذاريد 

خشنود باشند که فرزندی را در راه اسلام و انقلاب فدا کرده اند. 
در زمانی که در کنار خانواده بود همیشه می گفت: انقلاب ثمره خونهاست و ما بايد با اعمال و 
رفتارمان انقلاب را تقويت کنیم. نبايد سخن و عمل ما لطمه ای به انقلاب وارد کند و تمام کارهايمان 

بايد انقلابی باشد. 
رحمت بی پايان و بی انتهای خداوندی به روان پاک تمام شهیدان باد که سر افرازی ايران اسلامی 

ما مديون اين خونهای پاک بوده و هست.                 

نام و نام خانوادگی )کارمندان شاغل منسوب به شهید(: خیر النساء رعنایی و مریم رعنایی
واحد محل خدمت: مریم رعنایی شاغل درآزمایشگاه مرکز بهداشت و خیر النساء رعنایی 

شاغل در ستاد مرکز بهداشت )در حال حاضر بازنشسته شده اند(
شهرستان محل خدمت: قاین     

 نسبت با شهید: خواهران  



78

*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
فردي مهربان دلسوز فداکار و با گذشت بود. اگر متوجه مي شد که کسي مشکل دارد تا مشکلش را حل 
نمي کرد آرام نمي گرفت. روزي يکي از همسايگان که شوهرش اعتیاد داشت و فرزندش بیمار مي شود نزد 
شهید مي آيد. با وجود وضع بد مالي خودش، شهید باز هم گوشواره دخترش را به همسايه داده تا بفروشد 
و فرزندش را مداوا کند. يا در مورد ديگر همسايه جنگ زده که چیزي نداشت نیمي از لوازم خانه را به او 
داد. حتي فرش خانه خود که جهیزيه همسرش بود از وسط نصف مي کند و به همسايه جنگ زده مي دهد. 

روحش شاد و يادش گرامی باد.
*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:

توصیه شهید احترام به مادر و فرزند بزرگ که بعد از من مرد خانه تو هستي از مادر و خواهر و 
برادرانت بايد مواظبت کني.... و نیز رها نکردن فرايض ديني و نماز اول وقت و ... بود.

* خاطره ای از شهید:
در يکي از عملیات ها در کردستان نیروهاي ايراني به سرعت پیشروي مي کنند که متأسفانه به کمین 
دشمن برخورد مي کنند، افراد زيادي، زخمي و شهید می شوند و شهید خود را برای کمک به يکی از  
امدادگران، سینه خیز مي رساند و شب در سنگرهاي عراقي استراحت مي کنند و صبح روز بعد با توجه 
به مجروحیتی که خود شهید و امدادگر داشت، امدادگری که قادر به راه رفتن نبوده را با همان وضعیت 
مجروحیت کول کرده تا خود را به نیروهاي خودي مي رسانند در آنجا بیهوش شده چشم که باز مي کند 

خود را در بیمارستان تهران مي بیند.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  محمدعلي و ابراهیم رمضان زاده
واحد و شهرستان محل خدمت محمد علی رمضان زاده: بیمارستان شهید چمران فردوس   

واحد و شهرستان محل خدمت ابراهیم رمضان زاده: شبکه بهداشت و درمان طبس   
   شهرستان محل خدمت: فردوس و طبس         

     نسبت با شهید: فرزندان شهید  

شهید علي اصغر رمضان زاده

فرزند: رمضان
تاریخ تولد: 1319

محل تولد: قوچان - شرف
میزان تحصیلات: سیکل

تاریخ شهادت: 1365/3/1
محل شهادت: مهران

محل آرامگاه شهید: قوچان
مسئولیت شهید در جبهه قبل از 

شهادت: پاسدار و تکاور
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
تحصیلات خويش را تا اول راهنمايی در روستاي اسدآباد نهبندان به پايان رسانید و بعد از پیروزي 
انقلاب اسلامي ايران به عضويت سپاه پاسداران درآمد و در استان سیستان و بلوچستان مشغول به 
خدمت گرديد. ازدواج کرد و صاحب يک پسر و يک دختر شد و در خرداد ماه 65 در میرجاوه توسط 

اشرار و سارقین مسلح به شهادت رسید. روحش شاد و يادش گرامی باد.
شهید غلامرضا روشندل شخصي بسیار انقلابي و با تقوا بود. نسبت به نماز و مسائل اسلامي همیشه 

ديگران را راهنمايي و ارشاد مي نمود. نسبت به همسر و فرزندانش بسیار مهربان بود. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  احد روشندل
واحد محل خدمت: نقلیه شبکه بهداشت و درمان

شهرستان محل خدمت: نهبندان
نسبت  با شهید: برادر  

شهید غلامرضا روشندل

فرزند: حیدر
تاریخ تولد: 1336  

محل تولد: اسدآباد نهبندان 

تاریخ شهادت:1365/3/29                             
محل شهادت: میرجاوه زاهدان

اسدآباد  شهید:  آرامگاه  محل 
نهبندان
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
شهید بزرگوار در خانواده ای متدين و مذهبی در روستای کوهستانی و سرسبز مصعبی چشم به 
جهان گشود. تحصیلات ابتدايی و راهنمايی را در محیط روستا و در کنار خانواده به اتمام رسانید. از 
همان آغاز در کنار تحصیل و تهذيب نفس به کشاورزی و کمک به خانواده مشغول شد. سپس جهت 
ادامه تحصیل به شهر فردوس رفت و دوران متوسطه را نیز با موفقیت به پايان رسانید. همزمان با اوج 
گرفتن انقلاب و فعالیت های مردمی، فعالیت های انقلابی خود را آغاز و در مرکز تربیت معلم فردوس 
مسئول بسیج شد. او در زمان تحصیل با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده، همزمان در شبها و ايام 
تعطیلات جهت تأمین هزينه های زندگی خويش مشغول به کار می گرديد و با شروع جنگ تحمیلی به 
فرمان امام لبیک گفت و عازم جبهه های حق علیه باطل گرديد. پس از برگشت و بهبودی نسبی جراحات 
ناشی از عملیات، خانواده را متقاعد ساخت که بايد برگردد. در مرحله دوم به علت تیرخوردگی و پاره گی 
روده بزرگ به پشت جبهه ها منتقل شد و در بیمارستان شهید چمران فردوس به صورت معجزه آسايی 
بهبود يافت. در مرحله سوم در عملیات والفجر 8 دوباره مجروح شد و به علت استفاده رژيم بعث عراق از 

حملات شیمیايی، در سن 19 سالگی به ياران شهیدش پیوست. روحش شاد و يادش گرامی باد. 
*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 

آنانکه ايمان آوردند و از وطن هجرت گزيدند و در راه خدا با مال و جانشان جهاد کردند، آنان را در نزد 
خدا مقام بلندی است و آنان بالخصوص رستگاران و سعادتمندان هردو عالمند. با سلام و درود به پیشگاه امام 
زمان)عج( و نائب برحقش خمینی کبیر که راه مبارزه با ظالم را به ما آموخت و با سلام و درود به شهیدان 
گلگون کفن از صدر اسلام تاکنون و با سلام به تمام ملت قهرمان و شجاع ايران. چندين روز است که جهت 
عملیات که انشاءا... در پیش است به خط مقدم آمدم، خمپاره ها، توپها و هواپیماهای دشمن دمادم انسان را به 
ياد مرگ خونین می اندازد، به ياد زيباترين مرگها، به ياد شهادت در راه معشوق. و چه زيباست با سرو تن خونی 
و لباسی که در راه دفاع از حريم مقدس اسلام خونین شده انسان به ديدار الله بشتابد. چه زيباست انسان خاکی 
بر روی بال ملائک آسمانی در ملکوت اعلاء سفر کند و به ديدار معشوق بشتابد. چه زيباست انسان مانند سرور 

شهیدعباس زارعی مصعبی

فرزند: حسن رضا
تاریخ تولد: 1345/01/03

محل تولد: روستای مصعبی
مسئولیت در جبهه: بسیجی

تاریخ شهادت: 1364/11/28
محل شهادت: جزیره بوارین

محـل آرامگاه شـهید:   روسـتای 
مصعبی
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آزادگان جهان، حسین)ع( جان بسپارد ولی افسوس که خود را لايق آن نمی دانم. چند سخنی که من به عنوان 
وصیت دارم بطور کلی در سه بعد خلاصه می شود: ابتدا سخنی با ملت مبارز و همیشه در صحنه ايران خصوصاً 
فردوس و مصعبی، ما همه می دانیم که اين انقلاب عظیم اسلامی ما با خون هزاران هزار شهید و دادن هزاران 
مفقود و اسیر تا به امروز بحمدالله حفظ شده است. لذا بر هر فرد ايرانی که ادعای مسلمان بودن را می کند واجب 
است برای پاسداری از حرمت خون شهیدان و پاسداری از اين انقلاب نوپای اسلامی در درجه اول کاملاً مطیع 
و گوش بفرمان امام امت و ولايت فقیه بوده و از انجام هر کاری که به نحوی به اين انقلاب ضربه می زند از قبیل 
گرانفروشی و اشاعه منکرات و.... جداً بپرهیزيد، در راه انقلاب از دادن جان و مال به هیچ وجه دريغ نورزند. زيرا 
که ملت در امتحانی سخت از طرف پروردگار قرار گرفته است. از ملت شهید پرور می خواهم که با منافقین و 

کسانی که می خورند و نق می زنند برخورد کنند زيرا اينان علفهای هرز جامعه هستند. اجرکم عندالله.
اما سخنی با پدر و مادر غیور گرامیم، قبل از هر چیز از شما پدر و مادر گرامیم حلالیت خواسته و از جهت 
اينکه نتوانستم برای شما فرزندی لايق باشم پوزش می طلبم، از شما عاجزانه می خواهم که مبادا با گريه و سرو 
صدا دشمنان اسلام را شاد کنید. آخر مگر غیر از اين است که ما امانتی از خداونديم و هر وقت که مشیت او 
بود بايد اين امانت که روح ماست به او برگردانیم پس ای پدر من ای کسی که با خون دل و با زحمات طاقت 
فرسای خود مرا بزرگ کرديد و ای مادر من و ای کسی که با شیره جان خود مرا پرورانديد چه بهتر که اين 
امانت الهی را در اين راه مقدس و با اين هدف پاک تقديم صاحبش کنیم. پدر و مادر عزيزم خوشا به سعادت 
شما و ديگر پدران و مادران شهدا که فرزندان خود را در راه اينچنین هدفی و در راه رضای خدا فدا کرده اند 
و می کنند. چه امتحانی دادند در پیشگاه خداوند متعال. انشاءالله در آن جهان فاطمه زهرا از شما راضی است 
زيرا که فرزندانتان را در راه لبیک گفتن به ندای فرزندش حسین)ع( داده ايد پس صبر را پیشه کنید زيرا که 
خداوند يار و معین صابرين است. از خواهرانم می خواهم که حجاب اسلامی را کاملاً رعايت کرده و همیشه به 
ياد خدا باشند. از دعا برای امام و پیروزی اسلام فراموش نکنند و زينب وار با مشکلات مبارزه کنند. انشاء ا... 

امام زمان از همگی خوشنود است.
* خاطره ای از شهید:

يک روز همراه با شهید و پدر و مادرم در زمین های کشاورزی مشغول کشاورزی بوديم که يکی از 
همسايگان ما هم آنجا حضور داشتند. بحث سر جنگ ها بود و همسايه ما می خواست شهید را متقاعد 
کند که از اين جنگها زياد بوده و تو نبايد به جبهه بروی که پدر و مادرت بیشتر به تو نیاز دارند، تا اينکه 
شهید گفت من اگر صد بار کشته شوم و بسوزم و خاکستر شوم بهتر از اين است که دشمن به سرزمینم 

تجاوز کند و چادر از سر خواهرم بکشد و خانواده ام را مورد تهاجم قرار دهد. 
 نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: فاطمه زارعی

شهرستان محل خدمت: فردوس    
نسبت با شهید: خواهر
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
تحصیلات خود را تا پنجم دبستان ادامه داد و بعد به کار کشاورزی و بنايی مشغول شد. به دين خود 
بسیار استوار بود، آدمی بسیار صبور و مهربان بود و هیچ گونه دلبستگی به مال دنیا نداشت. روحش شاد 

و يادش گرامی باد.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:
  وصیت من به خواهرانم اين است، حجابتان را که اصلی ترين مسئله است رعايت کنید چون حجاب 

حمايت از خون شهیدان است.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: حسین زحمتکش
واحد محل خدمت: مرکز بهداشتی و درمانی شوسف   

شهرستان محل خدمت: نهبندان    
نسبت با شهید: برادر

شهید رضا زحمتکش

فرزند: محمد
تاریخ تولد: 1346                                           

محل تولد: روستای اسدآباد
نحوه شـهادت: بـر اثـر برخورد 
خمپاره بـا قایق در حال گشـت 

زنی شـبانه

تاریخ شهادت:67/3/25                             
محل شهادت: جزیره مجنون 

محـل آرامگاه شـهید: روسـتای 
اسدآباد

مسئولیت در جبهه:  راننده قایق
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*خلاصه ایی از زندگی نامه شهید:
شهید محمد رضا زمانی در سال 13۴۴ در خانواده ايی مذهبی در روستای محمد آباد طبس ديده به 
جهان گشود. به اقوام و دوستان خود مهربانی می ورزيد. شهید محمد رضا زمانی در سن 6 سالگی به دبستان 
رفت و شروع به تحصیل کرد و تا پنجم ابتدايی علاقه خاصی به درس خواندن داشت. کلاس اول راهنمايی 
او با جريانات و کشمکش های انقلاب مصادف شد. وی از سن حدود 15 سالگی شروع به فعالیت های مذهبی 
کرد و در جلسات و مجالس مذهبی به ويژه تظاهرات ها شرکت داشت و در جريان های متعدد انقلاب شرکت 
می کرد بعد با بی میلی که نسبت به تحصیل داشت، تحصیل را ترک کرد و به کار کارگری مشغول شد و در 
پیش يکی از پیمانکاران شهر شروع به کار کرد سپس به مرور زمان و بعد از 6 ماه توانست روی پای خود 
بايستد. می گفت که بايد اين انقلاب به تمام جهان صادر شود و صادر شدن آن فقط به بازوهای جوان هاست. 
بعد از آنکه جنگ عراق بر ايران تحمیل شد و بعد از گذشت مدتی دست از کار خود کشید و درخواست رفتن 
به جبهه را کرد و با درخواست های مکرر و گريه های فراوان از شوقی که به جبهه داشت از طريق واحد بسیج 
مستضعفین طبس عازم دوره آموزشی شد و در ماه رمضان آموزش ديد و بعد از ماه رمضان عازم جبهه های 
جنگ شد و در راهداری مستقر گرديد. شهید بعد از آنکه سه ماه جبهه خود را تمام کرد به مرخصی آمده 
و سپس مشمول سپاه شد و باز مدت ۴5 روز انجام وظیفه کرد و در سه عملیات شرکت کرد و در عملیات 
والفجر 1 و سپس در والفجر 2 که طرف چپ گردن او مقداری صدمه ديد و باز به مرخصی آمد و در والفجر 
3 در عملیات  منطقه مهران بر اثر ترکش های زياد خمپاره به سر و قلب او به درجه رفیع شهادت نائل آمد و 
چشم خود را از جهان فرو بست و به سوی ايزد منان روانه شد و به آرزو و آرمان ديرينه خود که شهادت بود 

نائل شد. روحش شاد و يادش گرامی باد.
     

* بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید شهید:
با درود به رهبرکبیر انقلاب اسلامي ايران امام خمیني و با سلام به تمام شهیدان راه حق وآزادي، پدرجان 

شهید محمدرضا زمانی

فرزند: ذبیح الله
تاریخ تولد: 1344

محل تولد: روستاي محمد آباد 

تاریخ شهادت: 5/8/ 1362 
محل شهادت: منطقه مهران

مبارک  آستان  شهید:  آرامگاه  محل 
حسین ابن موسی الکاظم )ع(
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و مادر جان اگر ناراحتتان کردم بايد ببخشیدکه چون اسلام بر ما واجب داشته است. به پدرم بگوئیدکه يک 
ماه رمضان روزه و نماز برايم بگیرند و وصیتنامه من روزي که آمده ام به جبهه، توي سپاه فرستادم و هرکجا 
پدر و مادرم بگوئید خاکم مي سپارند و هر جمعه سرخاکم شیريني ببريد که دوستانم خوشحال باشند و 
برادرانم راه جبهه را ادامه بدهندکه اسلام پیروز است و هیچگونه ناراحتي نداشته باشندکه خدا مي خواسته 

است شهید بشوم.
عروسي من در جبهه و عروس من شهادت است صداي غرش گلوله توپ و خمپاره عقد مرا خواهند خواند 
و با پوششي از خون گرم و سرخ، خود را براي معشوقم الله تعالي جل جلاله آرايش خواهم کرد در غلغله شادي 
مسلسل ها و بارش نقل سر در حجله سنگر، عروس شهادت را به آغوش خواهیم کشید و در همهمه تشیع 
کنندگان پیکرم که اتومبیل تابوتم گلباران مي شود با تکبیرآنرا تا مقصد عشق بدرقه خواهندکرد. سلام بر 
روح الله ابرمرد تاريخ ساز آن نايب برحق امام زمان )عج( خمیني بت شکن و سلام بر مادر مهربان و دلسوزم 
که اگر جنازه پسرش را به دستش بدهید، خود با کمال رضايت و سپاس و شکر بر قبر مي گذارد و سلام آخر 
بردوستان و خويشان که پیرو ولايت فقیه هستند و سلام گرم و دلپذيرم بر خواهران و برادراني که تهمت و 
فحش را در راه اسلام خوردند و مانند بهشتي مقاومت کردند، تا پوزه شايعه سازان آن منافقان زيرک و آن 

احمق هاي  زاهد را به خاک مالیدند. والسلام

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: حسن زمانی
   محل و شهرستان محل خدمت: شبکه بهداشت و درمان         

     نسبت با شهید: برادر شهید
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
شهید محمد زنگويي در سال 1338 در يک خانواده مستضعف پا به دنیا گذاشت. 
او از همان اوايل کودکي با مشکلات مادي زيادي دست و پنجه نرم کرد و مزه تلخ 
فقر را لمس مي کرد تا اينکه با هر زحمتي بود کلاس اول دبیرستان را به پايان رساند. 
قبل از آخرين اعزام طی دو نوبت ديگر مدت ۴ ماه  به جبهه اعزام شد. از آنجا که 
مهمترين راه را براي امرار معاش خود و خانواده اش، ورود به ارتش مي دانست بعد از 

گذراندن دوره گروهباني به شیراز منتقل شد. در سال 58 ازدواج کرد و صاحب يک دختر شد. در اين زمان 
مأموريتهايي را به جانب کردستان و سقز انجام داد. به انقلاب عشق مي ورزيد و يکبار از مامورين طاغوتی 
کتکی خورده بود که بدنش کبود شده بود. هنگامیکه او را به مأموريت مي فرستادند با عشق و علاقه مي رفت 
چرا که مي دانست که توطئه هاي دشمنان در داخل و خارج تنها با ريختن خون شهدا خنثي مي شود. او 
شهادت را دوست مي داشت و آنرا سعادت مي دانست و در آخرين مأموريتش در روز دوم اعزام در جاده 
آبادان -ماهشهر بر اثر ترکش خمپاره به شهادت رسید و به خیل شهیدان انقلاب پیوست. برادر وی محمود 

نیز شهید شده است. روحشان شاد و يادشان گرامی باد.
* خاطره ای از شهید:

 در زمان کودکي و تحصیل فردي خونسرد و خوش اخلاق، با مردم و خانواده خیلي خوش برخورد 
و فردي جستجو گر و همیشه دنبال مطالب جديد بود. نیمه های شب نماز شب میخواند و با گريه با 

خدا راز و نیاز می کرد. هر روز صبح قران می خواند بعد سر کار می رفت.

نام ونام خانوادگی)کارمند شاغل منسوب به شهید (: حمیده زنگویي 
واحد محل خدمت: مرکز بهداشت      

شهرستان محل خدمت: بیرجند   
  نسبت با شهید: فرزند

شهید محمد زنگویي

فرزند: رمضان
تاریخ تولد: 1338/01/10 

محل تولد: بیرجند
تحصیلات: نهم دبیرستان

مسئولیت در جبهه: گروهبان 
یکم ارتـش، خدمه توپ

تاریخ شهادت: 59/11/13                             
محل شهادت: آبادان - ماهشهر

نحوه شهادت: اصابت ترکش خمپاره 
به سر

محل آرامگاه شهید: گلزار شهدای 
بیرجند 
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
 شهید امیرمحمد سروش در مهرماه 1332 در روستاي پهنايي از توابع شهرستان قاينات در خانواده اي 
مذهبي و زحمت کش ديده به جهان گشود. دوران تحصیل ابتدايي را در روستايش سپري کرد و اوقات فراغت 
خود را به کارهاي کشاورزي و کمک به خانواده مي گذراند. دوران راهنمايي را در شهرستان قاين طي کرد و 
سپس وارد دانشکده افسري تهران شد. بر حسب وظیفه به جبهه رفت که طي آن چندين بار مجروح گرديد. 
اما در خانه ننشست و مجدداً عازم جبهه مي شد که سرانجام در عملیات فتح المبین در فروردين ماه سال 61  
به عنوان ستوان دوم ارتش و با سمت نیروی واحد مهندسی رزمی به درجه رفیع شهادت رسید و لقب اولین 

شهید روستاي پهنايي را به خود گرفت. روحش شاد و يادش گرامی باد.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 
هدف من راه حسین است و راه اسلام و بر همه مسلمانان لازم است چنانچه مسلمان واقعي هستند 
اين راه را ادامه دهند در هر کجا و هر جا.از خواهران و برادران مي خواهم که در خط امام و انقلاب حرکت 
نموده، تلاش کنیم هم اکنون که به ياري خداوند مملکت اسلامي و انقلاب ما به جهان دارد صادر مي 

شود و تا حکومت مهدي )عج(  ادامه خواهد داشت، انشاءا... متحد و يکپارچه باشیم. 

نام ونام خانوادگی)کارمند شاغل منسوب به شهید (: فاطمه عبداللهی 
واحد محل خدمت: مرکز بهداشتی درمانی شماره 3

شهرستان محل خدمت: قائن   
  نسبت با شهید: خواهر

شهیدامیرمحمد سروش )عبداللهي( 

فرزند: ابوتراب
تاریخ تولد: 1332/07/03                                       

محل تولد: روستاي پهنایي
گروه  فرمانده  فعالیت:  نوع 

مهندسی و خنثی کننده مین
محل شهادت: شوش

تاریخ شهادت:61/01/02
محل آرامگاه شهید: گلزار شهداي 

پهنایي
فتح  عملیات  در  شهادت:  نحوه 
المبین در حین خنثی کردن مین 

توسط گلوله نیروهای بعثی
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
 بسیار خوش اخلاق و خوش رفتار و با اهل خانه با ملايمت رفتار مي کرد. درکلاس هاي عقیدتي بسیج و 
تظاهرات شرکت می نمود.. رابطه صمیمانه با معلمین و اولیاي خود داشت و احترام زيادي مي گذاشت. اوقات 
فراغت خود را به امداد رساني پدر در امورات کشاورزي و مطالعه صرف مي کرد. روحیات معنوي بسیار بالايي 

داشت و شب عملیات خیلي خوشحال و شاداب بود. انگار مي دانست که می خواهد پیش خدا برود. 
*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 

 ماخلق نشده ايم تا راحت طلب باشیم. ما خلق شده ايم تا آزمايش شويم. پس بايد بکوشیم تا از 
اين امتحان سربلند بیرون آيیم. من نمی توانستم مشاهده کنم که هر روز عده ای از برادرانم شهید 
شوند و من به کارهای روزمره مشغول باشم پس بايد زندگیمان را در يک کلمه خلاصه کنیم و آن 
اطاعت از امام. از تمام برادران و همکلاسی هايم می خواهم جبهه ها راخالی نگذارند و از تمام خواهران 
می خواهم که زينب زمان باشند و از محرمات بپرهیزند و پاکدامنی را سرلوحه زندگی خودشان قرار 
دهند. از تمام مردم می خواهم که دست از انقلاب اسلامی اين میراث خون شهیدان صديق و اين پیر 
جماران بر ندارند و از هیچ کوششی در سپردن اين نعمت به دست امام عزيزمان مهدی)عج( فرو گذار 

ننمايند و از همه برادران و هم رزمان حلالیت می طلبم. 
* خاطره ای از شهید:

شهید در آخرين نامه اي که ارسال کرده بود واضح بود که به وي الهام شده که مي خواهد شهید 
بشود. به گونه اي که از همه تشکر کرده بود. بخصوص از پدر و مادر و اظهار نموده بود از اينکه 
نتوانسته زحمات آنان را جبران کند شرمنده است و حال و هواي نامه به گونه اي ديگري بود تا اينکه 

چند روز بعد خبر شهادت ايشان را به ما دادند. روحش شاد و يادش گرامی باد.
نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: محمد سعیدزاده

واحد محل خدمت: دانشکده پیراپزشکي    
 شهرستان محل خدمت: فردوس                نسبت با شهید: برادر  

شهید علی رضا سعید زاده

فرزند: حبیب ا...
تاریخ تولد: 1347/09/10

محل تولد: فردوس
نحوه شهادت: در حین عملیات 
در اثر اصابت تیر به ناحیه سینه 

به شهادت رسید. 

تاریخ شهادت: 1365/02/30
تحصیلات شهید:  دانش آموز                       

محل شهادت: مهران
محل آرامگاه شهید:  فردوس

جبهـه:   در  شـهید  مسـئولیت 
تیربارچي لشـکر 21 امام رضا )ع(
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
شـهید در روسـتاي نـوده از توابـع شهرسـتان سـرايان در سـال 13۴9 ديـده بـه جهـان گشـود. او 
فرزنـد اول خانـواده از پـدري کشـاورز و مـادري خانـه دار بود. خسـرو از زماني که به دنیـا آمد چندين 
بـار طـي معجزاتـي از مـرگ نجات پیدا کـرد. اولین بـار در 20 روزگي کـه جلوي خرمن کـوب درحال 
چرخیـدن افتـاده بـود.  بـار دوم زمانـي کـه 6 ماهـه بـود زمانیکه سـنگ از بـالاي ديوار جلويـش افتاد 
ولـی تقديـرش شـهادت بـود. از همـان کودکي اذان مي گفت. بسـیج مـي رفت. با توجه بـه اينکه هنوز 
موقـع سـربازي اش نشـده بـود به جبهه رفت، چون عشـق بـه جبهه و شـهادت داشـت. دوران ابتدايي 
و راهنمايـي را در روسـتاي نـوده و مصعبـي تمـام کـرد. بعـد از آن بـه تربیت معلم طبس رفـت. بعد از 
چنـد بـار رفتـن به جبهـه و جراحت هاي ناشـي از آن در تاريخ 1365/12/12 در کربلاي 5 در شـلمچه 

به شـهادت رسـید. روحش شـاد و يـادش گرامی باد.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 
بـرای رضـای خـدا بـه جبهه آمـده ام تا بتوانـم دينی که اسـلام و انقلاب و شـهدای گرانقدرمـان بر ما 
دارنـد يـک مقـداری از آن را ادا کنـم. پـدر و مـادرم بـا صبـر خـود به دشـمن بگويیـد اگر صـد فرزند هم 
داشـته باشـیم در راه قران و اسـلام و امام خواهیم داد. امت شـهید پرور، پشـتیبان ولايت فقیه باشـید و 
امـام عزيـز را تنهـا نگذاريـد چـون امام قلب من اسـت و بـدون قلب نمی تـوان زندگی کرد. پـس قلب مرا 
پاسـدار باشـید.حداقل چهـار نعمـت: خداشناسـی، دين اسـلام و پیامبری رسـول اکرم)ص(،عطـا فرمودن 
روزی و پوشـاندن گناهـان را بیـاد داشـته باشـید. در حفـظ حجـاب اسـلامی و در رعايـت مسـايل دينی 

بکوشـید. بعـد از من نبايد سـنگرم خالـی بماند.

* خاطره ای از شهید:
خسـرو فرزنـد بـزرگ خانـواده بـود. خیلي مهربان بـود و براي خانـواده فـداکاري مي کرد. هـر وقت از 

شهید خسرو سکندری نوده

فرزند: سکندر
تاریخ تولد: 1349/01/22                               
محل تولد: روستاي نوده سرایان
کاردانی  اول  سال  تحصیلات: 

تربیت معلم

تاریخ شهادت: 1365/12/12                             
نحوه شهادت: اصابت ترکش به سر
محل شهادت: شلمچه - کربلاي 5
محل آرامگاه شهید: روستاي نوده

مسئولیت شهید: بی سیم چی
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طبـس يـا مناطـق جنگـي مي آمد براي تمـام افراد خانواده سـوغات مـي آورد و کارهـاي خانـواده را انجام 
مـي داد. آخريـن بـار 22 بهمـن منتظرش بوديم ولـي نیامد و از طريق دوسـتانش نامه اي فرسـتاده بود و 
در آن عذرخواهـي از پـدر و مـادر کـرده بود که نتوانسـته براي خداحافظي مراجعه کند و از تمام دوسـتان 

و آشـنايان خداحافظـي کـرده بود، چون خـواب شـهادت را ديده بود.

نام ونام خانوادگی)کارمند شاغل منسوب به شهید (: زهرا سکندری 
واحد محل خدمت: پایگاه شماره 2
شهرستان محل خدمت: سرایان  

  نسبت با شهید: خواهر
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
شهید محمدهادي شاه پردلي در روستاي بصیران از توابع بخش خوسف شهرستان بیرجند در 
يک خانواده مذهبي ديده به جهان گشود. روز تولد وي مصادف با نیمه شعبان سال 13۴1 بوده. 
دوران کودکي خود را نزد خانواده سپري نمود و در اين زمان علوم قرآني را نزد مادر بزرگ پدري اش 
فرا گرفته است. براي ادامه تحصیل از کلاس چهارم ابتدايي عزيمت به شهرستان بیرجند نمود و تا 
مقطع ديپلم ادامه تحصیل داد. بعد از آن عازم به خدمت مقدس سربازي گرديد و دوران آموزشي 
را در تربت حیدريه سپري و براي ادامه سربازي به کردستان منتقل و سرانجام در روز نیمه شعبان 
سال 1363 در ديوان دره کردستان در رويارويي با دشمن به درجه رفیع شهادت نائل گرديد. روحش 

شاد و يادش گرامی باد.
*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:

نماز اول وقت، ايمان به خدا، فداکاري و گذشت. حجاب براي خواهران، همکاري در امور خانواده 
و اجتماع جزء وصیت شهید بود.

* خاطره ای از شهید:
ايشان بسیار مهربان و دلسوز بود. در تمام مراسم مذهبي روستا شرکت مي نمود. يادم مي آيد 
روزهاي اول انقلاب که تظاهرات مردم بر علیه حکومت شاه غوغا مي نمود، شهید براي انجام تظاهرات 
به مسجد محل رفته و شعارهايي بر علیه حکومت شاه مي داد که در حین همین تظاهرات گروهي 
که بر علیه حکومت اسلامي به پاخواسته بودند با او درگیر شده و خوشبختانه در آن درگیري جان 
سالم بدر برده بود. شهید محمدهادي شاه پردلي در ايام ماه رمضان و محرم و شب هاي احیاء تا صبح 

شب زنده داري مي کرد و با صداي گرم خود مداحي اهل بیت را مي نمود. 
نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: خیرالنسا شاه پردلی

واحد محل خدمت: پایگاه بهداشتي امیرآباد 
شهرستان محل خدمت: بیرجند        نسبت با شهید: خواهر  

شهید محمدهادي شاه پردلي

فرزند: محمدعلي
تاریخ تولد: 1341 

محل تولد: روستاي بصیران
تحصیلات: دیپلم  

نحوه شهادت: جنگ تن به تن با 
کومله دمکرات کردستان          

تاریخ شهادت: 63/02/27                                
محل شهادت: دیوان دره کردستان 
محل آرامگاه شهید: روستاي بصیران
مسئولیت در جبهه:  سرباز بوده و 
موقتاً در زمان شهادت جانشیني 
فرمانده گردان ضربت جندالله را به 

عهده داشته است.  
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*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:
اينجانب علیرضا شرفی وصیت نامه خود را بدين ترتیب شروع می کنم. اولاً امام امت را ياری نمائید و 
اسلام را پايدارتر کنیم و برای وحدت بیشتر بايد با يکديگر متحد شويم و دشمنان اسلام را نابود کنیم و 
نگذاريم دشمنان اسلام بر ما غلبه کنند، اين اسلام با خون هزاران هزار شهید به دست ما رسیده است. 
ما بايد اين نعمت خدايی را با جان و دل محافظت کنیم و در درجه دوم روز و شب دعايمان اين باشد 
که ظهور امام مهدی )عج( را زودتر خواهان باشیم و برايم دعا کنید که خداوند تبارک و تعالی اعمال مرا 
ببخشد و مرا مورد رحمت خويش قرار دهد. فقط خواهش من اين است که در همه حال امام امت را دعا 

کنند و حسین زمان را تنها نگذارند. ديگر عرضی ندارم.
به امید پیروزی مسلمین جهان به رهبری امام خمینی و السلام. 

روحش شاد و يادش گرامی باد.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید (:  مریم شرفی
واحد محل خدمت: رئیس شبکه بهداشت و درمان
شهرستان محل خدمت: سرایان          

 نسبت با شهید: خواهر

شهید علیرضا شرفی

فرزند: حسین
تاریخ تولد: 1345/6/20

محل تولد: تهران، شهر ری
تاریخ اسـارت: 1361/2/30

تاریخ شهادت: 1361/4/25

محل شهادت: دوران اسارت در عراق
فتح  عملیات  در  شهادت:  نحـوه 
المبین اسیر شده و بعد در زندان 

عراق به شهادت می رسند
محل آرامگاه شهید: بهشت رضای 

مشهد
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
شهرستان  توابع  از  »گسک«  روستاي  در   1333 سال  در  غلامرضا  فرزند  شعیبي  عباس  شهید 
گذراند.  زادگاهش  در  را  ابتدايي  تحصیلات  و  کودکي  دوران  عباس  گشود.  جهان  به  ديده  بیرجند 
سپس تحصیل را رها کرد و به کار کشاورزي و قالي بافي پرداخت در 22 سالگي ازدواج نمود و صاحب 
به بیرجند مهاجرت کرد. مدتي به کار در رنگ آمیزي  سه پسر و يک دختر شد و همراه خانواده 
نبرد  صحنه هاي  در  مرتبه  چند  شهید  درآمد.  پاسداران  سپاه  رسمي  استخدام  به  سپس  پرداخت. 
شرکت نمود. هر بار که به مرخصي مي آمد با روحیه اي شاداب و مصصم تربه جبهه برمي گشت. چند 
مرتبه مجروح شد. او مدتي مسئول بسیج عشايري بود. با پشتکار فراوان در بسیج نیرو و اعزام آنها به 
جبهه فعالیت مي نمود. در تربیت فرزندانش بسیار حساس بود. دايم به همسرش در خصوص تربیت 
صحیح فرزندانش سفارش مي نمود. در آخرين اعزام، فرماندهي گروهاني از تیپ ويژه شهدا را برعهده 
داشت و پس از نبردي شجاعانه در تاريخ يازدهم شهريور ماه سال 1365 در منطقه »حاج عمران« در 
عملیات »کربلاي 2« بر اثر اصابت تیر به فیض شهادت نائل گشت. پیکر پاک شهید پس از تشییع در 

شهرستان بیرجند به زادگاهش منتقل و به خاک سپرده شد. روحش شاد و يادش گرامی باد.

* خاطره ای از شهید:
 از کودکي با علاقه اي که به مادرش داشت در کارهاي خانه به او کمک مي کرد، حتي براي شستن 
ظروف به کنار جوي آب مي رفت، به طعنه مردم توجهي نداشت و مي گفت: » اين کار دختر و پسر 

ندارد«.

شهید عباس شعیبی

فرزند: غلامرضا
تاریخ تولد: 1333/02/01 

محل تولد: روستای کسگ
جبهـه:  در  شـهید  مسـئولیت 
پاسـدار و معاون فرمانده گردان

تاریخ شهادت: 1365/06/11
تحصیلات شهید: پایان دوره ابتدایی  

محل شهادت: حاج عمران عراق
نحوه شهادت: اصابت ترکش

محل آرامگاه شهید: روستای گسک
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*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:
   بسم ا... الرحمن الرحیم  

بنام خداوند بخشنده مهربان، به نام خداوند ياري دهنده مستضعفان، به نام خداوند درهم کوبنده 
مستکبران، بنام خداوند شهیدان، بنام خداوندی که ما را از نیستي به هستي آورد.

با درود بر رهبر کبیر انقلاب اسلامي ايران و ابراهیم زمان بت شکن دوران و درود بر او که ما را از 
نیستي به هستي و از لجن زار تاريخ نجات داد. درود بر او که چنان بر دهان بیگانگان زد که ديگر توان 
حرکت نداشتند. درود بر او که حسین گونه زيست و حسین گونه درس داد و کربلاي حسین را در 
ايران بر پا کرد و به حسینیان درس شهامت و شجاعت و شهادت داد و اين شعار را که مرگ با عزت 
بهتر از زندگي با ذلت است را جاودانه کرد. درود بر رزمندگان اسلام که با پیکار خود تداوم بخش راه 
شهیدان خواهند بود و درود به خانواده شهدا که با دادن چنین شهیداني درخت اسلام را با خون خود 

آبیاري کردند و به ملت آموختند که چنین بايد زيست و چنین بايد مرد.
و درود و سلام برآنها که با جان و مال و هستي خود، راه و اهداف اسلام حقیقي و خط ولايت فقیه 
را دنبال مي کنند: يک پیام به پدر و مادرم دارم که اي مادر و اي پدر اگر خبر مرگ مرا آوردند خدا 
را شکر کنید و دست به دعا برداريد و خدا را شکر کنید که چنین سعادتي را خدا نصیب شما کرده 
است. بر مزار من گريه نکنید که دشمنان ما خوشحال خواهند شد. برادر و خواهرم برشما است که 
بعد از من راه اسلام را ادامه دهید و ولايت فقیه را پیروي کنید. و پشتیبان اسلام و ولايت باشید که 
اين وظیفه هر مسلمان است. ای مسلمانان هوشیار باشید که دشمنان شما در حیله ديگر مي باشند 

پس شما بايد همیشه با حضور خود در صحنه مشت محکم تري بر دهان دشمنان اسلام بزنید.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: زهرا و حسین شعیبی
واحد محل خدمت زهرا شعیبی: پزشک خانواده و سرپرست مرکز حاجی آباد

واحد محل خدمت حسین شعیبی: حفاظت فیزیکی دانشگاه
شهرستان محل خدمت: بیرجند         

نسبت با شهید: فرزندان  
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:  
پسر بزرگ خانواده بود و همیشه کمک به پدر و مادرش مي کرد. نماز خود را سروقت می خواند تمام 

روزهاي ماه رمضان روزه مي گرفت. خوش اخلاق بود. روحش شاد و يادش گرامی باد.

نام و نام خانوادگی )کارمندان شاغل منسوب به شهید(: عفت و عصمت شیرداد بهلولی
واحد محل خدمت عفت شیرداد بهلولی: دبیرخانه شبکه بهداشت و درمان

واحد محل خدمت عصمت شیرداد بهلولی: آزمایشگاه مرکز بهداشت
شهرستان محل خدمت: قائن        

 نسبت با شهید: خواهران شهید  

شهید رمضان شیرداد بهلولی

فرزند: علي محمد
تاریخ تولد: 1344
محل تولد: مشهد 

نحوه شهادت: اصابت تیر به سر
مسئولیت در جبهه: پاسدار

تاریخ شهادت: 63/10/15
محل شهادت: کردستان -مهاباد 

محل آرامگاه شهید: بهشت رضا 
مشهد
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*زندگی نامه شهید: 
شهید محمد رضا صادقپور در سال 13۴۴ در شهرستان قاين در خانواده ای متوسط و مؤمن چشم 
به جهان گشود و دوران کودکی را در دامان پاک مادر سپری کرد. پس از آن به مدرسه رفت و تا سوم 
راهنمايی ادامه داد. اما به لحاظ گرفتاريهای دوران تحصیل و تنهايی پدر ترک تحصیل کرد. سپس در 
اولین فرصت به خدمت سربازی و جبهه رفت و بالاخره در مورخه 1366/10/27  در منطقه مائوت  بر 

اثر اصابت ترکش به فیض عظیم شهادت نائل آمد. روحش شاد و يادش گرامی باد.                

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  حمیدرضا صادقپور
شهرستان محل خدمت: قاین         

 نسبت با شهید: برادر

شهید محمدصادقپور

فرزند: محمد علی
تاریخ تولد: 1344

محل تولد: قاین
نحوه شهادت: اصابت ترکش

تاریخ شهادت:1366/10/27
نحوه شهادت: منطقه مائوت
محل شهادت: منطقه مائوت 

محل آرامگاه شهید: قائن
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:  
شهید ابراهیم صادقي در سال 13۴8 در روستاي شاهرخت درخانواده اي مذهبي و حامي ولايت 
متولد شد. پدرش کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور يافت و در1366/10/3در مهاباد در حین 

آموزش نظامی به شهادت رسید. روحش شاد و يادش گرامی باد. 
*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 

شهداي اسلام، جز اين از ما نخواسته اند که پايبند به اسلام و حامي ولايت فقیه باشیم. همانطور 
که شهید صادقي در وصیت نامه اش مي نويسد به همه شما توصیه مي کنم راه شهیدان را ادامه دهید 

که انشاءا... موفق خواهید بود. 
* خاطره ای از شهید:

شهید صادقي علاقه زيادي به بازي با کودکان داشت و آنان را بسیار دوست مي داشت من جمله 
خاطره قصه گفتن برای کودکان آن روز در ذهن جوانان امروز تداعی می گردد. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: جعفر صادقي شاهرخت
واحد محل خدمت: امور اداري معاونت آموزشي 

شهرستان محل خدمت: بیرجند   
نسبت با شهید: برادر

شهید ابراهیم صادقی

فرزند: غلامعلي
تاریخ تولد: 1348/6/1                  

محل تولد: روستاي شاهرخت
تحصیلات شهید:  دوم دبیرستان

مسـئولیت شـهید در جبهـه: 
رزمنـده بسـیجی            

تاریخ شهادت: 1367/10/3
محل شهادت: مهاباد

نحوه شـهادت: در حیـن آموزش 
نظامـی بـر اثـر اصابـت سـهوی 

گلولـه به سـر
روستاي  شهید:  آرامگاه  محل 

شاهرخت 
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
شهید محمدرضا صالحي بیک در خانواده اي مذهبي و مستضعف متولد شد. تحصیلات ابتدايي را در 
روستا به پايان رساند. او فردي وارسته و با تقوي بود و قرآن را با صوتي دلنشین تلاوت مي کرد.قبل از 
انقلاب در جلسات مذهبي و دعاهاي کمیل و ندبه شرکت فعال داشت. مردم را امر به معروف و نهي از 
منکر مي کرد. در راهپیمايي علیه رژيم شاه شرکت داشت. در 23 سالگي ازدواج کرد که ثمره اين ازدواج 
يک دختر و سه پسر مي باشد. شهید در انجام فرايض عبادي وقت شناس بوده و نمازش ترک نمي شد. 
عاشق امام و ولايت فقیه بود. فرزندان خود را  به درس خواندن و قرائت قرآن نصیحت و بر انجام واجبات 
و ترک محرمات تأکید داشت. او پس از پیروزي انقلاب اسلامي به عنوان عضو رسمي به خدمت سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامي درآمد. در بخش تعاون سپاه به خدمت مشغول شد. مأموريت ايشان سرکشي 
از خانواده هاي شهدا و رزمندگان بود. اولین پاسدار بود که از روستاي تخته جان در 31 سالگي در سال 
1361 به جبهه اعزام شد. انگیزه ايشان از رفتن به جبهه عشق به امام و حفظ انقلاب و اسلام و دفاع از 
دين و میهن و ناموس بود. سرانجام در تاريخ بیست و پنجم ارديبهشت ماه 1365 در ششمین مرحله 
حضور در میدانهاي نبرد در جبهه حاج عمران در عملیات کربلاي 2 جان به جان آفرين تسلیم کرد و به 

فیض عظماي شهادت نائل آمد. روحش شاد و يادش گرامی باد. 
* بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 

بسم الله الرحمن الرحیم
ولاتحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون  

کسانی را که در راه خدا کشته شوند مرده نپنداريد بلکه آنها زنده اند و در محضر خدای خود 
روزی می خورند. 

با سلام و درود به پیشگاه خداوند متعال و حضرت ولی عصر عج ا... و نائب بزرگوارش امام خمینی 

شهیدمحمدرضا صالحی بیك

فرزند: حسین
تاریخ تولد: 1330/01/03 

محل تولد: تخته جان
تحصیلات شهید: پایان دوره ابتدایی

مسئولیت در جبهه: پاسدار

تاریخ شهادت: 1365/02/25
محل شهادت: حاج عمران عراق
محل آرامگاه شهید: تخته جان

نحـوه شـهادت: اصابـت ترکش 
سـر به 
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و درود به شهدای اسلام از صدر تا کنون و مجاهدين فی سبیل ا... مجاهدانی که زاهدان شب و شیران 
روزند، آن چنانکه رهبر عزيزمان بر بازوان پر توان ايشان بوسه می زند و بر اين بوسه افتخار می کند. 
هم اکنون که اين وصیت نامه را می نويسم خودم را بنده ای حقیر و گناهکار در محضر باری 
تعالی میدانم چون کسانی رهروان راه انبیاء الله هستند و شهید می شوند که انسانهای پاک و مخلص 

خداوند مي باشند و من فکر می کنم که از اين صفات فاصله دارم.
با سلام به همسر مهربان و عزيزم هم اکنون که بیاری خداوند بزرگ میروم تا ياری حق علیه 
کفر جهانی نمايم و تو را تنها می گذارم، از تو معذرت می خواهم. چون اسلام به خون احتیاج داشت 
و من بايد میرفتم به ندای حق گوی هل من ناصر ينصرنی رهبر عزيزمان، اين ابراهیم زمان لبیک 
می گفتم و من در اينجا به تمام برادران و خواهران و بستگانم توصیه می کنم که پشت سر امام را 
خالی نگذارند و به حرفهای منافقین کوردل که هر روز شايعه ای تازه در میان مردم رواج می دهند 
و می خواهند با اين حرفها قلب امام را بیازارند گوش ندهید و همیشه گوش به فرمان رهبر عزيزمان 

باشید و در گفته های وی فکر کنید.
همسر عزيزم از فرزندان دلبندم مريم - محمد- حسین- مهدی که پاره تنم می باشند به نحو 
احسن نگهداری کن و سعی کن ايشان را طوری تربیت نمائی که طبق موازين اسلام عمل نمايند و 
در آينده انسان پاک و مفیدی برای جامعه اسلام باشند و در پايان همسرم اگر در گذشته احیاناً بدی 
از من مشاهده کرده ای امیدوارم اين حقیر را ببخشی و من از شما در دنیا خیلی راضی بودم امیدوارم 

بعد از من هم مثل ساير همسران شهداء محترم برای جامعه توحیدی باشید انشاءالله.

خداحافظ به امید پیروزی رزمندگان کفر ستیز اسلام و باز شدن راه کربلا

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید (: مریم صالحی
واحد محل خدمت: پزشک عمومی بیمارستان ولیعصر )عج(

شهرستان محل خدمت: بیرجند 
      نسبت با شهید: فرزند
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
  شـهید در فرورديـن مـاه 13۴6 در روسـتاي پهنايـي از توابع بخـش مرکزي قاين ديـده به جهان 
گشـود. تحصیـلات ابتدايـي و راهنمايـي را در زادگاهـش و تحصیـلات متوسـطه را در مرکـز آموزشـي 
کشـاورزي محمديـه بیرجنـد گذرانـد و موفـق بـه اخـذ مـدرک ديپلـم کشـاورزي گرديـد. در لابـلاي 
تحصیـلات 3 بـار بـه جبهـه رفـت. در همـان سـالهاي اول تشـکیل بسـیج بـه عضويت بسـیج بیسـت 
میلیونـي درآمـد. از ورزشـکاران بنـام در رشـته والیبال و از مداحـان دفاع مقدس و هیـأت مذهبی بود. 
در آخريـن بـار کـه برای دفعـه چهارم به جبهه رفت پـس از گذراندن دوره غواصـي در عملیات کربلاي 
۴ بـه درجـه رفیـع شـهادت نائل آمد و پس از ده سـال مفقود بودن در گلزار شـهداي روسـتاي پهنايي 

آرام گرفـت. روحـش شـاد و يـادش گرامی باد.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 
حمـد و سـپاس خداونـد منـان را کـه رحمتش را شـامل حالم کرد و بـه من توفیـق داد تا لباس 
مقـدس سـربازی امـام زمـان را بـه تـن کنم و قـدم در میـدان مبـارزه گذارم. ای کسـانی کـه لباس 
اسـلام بـه تـن داريـد و مسـئولیت داريـد وای بحالتـان اگـر کوچکترين ضربـه ای را به اسـلام بزنید، 
چـه باحرفتـان و چـه بـا عملتان. شـهدا کـه از عزيزترين چیز يعنی جانشـان مايه گذاشـتند از شـما 

راضـی نخواهند شـد. امام عزيـز را فرامـوش نکنید. 
پدرم، تو چشم منی اما امامم نور چشم من است چگونه می توان نور چشم خود را از دست داد.

مـادرم، تـو وجـود و هسـتی منـی امـا امامم قلب من اسـت چگونـه انسـان می تواند قلـب خود را 
از دسـت بدهد.

و به شما می گويم که امام عزيز را فراموش نکنید و همیشه برای بقای طول عمر امام دعا کنید. 

شهید مصیب صحتی

فرزند: اکبر
تاریخ تولد:1346/01/01                                        

محل تولد: روستاي پهنایي

تاریخ شهادت:65/10/05
محل شهادت:  شلمچه 

روستاي  شهید:  آرامگاه  محل 
پهنایي
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می دانم که داغ جوان سخت است، می دانم که تحمل برای شما سخت است لیکن شما را بر صبر و 
استقامت سفارش می کنم. در مرگ من ضعف و ناتوانی به خود راه ندهید و در مرگ من گريه و زاری 
نکنید هر گاه خواستید گريه کنید برای تسکین روحم و برای حسین سر جدا گريه کنید که در آن زمان 
نه کاغذ بود و نه قلم که خونش را جوهر و زمین را کاغذ قرار داد و با خط سرخ نوشت هل من ناصر 

ينصرنی، آيا کسی هست که مرا ياری کند.
و ای برادرم و خواهرم به تو می گويم که در مرگ من لباس عزا به تن نکنی و گريه و زاری به خود 
راه مده چون دشمن از اين گريه تو خوشحال می شود و به تو می گويم هر گاه به يادم افتادی جهت 
شادی روحم يک فاتحه بخوان و روحم را تسکین بده و در برابر مشکلات صبور و مقاوم باشید که خداوند 

صابران را دوست دارد.
در پايان از همه شما معذرت می خواهم که نتوانستم جبران زحمات شما را بکنم، انشاء الله که مرا 

ببخشید. 

* خاطره ای از شهید:
بر ماشین  اعزام، شهید سوار  از آخرين  قبل  پهنايی  بدرقه ی رزمندگان در روستای  در مراسم   
لندکروزسپاه شعر »هرکه دارد هوس کرببلا بسم الله...«را میخواند و غوغايی در روستا بپا شده بود و 
همه گريه میکردند. در اخرين مرخصی بعد از اتمام دوره غواصی ديگر از دنیا نمی گفت و وقتی مادرش 
می گويد دلم شور میزند، بیا و از خیر اين سفر بگذر با احترامی که برای پدر و مادر قائل بود بر سر دو 
راهی قرار میگیرد و از خدا کمک می طلبد و در خواب صحرای کربلا را می بیند و به او گفته میشود تو 
که تا اينجا با ما بودی چه شده از اردوی ما فاصله گرفتی؟ موضوع را با حالتی خاص برای مادرش تعريف 
میکند و مادر فرزند را در آغوش میگیرد و می گويد تو از علی اکبر امام حسین)ع( که بهتر نیستی، تو را 

بخدا می سپارم و میرود و شهید میشود.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید (: قربان صحتی 
واحد محل خدمت: بیمارستان شهدا

شهرستان محل خدمت: قائن 
نسبت با شهید: برادر
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 *خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
شهید تا پنج سالگی در روستای توران تپه و پدرش به شغل کشاورزی مشغول  بود. ولی از آنجايی 
که پدر شهید به زادگاه و روستای خويش علاقه داشت زمین هايش را فروخت و به روستای خودش 
باز گشت. شهید از سن 7 سالگی در دبستان روستای فتح آباد شروع به درس خواندن نمود و تا پايان 
کلاس پنجم ادامه داد. در سن 12 سالگی پدر خود را از دست داد و سرپرستی خانواده خود را به 
عهده گرفت. علاقه زيادی به انقلاب و امام خمینی داشت و در تظاهرات  و تمام مراسمی که پايه 
دينی و انقلابی داشت، شرکت می نمود. شهید صلاحی در سال 1359 عضو انجمن اسلامی و دوره 
قرائت قرآن گرديد و با شورای اسلامی همکاری زيادی داشت. در جهت حل و رفع مشکلات مردم 
و هم ولايتی هايش کار زيادی انجام می داد. در سال 1360 به عضويت رسمی سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی فردوس درآمد و راهی آموزش سپاه به تهران گرديد. بعد از اينکه آموزش او تمام شد به روستا 
برگشت و بعد از مدت کوتاهی عازم جبهه های کردستان گرديد و در لشکر ويژه شهدا به مدت يک 
سال با فرماندهی اين لشکر -شهید کاوه-  همکاری نمود. سپس از طرف سپاه پاسداران به سمت 
حفاظت امام جمعه فردوس منصوب و پس از مدتی برای دومین مرتبه در سال 63 به کربلای جنوب 

ايران عازم شد و در منطقه چزابه در چندين عملیات شرکت داشت.
در سال 65 برای سومین بار به طور داوطلبانه از طرف سپاه پاسداران عازم مناطق جنگی غرب و 
جنوب گرديد و در عملیات کربلای 1 جهت آزاد سازی مهران شرکت و پس از 8 ماه حضور در جبهه در 
منطقه شلمچه در عملیات کربلای 5 در تاريخ 65/10/23 روحش به سوی ملکوت اعلی پیوست و مرغ 

دلش را به سوی ربش فرستاد. روحش شاد و يادش گرامی باد. 
نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: علیرضا صلاحی

واحد محل خدمت: بیمارستان شهید چمران 
شهرستان محل خدمت: فردوس          نسبت با شهید: فرزند

شهید عید محمد صلاحي

فرزند: علیرضا
تاریخ تولد: 1334

محل تولد: گرگان، روستای توران تپه
میزان تحصیلات: سیکل 

تاریخ شهادت: 1365/10/23
محل شهادت: شلمچه

محل آرامگاه شهید: روستای فتح آباد 
فردوس
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
 در روستاي پهنايي متولد و تا مقطع ابتدايي در همان روستا مشغول به تحصیل گرديد و مقطع 
راهنمايي و دبیرستان را در شهر قاين پشت سر گذراند. در ابتداي جنگ در سپاه پاسداران ثبت نام و 
مشغول به خدمت گرديد و پس از پشت سر گذاردن دوران آموزشي به جبهه اعزام گرديد و بعد از يکماه 

در عملیات فتح المبین در دشت آزادگان به شهادت رسید. روحش شاد و يادش گرامی باد.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:   
بسم رب الشهداء و الصديقین 

با فرا رسیدن محرم، ماه قیام و خون، ماهی که به تعبیر اماممان، خون بر شمشیر پیروز شد، ماهی 
که حسین )ع( درس آزادگی و ايثار به جهان بشريت آموخت و به فرموده امام حسین)ع( که می فرمايند: 
» کل يوم عاشورا و کل ارض کربلا« هر روزی عاشورا و هر زمینی کربلاست، می روم تا به ندای پیامبر 
گونه اماممان لبیک گويم که می فرمايند: »من از شما عاجزانه می خواهم مسئله جنگ را فراموش نکنید 
« می روم تا با اندک توانی که دارم با کفار بعثی که نمونه بارز باطل زمانمان هستند مبارزه کنم. چرا 
که ندای » هل من ناصر ينصرنی« حسین )ع( دعوتی است به همه قرون و اعصار من می روم تا با نثار 
خون خويش به ندای حسین)ع( لبیک گويم و تو پدرم، می دانم که دوستم داری و من نیز شما را 
دوست می دارم و اين رابطه بین هر پدر و فرزندی هست ولی عشق به اسلام و امام سوای اين دوست 
داشتن هاست می دانم آنقدر ايمان داری که از رفتن من ناراضی نباشی و در شنیدن خبر شهادت من به 

سوگ ننشیني.
و اما تو مادرم، ای کسی که رنج ها کشیدی تا مرا بزرگ کردی و می دانم تو چون هر مادری فرزندت را 
می خواهی ولی نمی دانم ماجرای وهب و مادرش را شنیده ای يا نه؟ آنجا که مادر وهب وقتی سر فرزندش 
را از جنگ آوردند و به او دادند سر را گرفت و به دور انداخت و گفت سری را که در راه خدا داده ام پس 

شهید علی محمد طرفه 

فرزند: عباس
تاریخ تولد: 1341/01/01

محل تولد: قاینات 

تاریخ شهادت:61/01/01
آزادگان  دشـت  شـهادت:  محـل 

عملیـات  فتـح  المبیـن 
روستاي  شهید:  آرامگاه  محل 

پهنایي
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نمی گیرم. او نیز فرزندش را دوست می داشت ولی با همه دوست داشتنها مسلمان بود و می دانست که 
اين دنیا محل امتحان است و از رفتن فرزندش حتی خم به ابرو نیاورد و من از تو اين چنین می خواهم. 
از تو می خواهم که در شنیدن خبر شهادت من صبور باشی و اشک نريزی و لباس عزا نپوشی بلکه در 

رفتن من شیرينی به مردم بدهید.
سلام من را به برادرانم موسی و حسین عزيز و خواهرانم فاطمه، سکینه، لیلا و خديجه عزيز برسان. 
بگو آنچنان که مرا دوست دارند دوستشان دارم و آنها هم با رفتن من صبور باشند و افتخار کنند که 
برادرشان در راه اسلام شهید شده است و اين حرف همیشه در گوش تو و در ياد  تو و آنها باشد از اينکه 
بدون خبر شما و تمام قومان رفتم از شما و همه دوستدارانم معذرت می خواهم چرا که فرصت اينکه به 
آنها بگويم و خداحافظی کنم نداشتم فقط به موسی و حسین بگويید که بعد از من امام را تنها نگذارند و 
اگر آنها در پشت جبهه هستند نگذارند چهره های داخلی آمريکا، منافقین و ديگر گروه های چپ و راست 

در داخل مملکت اسلامیمان توطئه کنند.
درود بر امام عصر )عج(، درود بر بت شکن زمان خمینی عزيز، درود بر همه شهیدان راه حق 

والسلام علی من اتبع الهدی

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: موسی طرفه
شهرستان محل خدمت: قائن         

 نسبت با شهید: برادر
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
شهید در سال 132۴ در قائنات، محل خدمت آموزگاري پدرشان چشم به دنیا گشود. در سال 1335 
به دلیل انتقالي پدر به زاهدان مراجعت و تحصیلات ابتدايي را در دبستان فردوسي زاهدان گذراند. 
دوران راهنمايي را در مدرسه بازرگان تا حدود سیکل خواند. دوران سربازي را در بیرجند در مرز ايران و 
افغانستان )درح( انجام داد و پس از اتمام سربازي در سال 13۴9 در اداره کل مخابرات زاهدان مشغول 
به کار شدند. در سال 1358 در حال مأموريت سوخت رساني به ايستگاههاي مخابراتي در جاده قصر 

قند مورد هجوم عده اي ضد انقلاب قرار گرفته و مظلومانه شهید شد. روحش شاد و يادش گرامی باد.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: لیلا عباسی نژاد مود
واحد محل خدمت: مرکز بهداشت شهرستان

شهرستان محل خدمت: بیرجند      
  نسبت با شهید:  فرزند  

شهید محمدرضا عباسی نژاد مود         

فرزند: عباس
تاریخ تولد: 1324/11/14                                                                       

محل تولد: سده قاینات
محل آرامگاه شهید:  زاهدان

تاریخ شهادت: 1358/12/1                                                               
محل شهادت: قصر قند

نحوه شهادت: درگیري با اشرار
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
شهید سید محمدعلي عبداللهي در روستاي نوفرست شهرستان بیرجند ديده به جهان گشود. هنوز 
چند سالي از کودکي را پشت سر نگذاشته بود که از نعمت مادر محروم شد. مشکلات زندگي روستايي او را 
از درس خواندن بازداشت. او در کنار پدر و برادر به کارکشاورزي و قالیبافي مشغول شد. با شروع انقلاب، در 
سخنراني ها و راهپیمايي ها با مردم شرکت میکرد و با پیروزي انقلاب، لباس مقدس سربازي پوشید و سال 

1359 در ژاندارمري )نیروي انتظامي کنوني( خدمتش را به پايان رساند.
در سال 57 بعد از خدمت سربازي ازدواج کرد و صاحب دو پسر و يک دختر شد. مخارج زندگي را از راه 

قالیبافي و کمک به پدر تأمین مي کرد. 
با شروع جنگ تحمیلي، در عضويت سپاه پاسداران  به جبهه رفت و در تاريخ پنجم مرداد سال 1363 
به عنوان فرمانده دسته، در منطقه سردشت،جان به جان آفرين تسلیم کرد و شهد شهادت نوشید.پیکر 
پاک شهید طي مراسم باشکوهي تشییع و در روستاي نوفرست به خاک سپرده شد. روحش شاد و يادش 

گرامی باد.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:
اينجانب بنده حقیر خدا سید محمد علی عبداللهی فرزند سید عبد ا... وصیت نامه ام را با نام ا... و ياد 

شهیدان اسلام آغاز میکنم. 
بسم ا... الرحمن الرحیم  

)) و لا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل ا... امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون (( 
بنام ا... پاسدار حرمت خون شهیدان و با سلام و درود بر امام عصر و نايب برحقش امام امت خمینی 
بت شکن و با درود به روان پاک شهدای راه حق و حقیقت و سلام بر روحانیت مبارز و درود بر راهیان راه 

شهدا و سلام و درود بر رزمندگان اسلام در جبهه های نور علیه ظلمت. 

شهیدسید محمدعلی عبداللهی

فرزند: سید عبدالله
تاریخ تولد: 1337/02/20 

محل تولد: روستای نوفرست
تحصیلات شهید: دوم ابتدایی         
مسئولیت شهید در جبهه: پاسدار

تاریخ شهادت: 1363/05/05
محل شهادت: سردشت

نحـوه شـهادت: اصابـت ترکـش 
خمپـاره سـازمان منافقیـن

محل آرامگاه شهید: روستای نوفرست
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هم اکنون که برای مقابله با ضد انقلاب داخلی و ستیز با کافران بعثی به اين خط سرخ رنگ و مظلوم 
کردستان اعزام شده ام وظیفه شرعی و اسلامی خود میدانم که چند سطری بعنوان وصیتنامه بنويسم. 

و اما شما ای مردم شهید پرور، پیامم به شما اين است که مبادا جبهه را فراموش کنید و از رفتن 
فرزندانتان به جبهه جلوگیری کنید و مبادا که امام عزيزمان، اين قلب تپنده مستضعفان جهان را تنها 

بگذاريد. 
و شما ای عزيزان پاسدار، مبادا که سنگر سپاه را خالی نگهداريد و در زرق و برق دنیا غرق شويد. 

و اما شما ای پدر عزيز و گرامیم که سالهای سال برايم زحمت کشیديد و مرا بزرگ کرديد و در راه خدا 
فرستاديد که دين حق را ياری کنم، اگر اين سعادت عظیم نصیبم شد و در راه خدا شهید شدم همچون 
امام حسین )ع(  در صحرای کربلا صبر را پیشه خود قرار دهید و در مرگم هیچ گريه و بی صبری نکنید 

که دشمنان را شاد کنید. 
 و اما تو ای همسر عزيز و باوفايم که هیچوقت مهربانیهای تو را فراموش نمی کنم، امیدوارم که مرا حلال 
کنید و فرزندانم را اول به خدا مي سپارم و بعد به تو و امیدوارم که آنها را بخوبی و سرافرازی بزرگ کنید و 
بعد از شهادتم همچون زينب )س( صبر را پیشه خود قرار دهید و در راه خدا صبر کنی که خدا با صابران 

است و در شهادتم گريه و بی تابی نکنی و شما و فرزندانم را به خدای بزرگ می سپارم. 
و اگر جسدم به دست شما رسید مرا در کنار مادرم دفن کنید و از نسلهای آينده میخواهم هر وقت پدرم 

و خانواده ام به ابديت پیوستند در کنارم دفن کنند. هر شب جمعه فرزندانم را سر قبرم بیاوريد. 
ديگر عرضی ندارم همه شما را بخصوص پدر و برادر و همسر و فرزندان عزيزم را به خدای بزرگ 

مي سپارم. 
به امید پیروزی نهائی اسلام بر کفر جهانی 

والسلام   سید محمد علی عبداللهی  1363/2/8
خدايا خدايا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار  

امام را دعا کنید، مهدی را صدا کنید  
 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: سیده فاطمه عبداللهی
شهرستان محل خدمت: بیرجند  

 نسبت با شهید: فرزند



107

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
شهید  در خانواده اي متدين در شهر مشهد متولد شد و پدرش در آن زمان در مسجد گوهرشاد مشهد 
به کارگري مشغول بود و پس از چند سال به بشرويه مهاجرت کرد. دوران تحصیلات ابتدايي و راهنمايي و 
متوسطه را در بشرويه گذراند. در ايام تابستان و تعطیلي به کارگري مي رفت تا کمک خرج خانواده باشد. در 
مبارزات دوران انقلاب علیه شاه شرکت فعال داشت و شبها نگهباني مي داد و در بسیج نقش فعال داشت. 
بعد هم به صورت داوطلبانه به جبهه اعزام شد و براي سومین بار که عازم جبهه شد در سال 61 به شهادت 
رسید پیکر اين شهید تا 17 سال مفقود بود و بعد از تفحص در وطنش بشرويه در گلزار شهدا، آرام گرفت.  

روحش شاد و يادش گرامی باد.

* بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:
اينجانب براي سومین بار عازم جبهه هاي حق علیه باطل مي شوم تا دشمنان اسلام و مسلمین را در 
خاک ايران دفن کرده و زندگي لذت بخششان را که همواره از خون جوانان ايران ادامه مي يابد به پايان 
رسانم تا ديگر به چشم حقارت به ايران عزيزمان اين سرزمین دلیر، اين مهد آزادگان و اين کربلاي حسینیان 
نگاه نکنند. ما هستیم که از شهادت باکي نداريم و شهادت میراث گرانبهائي است که از حسین )ع( رهبر 
آزادگان به ارث برده ايم و ما در دانشکده حسیني به استادي خمیني درس خوانده و مي خوانیم و امیدواريم 
که در امتحانش که شهادت است قبول بشويم و حقیر مفتخرم که دانشجوي چنین دانشگاهي هستم 
بزرگترين آرزويم اين است که در راه خدا قطعه قطعه بشوم و اگر نشوم رستگار نشده ام. زيرا از همان اول 
معشوقم شهادت بود. پس الهي شکر که شهید شدم ولي متأسفم که کربلا را نديدم. ما به زور به جبهه نرفته 
بلکه داوطلب مي رويم و ما خلاصه شده در قرآن و جنگیم و حقیر به نوبه خود نه يک مرتبه ونه دو مرتبه، 
بلکه دهها بار گفتم که وقف جنگیم. آن هم جنگي که في سبیل ا... باشد و در همین واژه است تنها فرق 
جنگ ما با کفار که في سبیل ا... بودنش حاکمیت دارد و اين خود بزرگترين سعادت است. مبادا از رهبري 

شهید محمدرضا عزیزی

فرزند: اسدالله
تاریخ تولد: 1343/03/23

محل تولد: مشهد
مسـئولیت شـهید در جبهـه: 
رزمنـده بسـیجی، آرپي جي زن 

تـدارکات            واحد  ونیـروی 

تاریخ شهادت: 1361/05/07
علوم  دیپلم  شهید:  تحصیلات 

انسانی  
محل شهادت:  شلمچه 

محل آرامگاه شهید:  گلستان شهدای 
بشرویه
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چنین فقیه جامع الشرايطي حمايت نکنید که اگر مرتکب چنین خطايي شديد ما به نوبه خودمان در روز 
محشر جلو تک تک شما را گرفته و براي رفتن به دوزخ راهنمايي تان خواهیم کرد.

و اي رهبرا، پیکر قطعه قطعه مان صدقه راه شما و قرآن. اي ملت هنگامي که از رنج و فشار فراوان به 
ستوه آمديد به ياد شهدا و هدفشان بیفتید و براي ادامه راه توحیديشان همواره بکوشید. کارشکني در اين 

زمان، میدان خالي کردن براي دشمنان انقلاب است. 
*خاطرات شهید: 

 يکي از مسئولین که در آن زمان در بنیاد مسکن کار می کرد و براي اعضاي بسیج زمین ثبت نام 
می کردند نقل مي کند که در مزار شهدا )کنوني( که متصل به قبرستان هست بوديم و با شهید صحبت مي 
کردم که راضي شود  در ثبت نام زمین،نام او را بنويسم راضي نشد و سرانجام پاي خود را به زمین کوبید و 

گفت من يک زمین مي خواهم به اندازه يک متر و نیم که همین جا هست و همه ما را ساکت کرد. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید (:  معصومه عزیزی
شهرستان محل خدمت:  بشرویه          

 نسبت با شهید: خواهر
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
به  پا  تاريخ سوم مردادماه 13۴8 در خانواده اي مذهبي و زحمتکش  آبادي در  شهید جواد علي 
عرصه وجود گذاشت. او دوران دبستان را در مدرسه 17 شهريور، راهنمايي را در مدرسه شهید مدرس، 
و دبیرستان را در هنرستان فني ارشاد سپري کرد. از همان اوان کودکي فردي پرکار و مهربان، راستگو، 
پاکدل، خوش رفتار و  با وقار بود و به سبب همین ويژگي هاي انساني همیشه محبوب همگان بود و 
به قول يکي از دبیرانش او به راستي يک معلم اخلاق بود. در طول دوران جنگ چند بار فرم اعزام به 
جبهه را گرفت. ولي چون دو تا از برادران ديگر در جبهه بودند موفق نشد تا به همراه دوستانش )شهید 
محمدرضا حکمت و شهید خسروي( عازم شود و با مخالفت پدر روبرو شد. او از همان آغاز نوجواني به 
علت آشنايي با درد و رنج و محرومیت، عاشقانه در صف انقلابیون در تمام تظاهرات و راهپیمايي ها با 
وجود سن کمي که داشت شرکت مي کرد و پس از پیروزي انقلاب نیز با وجود اينکه هنوز خیلي جوان 
بود تفنگ بر دوش گرفت و پس از تشکیل پايگاه هاي مقاومت، عضو پايگاه مسجد 17 شهريور و پايگاه 
مقاومت شهید چمران مدرسه گرديد وچون نتوانسته بود به همراه ساير دوستانش در جنگ شرکت کند، 
در مدرسه و مسجد محل بعنوان يکي از اعضاء فعال پايگاه شرکت مي کرد و در همین راستا در آستانه 
نهمین سالگرد پیروزي انقلاب در تاريخ 19 بهمن 1366 در پايگاه مقاومت هنرستان فني ارشاد )در 

سنگر مدرسه( به ملکوت اعلا پیوست. روحش شاد و يادش گرامی باد.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید (:  رقیه علي آبادي
واحد محل خدمت: آزمایشگاه آب   

 شهرستان محل خدمت: بیرجند          
  نسبت با شهید: خواهر  

شهید جواد علی آبادی

فرزند: محمدحسین
تاریخ تولد: 1348/05/03 

محل تولد: بیرجند
تحصیلات: دانش آموز                           

تاریخ شهادت: 1366/11/19

نحوه شهادت: در حین اموزش بر 
اثر اصابت سهوی گلوله

محـل شـهادت: هنرسـتان فني 
بیرجند ارشـاد 

محل آرامگاه: گلزار شهدای بیرجند
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
شهید علیرضا علي آبادي در خرداد سال 1355 در استان گلستان در يکي از روستاهاي زيبا و سرسبز به 
نام ارازگل به دنیا آمد. پدرش کارگر يک شرکت بود و مادرش خانه دار. مادر شهید در 2 سالگي شهید فوت 
مي کند و شهید دوران سختي را سپري کرد. دوران نواجواني و جواني پر شور و هیجان داشت. فوتبالیست 
و ورزشکار و درسخوان بود و در دبیرستان نمونه تربیت بیرجند درس مي خواند. پس از ديپلم به سیستان و 
بلوچستان رفت. جزو سربازان گمنام امام زمان شد و در همین راستا در حین درگیري با اشرار مسلح در جاده 

زاهدان خاش به درجه رفیع شهادت نائل آمد. روحش شاد و يادش گرامی باد.
*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 

همیشه توصیه مي کرد حجاب اسلامي را رعايت کنید. به پدر و مادر و افراد پیر و سالخورده فامیل 
احترام زيادي مي گذاشت. توصیه می کرد درس بخوانید و به خلق محروم خدا خدمت صادقانه و خالصانه 

کنید. پشتیبان ولايت فقیه باشید.
* خاطره ای از شهید:

يادم است که حدود 12 ساله بودم که صداي نماز خواندن برادرم نظرم را به خودش جلب کرد. 
متوجه شديم برادر در اتاق با حالتي خاص و روحاني نماز مي خواند که اصلًا متوجه سرو صداهاي بیرون 
اتاق نبود. سجده هايش طولاني بود. با لحن زيبايي نماز مي خواند و دعاي دست را خیلي زيبا قرائت 

مي کرد. اينگونه نماز خواندن را تا آن روز نديده بودم و واقعاً منقلب شدم. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: آمنه علي آبادي
واحد محل خدمت: بیمارستان ولیعصر )عج(  

شهرستان محل خدمت: بیرجند  
 نسبت با شهید: خواهر  

شهید علیرضا علی آبادی

فرزند: محمد
تاریخ تولد: 55/03/18                                         

محل تولد: گرگان 
لیسـانس  شـهید:  تحصیـلات 

دولتـي   مدیریـت 
مسئولیت در جبهه: بسیجی 

تاریخ شهادت: 76/03/01                                    
محل شهادت: جاده زاهدان - خاش 

نحوه شهادت ترور به دست اشرار
محل آرامگاه شهید: گلزار شهدای 

بیرجند 
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
در خانواده ای روحانی و اصیل در سال 1330 متولد گرديد. در هشت سالگي قرآن را فرا گرفت و آن را با 
صوت خوش تلاوت مي کرد. علاوه بر تحصیل، از مطالعه ي کتب فقه و تفسیر غافل نبود به طوري که اطلاعات 
وسیعي در اين زمینه کسب نموده بود. خطي خوش داشت و همواره اين هنر را در خدمت آرمانهاي اسلامي و 
نشر اخبار و احاديث اهل بیت علیهم السلام به کار مي گرفت. تحصیلاتش را در رشته تکنیسین آمار و مدارک 
پزشکي به پايان رساند. در سالهاي اوج گیري انقلاب اسلامي نقش بسیار مؤثري در جريان مبارزه بر عهده 
داشت. قبل از انقلاب و زماني که دوران سربازي را در دامغان و سمنان می گذراند، در امور انقلابي بسیار فعال 
بود. از آنجا که خط خوشي داشت پلاکاردها، تراکت ها و اعلامیه ها را او مي نوشت. اعلامیه هاي امام خمینی را 
از طريق مخابرات مي گرفت. پس از نوشتن، تکثیر مي نمود و در میان مردم توزيع مي کرد. در سال 53 در 23 
سالگي ازدواج نمود که  ثمرة  اين پیوند 3 پسر مي باشد که از او به يادگار مانده است. او بعد از پیروزي انقلاب 
اسلامي در مجتمع درماني امام رضا )ع( بیرجند استخدام شد. تا جايي که امکان داشت به بیماران بي بضاعت 
و مستضعف کمک میکرد. براي خدمت بیشتر به محرومین، صندوقي تشکیل داده بود و در جمع آوري و 
رسیدگي به امور محرومین از هیچ کوششي دريغ نداشت. با قراردادي که با چند داروخانه بسته بود داروي 
رايگان در اختیار محرومین قرار مي داد. شهید در سمت هاي مختلف هفت بار به حج مشرف شد. آخرين بار 
که به عنوان مسئول کاروان به مکه مکرمه اعزام شده بود، در جريان راهپیمايي برائت از مشرکین در حالي که 
براي نجات زني که زير دست و پا مانده بود اقدام نموده بود، بر اثر اصابت تیر اندازی مزدوران وهابی سعودي به 
درجه رفیع شهادت نايل آمد. پیکر پاک شهید پس از تشییع در شهرستان بیرجند در بهشت متقین به خاک 

سپرده شد. روحش شاد و يادش گرامی باد.
نام ونام خانوادگی)کارمند شاغل منسوب به شهید(: سید رضا عندلیب مقدم

واحد محل خدمت:  پزشک و مسئول مرکز بهداشتی روستای غیوگ
    شهرستان محل خدمت:  بیرجند         نسبت با شهید: فرزند  

شهید سید مهدی عندلیب مقدم

فرزند: سید محمدعلی
تاریخ تولد: 1330/3/4 

محل تولد: بیرجند
تحصیلات شهید: دیپلم تجربی

کارمنـــد  شهیـــد:  مسئولیت 
بیمارسـتان امام رضـا )ع( بیرجند

تاریخ شهادت: 1366/05/09
محل شهادت: مکه مکرمه

سعود  آل  توسط  شهادت:  نحوه 
هنگام راهپیمایی برائت از مشرکین
گلزار  شهید:  آرامگاه  محل 

شهدای بیرجند
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     *خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 

    در سال ۴۴ در روستای انارستانک به دنیا آمد. از دوران کودکي در روستاي محل خود مشغول به 
تحصیل شد و بعد از اتمام تحصیلات ابتدايي کمک حال پدر مشغول به کار کشاورزي شد و در همان 
دوران که اوايل انقلاب بود همراه پدر در حالي که سن و سالي هم نداشت شبانه اعلامیه ها را توزيع و 
نصب مي کرد. بعد از پیروزي انقلاب و با توجه به اين که ديگر نمي خواست ادامه تحصیل دهد در کار 
کشاورزي همراه پدر بود. ايشان نیز بر روي تراکتور در روستا کار مي کرد و با باطري تراکتور نیز برق 
رساني به روستا را در شب ها انجام می داد. فردی بسیجی و فعال بود و 8-9 بار به جبهه اعزام گرديد.  
در جبهه به عنوان مکانیک و راننده وسايل سنگین و در زمان شهادت در حور العظیم در سال 65 به 
عنوان مسئول خمپاره 160 همکاری داشت که به فیض شهادت نائل گرديد. پیکر شهید 13 سال بعد از 
شهادت و مفقودالاثر بودن با تفحص پیدا و صرفا يک پلاک و تعدادی استخوان بدون جنازه از ايشان در 

روستا دفن شد. روحش شاد و يادش گرامی باد.
* خاطره ای از شهید:

شهید علاقه خاصي به ائمه اطهار بخصوص به فاطمه زهرا )س( داشت و همیشه اين شعر را در کنار و 
گوشه کتابها مي نوشت:يک عمر چو شمع بسوزيم کم است، دل سوخته ي عمر کم فاطمه ايم. به افراد 
کم بضاعت کمک مي کرد و در همان دوران در بسیج پايگاه نیز فعالیت هايي داشت. نمونه اي از سخاوت 

و جوانمردي بود و احترام به پدر و مادر را همیشه گوشزد و به ديگران توصیه مي کرد.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید (:  صدیقه غلامي
واحد محل خدمت خانه بهداشت: انارستانک   

 شهرستان محل خدمت: فردوس      
       نسبت با شهید: خواهر 

شهید محمدحسن غلامی

فرزند: محمدتقي
تاریخ تولد: 1344/11/15                                 

محل تولد: روستاي انارستانک
تحصیلات :  ششم ابتدایي 

محل شهادت: حورالعظیم

تاریخ شهادت: 1365/12/22                        
روسـتاي  شـهید:  آرامـگاه  محـل 

انارسـتانک
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
  شهید غلامرضا فارابي فرزند ذبیح ا... در سال 13۴0 در شهر بیرجند ديده به جهان گشود. دوران 
کودکي را در دامن پر مهر پدر و مادر سپري نمود. تحصیلات خود را تا اخذ مدرک ديپلم ادامه داد. 
بسیار متواضع و با وقار بود. در جلسات روضه خواني و دعاي کمیل و توسل شرکت مي کرد. نمازش را به 
موقع مي خواند. چهره اي بسیار بشاش و خندان داشت. ورزشکار بود و در تیم بسکتبال بیرجند عضويت 
داشت. با اوج گیري مبارزات مردمي در راهپیمايهاي علیه رژيم ستم شاهي فعالانه شرکت مي کرد و با 
پیروزي انقلاب در دفاع از ارزشهاي آن، لحظه اي غفلت نورزيد. در زمان شروع جنگ تحمیلي همواره 
دلش براي رفتن به جبهه مي تپید. براي گذراندن دوران سربازي وارد ارتش شد. مدتي در جنوب کشور 
به پاسداري از میهن و مدتي در جبهه هاي غرب کشور مشغول خدمت سربازي شد که در اثر بمباران 
شهر بانه توسط دشمن بعثي به درجه رفیع شهادت نائل گشت. وی از بسکتبالیست هاي خوب بیرجند 
بود که در مسابقات ورزشي مختلف و مسابقات حین خدمت سربازي مدالهاي فراواني کسب کرده بود 
و براي همین از مرخصي هاي تشويقي برخوردار مي شد و مورد تحسین و تشويق فرماندهانش قرار مي 

گرفت. روحش شاد و يادش گرامی باد.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  معصومه فارابي
واحد محل خدمت: زایشگاه بیمارستان ولیعصر )عج(

شهرستان محل خدمت: بیرجند        
نسبت با شهید:  خواهر  

شهید غلامرضا فارابی

فرزند: ذبیح ا...
تاریخ تولد: 1340 
محل تولد: بیرجند

تحصیلات شهید: دیپلم        
مسئولیت شهید در جبهه: سرباز 

وظیفه                   

تاریخ شهادت: 1364/01/02
محل شهادت: منطقه بانه 

نحوه شـهادت: بمبـاران هوایي 
شـهر بانه

محـل آرامـگاه شـهید: گلـزار 
بیرجنـد  شـهدای 
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
 شهید سیداسماعیل فاطمي در روستاي چشمه روغني فريمان چشم به دنیا گشود. از اوايل کودکي 
با خانواده به زيارت عتبات عالیات عراق رفته و همانجا سکونت مي کند و دوران طفولیت و جواني را 
در آنجا می گذراند. مدتی کوتاه درس حوزه علمیه مي خواند اما به جهت تأمین معیشت خانواده در 
شهر کاظمین مشغول کار می شود. از دست فروشي تا مشاغل نانوايي و عمده ترين شغل ايشان شاطر 
نانوايي بوده است. در مراسم هاي مذهبي محرم برای عزاداران نان مي پخته و در نذورات تهیه و توزيع 
غذا هیأت های مذهبی شرکت مي کرده است. پس از ازدواج و تشکیل خانواده به دلیل سختگیري هاي 
رژيم بعث و روي کار آمدن صدام به ايران آمد و در مشهد ساکن شد. در آغاز جنگ تحمیلي در جنگ 
علیه دشمن بعثي شرکت مي نمايد. بعد از حدود ۴ سال شرکت در مناطق مختلف جبهه در منطقه 

حاج عمران بر اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل مي گردد. روحش شاد و يادش گرامی باد. 
*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 

 وصیت شهید که در شب 21 رمضان 1365 در نوار کاست ضبط شد توصیه به ادامه راه ائمه خصوصاً 
امام علي )ع( و راه شهدا و پیروي از امام و سفارش به مردم عراق براي مقابله با صدام شده بود و تأکید بر 
ادای حق الناس و قرض مردم داشت. همچنین وصیت کرد چانچه هزينه اي از طرف دولت براي فاتحه 
و ختم داده شود آنرا به جبهه ها کمک کنند و مي گفت با رفتن صدام اين جنگ تمام نیست بلکه اول 

قیام است. 
* خاطره ای از شهید:

شهید فاطمي در دوران جواني فوق العاده شجاع بود و با غیرت، وقتی خانمي به خانه ما مي آمد 
که از همسايگان بود اما چادر خودش را درست نگرفته بود شهید تذکر محکم و جدي به آن خانم داد 
و اظهار داشت چنانچه بخواهي اينطور خانه بیايي ديگر به خانه ما نیا. وقتي با پدر شهیدم سر چهار 
راه خسروي نو براي تشییع جنازه رفته بودم ديدم پدر موقع تشییع شهدا چطور اشک مي ريزد، برايم 

شهید سید اسماعیل فاطمی لوشابی

فرزند: سید غلامحسین
تاریخ تولد: 1318

محل تولد: روسـتای چشـمه 
فریمان  روغنـی 

تاریخ شهادت:1365/4/25
محل شهادت: حاج عمران 

محل آرامگاه شهید: بهشت رضای 
مشهد
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ساندويچ خريد حواس مرا پرت کرد اما در آن موقع متوجه نبودم که پدرم چه آرزويي دارد. آخرين بار 
که به جبهه مي رفت حالش کاملًا عوض شده بود. به مادر بزرگ گفته بود انگار پاهايم روي زمین نیست 
و در آسمان قدم بر مي دارم. خواهر سه ساله ام به پايش چسبیده نمي گذاشت برود، بعد با هم که رفتیم 
حمام جلالیه من بیرون حمام منتظر بودم تا بیايد، خیلي زود از حمام بیرون آمد گفت که غسل شهادت 
کرده است. تا اينکه بعداً خبر شهادت وی را آوردند و غوغايي به پا شد. دوستان و همرزمانش گفتند شب 
قبل از شهادت خواب ديده بود و تعريف کرده که تازه از مادر متولد شده است. ايشان به زبان عربي نیز 

کاملًا مسلط بود و در عملیات هاي نفوذي و تخريبي هم شرکت داشته است.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: سید مصطفی فاطمی  
شهرستان محل خدمت:  قاین         

 نسبت با شهید: فرزند
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
شهید سید جمیل فاطمی فرزند شهید سید اسماعیل فاطمی لوشابی متولد 13۴9/3/25 در شهر 
کربلا، تا 5 سالگی در شهرهای کاظمین و کربلا در خانواده علاقه مند به اهل بیت زندگی می کرده و 
سالهای ابتدايی و راهنمايی تحصیل را در دبستان انوشیروان و شهید حسین مهدی زاده مشهد گذرانده، 
همزمان با تحصیل به کارهای نخ تابی و تريکو بافی مشغول بود و بیشتر تابستانها مثل تمام نوجوانان 
آن دوره مشغول کار می شد تا مخارج خود و تحصیل اش فراهم شود و به خانواده کمک کند. سید 
جمیل فاطمی ورزشکار نیز بود. او علاقه شديدی به فوتبال داشت و بازيکنی قابل بود. از هم دوره ها و 
هم کلاسهای او خداداد عزيزی بازيکن فوتبال نام آشنا بود که در تیم شهدای رضائیه و پیام مشهد بازی 
می کردند و در دوره ای هم برای مسابقات استانی از مشهد به بیرجند آمدند،  در آن روزها آنچه بیشتر 
از همه در وجود او بارز بود شجاعت و جرأت او بود که در میان جوانان آن زمان ويژگی افراد خاص و 
جسور بود. او يک نوجوان عادی و مثل همه جوان های آن دوران بود، با اين تفاوت که خیلی خوب از پس 
خودش برمیامد. اين ويژگی از او فردی با غیرت ساخته بود. يکی از مسائل جوانان در آن دوره مزاحمت 
نوامیس بود که هر وقت غريبه ای از ديگر محله ها می آمد و در محله مزاحم خانم ها می شد حسابی از 
پس آنها بر می آمد. يک بار هم همانجايی که زن ها سر کوچه معمولاً جمع می شدند و به قول معروف 
سر کوچه نشین بودند با رنگ قرمزی روی ديوار نوشته بود »زنان کوچه نشین عروس شیطانند« که 
مورد اعتراض آن زنان واقع شد. خلاصه در فوتبال هم خیلی متعصب و جدی بازی می کرد. قدرت بدنی 
خوب و بازی با مهارت او در کنار برادر بزرگترش سید جلیل به تیمشان اعتبار خوبی می داد. اما با يک 
نفس مسیحايی امام خمینی)ره( انگار روح تازه ای به کالبد جسم خاکی او دمیده شد و جان او را در 
جسم خاکی اش بی قرار کرد. خصوصاً بعد از شهادت پدرش در 1365/۴/25، او ديگر جمیل قبلی نبود 
و به يک بلوغ فکری عاطفی معنوی ويژه ای رسیده بود. نمی دانم چطور ره صد ساله را يک شبه پیمود. 
جوانی جسور چگونه از اين رو به آن رو شد. حال خوش و نجوا و راز و نیاز و گريه در زيارت عاشورا 

شهید سید جمیل فاطمی

فرزند: سید اسماعیل
تاریخ تولد: 1349/3/25
محل تولد: کربلای عراق 

تاریخ شهادت:1365/10/7
محل شهادت: جزیره مجنون 

محل آرامگاه شهید: بهشت رضای 
مشهد
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داشت. عاشقی جان او را به آتش کشیده بود و شعله سوزان در وجودش فروزان نموده بود و عشق او را 
از خاک برداشته و به افلاک پیوند داده بود.

نماز اول وقت و حالات عجیب معنوی و سفارشات و وصیت نامه يک جوان 16 ساله با آن عبارات 
شگرف. بلافاصله بعد از شهادت پدر در همان سال و گريه های او بعد از زيارت عاشورا و نماز صبح خبر از 
وصل زود هنگام می داد. کربلايی سید جمیل فاطمی در عملیات کربلای چهار با لباس غواصی و قیچی 
و چراغ قوه برای بريدن سیم خاردار و شکستن خط به اروند رفت. در دريای عشق مولای کربلا غرق شد 
تا اين کربلايی بعد از 13 سال به وعده خود در بهشت رضای مشهد با تکه ای از استخوان جمجمه و يک 
پلاک بیرون زده از از دل خاک به وعده خود برای ديدن مادر عمل کند. جمیل به جمال حق پیوست. 

روحش شاد و يادش گرامی باد.  
*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:  

در هر کاری که انجام می دهید غرور نگیرند. در مشکلات صبر کنید. سلام به پدر بزرگم می رسانم 
و دستش را می بوسم و بگويید نگران نباشد و همچنین سلام به مادر بزرگم و ديگر قوم و خويشان 

می رسانم.
از برادرانم می خواهم که از کوچکی نصرت و... را بزرگ کنند و براساس آداب اسلامی هدايتشان 
کنند و می خواهم که خواندن قرآن و ديگر کارهای دين را به آنها بیاموزند. و آنها را دلداری بدهند و آنها 
نگران نباشند و مواظب آنها باشند تا آسیبی نرسند. آنها و بچه های کوچک را ناراحت نکنید و از طرف 
من بچه ها را حرم ببريد مجلس قرآن در مسجد بگیريد. مقداری پول در حدود 2000 تومان بیندازيد 
به حرم مطهر امام رضا)ع( برای اينکه اگر قرضی از کسی داشتم و يا نذری داشتم و غیره از گردن رد 
شود. و بقیه پول را برای بچه های کوچک و خرج خانه نمايید و لباسهايم را اگر بچه ها خواستند بپوشند 
و اگر نخواستند به فقیرها بدهند و ديگر پول اضافی خرج نکنند و يک بنده مسلمان فقیر را يک شب 
مقداری غذا در خانه او ببرند و همچنین برای بچه هايش و من را در بهشت رضا دفن کنید. مادر جان از 
من راضی باش و وعده ما انشا ا.. در بهشت رضا روی همديگر را می بینیم. پیش مرقد امام رضا برای من 
و ديگر شهدا دعا کنید. ای کسانی که اين وصیت نامه را می خوانید و می شنويد و ای کسانیکه در جمع 
نشسته و وصیت نامه مرا می خوانید شما هر وقت واقعه عاشورا را در ذهنتان مجسم می کرديد، می گفتید 
که ای کاش با حسین )ع( می بوديم و در رکابش می جنگیدم ولی بايد بدانید که خداوند همه آرزوهای 
انسان را آزمايش می کند. آيه 2 سوره عنکبوت: آيا مردم پنداشتند به صرف اين که بگويید ايمان آورديم 
رهايشان می کنند و امتحانشان نمی کنند؟! و اگر هم اکنون ندای قريبانه هل من ناصر سالار شهیدان 
به گوش می رسید و اگر اين ندا را لبیک نگوئید ديگر نمی توانید بگوئید که يا لیتنا کنا معک فافوز فوزاً 
عظیما و در اين امتحان الهی شکست خورده ايد. و امامان ما همگی مظلوم به شهادت رسیدند و همه 

مشتاق شهادت بودند. 
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ما هم بايد مثل امامان باشیم و شهادت را رمز پیروزی بدانیم هر چند گناه کار هستیم. ولی باز هم 
فضل خداوند را فراموش نخواهیم کرد و از خداوند تعالی شهادت را طلب می نمائیم. و هر چند که لیاقت 
شهادت را ندارم ولی باز دست گدائی، رو بخدای متعال است و از او شهادت را آرزو می کنم و از خانواده ام 
می خواهم که متأثر و ناراحت نشوند بلکه مسرور باشند که خدا عنايتی به فرزندتان داشته که توفیق 
شهادت را داده است. اما اگر نمی توانید گريه نکنید به مظلومی حسین )ع( گريه و زاری کنید که طفل 
6 ماهه اش و جوان 18 ساله اش و... جعفرش و برادرش و برادر زاده اش را در راه خدا داد و اسیری 
خاندانش و شهادت يارانش را تحمل نمود و برای بهشتی و دستغیب و رجائی و با هنر متأثر شويد که 
آنها واقعاً برای اسلام خدمت کردند ولی ما که خدمتی نکرديم جز اينکه خون ناقابلی برای اسلام داده ايم.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: سید مصطفی فاطمی  
شهرستان محل خدمت: قاین         

 نسبت با شهید: برادر شهید
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  *خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
شهید محمدرضا فخار جوان در تاريخ 13۴7/1/8 درخانواده ای متدين و مذهبی از شهرستان 
فردوس ديده به جهان گشود. پدرش اسکندر و مادرش معصومه اخوان با محبت فراوان در تربیت تنها 
فرزند خود کوشش فراوانی کردند. محمدرضا درسال 1353 وارد دبستان غیاث الدين جمشیدکاشانی 
فردوس شد و پس از پايان تحصیلات ابتدائی در سال 1358 وارد دوره راهنمائی در مدرسه سیدجمال 
الدين اسدآبادی شد. شهید فخارجوان تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان طالقانی فردوس در 
سال 1361 آغاز کرد و ضمن تحصیل در رشته علوم تجربی در پايگاه شهید بهشتی،کمیته بهداشت و 
درمان و واحد بسیج جهاد سازندگی فعالیت های چشمگیری داشت. در کنار اين فعالیت های انقلابی 
شهید در فعالیتهای ورزشی نیز شرکت می کرد تا اينکه در اثرعلاقه زياد و استعداد وی، به عضويت 
تیم بسکتبال آموزشگاه های آزاد شهرستان فردوس درآمد و در مسابقات قهرمانی استان شرکت کرد. 
از خصوصیات بارز شهید می توان به اخلاق خوش و احترام به بزرگان اشاره کرد. وی مجرد بود و با 
شروع جنگ تحمیلی و اخذ مدرک ديپلم برای حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل از طريق 
سپاه پاسداران به منظور فراگیری علوم و فنون نظامی اقدام و پس از آموزش های لازم عازم جبهه شد. 
با مسئولیت  تاريخ 1365/11/3 در عملیات کربلای 5  سرانجام شهید محمدرضا فخارجوان در 

آرپی جی زن در منطقه شلمچه و بر اثر اصابت ترکش خمپاره به فیض شهادت نائل گرديد.
پیکر پاک اين شهید پس از تشییع در گلزار بهشت اکبر شهرستان فردوس به خاک سپرده شد.  

روحش شاد و يادش گرامی باد.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:  
بسم رب الشهداء و الصديقین

با سلام و درود به امام زمان و نائب بر حقش، رهبر کبیر، امام خمینی و امت حزب الله و شهید پرور 
وصیت نامه خود را اينگونه می نويسم. 

شهید محمد رضا فخار جوان

فرزند: اسکندر
تاریخ تولد: 1347/01/08

محل تولد: فردوس  

تاریخ شهادت: 1365/11/03
محل شهادت: منطقه شلمچه
محل آرامگاه شهید: فردوس   
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آنقدر به جبهه می روم و می جنگم تا شهید شوم. 
ای جوانان، نکند در رختخواب ذلت بمیريد که حسین )ع( در میدان نبرد شهید شد. 

ای جوانان، مبادا در غفلت بمیريد که علی در محراب عبادت شهید شـــد و مبادا در حال بی تفاوتی 
بمیريدکه علی اکبر حسین، در راه حسین )ع( و با هدف شهید شد. 

ای مــــادران، مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیری کنید که فردا در محضر خدا نمی توانید 
جواب زينب را بدهید که تحمل 72 شهید را نمود. 

برادران استغفار و دعا را از ياد نبريد که بهترين درمانها برای تسکین دردهاست و همیشه بیاد خدا 
باشید و در راه او قدم برداريد و هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیندازند و شما را از روحانیت متعهد جدا 
نکنند. که اگر چنین کردند روز بدبختی مسلمانان و روز جشن ابرقدرتها است حضورتان را در جبهه های 

حق علیه باطل ثابت نگه داريد. 
تقاضايم از پدر و مادرم اينست که اگــر فیض شهادت نصیبم گشت برای من گريه نکنند بلکه به ياد 

حسین )ع( و برای او و ياران وفادارش گريه کنید. 
صبر را پیشه خود سازيد، استقامتتان را از دست ندهید که دشمن از ضعف شما سوء استفاده کند. 
اگر شهید شدم آنان که پیرو خط سرخ امام خمینی نیستند و به ولايت او اعتقاد ندارند، بر من 
نگريند و بر جنازه من حاضر نشوند. اما باشد که خون شهدا آنان را دگرگون سازد و به رحمت الهی 

نزديکشان کند. 
سلام مرا به رهبر عزيزم برسانید و بگويید تا آخرين قطره خونم سنگر اسلام را ترک نخواهم کرد، با 
خداوند پیمان می بندم که در تمام عاشورا ها و در تمام کربلا ها با حسین )ع( همراه باشم و سنگر او را 

خالی نکنم تا هنگامی که همه احکام اسلام در زير پرچم اسلامی امام زمان )عج( به اجرا درآيد. 
خدايا خدايا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار از عمر ما بکاه و بر عمر رهبر بیفزا  

محمد رضا فخار جوان 65/09/28

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: طاهره فخار جوان  
)در حال حاضر بازنشسته شده اند(

شهرستان محل خدمت: فردوس         
    نسبت با شهید: خواهر
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خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
در نوزدهمین روز از آخرين ماه تابستان گرم طبس در سال 13۴0 فرزندی در خانواده ای مذهبی و 

متدين چشم به جهان گشود که نامش را ابوالقاسم نهادند. 
وی در دوران طفولیت و نوجوانی با اسلام و احکام نورانی آن آشنا شده با قرآن و نهج البلاغه انس 

پیدا کرده در حد توان تکالیف شرعی را انجام می داد. 
به خدمت مقدس  با تحصیل در مدارس گوناگون سپری کرد. در 19 سالگی  را  نوجوانی  دوران 
سربازی اعزام و پس از پايان اين دوران در 1362/6/27 در کمیته انقلاب اسلامی آغاز به کار کرد. از 
بدو  ورود به اين يگان برای ارج نهادن به مقام شهیدان برای دفاع از میهن به فرمان امام خمینی )قدس 
سره( عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل شد، در جبهه ی کردستان و سوسنگرد حضور يافت و چندين 
بار مجروح شد. در 21 سالگی تشکیل خانواده داد که ثمره ازدواج وی 5 فرزند بود. در محل خدمت در 
کمیته انقلاب اسلامی دوره های گوناگون آموزش نظامی را سپری کرده و در سال های متوالی فرماندهی 
پاسگاه های مختلف از جمله: پاسگاه ديهوک، نايبند، کلانتری های 13 عشق آباد، 11 شهرستان طبس را 
بر عهده داشت  و در اين ماموريت آخر روحیه ی عجیبی داشت گويا به او الهام شده بود که اين چنین 
برای رسیدن به معبودش لحظه شماری می کرد. هم رزم شهید می گويد وقتی برای تجديد نیرو و تامین 
امکانات مجبور شديم به شهر برگرديم، يکی از ماشین ها پنچر شد، او گفت تا لاستیک ماشین را عوض 
کنید سری به خانواده بزنم و برگردم و اين آخرين ديدارش با خانواده اش بود. اصلًا حالی ديگر داشت، 

راه رفتنش، نگاه کردنش و... خبر از حادثه ايی می داد که ما نیز به خوبی فهمیده بوديم. 
روز حادثه با درگیری های سخت و طاقت فرسايی که با سوداگران مرگ داشتیم به همه جا سر 
می زد، شناسايی می کرد و هماهنگی های لازم را انجام می داد تا اينکه محل تیر انداز دشمن را پیدا کرد 
و گفت چه کسی با من می آيد که برويم، من گفتم چون خیلی دويده ام خسته ام اگه يک لحظه صبر 
کنی آب بخورم میام و او گفت بیا بريم فقط شربت شهادت، آب چیه چه خوب گفت که او لايق بود و 

شهید ابوالقاسم فدایی

فرزند: محمد علی
تاریخ تولد: 1340/6/19

محل تولد: طبس

تاریخ شهادت: 1384/11/26
محل شـهادت: کویر نـای بندان 

طبس
امام زاده  شهید:  آرامگاه  محل 

حسین بن موسی الکاظم
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به مرادش رسید. سرانجام در روز چهارشنبه مورخه 8۴/11/26 شربت شهادت را نوشید. روحش شاد و 
يادش گرامی باد. 

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:
امام حسین )علیه السلام ( می فرمايند: مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است. زندگی هر چه باشد 
خواه نا خواه پايان می پذيرد. هر آن کس که از جنگ بگريزد سرانجام مرگ به سويش می آيد. پس چه 
بهتر انسان راهی را انتخاب کند که موجب رضايت خدا و سعادتش باشد. الان همه ی دشمنان اسلام و 
مملکت اسلامی ما دست به دست هم داده اند تا اين نظام جمهوری اسلامی را نابود کنند. پس وظیفه 
ی ماست تا قیام کنیم و نگذاريم فرصتی دست دشمن بیايد. تا سرحد پیروزی به مبارزه خودمان ادامه 
بدهیم. از شما می خواهم پیرو خط امام و پشتیبان ولايت فقیه باشید. همراه روحانیت مبارز و متعهد 

باشید. برای رضای خدا کار کنید و همیشه به ياد خدا باشید. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(  مهدی فدایی
   شهرستان محل خدمت: طبس         

     نسبت با شهید: فرزند
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
  شهید در سال 1335 در روستاي »گسک« بیرجند در خانواده اي متدين و کشاورز ديده به 
جهان گشود. دوران ابتدايي را با موفقیت در زادگاهش به پايان رسانید. سپس براي کمک به معاش 
خانواده اش همراه پدرش به کشاورزي و قالي بافي پرداخت با شروع جنگ تحمیلي شوق و علاقه وصف 

ناپذيري براي رفتن به جبهه در او ايجاد شد. 2 مرتبه راهي میدانهاي نبرد حق علیه باطل گرديد.
فردي متدين، انسان دوست و پر جنب و جوش بود. به فقرا و مستمندان کمک مي کرد و براي 

بزرگترها احترام ويژه اي قائل بود.
از کودکي نماز مي خواند و روزه مي گرفت. در انجام فرايض ديني و برگزاري مراسم براي ائمه اطهار 
علیهم السلام کوشا بود و همواره بر لبانش ذکر خدا داشت. سرانجام در تاريخ بیست و دوم فروردين 
ماه سال 1361 در منطقه عملیاتي تنگه ي چزّابه بر اثر اصابت ترکش به قلبش در حین بجا آوردن 
فريضه نماز به ديدار معبود شتافت. پیکر پاکش پس از تشییع با شکوه در زادگاهش به خاک سپرده 

شد. روحش شاد و يادش گرامی باد. 
*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:

»حجاب اسلامي را رعايت کنید و از غیبت کردن و تهمت زدن دوري نمائید. پیرو خط امام و 
شهیدان بوده و آنها را فراموش نکنید.« 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: فاطمه فرخی
واحد محل خدمت: پایگاه شماره 1        

شهرستان محل خدمت: بیرجند   
 نسبت با شهید: فرزند

شهید حسین فرخی

فرزند: حاجی محمد
تاریخ تولد: 1335/4/2 

محل تولد: روستای گسک
تحصیلات شهید: سوم ابتدایی   

جبهـه:  در  شـهید  مسـئولیت 
بسـیجی رزمنـده 

            

تاریخ شهادت: 1361/01/22
محل شهادت: تنگه چزابه

نحوه شهادت: اصابت گلوله به قلب 
محل آرامگاه شـهید: روسـتای 

گسک
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*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:  
بسم الله الرحمن الرحیم 

با سلام به امام زمان مهدی موعود و نائب برحقش خمینی کبیر و سلام بر گلگون کفنان جبهه خون 
و سلام بر رزمندگان ايثارگر جبهه حق.

)قال الله تعالی فی القرآن عظیم(: »ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله امواتأ بل احیاء عند ربهم يرزقون«
 گفت خدای بلند مرتبه در قرآن که: هرگز گمان نکنید که کسانی که در راه خدا کشته شده اند 

مرده اند بلکه زنده اند و نزد خدای خود روزی می خورند. 
اکنون که پا به جبهه نور گذاشتم و لباس رزم بر تن کردم و می دانم که اين وظیفه تک تک ماست که 
بايد اين وظیفه شرعی را انجام بدهیم، می روم تا انتقام خون عزيزان خود را از غول صفتان بعثی بگیرم. چون 
به گفته امام اين جنگ دفاعی از اهم واجبات است. پس وارد جبهه می شوم تا اگر توانستم که انتقام خون 

شهیدان را می گیرم و اگر نتوانستم شايد اين خون ناقابلم بتواند نهال انقلاب اسلامی را آبیاری کند.
و اما شما ای هموطنان مسلمان، جنگ را در رأس امورتان قرار دهید و همیشه در سر نمازهايتان از امام و 
رزمندگان يادتان نرود و بدانید که اين امدادهای غیبی است که در جبهه ها رزمندگان را ياری می کند و شما 
ای مادران، هرگز مانع رفتن پسرهايتان به جبهه نشويد چون بايد او بجنگد و به شهادت برسد چون انسان 
يک امانت است که خدا خلق کرده است و باز بايد اين امانت را پس بگیرد پس چه بهتر که با افتخار به پیش 

معشوق مان بشتابیم. ای دوستان سنگرها را خالی نگذاريد و همیشه در صحنه باشید که انشاءالله هستید.
ای پدر و ای مادرم اگر من شهید شدم برای من گريه نکنید چون، به پیش معشوق می رويم و برای من 
ماتم نداشته باشید و از شهید شدنم خوشحال باشید و صابر باشید که خدا با صابران است انَّ لله مع الصابرين.

و ای برادرانم اسلحه ام را مگذاريد که بر زمین بیافتد اين شمائید که بايد اسلحه مرا برداريد و در 
سنگرم برزمید و انتقام من و ديگر شهیدان را از مزدوران عراقی بگیريد. 

روحش شاد و يادش گرامی باد. 
نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  محمد رضا فرد 

شهرستان محل خدمت: فردوس      نسبت با شهید: برادر 

شهید غلامحسین فرد

فرزند: علی
تاریخ تولد: 1348/01/14

محل تولد: قاینات 
تحصیلات: دوم دبیرستان

تاریخ شهادت: 65/10/19
محل شهادت: شلمچه

نحوه شهادت: اصابت ترکش
محل آرامگاه: روستای کره - قاین

مسئولیت شهید در جبهه:  امدادگر
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* بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:

بسم رب الشهداء و الصديقین
با سلام به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ايران و با درود بر شهدای اسلام و برادران و خواهران، هدف من 
از رفتن به جبهه احساس مسئولیت بود و ادای دينی که انقلاب اسلامی و خون شهدای آن بر عهده من 
گذاشته بود و ديگر هدفم اين است که به صدامیان و ديگر ابر قدرت ها بفهمانم که کشور اسلامی جای آنها 

نیست و با دست خود گور خود را در خاک پاک ايران کنده اند.
ملت سلحشور و جوانان عزيز، رمز پیروزی انقلاب اسلامی و صدور آن به تمامی کشورهای جهان فقط 
در پرتو اطاعت از ولايت فقیه است و از شما می خواهم که همانطوری که در شعارهايمان می گويیم »مرگ 
بر ضد ولايت فقیه« اين شعار را در عمل پیاده کنیم و اين شعار پر محتوا را فراموش نکنید و تا می توانید 
دعا کنید که مؤمنین، شب زار زار گريه می کنند و نماز شب را به پای می دارند و باز در روز شیرانی هستند 

که دشمنان تاب مقاومت در برابر آنان را ندارند و به معنی دعا نیز توجه کنید تا تحت تأثیر دعا در آيید.
و به بازاريان پیام می دهم که البته اين به محتکران و گران فروشان است: ای محتکران و گران فروشان 
مگر شما معنی مثقال ذره را نمی فهمید؟ مگر نمی دانید که از زندگی ما فیلم برداری می شود؟ و خداوند 
در قیامت ممکن است از کسی که نسبت به او ظلم کرده باشد بگذرد ولی از کسی که نسبت به مردم ظلم 
کرده و حق مردم را غصب کرده باشد و به همانند شما محتکران آنها را انبار کرده و از دسترس آنها دور 

کرده، نخواهد گذشت. باشد که به خود آيید و دست از اين اعمال فجیع برداريد.
خواهران مسلمانم شما هم حجاب خود را حفظ کنید چون حجاب شما نیز سنگر شما می باشد. معلمین 
محترم شما هم سعی کنید که دانش آموزان را هر چه بیشتر با فرهنگ اصیل اسلامی آشنا کنید و مسئولیت 
را که به عهده شما گذاشته شده است تا می توانید خوب از عهده آن بر آيید چون مسئولیت شما بسیار 
سنگین است و بنابراين شما می توانید دانش آموزانی بار بیاوريد که بسیار پايبند به دستورات اسلام و به 

شهید محمد فرهادی

فرزند: حاجی
تاریخ تولد: 1344/05/23

محل تولد: بشرویه
تحصیلات: دیپلم

نحوه شهادت: اصابت تیر مستقیم

تاریخ شهادت: 1361/05/02  
محل شهادت: منطقه کامیاران 

محل آرامگاه شهید:  گلستان شهدای 
بشرویه
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جمهوری اسلامی باشند و انجمن اسلامی دانش آموزان، امام روی شما بسیار تأکید کرده اند که در انتخاب 
اعضاء بسیار دقیق باشید. شما به اين دستور امام جامه عمل پوشیده و خیلی دقت کنید که افراد نابابی در 

میان شما رخنه نکنند.
حالا هم پیامی به پدر و مادر و خواهر و برادرانم: مادرجان و پدرجان من امانتی بودم از خدا در دست 
شما و خدا خواست که شما اين امانت را به او بدهید و شما ناراحت نباشید چون من شهادت را آگاهانه 
انتخاب نمودم و از همان دورانی که انقلاب می خواست شروع شود من عشق به شهادت را در سر می پروراندم 
و برای همین هم بود که به بسیج رفته و در آن شروع به فعالیت نمودم. من نمی خواستم که در روی تخت 
خواب بمیرم بلکه دوست داشتم اين جان ناقابل خودم را در راه خدايم بدهم پس شما بر من گريه نکنید 
چون از اين کار شما سیاه دلان و ضد انقلابیون خوشحال خواهند شد. فقط بر شهدای کربلا و جوان 18 
ساله کربلا گريه کنید و از خدا بخواهید که رهبر انقلاب را تا انقلاب مهدی»عج« نگه دارد و ملت سلحشور 

از شعار مرگ بر آمريکا فراموش نکنید.
مرگ با عزت اگر خونین است                    بهتر از زندگی ننگین است.

خدايا خدايا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار
از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزا

به جان مهدی
محمد فرهادی

روحش شاد و يادش گرامی باد.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید (: اکبر فرهادی
شهرستان محل خدمت: بشرویه   

 نسبت با شهید: برادر
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*خلاصه ایی از زندگی نامه شهید:

شهادت ارثی است که از اولیا به ما رسیده. امام خمینی)ره(
شهید غلامرضا فولادی فرزند رجب در تاريخ 1333/7/1 در شهر طبس در خانواده ای مذهبی و 
پرتلاش ديده به جهان گشود. تحصیلات خود را تا ششم ابتدايی ادامه داد و در کنار پدر به بنايی مشغول 
گرديد. او پس از 10 سال کار و تلاش همراه پدر، در اداره ی بهزيستی طبس استخدام و مشغول به کار 
شد. در جريان مبارزات ملت ايران حضوری فعال داشت و در تمام مراسم دينی و سوگواری اهل بیت)ع( 
حضور می يافت. او بسیار خوش برخورد بود و چهره ای خندان داشت. پس از شروع جنگ تحمیلی عراق 
علیه ايران برای دفاع از انقلاب و کشور اسلامی در آذر ماه سال هزار و سیصد و شصت از طرف بسیج 
به جبهه اعزام شد و در تیپ 8 جواد الائمه به نبرد با دشمن پرداخت و پس از حدود ۴5 روز دلاوری 

در منطقه گیلان غرب سرانجام روز )1360/10/3( بر اثر ترکش خمپاره به فیض شهادت نائل گرديد. 
پیکر پاکش به همراه علی اکبر غلامی برادر همسرش بر دوش مردم همیشه در صحنه طبس تشییع 
و در جوار امام زاده حسین ابن موسی الکاظم)ع( به خاک سپرده شد. از ايشان يک پسر و دو دختر به 

يادگار مانده است.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:
با عرض سلام به ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین و درود بر نائب الامام خمینی کبیر و با 
درود به تمام شهیدان از  هابیل تا حسین تا کربلای ايران و با درود به پدر و مادر مرحومم، خواهشی که 
دارم اين است که از برايم گريه و ناله نکنید زيرا که ما رفتیم و به آخرين آرزوی ديرينه خود رسیده و 

هیچگونه ناراحتی نداريم. 
و لا تحسبن الذين قتلو فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون 

گمان نکنید کسانی که در راه خدا کشته شده اند مرده اند بلکه زنده اند و در نزد خداوند روزی 

شهید غلامرضا فولادي مقدم

فرزند: رجب
تاریخ تولد: 1333/7/1

محل تولد: طبس
نحوه شهادت: ترکش خمپاره 

تاریخ شهادت: 1360/10/3
محل شهادت: منطقه گیلان غرب

بن  حسین  امامزاده  زیارت:  محل 
موسی الکاظم طبس
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می خورند.
جهاد دری است از درهای بهشت که خداوند آن را بر روی بندگان مخصوصش می گشايد. 

وصیت ديگرم اين است که همسرم از تو عاجزانه میخواهم که صبر و استقامت را پیشه خود سازی 
و اگر از خدا فراموش نکنی خدا هم از تو فراموش نخواهد کرد و بدان که مسیر همه انسانها به سوی 
خداست. ناراحت مباش انا لله و انا الیه راجعون اين چند روز زندگی پست دنیا دير يا زود سپری می شود و 
بايد که از خدا بخواهی که عمر ناچیزت تنها در راه رشد و تکامل به سوی او تمام شود. و آخر الامر همه به 
يک جا خواهیم رسید و من منتظرت هستم خداوند پشتیبان همه شماها باشد. وصیت ديگرم اين است 
که از اطفال يتیم فراموش نکنی و ايشان را بزرگ کن تا دستگیری از برای دنیا و آخرت تو باشند و بدان 
که ان الله مع الصابرين، همانا خداوند با صابران است. آخرين وصیتم اين است که از بچه ها جدا نشوی و 
با هم و با توکل به الله زندگی کرده و فقط خواهشم اين است که در همه حال به ياد خدا باشی و امیدوارم 
که خداوند تو را لحظه ای فراموش نکند، بچه ها را بزرگ کن و ايشان را به ادامه دادن راهم تشويق کن. 
و اگر بچه ها اذيت کردند مکدر نشويد و بدانید که ان مع العسر يسرا، همانا با سختی کشیدن آسانی 
است. ضمناً مبلغ 10000 هزار تومان از حقوقم به مسجد جنب خانه کمک کنید و يکسال نماز و روزه از 
برايم ادا کرده و در شب های جمعه چراغی بر سر قبرم روشن کنید و از خواندن سوره قران يادتان نرود.  

روحش شاد و يادش گرامی باد.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  حکیمه فولادی مقدم 
   شهرستان محل خدمت: طبس         

     نسبت با شهید: فرزند  
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
شهید عبدالرحیم قبادی محبی در اسفندماه 1336 در خانواده ای مذهبی در روستای باغستان سفلی 
ديده به جهان گشود. مقطع ابتدايی و راهنمايی و دبیرستان را در شهرستان فردوس با موفقیت به اتمام 
رسانیده و جهت تحصیل در دانشکده افسری به تهران عزيمت کرده و در سال 1358 با مدرک فوق 
ديپلم فارغ التحصیل شد. در سال 1361 در پادگان 0۴ بیرجند شروع به کار کرده و در شهريور 1361 به 
منطقه کردستان به همراه گردان اعزام شد. در فروردين 1362 ازدواج کرده و در شهريور 1363 صاحب 
فرزند دختر شد و چند ماه بعد منتقل لشکر 77 ارتش خراسان )مشهد( می شود و در اسفند 136۴ 
جهت دفاع از میهن عزيزمان به جبهه اعزام شده و در تاريخ 6۴/12/20 به علت اصابت گلوله دشمن به 
درجه رفیع شهادت نائل می شود. پیکر مطهر شهید در 65/1/7 بنا به وصیت ايشان در روستای باغستان 
سفلی به خاک سپرده می شود. در حالی که فرزند دوم شهید يک ماه بعد از شهادت ايشان متولد شده و 

حسرت ديدار پدر تا آخر عمر با او همراه می شود. روحش شاد و يادش گرامی باد.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 
 هم اکنون که تقدير الهی بر اين است که به نبرد حق علیه باطل بروم و راه شهیدان عزيزمان را ادامه 
بدهم و ثابت کنیم از هر قطره خون پاک هر شهید که به زمین ريخته می شود هزاران رزمنده مدافع خون 
شهید بر می خیزند و نمی گذارند که يک لحظه سنگرها خالی بمانند و همین راه را تا زمانی که مشیت 
الهی باشد ادامه خواهیم داد و نخواهیم گذاشت که دشمن يک لحظه آرامش داشته باشد. و از آنجايی 
که واقفیم که مرگ و زندگی دست خداست لازم دانستم چند نکته راجع به پدر و مادر و همسرم متذکر 
شوم. از پدر و مادرم می خواهم که خودشان را به جای پدر و مادرهای ديگر شهیدان فرض کنند و ببینند 
که آنها تنها نیستند که فرزندشان شهید شده است، بايد به شهادت فرزندشان افتخار داشته باشند. 
انشاءا... که خداوند صبر و طاقت کافی به شماها عنايت نمايد و همچنین از شماها می خواهم که همسرم 
را مانند دختر خودشان بدانید و با او مهربان باشید. و از تو همسرم می خواهم که همچون همسران ديگر 

شهید عبدالرحیم قبادی محبی

فرزند: حجی
تاریخ تولد: 1336/12/7                                        

محل تولد: فردوس
 تحصیلات: فوق دیپلم

تاریخ شهادت: 1364/12/20                             
سوز  پلنک  منطقه  شهادت:  محل 

عملیات والفجر 9 
محل آرامگاه: باغستان سفلی

مسئولیت در جبهه: فرمانده گردان 
لشکر 77 تیپ 3 ارتش خراسان
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شهدا زينب وار کمر همت ببندی و از اينکه شوهرت به درجه شهادت رسیده. سرافراز باشی و در تربیت 
فرزندانم سعی و تلاش کن و آن چنان که جامعه اسلامی می خواهد آنها را تربیت کن و تحويل اجتماع 
بده و هیچ موقع به خودت اجازه نده که ديگران به حال تو زاری بکنند. من مطمئنم چنانچه به لقاء ا... 
بپیوندم و جزء شهدا باشم در آينده باعث افتخار فرزندانمان خواهیم بود. و چنانچه ايمان داريم روزی 
بايد از اين دنیای بی وفا رخت بربنديم پس چه بهتر که در راه اسلام و کشور اين جان بی بهاء را اهدا 

کنیم و باعث افتخار نسل های آينده باشیم. سرباز اسلام ستواندوم عبدالرحیم قبادی مورخ 6۴/11/19

*دلنوشته فرزند شهید:
پدرم حضورت را لمس نکرده ام و نوازش دست های مهربانت را بر سرم احساس نکرده ام ولی تمام 
زندگیم از همان کودکی تا الآن سرشار از آرزوی ديدار تو بوده است. خاطره ای از تو ندارم ولی اين را 
از تو می پرسم آن لحظه که به سوی جبهه های حق شتافتی و با دشمنان اسلام و دين در نبرد بودی، 
خود فکر کردی که شايد راه بازگشتی نداشته باشی و بايد دل از دنیا بر کنی و پدر و مادر و همسر 
و فرزندانت که عزيزترين افراد برايت بودند، به خدا سپردی؟ در حالی که برای آخرين بار با همسر و 
فرزندت خداحافظی کردی آنچنان ندای حق تو را از خود بیخود کرده بود که ديگر صدای گريه دختر 
دو ساله ات را نشنیدی و منتظر تولد فرزند ديگرت نشدی و به راه خود ادامه دادی.... می دانستی دوری 
از تو برای آنها سخت است، با اين وجود به سوی هدفت پای گذاشتی، چون می خواستی بهترين هديه را 
به معشوقت تقديم نمايی و برای اين کار می بايست سختی های فراوانی را پشت سر  گذاری. چه بسا که 
شهید شدن و جان خود را تقديم خدا نمودن کاری مشکل تر از گذشت از هفت خوان رستم می باشد. 

خوش به سعادت کسانی که بتوانند اين مراحل را پشت سر بگذارند. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  رحیمه قبادی محبی 
واحد محل خدمت: مرکز بهداشتی درمانی شهید دلخواه   

شهرستان محل خدمت: فردوس         
     نسبت با شهید: فرزند
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
شهید در خانواده مذهبي و کشاورز بدنیا آمده و به دلیل امرار معاش خانواده از کلاس پنجم دبستان 
تحصیل را رها کرده و مشغول کار در جوشکاري شد. در شروع انقلاب در راهپیمايي و مجالس مذهبي 

شرکت کرده و هنگامي که به سن سربازي رسید عازم خدمت شد. روحش شاد و يادش گرامی باد. 

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 
تأکید شهید بر حفظ حجاب و صبر و شکیبايي بود. شهید به دلیل اينکه قد کوتاه داشت معاف 
شد ولي به دلیل اصرار خودش که مي خواهم خدمت کنم بعد از آموزش عازم جبهه گرديد و بعد از 6 
ماه فعالیت در جبهه به عنوان سرباز ارتش در اثر اصابت ترکش خمپاره به کمر در منطقه کرخه نور به 
شهادت رسید. در مورد معافیت وي از او سئوال کردم که شما که معاف شديد چرا انصراف داديد در 

جواب به من گفت در اين موقعیت زمان به کمک ما نیاز دارند بايد امام را تنها نگذاريم.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: زهرا قربان پور
واحد محل خدمت: خانه بهداشت    
شهرستان محل خدمت: زیرکوه    

  نسبت با شهید: خواهر  

شهید محمدحسین قربان پور

فرزند: غلام حسن 
تاریخ تولد: 1341/10/29                                    

محل تولد: قاین
میزان تحصیلات: پنجم  ابتدایی

تاریخ شهادت: 1360/10/8                             
محل شهادت: اهواز -کرخه نور

نحوه شهادت: اصابت ترکش
محل  آرامگاه شهید: روستای شاهیک
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     *خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
    شهید غلامرضا کريمدادي فرزند خالق در سال 1350 در روستاي فسون از توابع سرچاه عماري 
شهرستان بیرجند در خانواده اي مذهبي چشم به جهان گشود و پس از پشت سرگذاشتن دوران کودکي 
و نوجواني و کمک به پدر در انجام امور کشاورزي و دامپروري، از مورخه 69/۴/18 وارد خدمت مقدس 
سربازي شده و لباس نیروي انتظامي را پوشید و براي گذراندن دوره آموزشي به زابل عزيمت نمود. پس 
از گذراندن دوره آموزشي به پاسگاه نصرت آباد زاهدان منتقل شد و در مورخه 71/۴/2 در درگیري با 

اشرار مسلح به درجه رفیع شهادت نائل آمد. روحش شاد و يادش گرامی باد.
    

* خاطره ای از شهید:
     در مورخه 1370/12/27 که براي مرخصي آمده بود به برادرم گفت: برادر جان من اين دفعه که بروم 
به سربازي بر نمي گردم و شهید مي شوم و برادرم گفت برادر جان اين حرف را نزن و اتفاقاً  همین طور 
هم شد که خرداد ماه 71 که براي مرخصي پايان دوره مي خواست بیايد برگه مرخصي را هم گرفته و از 
پاسگاه بیرون آمده رو به دوستش که همشهريش بود گفته من که نمي آيم، بر مي گردم پاسگاه و يکجا 

بعدا خواهم رفت که در درگیری با اشرار به شهادت میرسد. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:آمنه کریمدادي
واحد محل خدمت: شبکه بهداشت و درمان    

شهرستان محل خدمت: سربیشه    
  نسبت با شهید: خواهر  

شهید غلامرضا کریمدادی

فرزند: خالق
تاریخ تولد: 1350/1/19                                

محل تولد: فسون 
                

تاریخ شهادت: 1371/4/2     
نحوه شهادت: درگیري با اشرار                             
محل شهادت: نصرت آباد زاهدان

محل آرامگاه شهید: فسون 
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*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 
با سلام به ذات اقدس ملکوتی کردگار و چهارده ستاره درخشان امامت و با اقرار به وحدانیت و يگانگی 

خداوند يکتا 
از بازماندگانم میخواهم در مرگ من گريه و زاری نکنند و راه مرا که شیرازه انقلاب کربلای حسینی را 
در جهان کفر زنده می کند، ادامه بدهند و دست از ياری امام امت خمینی بت شکن بر ندارند، بدانند 
همانا که خداوند با ماست و انقلاب ما يک انقلاب الهی است که پیغمبر اسلام )ص( در چهارده قرن 

پیش از رزمندگان اين انقلاب تجلیل فرموده اند. 
روحش شاد و يادش گرامی باد.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید (  غلامحسین کفشی سه قلعه 
شهرستان محل خدمت: فردوس          

 نسبت با شهید: برادر

شهید اسماعیل کفشی

فرزند: غلامحسین
تاریخ تولد: 1336/09/03

محل تولد: روستای سه قلعه
نحوه اعزام: بسیجی

تاریخ شهادت: 1365/10/24 
عملیات  شلمچه  شهادت:  محل 

کربلای 5
محل آرامگاه شهید: سه قلعه
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
شهید حسین گرامی فرزند محمد در سال 1350 در روستای ساقدر بیرجند در خانواده ای متدين پا به 
عرصه ی حیات نهاد. بنا به نذری که پدر او کرده بود او را حسین نام نهادند. عشق به حسین او را از سنین 
کودکی به مراسم مذهبی و عزاداری اهل بیت می کشاند. تحصیلات ابتدايی را در زادگاهش گذراند. سپس 
برای ادامه تحصیل به بیرجند آمد و دوره ی راهنمايی را به اتمام رساند. عطش وصف ناپذير حسین به علوم 
الهی وی را به مدرسه علوم دينی فرا خواند و او تحصیل در اين رشته را ادامه داد. او از فرزندان تربیت يافته 
انقلاب بود که علاقه زيادی به خواندن قرآن و مداحی اهل بیت علیهم السلام داشت و گاه در مراسم مرثیه 
می خواند. وی از نخستین پیام آوران نهضت اسلامی در زادگاهش بود و در دفاع از انقلاب از هیچ حادثه ای 
ترس به دل راه نمی داد. با اوج گیری جنگ تحمیلی، عشق به انجام وظايف دينی و انقلابی وی را برآن 
داشت تا چندين مرتبه در جبهه های نور علیه ظلمت در سمتهای مختلف فرهنگی و تبلیغی شرکت جويد.  
سرانجام در بیست و سوم دی ماه سال 1365 در عملیات کربلای 5 در منطقه عملیاتی شلمچه بر اثر اصابت 
ترکش خمپاره به فیض شهادت نايل آمد و پیکر پاکش پس از تشییع با شکوه فراوان در جوار همرزمانش 

در گلزار شهدای بیرجند به خاک سپرده شد. روحش شاد و يادش گرامی باد.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 
بنام الله پاسدار حرمت خون شهیدان با سلام و درود فراوان بر منجی عالم بشريت مهدی موعود 
)عج( تعالی فرجه الشريف و با درود و سلام فراوان بر نايب برحقش حضرت روح الله الموسوی الخمینی 
و با درود و سلام بر تمامی شهدا از صدر اسلام تا کنون و با سلام و درود بر تمامی اسرا و مفقودين 

و مجروحین و معلولین.
اما بعد باری پدر عزيز و مادر عزيز و خواهر های عزيز بار ديگر لیاقت رفتن به جبهه را پیدا کردم 
و میدانم که اين جنگ نیست و بلکه دفاعی است که از مرز و بوم خود بايد انجام دهیم و وظیفه همه 
است که در اين دفاع شرکت کنند. اگر من در اين راه فدا مي شوم هیچ ناراحت نباشید بلکه بايد 

شهید حسین گرامی

فرزند: محمد
تاریخ تولد: 1351/10/02 

محل تولد: روستای ساقدر

تاریخ شهادت: 1365/10/23
عملیات  شلمچه  شهادت:  محل 

کربلای 5
نحوه شهادت: بر اثر ترکش خمپاره

محـل آرامـگاه  شـهید: گلـزار 
بیرجنـد شـهدای 
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خوشحال باشید که شما هم توانسته ايد دين خود را به اين اسلام و قرآن ادا کنید ولی به شما میگويم 
که اگر من شهید شدم برايم گريه نکنید و اگر گريه میخواهید کنید برای سر بريده حسین بن علی 
گريه کنید و برای دستهای قلم شده عباس گريه کنید من را لايق گريه کردن ندانید من امانتی بودم 
از طرف خدا که به شما رسیده ام و حال وقتی شده که خدا خواسته شما امانت او را به او پس بدهید. 
پس چرا ناراحت باشید ضمناً از قولم از تمامی دوستان و اقوام حلالیت بطلبید. اين دنیا سرای اين 
است که اگر هر کار کرديم میتوانیم توبه کنیم ولی آن دنیا سرای جزا است يعنی هر کار در اين دنیا 
کرده ايم بايد در آن دنیا جزايش را ببینیم چه خوب چه بد امیدوارم که همگی من را حلال کنید و 

افتخار کنید که شما هم توانسته ايد کمک به حسین مظلوم کنید.
در آخر پیامم به امت شهید پرور بیرجند اين است البته من کوچکتر از آنم که پیام بدهم ولی يک 
وصیت است و آن اين است که جبهه ها را خالی نکیند و نگذاريد که خون ديگر شهدا پايمال بشود 
و اين را میگويم که ما الان جواب حسین)ع( را مي دهیم جواب هل من ناصر حسین)ع( را لبیک 
می گويم پس از دادن جوان هايتان برای پايدار بودن اسلام دريغ نکنید و جبهه ها را همیشه پر نگه 

داريد اگر پرچمی از دست کسی می افتد شما آن پرچم را برداريد که در روی زمین نماند
طرفم حلالیت  از  امام خمینی  علمیه  حوزه  طلاب  مخصوصاً  مبارز  روحانیت  تمامی  از  آخر  در 
بطلبید و بگويید که اگر در اين مدت درس خواندن که با هم بوديم بدی يا اذيت ديده اند مرا ببخشند 
حلالیت  عبداللهی حتماً  آقای محمد جعفر  بهترين دوستانم جناب  از  منجمله  بزرگی خودشان  به 

بطلبید.

نام و نام خانوادگی)کارمند شاغل منسوب به شهید(: صدیقه و مرضیه گرامی 
شهرستان محل خدمت:  بیرجند    

نسبت با شهید: خواهران شهید
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
شهید در خانواده اي مذهبي متولد شد تحصیلاتش را تا پايان دوره متوسطه در بیرجند گذراند.وي 
همراه دوستان و همکلاسیهاي خود در دوران تحصیل گروههاي مذهبي تشکیل داد و همواره در دعاهاي 
کمیل، توسل، ندبه، و سمات شرکت مي جست. نمازش را اول وقت اقامه مي کرد و در خلوت شب به راز 
و نیاز با معبودش مي پرداخت. در کوچکي بنا به علاقه اي که به سرور شهیدان داشت، علم مي ساخت. 
او از همان ايام در مراسم عزاداري سالار شهیدان حضوري چشمگیر داشت. محمدرضا در مدرسه نیز 
بسیار فعال بود و در گروه هاي دانش آموزي فعالیت داشت. در مبارزه و متلاشي کردن گروههاي محارب 
منافقین کوردل در همراهی با شهید رحیمي نقش مهمي داشت. در راهپیمايي ها، پخش  مخصوصاً 
اعلامیه و عکس هاي حضرت امام مشتاقانه شرکت مي کرد. عاشق جبهه بود و همیشه آرزوي شهادت 
داشت. تنها چیزي که مصرانه خواستار آن بود اداي وظیفه در قبال انقلاب و خون پاک شهدا و اطاعت 
از رهنمودها و فرمانهاي امام راحل بود. بزرگترين آرزويش رفتن به جبهه، که آن را تکلیف مي دانست و 
جنگیدن در کنار دوستان علیه دشمن بود. در واحد اطلاعات سپاه انجام وظیفه مي نمود و در رسیدگي 
به امور خانواده هاي شهدا و محرومین و مستضعفین توجه ويژه اي داشت. سرانجام در تاريخ ششم اسفند 
ماه سال 1362 در عملیات خیبر و در محل جزيره مجنون شربت شهادت نوشید. پیکر پاک شهید مدتها 
مفقود بود تا اينکه در تاريخ اول اسفندماه سال 1373 توسط گروه تفحص کشف و شناسايي شد و به 

بیرجند انتقال يافت و در گلزار شهدا به خاک سپرده شد. روحش شاد و يادش گرامی باد.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  محمود گنجی فرد
واحد محل خدمت: متخصص بیهوشی و عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی      

 شهرستان محل خدمت: بیرجند     
 نسبت با شهید: برادر

شهید محمدرضا گنجی فرد

فرزند: غلامرضا
تاریخ تولد: 1339/6/8

محل تولد: بیرجند
تحصیلات: دیپلم اقتصاد

مسئولیت در جبهه:  پاسدار و نیروی 
اطلاعات و عملیات                          

تاریخ شهادت: 1362/12/6                            
محل شهادت: جزیره مجنون 

محل آرامگاه شهید: گلزار شهدای 
بیرجند
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
 بسیار متدين و نماز خوان بود از دوران طفولیت خوش اخلاق و خوش رفتار و اقوام دوست بود بسیار 
وفادار به رهبري امام خمیني و انقلاب اسلامي و در تظاهرات شرکت می نمود و در همان اول انقلاب 
جذب سپاه پاسداران گرديد و از اول جنگ تا موقع شهادت مستمر در جبهه بود. در سال 65 به شهادت 
رسید اما پیکرش در خرداد 1380پس از تفحص در گلزار شهدای بیرجند بخاک سپرده شد. روحش 

شاد و يادش گرامی باد.
*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 

  همیشه توصیه میکرد هرچه توان داريد در راه اسلام و انقلاب دريغ نکنید. در خصوص نهي از منکر 
همیشه اصرار فراوان داشت همه را به نماز و روزه و به اسلام تشويق مي کرد.

* خاطره ای از شهید:
 همیشه اصرار بر اين داشت که تا شهید نشوم از جبهه هاي حق بر باطل از پاي نخواهم نشست و آخر هم 
به آرزويش رسید. شنوايي خود را در جبهه از دست داده بود و پايش ترکش خورده بود و هنوز بهبودي 
پیدا نکرده بود دوباره به جبهه برگشت، وقتي پايش ترکش خورد به ما مي گفت که پايش مجروح شده 
و از همه پنهان داشت. ديدم کمي لنگ مي زند پرسیدم چه شده گفت چیزي نیست. کمي پايم پیچ 

خورده  با اينکه ترکش در پايش بود. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید (:  کریم محسن زاده 
واحد محل خدمت: نقلیه     

شهرستان محل خدمت: نهبندان              
نسبت با شهید: برادر 

شهید موسی محسن زاده

فرزند: علي
تاریخ تولد: 1340

محل تولد: حوزه 4 بیرجند
مسـئولیت شـهید در جبهه:  

– فرمانده دسـته. پاسـدار 

تاریخ شهادت: 1365
محل شهادت: منطقه حاج عمران

محل آرامگاه شهید: گلزار شهدای 
بیرجند 
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*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 
با درود و سپاس بیکران بر خداوند منان و همچنین پیامبران راستینش بخصوص حضرت محمد 
)ص( و همچنین ائمه طاهرين و امام زمان و نائب بر حق آن، اين پیر جماران. وصیت نامه ام را آغاز 

می نمايم و از اينکه توفیق پیدا کردم و به جبهه آمدم خداوند را سپاس می نمايم.
پدر و مادر جان، من نتوانستم سنگر خالی برادرم و دوری برادرم محمد را تحمل نمايم و رفتم تا با 
همديگر باشیم و با او به خدای خويش واصل شوم و وصیت من به شما اين است که صبر را پیشه خود 
سازيد و برای من گريه نکنید زيرا روحم آزار خواهد ديد. باز هم نمی گويم که گريه نکنید زيرا گريه بر 

هر شهیدی واجب است ولی نه آنقدر که دشمنان اسلام شاد شوند.
باری به شما ملت مسلمان عرض می نمايم که امام را تنها نگذاريد که به اسلام و قرآن عزيز خیانت 
کرده ايد. باری از کلیه مردم بخصوص پدر مهربانم و مادر بهتر از جانم حلالیت می طلبم. ای کاش هزاران 

جان داشتم و فدای قرآن خدا می کردم.
حاضرم از تن جدا گردد سرم               من بمیرم باک نیست اما بماند رهبرم

و ضمناً مرا در پهلوی مزار شهید فامیلی و محمدزاده به خاک بسپاريد.
شهیدم شهیدم    به کامم رسیدم 
غلام محمدپور  تاريخ: 65/9/29 

برادرش محمد محمدپور نیز در تیرماه 136۴ به فیض شهادت نائل آمد. روحشان شاد و يادشان 
گرامی باد.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید (: غلامعباس محمدپور 
واحد محل خدمت: تأسیسات     

شهرستان محل خدمت: قائن              
نسبت با شهید: برادر

شهید غلامعباس محمدپور

فرزند: محمدرضا 
تاریخ تولد: 1349/06/02          

محل تولد: افین
تحصیلات: سیکل 

مسـئولیت در جبهه: اطلاعات و 
ت عملیا

تاریخ شهادت:1365/10/21                                       
عملیات  شلمچه  شهادت:  محل 

کربلای 5 
محـل آرامـگاه شـهید: گلـزار 

افیـن                                                             شـهدای 
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
شهید محمد محمد پور در سال 13۴5در روستای افین از توابع شهرستان قاينات در يک خانواده کشاورز 
متولد شد، برای يادگیری قرآن به مکتب خانه رفت و با رسیدن به سن 6 سالگی وارد دبستان شد و تا کلاس 
پنجم ابتدايی به تحصیل پرداخت و به علت نبود مدرسه راهنمايی و مشکلات ناشی از رفت و آمد به شهر های 
همجوار از ادامه تحصیل باز ماند، وی همراه پدر به کار کشاورزی پرداخت. نماز را اول وقت می خواند. در درجه 

اول رضای خدا و بعد رضايت پدر و مادر خیلی برايش مهم بود. 
با شروع جنگ تحمیلی از طريق جهاد سازندگی شهرستان قاينات عازم جبهه ها گرديد و پس از اتمام 
ماموريت دوباره از طريق سپاه عازم جبهه گشت و سرانجام در تاريخ 136۴/۴/2۴ در عملیات قادر در 
کردستان به شهادت رسید و پیکرش را در مزار شهدای افین به خاک سپردند. برادش غلامعباس نیز در دی 

ماه 1365 به شهادت رسید. روحشان شاد و يادشان گرامی باد. 
*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 

با درود و سلام به امام زمان و نايب برحقش امام خمینی و با درود و سلام به شهیدان اسلام و با درود و 
سلام بر رزمندگان اسلام با درود و سلام به پدر و مادر شهیدان.پدر و مادر عزيزم سلام علیکم اگر شهادت 
نصیب من شد برای من گريه نکنید اگر شما گريه کنید که دشمن خوشحال می شود و اگر مردم برای من 
گريه کنند بايد شما آنها را دلداری دهید و ای پدرو مادر عزيزم و عموهای مهربانم از شما تشکر می کنم که 
اگر از من بدی ديديد من را ببخشید و از جبهه غافل نشويد و کمک کنید و اگر من شهید شدم بايد يکی 
از برادرانم را به جبهه بفرستید و اگر کسی پولی برای من از شما طلب کرد بدهید ولی هنوز که کسی از من 
پولی نمی خواهد و اگر شهادت نصیب من شد کنار مزار شهید محمدزاده خاکم کنید و از همگی دوستان و 

رفیقان و همسايگان و قومان و خويشان تشکر می کنم و اگر از من بدی ديدند من را ببخشید والسلام 
امروز تاريخ 6۴/۴/5 ساعت 2 با احمد اسدزاده در باغستان اين وصیت نامه را می نويسم.
نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید (: غلامعباس محمدپور 

نسبت با شهید: برادر        واحد محل خدمت: تأسیسات     شهرستان محل خدمت: قائن 

شهید محمد محمدپور

فرزند: محمدرضا 
تاریخ تولد: 1345/02/03                                                     

محل تولد: افین 
مسئولیت شهید در جبهه: تک 

تیر انداز

تاریخ شهادت:1364/04/24                                                                          
محل شهادت:  اشنویه  

محل آرامگاه شهید: گلزار شهدای 
افین

تحصیلات:  سیکل                                                            
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*خلاصه ای از زندگی نامه: 
گروهبان يکم شهید اسماعیل محمد زاده بهمدی در سال 1335 در شهرستان فردوس ديده به 
جهان گشود. دوران کودکی خود را در شهرستان فردوس سپری کرد و در هنگامی که تحصیلات ابتدائی 
را پشت سر می گذاشت در پی زلزله سال 13۴7 مدارس شهر تعطیل شد و شهید در اين ايام به ياری پدر 
خود شتافته و به حرفه کشاورزی همت گماشت. پس از بازگشايی مدارس تا پايان سال سوم دبیرستان 
به تحصیل ادامه داد و پس از آن به استخدام ارتش درآمد. او بعد از گذراندن دوره آموزشی به اصفهان 

اعزام شد و پس از چندی ازدواج کرد و ثمره اين ازدواج يک فرزند است. 
شهید محمد زاده از نظر اخلاقی بسیار فروتن و آزاد انديش بود. او قبل از پیروزی انقلاب در ارتش 
هم روحیه آزادگی و انسانیت خود را حفظ و در ماموريت هايی که برای مقابله با تظاهرات مردم اعزام 
می شد از حمله به مردم خودداری می کرد و به همین علت بارها به زندان افتاد و جرائم زيادی را پرداخت 
کرد. پس از انقلاب تا سال 1358 در اصفهان خدمت کرد و بعد از آن به لشکر 77 منتقل گرديد. تیپ 

2 قوچان آخرين يگانی بود که شهید درآن خدمت کرد. 
شهید اسماعیل  محمد زاده با آغاز جنگ تحمیلی به کردستان مامور شد و در آن منطقه مشغول 
خدمت شد و در آخرين اعزام خود به جبهه با آنکه از مصدومیت رنج می برد باز هم به کمک ديگر 
هم رزمانش شتافت و سرانجام در رمضان سال 1359 شهد شهادت را نوشید و به لقاء الله پیوست. روحش 

شاد و يادش گرامی باد. 
نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: ناصر محمد زاده بهمدی 

شهرستان محل خدمت: فردوس         
 نسبت با شهید: برادر

شهید اسماعیل محمدزاده بهمدی

فرزند: حسن
تاریخ تولد: 1335
محل تولد: فردوس 

تاریخ شهادت: 1359/05/09
محل شهادت: کردستان

محل زیارت: فردوس
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
حسن محمدی فرزند محمد در سال 1350در روستای مساوری از توابع شهرستان بیرجند در خانواده 

ای مذهبی و محروم پا به عرصه گیتی گذاشت. 
تحصیلاتش را تا پايان دوره ابتدايی در زادگاهش گذراند. سپس برای ادامه تحصیل به شهر آمد ولی به 
لحاظ مشکلات مالی تحصیل را رها کرد و در کارگاه مکانیکی به کار مشغول شد. در ايام فراغت به روستا 
می رفت و با پدرش در امور کشاورزی و دامداری همکاری می نمود. او از کودکی به مسايل مذهبی و خواندن 
قرآن علاقه خاصی داشت. با همه مهربان و خوش اخلاق بود، به امام و انقلاب عشق می ورزيد و در کلیه ی 

مراسم مذهبی و انقلابی حضوری فعال داشت. 
نوجوان بود که به عضويت فعال بسیج درآمد و از اين رو شوق جبهه و خدمت به اسلام در او جان 
گرفت و لحظه ای برای رسیدن به معبودش آرام و قرار نداشت. با وجود کمی سن در 15 سالگی با شور 
و شوق فراوان به سوی میدانهای نبرد شتافت و در مصاف دلیرانه با خصم زبون شرکت نمود. سرانجام در 
بیست و هفتم فروردين ماه سال 1366 پس از ابراز شجاعتها و دلاوريهای فراوان، در عملیات نصر 1 منطقه 
سلیمانیه به فیض عظیم شهادت نايل آمد. پیکر پاکش مدت 7 سال مفقود بود تا اين که در سال 1373 
به همت گروه تفحص شناسايی گرديد و در شهر بیرجند در جوار هم رزمانش به خاک سپرده شد. روحش 

شاد و يادش گرامی باد.
* بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 

بسم الله الرحمن الرحیم
خدايا راهنمايی کردی تا قدمی بسوی آنچه که تو می خواستی و آن جايی که هدف تو است که 
من بر آن هدف رهرو باشم اکنون نیز از تو می خواهم تا مرا هدايتم کنی به آنجايی که تو می خواهی 
بروم. خدايا از تو می خواهم مرا به صراطی که تو خود در جلويم قرار دادی هدايتم کنی تا بتوانم اين 
راه پر از فراز و نشیب را با سرعت هر چه تندتر ادامه دهم و منحرف نشوم که بسیاری از ياران را 

شهید حسن محمدی

فرزند: محمد
تاریخ تولد: 49/3/10                            

محل تولد: روستای مساوری
تحصیلات: سیکل

مسئولیت در جبهه: بسیجی    

تاریخ شهادت: 66/1/27                                   
محل شهادت: سلیمانیه عراق

محل آرامگاه شهید: مزار شهدای 
بیرجند 
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می شناخته که چند قدمی آمدند ولی مورد حمله ابلیسیان قرار گرفته و عقب نشینی کردند و خدايا 
می شناسم و تاريخ به من معرفی می کند گروه زيادی از ياران را که راههای طولانی را هم پیمودند 
و اما در پرتگاه، خود را کنترل نکردند و در چاله های پر از زباله گرفتار شدند. خدايا می شناسم گروه 
زيادی از بندگان آفريده تو که راه را نیز نتوانستند بیابند و راهی را پیش گرفتند که تو نخواستی و 
رفتند و نابود شدند. خدايا گروهی را می شناسم که رو در روی قانون تو ايستادند و از آنچه که در 
مورد هدايت آنها گفتی سرپیچیدند و سقوط کردند به آنجايی که تو برای اين گروه قراردادی. خدايا 
نتوانستند پیدا کنند و در  اما  بیايند  تا  می شناسم گروهی را که نشناخته تو را و کورکورانه آمدند 
بیابانها و صحراهای زندگی گرفتار درندگان و اين ددان آدم خوار شدند و نتوانستند فرار کنند مجبور 
شدند و حتی قانع شدند که زمانی را چون وحشیان به سر برند اما بعد در شکم اين جنايتکاران حل 
شدند و از بین رفتند و می شناختم گروهی را که آمدند و آمدند از کوهها و بیابانها گذشتند و از آنچه 
که تو برای آنها نازل کرده ای پیشی گرفتند و رسیدند به مکان اصلی که تو برای آنها قرار دادی. آنها 
از کوههای پر از جور و ستم و از راهها و صحراهای پر از خاشاک و خارهای تیز پابرهنه عبور کردند 
تا تو را يافتند. از تو می خواهم که مرا نیز هدايتم کنی که قدرت ندارم بیايم. آنهايی که می شنويد، 
بیائید و راهی را پیش گیريد که خدا خواسته و بمیريد و جان دهید آنجايی که خدا خواسته. آهای 
مردم اگر نشنیديد آوای مرا و منحرف شديد شما نیز جايگاهتان همان دوزخی است که خدا وعده به 
منحرفان و قانون شکنان داده است. اکنون وظیفه اين جانب است اگر چه کوچکتر از آنم که با شما 
خداشناسان بحث کنم اما به گروه مردمی سخنم است که رو درروی انقلاب و اين مرجع عالیقدر 
ايستاده اند و به آنچه که آينده آنان است هیچ فکر نکردند و همچنان رفتند که گوئی به ابديت پیوسته 
اند اما اين گروه بدانند که شهیدان هرگز نمرده اند چنانکه رهبرمان حسین)ع( نمرده و از خونش 
چشمه ای زلال می جوشد که دشمنانش نیز به اين حقیقت اقرار می کنند. و يزيديان می میرند چنانکه 

يزيد مرده است و ديگر زنده نیست و نابود شده است مرگ بر ابرجنايتکاران.
   

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: غلامرضا و مهدی محمدی  
واحد محل خدمت غلامرضا محمدی: امور مالی معاونت آموزشی

واحد محل خدمت مهدی محمدی: دفتر فنی دانشگاه
شهرستان محل خدمت: بیرجند    

نسبت با شهید: برادران شهید
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
مهدی محمدی فرزند علیجان در سال 13۴6 در روستای کوچ القار از توابع شهرستان بیرجند در 
خانواده ايی مذهبی و متدينّ ديده به جهان گشود. پس از گذراندن دوران کودکی همراه خانواده اش 
به بیرجند نقل مکان کرد و تحصیلاتش را در بیرجند تا سال دوم راهنمايی ادامه داد. سپس برای 

آموختن علوم دينی وارد حوزه علمیه گرديد. 
او از همان کودکی از سجايای اخلاقی برجسته ای برخوردار بود. همواره بر لبانش خنده و تبسم 
به مجالس روضه  و  نمی کرد  فراموش  را هیچگاه  ادعیه  و  قرآن  نقش می بست. خودسازی، خواندن 
خوانی علاقه وافری داشت. به دلیل شوق و علاقه ايی که به نظام جمهوری اسلامی و امام عزيز داشت 
جذب بسیج شد و دوستانش را نیز به اين کار تشويق می نمود. وی به منظور دفاع از انقلاب با وجود 
کمی سن از طريق بسیج به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام شد. سرانجام اين بسیجی مخلص در 
تاريخ بیست و نهم مهرماه سال 1363 در عملیات عاشورای منطقه ی میمک بر اثر اصابت ترکش به 
درجه رفیع شهادت نايل آمد و پیکر پاکش پس از تشییع بر دوش امت شهید پرور در گلزار شهدای 

بیرجند به خاک سپرده شد. 

نام و نام خانوادگی)کارمند شاغل منسوب به شهید(: یوسف محمدی
  شهرستان محل خدمت: بیرجند         

      نسبت با شهید: برادر 

شهید مهدی محمدی

فرزند: علیجان
تاریخ تولد: 1346 

محل تولد: روستای کوچ القار

تاریخ شهادت: 1363/07/29
محل شهادت: عملیات میمک

محل آرامگاه شهید: روستای کوچ 
القار
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 *خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
شهید محمدعلی مختارنیا در تاريخ 133۴/1/15 در خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشود و در 
آغوش پدر و مادری مهربان تربیت يافت. دوران ابتدايی و متوسطه را با موفقیت طی نمود و به اخذ 
مدرک ديپلم نائل گرديد. شهید مختار نیا از دوره نوجوانی و جوانی علاقه خاصی به کشاورزی داشتند 
و کار کشاورزی را برای خود يک عبادت می دانست. آن قدر فراست داشت که در زمان تحصیل، درس 
خواندن را در اولويت کارهای ديگر قرار داده بود و بعد از تحصیلات کشاورزی را در اولويت کارهای 
روزمره می دانست. دوران سربازی را در سپاه دانش گذراند. شهید مختارنیا در همین رابطه روشنی بخش 
کانون کودکان محروم روستايی بود. پس از طی دوران سربازی در اداره آموزش و پرورش استخدام شد 
و در شغل معلمی به آموزش و پرورش فرزندان اين مرز و بوم پرداخت. شهید مختارنیا از اخلاقی خوش 
برخوردار بود و رفتاری بی تکلف داشت، ساده زيستی و بی پیرايگی او زبانزد همگان بود و به مستمندان 
و نزديکان کم بضاعت رسیدگی می کرد. در محیط کار و تدريس با دانش آموزان با مهربانی زياد برخورد 
می نمود. آگاه به زمان و با انقلاب میانه بسیار خوبی داشت. در سال 1359 ازدواج نمود که ثمره ازدواج 
ايشان دو پسر به نام های اسماعیل و کاظم و دختری بود به نام بتول که انشاء الله ادامه دهنده راه پدر 
شهیدشان خواهند بود. با شروع جنگ تحمیلی دوبار به جبهه رفته بود و آخرين مرحله که به جبهه 
رفت چنان شايستگی و رشادتی از خود ابراز داشته که در پايان مأموريتش فرماندهانش به ويژه سردار 
کاوه از ترخیص ايشان ناراضی بود. شهید مختار نیا در آخرين دفعه ايی که عازم مناطق جنگی بوده به 
بستگان و دوستانش گفته بود که اين آخرين وداع من است و در سخنانش از شهادتش خبر داده بود 
که سرانجام در شهريور 1367 در منطقه عملیاتی سومار به درجه شهادت نائل گرديد. روحش شاد و 

يادش گرامی باد. 
نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  اسماعیل مختار نیا 

شهرستان محل خدمت: فردوس         
 نسبت با شهید: فرزند

شهید محمد علي مختارنیا

فرزند: حسین
تاریخ تولد: 1334/11/15

محل تولد: فردوس
تحصیلات: دیپلم 

تاریخ شهادت:  شهریور ماه 1367
محل شـهادت: منطقه عملیاتی 

سومار
محل آرامگاه شهید: فردوس
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
  دوران دبستان را در بیرجند گذراند و بعلت مأموريت هاي مختلف پدر که درجه دار ژاندارمري بود، از 
همان سالهاي کودکي حلال مشکلات خانواده خود بود. حمید بعد از پايان دوره ابتدايي، دوره راهنمايي 
را در بیرجند آغاز کرد که مصادف با آغاز انقلاب اسلامي نیز بود. با شور و علاقه زياد در راهپیمايي ها 
شرکت مي نمود. بعد از پايان دوره راهنمايي مي گفت کشور ما نیاز به افراد متخصص دارد و از اين رو 
در رشته الکترونیک در هنرستان فني ابوذر بیرجند مشغول ادامه تحصیل شد. با تشکیل پايگاههاي 
مقاومت او جزء اولین کساني بود که به عضويت آن درآمد. در سال 62 با اعلام نیاز به نیرو از طريق سپاه 
جهت مقابله با ضد انقلاب به کردستان اعزام گرديد و مدت چهار ماه در آن منطقه خدمت مي نمود و 
در يکي از عملیاتهاي شبانه دچار موج گرفتگي شد که به مدت 15 روز در بیمارستان باختران بستري 
بود. بعد از مراجعت از کردستان در سال چهارم هنرستان ثبت نام نمود و هنوز مدتي نگذشته بود که با 
مراجعه به بسیج، آمادگي خود را جهت اعزام مجدد به جبهه هاي نبرد حق علیه باطل اعلام نمود و بعلت 
ارادت خاصي که نسبت به ائمه اطهار )ع(  داشت چهل روز زيارت عاشورا نذر مي کند بخواند تا شايد 
پدر و مادرش راضي گردند و او با جلب رضايت پدر و مادرش راهي جبهه مي گردد و هر روز در خلوتي 
مي نشست و گريه مي کرد و پیروزي مسلمین را از خداوند منان طلب مي نمود. شهید مساح هر وقت 
از جبهه تلفن مي زد خانواده اش را به صبر و استقامت دعوت مي نمود. اما پنج روز قبل از شهادتش 
تلفني با پدر و مادرش صحبت مي کند انگار به او الهام شده بود که پدر و مادرش و برادر و خواهرانش را 
نخواهد ديد. از آنها حلالیت مي طلبد و در وصیتش از برادران و خواهران مي خواهد که از دعا بجان امام 
فراموش نکنند. سرانجام شهید حمیدرضا مساح در تاريخ 63/12/23 در عملیات بدر )منطقه عملیاتي 
حور( در هنگام حمله به مزدوران بعثي براي گرفتن انتقام خون برادران شهید و مادران و همسران داغ 
ديده بر اثر اصابت ترکش خمپاره، به نداي معبود لبیک گفت و شربت شیرين شهادت سرکشید. روحش 

شاد و يادش گرامی باد.

شهید حمید رضا مساح شوکت آباد

فرزند: ولی اله
تاریخ تولد: 1345/08/15 

محل تولد: بیرجند
نـوع  فعالیـت یا مسـئولیت 
امدادگر بسـیجی در جبهـه: 

تاریخ شهادت: 1363/12/23
تحصیـلات: دانـش آمـوز سـال 

دبیرسـتان چهـارم 
محل شهادت: حورالعظیم

محل آرامگاه شهید: گلزار شهدای 
بیرجند
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* بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 
 اي ملت غیور و شهید پرور مبادا بخاطر کثرت شهدا و مجروحین و اسرا و معلولین از جنگ و جهاد 
خسته شويد و تن به صلح ننگنین بدهید زيرا که هر يک از اين شهدا قطره قطره خونشان ضامن پیروزي 
اسلام است و هر آه جگرسوز مجروحین و معلولین در گوشه بیمارستان ها پشتوانه اي است در درگاه 
خدا و غلبه جنود حزب ا... بر خصم غاصب و هر ناله غريبانه اسیري در کنج سیاه چاله هاي دشمن دعائي 
است جهت شکست قواي کفر و رفع فتنه. پس به هوش باشید اي مردم و اي مسئولین به سخنان صلح 
طلبانه گوش فرا ندهید و نخواهید توانست فرداي قیامت جواب خون شهدا را بدهید. اي مردم شهرستان 
بیرجند اي برادران سپاه و ارتش و اي تمامي نهادها و ارگانها بر شما باد پیروي از خط مستقیم ولايت 
فقیه و شرکت گسترده در نماز جمعه و حضور دائمي در صحنه هاي انقلاب و جنگ. اي خواهران و 
برادران از دعا بجان امام فراموشتان نشود و مبادا حتي براي يک لحظه هم که شده او را تنها بگذاريد 
زيرا اگر چنین کرديد همان لحظه، لحظه شکست ما و پیروزي دشمنان است. و اي خواهرانم بر شما باد 
حجاب و تقوي و تزکیه و تعلم و بر شما باد که در راه شهادتم تسلي بخش دل پدر و مادرم باشید. در 

خاتمه از خداوند مي خواهم که به همه خانواده هاي شهدا صبر و اجر عنايت فرمايد.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: سمیه مساح
واحد محل خدمت: بخش داخلي بیمارستان ولیعصر )عج( 

 شهرستان محل خدمت: بیرجند 
  نسبت با شهید: خواهر  
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
شهید علی معروف در سال 1322 در روستای سیدمراد در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. با توجه 
به نبودن مدرسه در محل با تمرين و تلاش بسیار، خواندن و نوشتن را آموخت. قرآن را در کودکی فرا 
گرفت. از اوايل نوجوانی قرآن را به طرزی دلنشین تلاوت می کرد. انس او با کتاب الهی چنان بود که در 
سفر و حضر، قرآن کوچکش را همراه داشت. علی ديگران را نیز به تلاوت قرآن سفارش می نمود. پیوسته 
سعی داشت نماز را در اول وقت در مسجد اقامه کند. حتی برای نماز صبح ساعتی زودتر از بقیه به مسجد 
می رفت و چراغ کوچک آن را روشن می کرد. يکی از زيباترين لحظه های زندگی علی همین ساعت بود 
که او در خلوت خود با مولا به نیايش می پرداخت. روح متلاطم او را تنها ياد خدا به آرامش می رساند 
و از اين جهت پیوسته ذکر حق بر لبانش جاری بود. علی به هر چه که به محبوبش متصل بود، عشق 
می ورزيد و به مدحش زبان می گشود. راستی چه عروة الوثقی ای محکم تر از اهل بیت، که او باصفاترين 
مدح و مرثیه را در عشق به آن ها می سرود. علاقه اش را به امام هشتم)ع( و حضرت معصومه )س( را 

همه می دانستند. او سعی می کرد سالی يک بار حتماً به زيارت امام)ع( همت  گمارد. 
بیت سرچشمه  اهل  به  محبتش  همین  از  نیز  مسجد جمکران  به  علی  علاقه ی خاص  و  اعتقاد 
می گرفت. سفارشات اين پدر مهربان را در مورد تحصیل علم، تقوی، حجاب و نماز اول وقت و تلاوت 
قرآن فرزندانش به ياد دارند. رعايت نمودن مسايل شرعی از بارزترين صفات علی بود. او با طیب خاطر 
خمس و زکات مالش را می پرداخت و در کارهای خیر از سابقین شمرده می شد. به امام خمینی)ره( 

عشق می ورزيد و توانست يک بار به ديدار امام نايل آيد. وی از معتقدان ولايت فقیه بود. 
علی در آذرماه سال 1362 از طريق بسیج جهت آموزش نظامی به کاشمر اعزام شد. وی پس از 
پايان دوره آموزشی به مناطق جنگی جنوب اعزام گرديد. وی در ششم اسفندماه سال 1362 در عملیات 
خیبر منطقه ی عملیاتی جزيره ی مجنون بر اثر اصابت گلوله در سنّ ۴0 سالگی به آرزوی ديرينه اش 
که شهادت در راه خدا بود، رسید. پیکر پاک و مطهرش پس از 12 سال در سال 137۴ مورد تفحص 
قرار گرفت و شناسايی شد و پس از تشییع در گلزار روستای سیدمراد به خاک سپرده شد. روحش شاد 

شهید علی معروف

فرزند: حسن رضا
تاریخ تولد: 1322/03/20 

محل تولد: روستای سید مراد
در  مسئولیت  یا  فعالیت  نوع  

جبهه: نیروی رزمی
        

تاریخ شهادت: 1362/12/06
محل شهادت: جزیره مجنون

نحوه شهادت: اصابت گلوله
محل آرامگاه: روستای سید مراد
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و يادش گرامی باد.
* بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:

 »بنده به خواست خداوند متعال اراده ی مسافرت مهمی در پیش و روانه ی میدان نبردی می باشم. 
هیچ گونه آرزويی جز کشته شدن در راه خدا ندارم. از تمام اقوام و خويشان خواهشمندم که از اين عاصی 
غرق عصیان راضی باشند و هر چه لغزش و خطا از اين حقیر ديده اند، ناديده بگیرند و مرا ببخشند. بنده 
هم از خداوند سلامتی و پیروزی اسلام را خواهانم و خواستار آن حجتی هستم که سالیان دراز در فراقش 
ناله و ضجّه می کنم. خدا خودش به مرحمت و کرم خود به داد مستضعفان برسد و اسلام را از شر اجانب 

حفظ و اسلام را بر کفر غالب فرمايد.
* خاطره ای از شهید:

 در ايام قبل از شهادت سردار شهید اللهیار جابری بود که به خواب ديدم  ، شهید جابری با لباس 
نظامی و به حالت آماده باش آمده است. ناگهان شهید معروف را ديدم که او را در آغوش گرفت و گفت: 
خوش آمدی. دو سه روز بعد خبر شهادت اللهیار جابری به ما رسید. )به نقل از پسرخاله و باجناق شهید، 

حاج اسماعیل جابری(
روزی با پدرم گوسفندان را از صحرا به روستا می آورديم. حدود 500 متر مانده به روستا اذان ظهر 
فرا رسید. پدرم همانجا به نماز ايستاد. همیشه نماز خود را در اول وقت می خواند. سحرگاهان به مسجد 
می رفت و نماز شب را در مسجد می خواند و بعد از نماز صبح و نیايش و دعا به خانه بر می گشت. از ديگر 
خصوصیات بارز او تلاوت مداوم قرآن بود. قرآن جیبی و کوچکی همیشه همراه داشت و در هر فرصتی 
قرآن تلاوت می کرد. چندين دفترچه نوحه به خط خودش جمع آوری کرده بود که در همین الآن در 
بعضی روستاها در ايام محرم مورد استفاده مداحان قرار دارد و خودش نیز نوحه خوان روستا در ايام 

عزاداری اهل بیت )ع( بود. )فرزند شهید(
شهید علی معروف مقیّد بود هرسال با خانواده به مشهد و قم به زيارت برود. هر چه داشت خرج 
زيارت و خانواده به بهترين نحو می نمود. روزی به او گفتم کمی هم به فکر آينده باش و هر چه داری 
خرج نکن و برای آينده بچه ها پس انداز کن. ناراحت شد و گفت خدای من، خدای بچه های من هم 

هست و روزی آن ها را فراموش نمی کند. )به نقل از همسر دايی شهید(

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: مجتبی معروف
واحد محل خدمت: معاونت آموزشی ـ آموزش مداوم

 شهرستان محل خدمت. بیرجند
نسبت با شهید: فرزند 
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
در فروردين ماه 13۴2 در خانواده اي مستضعف اما معتقد و پايبند به اسلام و قرآن فرزندي پا به 
عرصه وجود نهاد که گويا از همان ابتدا پدر و مادر آينده درخشان و پرثمرش را در راه خدمت به کشورش 
و دفاع از رهبري و دين و قرآن که سبب قرب او به خدا شد مي دانستند که نامش را عزيزالله نامیدند. 
چه اسم پرمعنا و واقعاً عزيزالله شد و در صف اولیاء الله قرار گرفت. حسن همجواري منزل پدرش از همان 
اوايل طفولیت به طور مداوم هر صبح و شام صداي الله اکبر و لا اله الله را مي شنید و زمینه اي گرديد 

که بعدها در بزرگسالي به هر چه غیر از خداست پشت نمايد.
از سن شش سالگي براي فرا گرفتن علم و دانش پا به مدرسه ي يوسفي قديم نهاد و تا سوم ابتدايي 
ادامه تحصیل داد. بعد از آن ترک تحصیل کرد و در کنار پدر مشغول دامداري و کشاورزي شد. چند سال 
بعد جهت کار و تأمین مايحتاج زندگي خود و پدر و مادرش عازم تهران شد. ولي گويا شرايط حاکم بر 
فضاي آن زمان تهران، عزيزالله را خشنود نکرد. بازگشت و شغل شباني را در کوه ها و بیابان هاي اطراف 
ادامه داد. حسن خلق، سادگي، صفا و صمیمیت او باعث شده بود که همه به او علاقه ي شديدي پیدا 
نمايند. چند سالي نیز کار شباني را با حق الزحمه ي خیلي کم ادامه داد تا اين که زمان سربازي او فرا 
رسید. عزيزالله مدت 11 ماه در منطقه ي نوسود در لشکر پیاده ي شیراز خدمت و سرانجام در تاريخ 
62/7/6 در همان منطقه به لقاء الله پیوست. پیکر پاک اين عزيز فداکار و سرباز رشید اسلام پس از چند 
روز به وطن برگشت و بر روي دستان امت حزب الله و ولايتمدار شهرستان تشییع و در گلزار شهداي 

عشق آباد به خاک سپرده شد. روحش شاد و يادش گرامی باد.
نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: احمد معقول 

   شهرستان محل خدمت: طبس         
     نسبت با شهید: برادر 

شهید عزیزالله معقول

فرزند: حسن
تاریخ تولد: 1342

محل تولد: عشق آباد

تاریخ شهادت:  1362/7/6 
محل شهادت: منطقه ي نوسود 

شهداي  گلزار  شهید:  آرامگاه  محل 
عشق آباد 
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
شهید ابراهیم منجم زاده در يکم فروردين ماه 1353 در روستای آفريز از توابع شهرستان قاينات 
چشم به جهان گشود. دوران ابتدايی خود را در روستای آفريز گذراند و جهت ادامه تحصیل به شهرستان 
قاينات رفت اما به دلیل مضیقه مالی درس را رها کرد و جهت کار به مشهد مقدس رفت و در آنجا به 
صافکاری ماشین مشغول شد. با رسیدن به سن قانونی عازم خدمت مقدس سربازی شد. پس از گذراندن 

دوره آموزشی در بیرجند به مشهد منتقل شد و از آنجا به محل سردشت کردستان منتقل گرديد.
وی پس از 7 ماه خدمت سربازی در درگیری با کوموله و اشرار به فیض شهادت نائل آمد.

از خصوصیات شهید شجاعت و مردانگی او بود. روحش شاد و يادش گرامی باد.
* خاطره ای از شهید:

خاطره ای از زبان مادر شهید: شهید در يکی از مرخصی هايش که آمده بود، تعريف می کرد در خدمت 
مقدس سربازی يکی از دوستانش که خدمتش تمام شده بود و می خواست که برگردد به شهرش، رو به 
شهید می کند و می گويد می خواهم به شهرم برگردم اما پولم تمام شده است.شهید بدون هیچ درنگی 
بیشتر مقدار پولی که با خود دارد را به دوستش می دهد و می گويد، برو و راحت به شهر خودت برگرد. 
دوستش می گويد ولی من ممکن است ديگر تو را هیچ وقت نبینم وچگونه پولت را بهت برگردانم. شهید 
می گويد برو نوش جانت، من که اين پول را به عوض بهت ندادم و دوستی ما بیشتر از اين ها ارزش دارد.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: علی منجم زاده
واحد محل خدمت: خانه بهداشت آفریز  
شهرستان محل خدمت: قاین         

 نسبت با شهید: برادر

شهید ابراهیم منجم زاده

فرزند: غلامعلی
تاریخ تولد: 1353/01/01 
محل تولد: روستای آفریز 

تاریخ شهادت:1372/05/22
محل شهادت: سردشت کردستان 
روستای  شهید:  آرامگاه  محل 
امامزاده  بارگاه  جوار  در  آفریز 

زیدالنار )ع(
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
شهید عزيز الله مولايی در روستای برک ديده به جهان گشود. دوران ابتدايی را در روستای سلطانی 
گذراند و دوران راهنمايی را در شهرستان بیرجند گذراند و در سال 1362 ازدواج نمود. در دوران دفاع مقدس 
به جبهه های حق علیه باطل شتافت و به درجه جانبازی از ناحیه دست نائل گرديد. همچنین در کمیته 
انقلاب اسلامی نیز مدتی فعالیت داشته و در روستای برک به عنوان فرمانده بسیج فعالیت نموده و در سال 

1368 به دست اشرار به درجه رفیع شهادت نائل گشت. روحش شاد و يادش گرامی باد.  
*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:   

يکی از توصیه های شهید احترام به پدر و مادر و همچنین احترام به همسايه ها و مردم و همچنین 
احترام بسیار به همسر و فرزندان بود.

* خاطره ای از شهید:
در سال 1368 کاروانی که مواد مخدر حمل می نمودند از کنار روستای برک در حال حرکت بودند 
که به گوش کمیته وقت و بسیج روستا می رسد و شهید هم که به عنوان فرمانده پاسگاه انجام وظیفه 
می نمود به همراه نیروهای کمیته در تعقیب اشرار بر آمدند که حدود يک هفته تعقیب و گريز در 
بیابانها موفق به دستگیری اشرار می شوند که 1۴2 کیلو مواد مخدر و چند قبضه اسلحه کشف می شود 
که شهید با دو نفر شتر به روستا برگشت که شترها و مواد تحويل مراجع قضايی گرديد و بعد از انجام 

اين ماموريت به درجه رفیع شهادت نائل گشت. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: حسین و محمد - مولاداد مولایی 
واحد محل خدمت و سمت حسین مولايی: معاونت بهداشتی- محمد مولايی: معاونت غذا و 

دارو- مولاداد مولايی: معاونت غذا و دارو
شهرستان محل خدمت: بیرجند          

نسبت با شهید: فرزندان - برادر  

شهید عزیزالله مولایي

فرزند: محمد
تاریخ تولد: 1339/09/14 
محل تولد: روستای برک

مسـئولیت در جبهه: بسـیجی فعال 
کـه داوطلبانه بـه جبهه هـای اعزام 

شـد و جانباز نیـز گردید. 

تاریخ شهادت: 1368/08/28
تحصیلات: سیکل

محل شهادت: خاک افغانستان  
مفقـود  شـهید:  آرامـگاه  محـل 
الاثـر می باشـد. یادبود شـهید در 

روسـتای بـرک
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*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:
)ياايتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی(  

با سلام درود به روان پاک و ارواح طیبه شهدا. 
بارالها ، من دوستی تو را آرزو می کنم و می طلبم و دوستی هر عملی که موجب قرب و نزديکی و 

دوستی گردد. 
خداوندا، بر من منت نهادی که روح توکل به تو ، در من قوی گشت و کارهايم را به تو واگذار نمودم 

و راضی به حکم فرمان و مقدرات تو می باشم و تسلیم امر تو . 
خداوندا ، اکنون در اين لحظات حساس و سرنوشت ساز، برای من بسی دشوار است که بتوانم از ضمیر 
دلم آنچه می گذرد ، بر روی صفحه کاغذ به عنوان يادگار بگذارم ، چون خاطرم تا اندازه ای مشوش و در 

حال حرکت با وقت کم می باشم . 
خداوند، توفیقی عنايت بفرما تا بتوانم اندکی از مسئولیت بسیار عظیمی که به دوش دارم ، بازگو کنم. 
ای خدا ؛ تو چقدر مهربان و رئوفی، تو را به جلالت و به عظمتت، به جبروتت قسم می دهم اگر تا 
اين لحظه مرا نبخشیده ای، مرا و همه بستگانم و همه مسلمین را ببخشی، چون صفت تو عفو و بخشش 

است. 
خدايا، اگر من نتوانستم بر نفسم غلبه کنم و گناه نمودم ، اعتراف به گناهانم را وسیله آمرزش قرار 

می دهم. 
خدايا، تو می دانی من چقدر دوستدار پدرم بودم و چقدر همه آنان را دوست می داشتم و سعیم بر 

اين بود موجب ناراحتی کسی را فراهم نکنم. 
حال سخنی چند با پدر عزيزم: 

پدر جان نمی دانم چگونه و با چه روشی توصیف و وصف کنم و اقرار می کنم در باب محبت ها و 
زحمت های شما عاجزم ، محبت هايی که در طول دوران زندگی به من کرديد و هر رنجی را به جان و دل 

فرزند: عباس علی
تاریخ تولد: 1339/5/2

محل تولد: فردوس
تحصیلات: فوق دیپلم تربیت 

معلم

شهید احمد نادمی

تاریخ شهادت: 1363/12/22
محل شهادت: حورالعظیم
محل آرامگاه شهید: فردوس
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خريدی. به خدا قسم شرم دارم و در پیش خداوند متعال خجلم که نتوانستم ، به پاس آن همه  محبت 
، يکی را جبران کنم. 

پدرم، حال که ديگر دستم از اين دنیا کوتاه می باشد. امیدوارم در آخرت پیش امام حسین )ع( 
سرفراز باشید و از شفاعت امام حسین در آخرت و زيارات در اين دنیا فیض ببريد. 

پدرم، اگر چه نتوانستم فرزند خوبی برای شما باشم، ولی نويد می دهم که بر اين دين و اين مکتب، 
افتخار می کنم و افتخارم به تو ای پدر، که مرا آنچنان که شايسته بود، تربیت نمودی تا بتوانم با آخرين 

سلام يعنی خونم به ياری اسلام بشتابم. 
و شما برادرم محمود: 

اگر نتوانستم حق برادری ادا نمايم ، خواهید بخشید. محمود جان شما و همه شما عزيزان به گردن 
من حق زيادی داريد که نتوانستم جبران کنم و از خداوند بزرگ می خواهم به همه شما توفیق عبادت، 

اطاعت و عمل صالح عنايت فرمايد . 
پدرم ، اگر جنازه من را آوردند ، در هر جا صلاح بدانید به خاک بسپاريد و برای برادرم مهدی که 

عاشق تر از من بود ، صورت قبر درست کنید .
و باز مجددا از همه شما عزيزان می خواهم ، اگر به ظاهر از میان شما هجرت کردم، ناراحت نباشید 
چون من به سعادت بزرگی نايل آمدم، اگرچه تحمل آن برای شما گران می باشد، از خداوند می خواهم 

که به شما صبر عظیم و اجر جزيل عنايت فرمايد. 
***

و برای مرحوم والده ام هم، يک مجلس ختم بگیريد. خداوند انشاء الله به همه شما اجر عظیم و صبر 
عنايت فرمايد.

ضمنا وصیتنامه عمومی که نوشته ام در میان قرآن خانه ، که روی کمد می باشد، هست. 
از همه شما عزيزان بخصوص پدر گرامیم و برادر عزيزم حلالیت می طلبم. 

به امید پیروزی اسلام بر کفر جهانی 
به تاريخ 63/12/17 خداحافظ شما احمد نادمی 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  سعید نادمی
واحد محل خدمت: آزمایشگاه مرکز بهداشت
شهرستان محل خدمت: فردوس         

 نسبت  با شهید: برادر  
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*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:  
بسم الله الرحمن الرحیم؛ خدايا: حال که در انجام مأموريتی الهی هستم تو را به ياری می طلبم و به تو سوگند 
ياد می کنم که همیشه و تا آخرين نفس در راه مقدس تو و برای ياری دين تو مستحکم و جان بر کف در 
راهت فداکاری کنم. خدايا: تو شاهد باش که من در اين راه کورکورانه قدم برنداشته ام و از روزی که تو را به 
يگانگی شناختم در قلبم جرقه ای از ايمان محمدی فوران شد از همه چیز گذشتم و به تو پیوستم. در اين 

لحظه سخنی هم با خانواده خودم دارم.
حال که فرزندتان به سوی راه حسین سرور شهیدان قدم گذاشت به شما چند کلمه حرف دارم. شما مرا بزرگ 
کردی و چه بسا در رهگذر تاريخ رنجها کشیدی ولی خسته نشدی، سلامت باد  -  درودت باد. پیامم را به 
شما می گويم که مرا حلالم کنید و شما ای اهل خانواده، مبادا پس از شهادت من اشک بريزيد که دشمن شاد 
بشود. از شما می خواهم زينب وار باشید که در سوگ حسین دشمن را خوار و زبون کرد شما هم آنچنان باشید.

گرچه شما را ترک می گويم و دوران زندگی ام هم کوتاه بود ولی آخر بايد رفت و به ملاء اعلی پیوست. از شما 
می خواهم که همچون پدران صدر اسلام و مادران دوران انقلاب که تا امروز در راه خدا قدم گذاشتند شما اين 
چنین باشید و شما برادرانم، من رفتم برادران، خداحافظ و از شما می خواهم که پس از من راهم که همان راه 
اسلام حقیقی است را ادامه دهید و امام را تنها نگذاريد و اما خواهرم، سخنی چند با شما دارم. از شما می خواهم 
که همچون زينب وار صبور و شکیبا باشید و مبادا پس از مرگ من تزلزلی بر ايمان شما رخ دهد. همچون کوه 
استوار و محکم و پايدار باشید که سرانجام حق بر باطل پیروز است و صاحب ما خواهد آمد و انتقام خون ما را 
خواهد گرفت. در پايان از همه دوستان و برادران و آشنايان خود می خواهم که چنانچه از طرف اين حقیر به 

شما کوچکترين بی احترامی يا اذيت و آزاری رسیده مرا ببخشید. خدا يار و مددکار همه شما باشد. 62/۴/18
برادر شهید )احمد نادمی( نیز در سال 1363 به شهادت رسید. روحشان شاد و يادشان گرامی باد.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: سعید نادمی
واحد محل حراست: آزمایشگاه مرکز بهداشت

شهرستان محل خدمت: شهرستان فردوس         نسبت با شهید: برادر  

شهید مهدی نادمی

فرزند: عباس علی
تاریخ تولد: 1344/02/06

محل تولد: فردوس 
تحصیلات: دیپلم

تاریخ شهادت: 1362/05/10
محل شهادت: مهران

محل آرامگاه شهید: فردوس
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
در سال13۴3 در روستاي دستگرد از توابع شهرستان سربیشه متولد شد. تحصیلات ابتدايي را در 
روستاهاي همجوار گذراند و براي تحصیلات مقطع راهنمايي به سربیشه عزيمت نمود. دوران دبیرستان 
را در دبیرستان شهید رجائي شهر بیرجند گذارند. بعد از اخذ ديپلم به استخدام ارتش درآمد و به عنوان 
فرمانده گروهان آموزشي در شهرستان چهل دختر استان سمنان مشغول به فعالیت شد. در سال 6۴ به 
منطقه عملیاتی حاج عمران اعزام شد و نهايتاً در عملیات مرصاد به شهادت رسید. روحش شاد و يادش 

گرامی باد.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  حسین نادي
شهرستان محل خدمت: نهبندان     

نسبت با شهید: برادر  

شهید کریم نادي

فرزند: غلامرضا
تاریخ تولد: 1343/1/2                                   

محل تولد: روستاي دستگرد

تاریخ شهادت: 1366/9/1
محل شهادت: حاج عمران 

محل آرامگاه شهید: دستگرد
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*خلاصه ای از زندگی نامه: 
شهید در همان دوران طفولیت يعنی در دو سالگی در فردوس زلزله شديدی رخ داد و او نیز به همراه 
پدر و مادرش از مشکلات بی سرو سامان بودن رنج می برد. پس از دوران کودکی وارد دبستان شد و با 
هوش و استعداد سرشاری که داشت دوران ابتدايی را به پايان رسانید و در دوره راهنمايی نیز مانند دبستان 
کلاسهايش را با موفقیت گذراند. در پیروزی انقلاب با وجودی که در راهنمايی تحصیل می کرد، در کلیه 
تظاهرات و راهپیمايی ها شرکت می کرد و پس از پیروزی انقلاب با بسیج همکاری می کرد. پس از پايان دوره 
راهنمايی با وجودی که نمراتش خوب بود و پدرش هم میل داشت که در رشته های تجربی يا رياضی درس 
بخواند، لیکن با علاقه ايی که به کارهای فنی داشت و نیز اعتقادش اين بود که با بهره جوئی از کارهای هنری 
و فنی  زودتر می توان به خودکفايی و استقلال کشور رسید، خواست تا از اين طريق به کشورش کمکی کرده 
باشد. بنابراين در هنرستان ثبت نام کرد و در رشته ساختمان هنرستان شهید باهنر فردوس به تحصیلش 
ادامه داد. در هنرستان در بسیج دانش آموزی فعالیت فراوانی داشت و به واسطه عشق و علاقه اش به انقلاب، 
برای آموزش نظامی ثبت نام و در کاشمر آموزش نظامی ديد و سپس راهی جبهه شد. در حالی که موقع 
امتحانات آخر سال بود و پدرش نیز اصرار داشت که بعد از امتحانات به جبهه برود در جواب پدر گفت: 
بهترين امتحان جبهه است و شايد جنگ تمام شود و من از ثواب جبهه بهره ای نبرم. عازم جبهه گشت و 
پس از مدت سه ماه در مورخه 1362/5/17 در جبهه مهران به درجه رفیع شهادت نايل گرديد. روحش شاد 

و يادش گرامی باد. 
*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 

با درود و سلام به پیشگاه مقدس حضرت بقیه الله، منجی عالم بشريت و با درود و سلام بر نايب بر حقش 
امام خمینی و ياور تمامی مستضعفان جهان که ما مردم مسلمان ايران را از زير بار ظلم طاغوت رهايی بخشید. 
اکنون که به ياری خداوند برای اولین بار به جبهه های حق علیه باطل اعزام گرديدم، لازم دانستم که چند 
کلمه وصیت بنويسم: برادر و خواهر و پدر و مادر، بدانید که من آگاهانه در اين راه قدم نهاده ام و آگاهانه هم 
جان خود را فدای اين اسلام عزيز میکنم. هدفم از رفتن به جبهه به خاطر مسئولیتی است که بر دوشم از اين 
خون شهداء گذاشته شده و هدفم نابودی کفر و ياری رساندن به برادران ديگر است و به خاطر رضای خدا است. 

شهیدجواد ناظری

فرزند: ابراهیم
تاریخ تولد: 1345/06/28

محل تولد: فردوس
تحصیلات:  سوم دبیرستان 

تاریخ شهادت: 62/05/17
محل شهادت: مهران

محل آرامگاه شهید: فردوس
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از ملت شهید پرور فردوس می خواهم همانطور که تابحال طرفدار امام و ياور امام بوده ايد، بیش از پیش 
طرفدار امام و ياوران او باشید و با هر نوع توطئه ای که از سوی ابرقدرتهای بیگانه و خونخوار طرح ريزی می 
شود مبارزه نمايند و برادران هر چه بیشتر به جبهه ها روی آورند. چون که جبهه جايگاهی است که انسان 
بین خود و خدای خويش چیز حائلی و مانعی احساس نمی کند و جبهه است که انسان در آنجا درس ايثار 

و فداکاری و از خودگذشتگی می آموزد و به خدا نزديکتر می شود.
و پیامی دارم برای دانش آموزان عزيز و برادران همسنگرم: ای سرمايه های امروز و آينده اسلام بکوشید 
که در صحنه زندگی همچون درس که خود گوشه ای از مدرسه هستی است و هر روز و هر ساعت و بلکه هر 
دقیقه و ثانیه تان از قبل بهتر و برتر باشد و اين روز های پربار را غنیمت شماريد، خانه دل را بتکانید تا گرد و 
غبار و آلودگی های فکری و اخلاقی از دل شما بیرون رود. به هوش باشید که اين سرمايه های الهی اسلام که 
به خاطر وجود مقدس امام زمان و رهبری امام امت و تلاش مسئولان و خون شهداء و مقاومت ديگر برادران و 
خواهران به دست ما و شما رسیده، به آسانی از دست ندهیم و اين دشمنان از خدا بی خبر از دست ما نربايند. 
ای برادران و دانش آموزان، خودسازی کنید و خود را بسازيد که وقت ساختن ما دانش آموزان است که امام 
روی شما دانش آموزان نوجوان تکیه زيادی می گذارند و می بینیم که امام در چندين سال پیش می گويند:

)ياران من هنوز در گهواره ها شیر می خورند( و شما ای برادران برای دنیا و آخرت خود بکوشید تا 
ذخیره هايی برای لشکر امام زمان )عج( و برای استقرار حکومت اسلامی در سراسر هستی باشید و برادران 
با شرکت خود در انجمنهای اسلامی و بسیج، وظیفه خود را به انقلاب ادا نمايند. و شما ای دانش آموزان 
بی طرف که جبهه بی طرف را گرفته ايد و فقط به فکر درس خواندن و نمره گرفتن و مدرک هستید، مگر 
نمی دانید که بی تفاوتی به انقلاب، خیانت به اسلام است، خیانت به مملکت است و خیانت به خون شهداء 

است. 
و ای پدر و مادرم، مبادا با شهادت من روحیه خود را از دست بدهید، استوار باشید مانند کوه مقاومت 
کنید، در برابر مشکلات و دشمنان اسلام و همچنین لحظه ای از فکر و ياد خدا غافل مباشید و در راه دين 

اسلام بکوشید و فداکاری کنید کـه هر چه بکوشید باز هم کم است. 
و ای پدران و ای عزيزان ايران، اين آب و خاک برای بارور شدن بر گردن ما حق دارد و در حفظ آن 
کوشش کنید و نگذاريد که بدست اجنبیان از بین برود. از تمام اقوام و دوستان و همسايگان می خواهم که 
اگر در اين مدت زندگی با آنها بدرفتاری کردم و يا کار زشتی از من سرزده و باعث ناراحتی شما شد، شما را 

به خدا از من راضی شويد و مرا ببخشید. 
و در پايان من بنده گناهکار از شماها التماس دعا دارم و از مردم می خواهم هرگز از دعا به جان رهبر فراموش 
نکنید و همیشه دعاگوی او باشید. چون هر چه ما بدست آورديم از رهنمود ها و ياری کردن اين امام فداکار بوده. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: رضا ناظری
شهرستان محل خدمت: فردوس      نسبت با شهید: برادر  

)در حال حاضر بازنشسته شده اند(
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
 شهید عباسعلي نجفي در سال 1339 در خوسف از توابع شهرستان بیرجند ديده به جهان گشود. 
دوران کودکي و تحصیلش را تا سطح ديپلم در خوسف به پايان رساند و در همان سال ازدواج نمود و 
ثمره 8 سال زندگي آنها يک دختر و دو پسر مي باشد که از شهید به يادگار مانده است. پس از ازدواج 
به خدمت مقدس سربازي فرا خوانده شد و پس از اتمام دو سال خدمت، به عنوان مربي ورزش به 
استخدام آموزش و پرورش درآمد. وي فردي بسیار متواضع بود و در جلسات مذهبي فعالانه شرکت 
مي کرد و از ارادتمندان اهل بیت )ع( بوده و ارادتي خاص به سرور و سالار شهیدان داشت و در مراسم 
عزاداري و سوگواري با عشق و شوري خالصانه حضور مي يافت. عباسعلي رهبري امام خمیني)ره( را 
با جان و دل پذيرفته بود و همین علت باعث شد که به فرمان رهبر کبیر انقلاب)ره( مبني بر خالي 
نگذاشتن صحنه هاي دفاع مقدس از طريق بسیج سپاه شهرستان نهبندان عازم جبهه هاي نبرد گردد. 
او مدت حدود دو ماه در مصادف با دشمن متجاوز شرکت نمود و سرانجام در تاريخ اول خرداد ماه 
1366 در عملیات نصر 2 در منطقه ماووت عراق به درجه رفع شهادت نائل گشت.پیکر پاک شهید 
پس از تشییع در شهرستان بیرجند به زادگاهش منتقل و  به خاک سپرده شد. روحش شاد و يادش 

گرامی باد.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 
خدايا اول به نام تو و به ياد تو آغاز سخن می کنم. تو را شکر و سپاس می گويم. تو را بی نهايت شکر 
می کنم که زندگی مرا در عصری قرار دادی که توانستم حق را از باطل تشخیص دهم و در سنگر حق بر 
علیه باطل بجنگم. خدايا، تو را سپاس و شکر می گزارم که به من اين توانايی را دادی تا  بارها به راهت 

قدم نهم و به خاطر رضای تو بکشم و دائم برای کشته شدن آماده باشم. 
خدايا، تو می دانی هر قدمی که برداشته ام برای رضای خاطر تو بوده و بس. خدايا اين اعمال مرا به 

شهید عباسعلی نجفی

فرزند: حسن
تاریخ تولد: 1339/08/28 

محل تولد: خوسف
نـوع  فعالیت یـا مسـئولیت در 

بسـیجی                رزمنده  جبهـه: 

تاریخ شهادت: 1366/03/01
تحصیلات شهید: دیپلم انسانی

نحوه شهادت: در عملیات نصر 2 
در منطقه ماووت عراق

محل شهادت: منطقه ماووت عراق
محل آرامگاه شهید:خوسف
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درگاه خودت قبول کن. خدايا، تو می دانی که اين جبهه آمدن های من اصلا برای مسائل مادی نبوده و 
نیست. خدايا، کوردلان مادی طلب را که با دو دست به دنیا چسبیده اند و به جبهه آمدن نیروهای جوان 
ما را به حساب دريافت و کسب مال دنیا می دانند، آگاه کن و چشم بصیرت آنان را باز نما تا بتوانند حق 

را بشناسند و به آن گرويده و به آن عمل نمايند. 
پدر و مادر عزيز و بزرگوارم، از هر دو شما سپاسگزارم. دست و پای هر دوی شما را می بوسم. شما 
که با خون دل خوردنها و رنج کشیدن های زياد مرا پرورش داديد. برايم امکانات تحصیل را فراهم آورديد 
تا فردی آگاه باشم و فردی سالم و صالح را به جامعه تحويل دهید. اما من هرگز فرزند صالح و سالمی 
برای شما و جامعه ام، نبودم. از هر دوی شما به خاطر آزار و اذيت هايی که به شما رسانده ام، پوزش می 

طلبم و امیدوارم که مرا حلال کرده و ببخشید. 
مادرم، شیرت را بر من حلال کن و مرا ببخش. خیلی به شما ستم کردم و هرگز فرزند صالحی برای 
شما نبودم. مادرم، بر جنازه ام نمی گويم گريه نکنید، بلکه گريه تان طوری نباشد که باعث شادی دشمن 

شود. نگذاريد از گريه و اشک ريختن شما دشمن سوء استفاده کند و تبلیغات منفی بکند.
همسرم، مرا می بخشی که در ابتدای جوانی و در بهار زندگانی تو را تنها گذاشتم و بار گران پرورش 
فرزندانم را هم بر دوش تو گذاشتم. همسرم، زينب وار زندگی کن. پیام خون مرا به گوش همه برسان. 

فرزندانم را صالح و سالم بار بیاور و نگذار احساس کنند که من بر بالای سرشان نیستم. 
همسرم، مال دنیا زينت خود دنیا است و در دنیا می ماند، پس ارزش ندارد که انسان خود را مطیع آن 
بکند و طوری وابسته به آن گردد که نتواند از آن دل بکند و در نهايت، آخرت را رها کرده و به دنیا بچسبد. 
 عزيزان، دنیا ارزش ندارد. خدا را شکر کنید که زندگیتان در عصری واقع شده که می توانید راحت 
به خیل جندالله بپیونديد و از سپاهیان خدا شويد تا بتوانید به راحتی با کسب مقام  والای شهادت، 
توشه کافی برای آخرت خود جمع آوری کنید و چنانچه، شهادت نصیب شما نشود، با شرکت در جهاد 
در راه خدا، می توانید خود را آماده برای جهاد با نفس کنید و با دستی پر از ثواب و توشه باری خالی 
از گناه، آماده برای انا الیه راجعون شويد. از شما خواهش دارم هر زمان جنازه ام به دست شما رسید، 
مرا نگهداريد و روز پنجشنبه جنازه ام را به خاک بسپاريد و شب چهارشنبه بر سر مزارم حاضر شويد و 

دعای توسل بخوانید. 66/2/30   

نام ونام خانوادگی)کارمند شاغل منسوب به شهید(: محسن نجفی
واحد محل خدمت شبکه: آزمایشگاه سربیشه و مود      

شهرستان محل خدمت: سربیشه        
 نسبت با شهید: فرزند
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید )به نقل از مادر شهید(:
او پنج ساله بود که پدرش فوت شد و به همین دلیل به من بسیار وابسته بود.  او فرزند مسجد 
بود. اولین فعالیت سیاسی اش در مبارزه با منافقین بود و در اين مسیر سه مرتبه مجروح شد که 
بود که  منافقین  با  مبارزات  علیرضا در گیرودار  بود.  ايشان  ناحیه دست  از  اين جراحات  بیشترين 
جنگ آغاز شد و او نیز مانند ديگر برادرانش راهی جبهه دفاع مقدس شد. او در دانشگاه فردوسی 
ايران اسلامی را بر ادامه تحصیل واجب  مشهد قبول شد؛ اما درس را رها کرد و دفاع از مرزهای 

دانست. 
علیرضا در عملیات والفجر مقدماتی مجروح و در عملیات کربلای 2 بر اثر اصابت گلوله به سینه 
او حرف  از دامادی  زمانی که  و  بود  با محبت  و  احترام  با  بسیار  فرزندی  او  به شهادت رسید.  اش 

می زديم می گفت: من داماد نمی شوم می خواهم بابای مادر باشم. 
در 19 رمضان پیکر علیرضا پس از هشت ماه مفقود بودن در ارتفاعات حاج عمران در زير برف 

به خانه برگشت و 23 رمضان تشییع و خاکسپاری گرديد.
چند روز قبل از شهادت به من زنگ زد به او ابراز دلتنگی کردم و خواستم به ديدنم بیايد؛ اما 
او گفت شما را خیلی دوست دارم اما اسلام را بیشتر از شما دوست دارم و در عملیات کربلای 2 در 
گروهان شهید کاوه يک روز قبل از شهادت کاوه به شهادت رسید. روحش شاد و يادش گرامی باد.

نام ونام خانوادگی)کارمند شاغل منسوب به شهید (: محمد نجفی سمنانی
واحد محل خدمت: عضو هیأت علمی دانشگاه و متخصص ارولوژی

شهرستان محل خدمت: بیرجند    
  نسبت با شهید: برادر

شهید علیرضا نجفی سمنانی

فرزند: غلامرضا
تاریخ تولد: 1344 

محل تولد: مشهد
مهندسی  دانشجوی  تحصیلات: 
مکانیک  دانشگاه فردوسی مشهد
مسئولیت در جبهه: تخریب چی

تاریخ شهادت: 01365/6/10
محـل شـهادت: حاج عمـران- 

عملیـات کربـلای 2
نحوه شهادت: اصابت رگبار دشمن
محـل آرامگاه شـهید: بهشـت 

مشـهد  رضای 
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
سال 13۴7 در خانواده اي متدين و با تقوا چشم به جهان گشود، ايشان در يک خانواده 7 نفره 
زندگي مي کرد. خانواده اين شهید دامدار و اهل روستاي آفريز بوده و در مراسم مذهبي روستا همواره 
حضور پر رنگ داشته اند. شهید ندامت تحصیلات ابتدايي و راهنمايي خود را با موفقیت به پايان رسانید 
و مدرک سوم راهنمايي خود را دريافت نمود در سال 66 ازدواج نمود به عنوان گروهبان يکم ارتش به 
جبهه اعزام گرديد و سرانجام در تاريخ 66/9/1 در منطقه حاج عمران به ديار حق شتافت و دعوت حق 

را لبیک گفت. روحش شاد و يادش گرامی باد.
* خاطره ای از شهید:

 از صداي زيبايي برخوردار بود و نوحه مي خواند. تنها چیزي که گاهي موجب نگراني شهید مي شد 
اين بود که چرا ادامه تحصیل نداده و به درجات رفیع علمي دست پیدا نکرده است. شهید ندامت فردی 
سخت کوش و دلاور بود و ورزش هم مي کرد. بعد از اينکه به استخدام ارتش درآمد براي حفظ آمادگي 
خود هر روز ساعتي را براي ورزش اختصاص می داد. او در نیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي ايران 
خدمت می کرد و همیشه به اين خدمت خود افتخار مي کرد. همرزمش می گويد در عملیات نصر 9 در 
منطقه عملیاتي حاج عمران، در حالی که باد سردي مي وزيد و همه در جنب و جوش بودند، امدادگران 
پیکر جواني را به عقب مي بردند که برات ندامت بود و از ناحیه سر مجروح شده بود و يک روز بعد وقتي 

حال او را پرسیدم، گفتند در بیمارستان به فیض شهادت نايل آمده است.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  شهسوار ندامت 
واحد و محل خدمت: درمانگاه آرین شهر   
شهرستان محل خدمت: آرین شهر        

 نسبت با شهید:  برادر  

شهید برات ندامت

فرزند: حسین
تاریخ تولد: 47/01/03                                        

محل تولد: آفریز 
مسئولیت در جبهه: خدمه تانک

تاریخ شهادت:66/09/01
محل شهادت: حاج عمران 

محـل آرامگاه شـهید: امام زاده 
زیدالنـار آفریز
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
روز هشتم تیر ماه سال 1306 ديدگان پدر و مادری مومن و متدين و شیفته اهل بیت )ع( بر چهره 
نوزادی خوش الحان و پاک سرشت روشن گشت. با توجه به علاقه ای که به اهل بیت عصمت و طهارت 
داشتند نام وی را »غلامحسن« نهادند و تصمیم گرفتند که او را محب و شیفته اهل بیت )ع( تربیت نمايند. 
خداوند با توفیقات خاصه و عامه ای که شامل حال اين خانواده زحمتکش و کشاورز نموده بود، »غلامحسن« 
را نیز از همه اهل خانه بالاتر و والاتر مورد تفقد قرار داد»غلامحسن « دوران کودکی را در کانون گرم و پر از 
مهر و محبت پدر و مادری سپری نمود و در سن 7 سالگی راهی مدرسه شد و تحصیل را تا کلاس چهارم 
ابتدايی ادامه داد و از آن پس به علت فقر و تنگدستی خانواده و نبودن مدرسه در روستا مجبور به ترک 

تحصیل شد و مشغول کار کشاورزی گرديد. 
سال های سخت زندگی را يکی پس از ديگری پشت سر گذاشت تا اين که به سن قانونی خدمت سربازی 
رسید و برای خدمت به شهرستان خاش اعزام و مدت سربازی خويش را در اين مکان سپری نمود. در 
سال 1335 ازدواج نمود و حاصل اين ازدواج 10 فرزند می باشند که اين فرزندان هر کدام ثمره ای برای 
انقلاب هستند. شهید نظر جانی در دوران پیروزی انقلاب اسلامی همانند ساير امت حزب الله دين خود 

را به انقلاب اسلامی  اداء نمود و در اين راه نیز جان خود را فدا نمود. 
در اکثر راهپیمايی ها و تظاهرات که در روستا برپا می شد، شرکت می جست و از رژيم پهلوی بسیار متنفر بود. 
بعد از انقلاب اسلامی با تشکیل بسیج مستضعفین به عضويت اين نهاد درآمد و از آن جايی که فرزندانی پاک 
تربیت نموده بود همگی به عضويت بسیج درآمده و دو فرزندش نیز از اوايل تشکیل سپاه در عضويت سپاه 
و هم اکنون نیز پاسدار می باشند و اين پیر مرد مخلص که حدود 53 سال داشت و در روستا به عنوان فعال 
ترين فرد شناخته شده بود با شروع جنگ تحمیلی که دو فرزند وی پاسدار بودند و دائماً در جبهه بودند وی 
نیز زن و فرزندان را رها نموده و به عنوان اولین پیر مرد روستا و حتی در شهرستان قاين به منطقه اعزام شد 

شهید غلامحسن نظرجاني حاجی آباد

فرزند: حبیب الله
تاریخ تولد: 1309/4/8

محل تولد: روستای اسفاد
تحصیلات: ابتدایی

نحوه شـهادت: اصابت ترکش 
خمپاره  

تاریخ شهادت:1364/11/23
 8 والفجر  عملیات  شهادت:  محل 

منطقه عملیات فاو - اروند رود 
محل آرامگاه شهید:گلزار شهدای 

روستای اسفاد
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و در سال 61 برای اولین بار به جبهه رفت و هر وقت از جبهه بر می گشت روحیه اش بسیار عالی تر بود و هر 
بار که به مرخصی می آمد تعدادی از عزيزان روستا را تشويق می نمود و با خود به منطقه می برد. صبر و قرار 
نداشت و هنوز مرخصی اش تمام نشده به منطقه بر می گشت در حالی که سه فرزند وی نیز در جبهه بودند 
خود نیز لباس رزم می پوشید و به جبهه می رفت. گاه بود که همراه سه فرزند در منطقه می بود يعنی از يک 
خانواده ۴ نفر در جبهه بودند و دنیا را پوچ می انگاشت. تمام وجودش معنوی شده و به دنیا دل نبسته بود و 
فقط آرزو داشت دائما در جبهه باشد و اگر کشته شود در جبهه کشته شود، آن هم در سنگر، و همان طور که 
در دفتر خاطراتش می نويسد ) بارالها من نمی خواهم که در بستر بمیرم، ياريم کن تا به راهت در دل سنگر 
بمیرم ( از سال 61 تا 6۴ به طور مداوم به منطقه می رفت و در پشت جبهه نیز مشوقی برای اعزام و تشويق 
رزمندگان به حضور در مناطق جنگی بود و می گفت: برادران شما روزی افسوس خواهید خورد که چرا در 

منطقه حضور نیافتید پس هنوز که دير نشده بشتابیید. 
اين بسیجی مخلص در چندين عملیات شرکت نمود و از همان ابتدا که به جبهه رفت به عنوان خمپاره 
انداز تیپ 21 امام رضا )ع( و در خط مقدم جبهه می جنگید.و سرانجام پس از سالها مبارزه و دوری از 
خانواده و فرزندان در تاريخ 6۴/11/23 در عملیات پیروزمندانه و الفجر 8 شرکت جست و در منطقه 
عملیاتی فاو در حالی که خمپاره شصت به طرف دشمن شلیک می کردند وی به خاطر اينکه بتواند در 
اين موقعیت حساس عملیاتی خدمتی انجام دهد تعداد زيادی آر پی جی در کوله پشتی قرار داده تا 
به جلو برده و به يکی از آر پی جی زن ها بدهد که به طرف دشمن شلیک نمايد. در همین حین مورد 
اصابت ترکش خمپاره در ناحیه چپ بدن قرار گرفته و با منفجر شدن يکی از گلوله ها و اصابت ترکش 
به بدن، دعوت حق را لبیک گفته و پس از لحظه ای روح بلندش از قفس تن رها شده و به سوی ملکوت 
اعلی پرواز می نمايد و اين گونه با خون سرخش صفحه هايی از تاريخ خون بار شیعه را رنگین نمود. 

روحش شاد و يادش گرامی باد.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 
... ای دشمنان اسلام و انقلاب و امام، اگر قطعه قطعه ام کنید هر قطره خونم ندا می دهد خمینی 
خمینی، بار خدايا تو را گواه می گیرم که من راهم را با کمال آگاهی انتخاب نمودم و آگاهانه در اين راه 
قدم نهادم. خدايا قسم به بزرگیت که هرگز نتوانستم در تمام عمرم به اندازه يکی از نعمت هايت تو را 

عبادت کنم. 
خدايا در قبال لطف ها و خوبی های بیکران تو هديه ايی بالاتر از جانم ندارم که به تو تقديم نمايم، 

امیدوارم هديه مرا که در مقابل تو ناچیز است از اين بنده حقیر و گناهکارت قبول کنی. 
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خدايا اکنون که به جبهه می روم از تو می خواهم که کمکم کنی که انگشتم روی ماشه نرود جز به خاطر 
تو و به ياد تو، زيرا که همواره هدفم ا... است و رهبرم روح ا... و عشقم شهادت.

هنگامی که مرا روانه گورستان می کنید گمان می کنید که من اندوه و درد ترک کردن اين دنیا را دارم. 
برای من گريه نکنید و دريغ و افسوس مخوريد زيرا افسوس و دريغ در آن است که به دام شیطان و 

هوی و هوس ها اسیر گردی.
تابوت مرا به جای بلندی بگذاريد تا باد بوی بدنم را به همگان برساند، دستانم را از تابوت بیرون بگذاريد 
تا مردم بدانند که با خود چیزی نبرده ام، چشمانم را باز بگذاريد تا همگان بدانند که با چشمان باز در 

اين راه قدم گذاشته و با چشم باز به شهادت رسیده ام و کورکورانه نمرده ام. 
دهانم را باز بگذاريد تا همگان بدانند تا آخرين لحظه عمرم ندای ا... اکبر بر زبان داشتم و با گفتن لا اله 
الا الله به شهادت رسیده ام، مشتم را گره کرده بگذاريد تا همگان بدانند که با شهید شدنم مشتی بر 

دهان استکبار جهانی بالاخص آمريکای جنايتکار کوبیده ام.     

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  طاهره نظر جانی 
واحد محل خدمت: خانه بهداشت روستای اسفاد

شهرستان محل خدمت: زیرکوه         

 نسبت با شهید:  فرزند 
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
 نامبرده در شهر نهبندان در سال 1308 در خانواده اي ساده و مذهبي ديده به جهان گشود. داراي 
9 فرزند مي باشد )۴ پسر و 5 دختر( که از فرزندان پسر 2 نفر در قید حیات هستند. شهید در زندگي 
بسیار قانع، با محبت و دنبال کسب روزي حلال بود و به خويشاوندان احترام مي گذاشت و صله رحم به 
جا مي آورد. به فرزندان توصیه مي کرد در همه مواقع و سخت ترين شرايط نماز را فراموش نکنید و اين 

فرضیه الهي را بجا آوريد.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:
 به امیدوار بودن بخدا و دوست داشتن اهل بیت و ائمه و اطاعت از فرمايشات رهبري و نیز به تقواي 

الهي و انجام واجبات، خويشتن داري و مهرباني با ديگران توصیه می کرد.
روحش شاد و يادش گرامی باد.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید (: عصمت هاشمزهي
واحد محل خدمت: مرکز بهداشت        

شهرستان محل خدمت: بیرجند       
نسبت  با شهید:  فرزند   

شهید محمد هاشمزهي          

فرزند: علي
تاریخ تولد: 1308/4/2                                         

محل تولد: نهبندان 

تاریخ شهادت:1368/10/29                                                          
محل شهادت: چاه داشی نهبندان

محل آرامگاه شهید: نهبندان
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
بعد از چند سال نداشتن فرزند، پدر و مادرش از خدای مهربان می خواهند که به ايشان فرزندی 
عطا کند. در سوم فروردين ماه 13۴7 هجری شمسی، همزمان با اذان ظهر روز 23 ماه مبارک رمضان 
در روستای هريوند چشم به جهان گشود که همراه خود شادی و خیر و برکت به خانه آورد و به حرمت 
نام پیامبر، او را محمد نامیدند و بعد از مدتی برای ادای اين نذر پدر و مادر همراه ايشان به مزار دِهِک 
می روند. بعد از چند سال پدر و مادر ايشان به بیرجند آمده و او به دبستان سندروس می رود. در دوران 
ابتدايی سخت بیمار می شود که دکتر از او قطع امید کرده و خانواده نیز بعد از چهل روز او را رو به قبله 
گذاشتند و از درگاه خدا راز و نیاز و طلب عفو و بخشش می کردند. در حالی که او آرام می گیرد و علائم 
بهبودی در وی نمايان می شود و رو به سلامتی می رود. بعد از مدتی پدر و مادرش از آنجا به محلّه جواديه 
نقل مکان می کنند او بقیه دوران ابتدايی را در خانه کوچک مستأجری و دبستان سندروس به پايان 
می رساند. دوره راهنمايی را در مدرسه فرزان شروع می کند، در حالی که همراه پدر برای تأمین مخارج 
زندگی فعالیت می کرده است. پدر و مادرش به نماز اول وقت، عشق به اهل بیت)ع( و حق و حقوق 
ديگران با عمل کردن خود اهمیت داده و او نیز همیشه تحت تأثیر قرار می گرفت و همراه پدر در مجالس 
سخنرانی و عزاداری اهل بیت)ع( حضوری فعال داشت و در دوره های قرآن شرکت می کرد و با مطالعه 
و سعی کردن در اين که به مسائل عمل کند می کوشید به نحوی که در بین همسايه ها و فامیل زبانزد 
خاص و عام بود و در دل همه افراد جای داشت و همگان وی را مانند فرزند و يا برادر خود می دانستند و 
سعی می کردند در خلق و خو و خوش رفتاری مثل او باشند. ناگفته نماند که به همراه پدر و مادر و برادر 
در راهپیمايی که تعدادی از عزيزان در میدان شهدای فعلی شهید شده اند حضور داشته است. در سن 
10 سالگی و از اينکه انقلاب به پیروزی رسیده بود مانند ديگر مردم میهن خوشحال بود در زمانی که 
جنگ عراق علیه ايران جريان داشت وی دوره راهنمايی را می گذراند، همه اش به فکر رزمنده هايی که در 
نبرد حق علیه باطل و به شهادت می رسیدند بود. يکی دو سال از دوره دبیرستان او که می گذرد با اين 

شهید محمد هریوندی

فرزند: علی
تاریخ تولد: 1347 

محل تولد: روستای هریوند
تحصیلات: دیپلم

نوع فعالیت: کادر ارتش

تاریخ شهادت: فروردین 1367
محـل شـهادت: در عملیـات بیت 
المقـدس 5 مفقودالاثـر گردیده. 

محل آرامگاه شهید: گلزار شهدای 
بیرجند 
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که هنوز به سن سربازی نرسیده بود و پدر و مادرش مايل نبودند زودتر از سن سربازی وارد اين عرصه 
شود، در ارتش ثبت نام می کند و عهد می بندد که از قرآن و خاک وطن دفاع کند. بعد از اتمام آموزش 
در پادگان 0۴ به بروجرد اعزام و مدتی را در بروجرد به خدمت مشغول می شود و بعد از آنجا به مريوان 
به منطقه شمال غرب اعزام و بعد از مدتی در شب عملیات بیت المقدس 5 در حال برای باز کردن معبر 
مین در ساعت 12/5 شب مفقود الاثر گرديد و سالها از ايشان خبری نبود تا اينکه پس از تفحص در سال 
138۴ )138۴/۴/20( همزمان با سالروز حضرت زهرا)س( به همراه 32 لاله پرپر شده تشیع می شود و 

در گلزار شهدای بیرجند در قطعه 2 به خاک سپرده می شود. روحش شاد و يادش گرامی باد. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  رضا هریوندی
واحد محل خدمت: مرکز بهداشت 

شهرستان محل خدمت:  بیرجند        
نسبت با شهید:  برادر  
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
در اول اسفندماه سال 13۴6 در زاهدان ديده به جهان گشود و تا ابتداي دوره راهنمايي در همان 
جا به تحصیل مشغول بود. تحصیل دوران راهنمايي را در بیرجند ادامه داد. در فعالیتهاي مذهبي و 
نیز پايگاه مقاومت بسیج شهید باهنر مشغول به تلاش بود. او نیز مانند بسیاری ديگر از جوانان شوق 
شرکت و حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل داشت و از اين رو در سال 1362 که مقطع دوم 
دبیرستان را مي گذارند به عنوان بسیجی  به جبهه رفت و در ششم اسفند ماه 62 در عملیات خیبر 
در خط مقدم جبهه در اثر اصابت گلوله مستقیم به سر به فیض عظیم شهادت نايل آمد. روحش شاد 

و يادش گرامی باد.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:
توصیه شهید اين بود که جوانان ضمن احترام به پدر و مادر، سنگر انقلاب را خالي نگذارند و 

زحماتي را که با خون دل برای اين انقلاب به دست آمده را هدر ندهند. 
* خاطره ای از شهید:

  شهید بسیار مهربان و حامي مستضعفان بود. او اولین روز عید را به ديدار افرادي که بضاعت مالي 
نداشتند می رفت تا دلجويي و کمک نمايد. همه دوستان، همرزمان و فرمانده گروهان وي از اخلاق و 

روحیه ايثار، گذشت و از جان گذشتگي وي تعريف مي نمودند.
نام ونام خانوادگی)کارمند شاغل منسوب به شهید(: فریبا هنري

واحد محل خدمت: بهداشت محیط  
  شهرستان محل خدمت: بیرجند            

    نسبت با شهید: خواهر  
 

شهید حسین هنری

فرزند: ابوالقاسم
تاریخ تولد: 1346/12/01 

محل تولد: زاهدان
تحصیلات:   اول دبیرستان

مسئولیت در جبهه: بسیجی

تاریخ شهادت: 1362/12/02                 
محل شهادت: بندر ماهشهر

نحـوه شـهادت: اصابـت گلوله در 
خیبر عملیـات 

شهداي  گلزار  شهید:  آرامگاه  محل 
بیرجند
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
مصطفي هنري در روستاي گوگچین از توابع شهرستان بیرجند در خانواده اي کشاورز و مذهبي 
ديده به جهان گشود. دوران کودکي و تحصیلات ابتدايي را در زادگاهش گذراند. به علت عدم وجود 
بافي  قالي  و  به کار کشاورزي  نمود و همراه خانواده اش  راهنمايي در روستا، ترک تحصیل  مدرسه 
پرداخت. او فردي مذهبي و متدين بود و از مداحان اهل بیت علیهم السلام به شمار مي آمد. گاهي 
در روستا منبر مي رفت و براي سرور و سالار شهیدان روضه خواني مي نمود. به نماز اول وقت اهمیت 
مي داد. در ايام محرم و صفر يکي از خادمان حضرت امام حسین)ع( بود. او در کارهاي عام المنفعه 
پیش قدم بود. روحیه اي ظلم ستیز داشت و هرگز در مقابل کوچکترين ظلمي ساکت نمي نشست. از 
کودکي با قرآن مأنوس بود. در جلسات تلاوت قرآن به عنوان مربي شرکت مي کرد. در سال 13۴8 
به خدمت سربازي رفت و در سال53 ازدواج نمود. ثمره 1۴ سال زندگي مشترک آنها 2 فرزند پسر 
و 2 دختر مي باشد که از شهید به يادگار مانده است. در دوران انقلاب اسلامي او از معدود کساني 
بود که در روستا عکس امام خمیني)ره( را در خانه اش نگهداري مي کرد و احترام خاصي به ايشان 
مي گذاشت. در سال 1360 هنگامي که رهبر کبیر انقلاب فرمان رفتن به جبهه را صادر فرمود، او 
و چند تن ديگر از اهالي روستا از طريق بسیج سپاه پاسداران براي حضور در جبهه داوطلب شدند. 
حدود 2 ماه در صحنه هاي مبارزه با دشمن متجاوز حضور يافت و در تاريخ دهم ارديبهشت ماه سال 
1361 در منطقه عملیاتي کرخه نور در عملیات بیت المقدس بر اثر اصابت ترکش خمپاره به درجه ي 
رفیع شهادت نائل گشت. پیکر پاک شهید پس از تشییع در شهرستان بیرجند به زادگاهش منتقل و 

به خاک سپرده شد. روحش شاد و يادش گرامی باد.

*توصیه ها و سخنان شهید:
شهید به شرکت در جبهه سفارش می نمود و از مردم می خواست اتحّاد خويش را حفظ نمايند 

شهید مصطفي هنري

فرزند: صفر
تاریخ تولد: 1324/10/21  

محل تولد:روستای گوکچین
تحصیلات: پایان دوره ابتدایی 

مسـئولیت در جبهـه: رزمنـده 
بسیجی             

تاریخ شهادت: 1361/2/10
محل شهادت: کرخه نور

گلولـه  اصابـت  نحوهشـهادت: 
خمپـاره

محل آرامگاه: روستای گوکچین  



170

و گوش به فرمان امام باشند. در جايی ديگر می گفت: خدايا مرا به خودم وا مگذار، بین من و قرآن 
جدايی نینداز، همه را اصلاح کن.

شهید هنگام اعزام به جبهه توصیه می نمايد که:
بر سر راه من گريه نکنید که دشمنان انقلاب شادی کنند. اگر شهید شدم آنوقت هم گريه نکنید 
که دشمنان شاد می شوند و يا اينکه روحیه افراد انقلابی ضعیف می شود. در مشکلات صبور باشید 
و بر خدا توکل کنید. گوش به فرمان رهبر باشید، از اخبار غافل نشويد تا پیامهای رهبر را بشنويد و 

عمل کنید.  

 نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: زهرا هنری
شهرستان محل خدمت: بیرجند  

    نسبت با شهید: فرزند
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
در خانواده اي مذهبي و زحمتکش ديده به جهان گشود. دوران کودکي و تحصیلات ابتدايي را در زادگاهش 
سپري نمود. با وجود سواد کم، اشعاري در باره ائمه اطهار علیه السلام و مسائل مذهبي سروده و با خطي خوش 
نوشته بود. نماز را اول وقت و با جماعت اقامه مي کرد و در نماز جمعه شرکت مي نمود. او پیوسته در خصوص 
اسلام، اهل بیت )ع( و انقلاب و قرآن و نماز به فرزندانش سفارش مي کرد و آرزو داشت که فرزندانش در راه خدا 
حرکت کنند. اوقات فراغت را به مطالعه کتب مذهبي مي گذراند و در وصیت نامه خويش سفارش نموده بود که 
تعدادي از کتابهاي شخصي او را به کتابخانه روستا هديه نمايند. وي درزمان انقلاب در مشهد مقدس سکونت 
داشت و فعالانه در مسائل جريان انقلاب شرکت مي کرد. در سال 1360 به خیل جان برکفان سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامي پیوست و در سانحه رانندگي همسرش را از دست داد و طفل شیرخواري از همسرش به يادگار 
ماند. علیرغم مخالفت بستگان و مشکلات فراوان، با لبیک گويي به ولايت عازم جبهه شد. انگیزه اش از رفتن به 
جبهه اداي تکلیف بود. ديگران را نیز جهت اعزام به جبهه تشويق و ترغیب مي نمود. در سالهاي 61 و 62 مسئول 
انبار تدارکات تیپ ويژه شهدا و مدتي فرمانده دسته و در موقع شهادت غواص بود. پیکر مطهرش مدت ها مفقود 
بود. وسرانجام پس از 12 سال انتظار در تابستان سال 76 توسط گروه تفحص شناسايي شد و پس از تشییع 

درزادگاهش به خاک سپرده شد. روحش شاد و يادش گرامی باد.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:
 »از دستاوردهاي خون شهدا پاسداري کنید و رضايت خداوند و شهدا را به دست آوريد و خود را مديون 
خون آنها نکنید و به ملت شهیدپرور ايران بي توجه نباشید و از ملت شهید پرور ايران تقاضا دارم که دست از 
اسلام و قرآن و امام امت بر ندارند که فرداي قیامت بايد جواب خون شهیدان را بدهند. جوانهاي عزيز! انقلاب 
اسلامي شما را به راه حق دعوت و از خواب غفلت بیدار کرد و امروز در شهادت سبقت مي گیريد. اين نعمت 

بزرگي است که نصیب همه ما شده است و قدر اين نعمت را بدانید«.
نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید (:  ابوالفضل یعقوب پور

واحد  و شهرستان محل خدمت: حفاظت فیزیکی بیرجند         نسبت با شهید: فرزند   

شهید اللهیار یعقوب پور

فرزند: غلامحسین
تاریخ تولد: 1319/3/8 

تحصیلات : دوم ابتدایی                             
محل تولد: روستای کوشکک

مسئولیت در جبهه:  پاسدار

تاریخ شهادت: 1364/12/26                                
محل شهادت: شرق رود دجله 
نحوه شهادت: اصابت ترکش

روستای  شهید:  آرامگاه  محل 
کوشکک 
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
شهید در روستاي چهکند روشناوند )فشاررود( متولد شد مادرش در شش سالگي بر اثر بیماري 
سل در مشهد فوت نمود. دوران ابتدايي را در روستای روشناوند گذراند و به دلیل مشکلات مالي 
پدرش نتوانست ادامه تحصیل بدهد. پدرش کشاورز و روحاني روستاي چهکند بود وخودش هم مداح 
اهل بیت بود. در سال 1360 ازدواج کرد و صاحب يک پسر و دو دختر شد. وقتی که براي شرکت در 
عملیات کربلاي پنج از سوی بسیج برايش نامه فرستادند گفت من براي دفاع از ايمانم به جبهه مي 

روم. او مسئول بسیج و رئیس شوراي اسلامي روستا نیز بود. روحش شاد و يادش گرامی باد.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید: 
بنده بعنوان يک فرد مسلمان و وظیفه شرعی که داشتم قدم در اين راه گذاشتم و هدف من تنها 
دفاع از اسلام عزيز و ياری دين حق و دفاع از آرمان جمهوری اسلامی میباشد. همه امانت خدايیم و 
به توکل او قدم در راه می گذاريم و نگهدار همه ما خداست. امیدوارم همگی پیرو اسلام راستین باشید 

و از ائمه معصومین پیروی کنید.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(:  مهدي و سمیه یعقوبي
واحد محل خدمت: مرکز بهداشت و معاونت غذا و دارو  

   شهرستان محل خدمت: بیرجند      
    نسبت با شهید: فرزندان   

شهید محمد حسین یعقوبی

فرزند: غلامحسین
تاریخ تولد: 1333/9/6  

محل تولد:بیرجند
تحصیلات: پایان ابتدایي

مسئولیت در جبهه:  بسیجي   
 

تاریخ شهادت: 1365/11/30
محل شهادت: پاسگاه زید عراق

نحوه شـهادت: اصابـت گلوله به 
قلب

روستاي  شهید:  آرامگاه  محل 
چهکند  روشناوند  
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*خلاصه ای از زندگی نامه شهید: 
شهید محمد علی يوسفی فرزند محمد حسین در سال 1336 در روستای ماژان از توابع شهر خوسف 
شهرستان بیرجند ديده به جهان گشود. دوران کودکی و تحصیلات ابتدايی را در ماژان به پايان رساند. 
سپس برای تحصیل در دوره دبیرستان عازم بیرجند گرديد. علاقه خاصی به ائمه اطهار علیهم السلام 
خصوصاً امام حسین )ع( داشت و در جلسات عزاداری محرم و صفر با عشق و علاقه شرکت می کرد.

از کودکی با قرآن آشنا بود و مرتب به تلاوت آن می پرداخت. نمازش را به موقع ادا می نمود و در انجام 
فرايض دينی دقت بسیار داشت. بعد از ديپلم در آزمون سراسری در رشته ی الهیات و معارف اسلامی 
پذيرفته شد. او برای ادامه ی تحصیل به مشهد مقدس عزيمت نمود. دوران تحصیل دانشگاهی او مصادف 
با اوج گیری انقلاب اسلامی بود و وی فعالانه در فعالیت های سیاسی شرکت می کرد و در دانشگاه در 
جلسات گروه های سیاسی - مذهبی حضور داشت. هنگام عزيمت به روستای زادگاهش در روشنگری 

مردم روستا نقش موثری داشت. 
در سال 1359 به خدمت سربازی اعزام گرديد. پس از گذراندن  دوره ی آموزشی در تبريز و شروع 
جنگ تحمیلی همراه لشکر 77 خراسان عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل گرديد. او مدتی با ايثار و 
از خود گذشتگی در منطقه عملیاتی حضور داشت و سرانجام در تاريخ چهارم دی ماه سال 1359 در 
منطقه ی تنگه ی حاجیان به درجه ی رفیع شهادت نايل گشت. پیکر پاکش بر دوش مردم شهید پرور 
شهرستان بیرجند تشییع گرديد و در گلزار شهدای اين شهر به خاک سپرده شد. روحش شاد و يادش 

گرامی باد.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: مریم یوسفی 
شهرستان محل خدمت:  بیرجند        

نسبت با شهید: خواهر

شهید محمدعلی یوسفی

فرزند: محمد حسین 
تاریخ تولد: 1336 

محل تولد: روستای ماژان

تاریخ شهادت: 1359/10/14
محل شهادت: تنگه حاجیان 

محل آرامگاه شهید: گلزار شهدای 
بیرجند



174

*خلاصه ای از زندگی نامه شهید:
شهید يونسي در سال 1339 در روستاي ارسک در خانواده اي مذهبي و از قشر کارگر به دنیا آمد. 
تحصیلات ابتدايي را در همان روستا گذراند و براي ادامه تحصیل به بخش بشرويه مراجعه کرد که در 
ادامه همراه پدر براي کارکردن راهي شهرهاي ديگر شد. وي در سن 22 سالگي ازدواج نمود که ثمره آن 

دو فرزند بود. از سوی بسیج به جبهه اعزام شد و در عملیات کربلاي 5 به شهادت رسید.

*بخشی از وصیت نامه یا توصیه شهید:
)بسم رب الشهداء و الصديقین(  )اين وصیتنامه ها انسان را مي لرزاند و بیدار می کند( »امام خمینی«  
)شهادتنامه(  ))و لا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون((  ))گمان مبريد 
کساني که در راه خدا کشته می شوند مرده اند، بلکه زنده اند و در نزد پروردگارشان روزی داده می شوند((   

با درود و سلام بر مهدی موعود و نائب بر حقش بنیانگذار جمهوری اسلامی ايران امام خمینی.
حقیر علی اکبر يونسی که مدتی بود دوست داشتم به جبهه بروم و دين خود را به اسلام و قرآن 
ادا کنم و حال که خداوند اين توفیق بزرگ را به من داد و مرا از ناپاکیها و هواهای نفسانی نجات داد و 
بسوی خودش فراخواند، سپاسگزارم. من که با پای خود و عشق و علاقه ای که نسبت به اسلام و قرآن 
داشتم، به جبهه آمدم تا در برابر دشمنان نور علیه ظلمت و حق علیه باطل بجنگم و من به عنوان يک 

برادر حقیر و کوچک شما چند کلمه ای به عنوان وصیت بر روی کاغذ می آورم. 
وصیت من به پدرم و همسرم اين است که نکند خدای نکرده در شهادت من بی صبری کنند که دشمن 
شاد شود. وصیت من به برادرانم اين است که اسلحه مرا به زمین نگذارند و سنگر خالی مرا در جبهه پر کنند 
و انتقام خون شهداء همسنگرم را از صدامیان بگیرند. و وصیت به همسرم اين است که فرزندم مهدی را تعلیم 
و تربیت اسلامی ياد بدهند و می خواهم که اين فرزندم را به کلاس درس بفرستند. وصیت من به خواهرانم 
اين است که عفت و پاکدامنی را از فاطمه زهرا ياد بگیرند و سرمشق و الگوی خواهران باشند. و وصیت من به 
امت حزب ا... و شهید پرور اين است که جبهه ها را تقويت کنند و پیامهای امام را با جان و دل پذيرا باشند 
و می خواهم که در مجالس عمومی و عزاداريها و دعاها شرکت کنند. وصیت به برادر بزرگم اين است کسانی 

شهید علی اکبر یونسی

فرزند: محمدعلی
تاریخ تولد: 1339/1/2 

محل تولد: ارسک بشرویه
مسـئولیت در جبهـه:  آر پـي 
جي زن و تک تیرانداز بسـیجی

تاریخ شهادت:1365/10/22                             
نحوه شهادت: عملیات کربلای 5
محل آرامگاه: ارسک بشرویه

محل شهادت: شلمچه
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که از من طلبکار هستند، اين بدهکاری را بپردازد و از مردم يا کسانی يا دوستانی که در پیش من وسیله ای يا 
پولی دارند، به برادرم مراجعه کنند. والسلام و علیکم و رحمه الله و برکاته   مورخه 65/9/28   علی اکبر يونسی 

*دل نوشته فرزند شهید:
سلام بر مهدی فاطمه )عج(. سلام ير شهدای صدر اسلام، شهدای دشت کربلا. شهدای دفاع مقدس. 

مدافعین حرم. سلام بر شهدای ترور، مرزبانی، شهدای اطلاعات و نفوذ و سلام به رهبر عزيزم
صحبت از دل نوشته شد. با ذوق ولی به کندی دست به قلم شده ام. آری بنده فرزند شهید هستم صفتی 
پر از استرس، گاه به خاطر کوتاهی سهوی در انجام وظايف و مسئولیت های مورد انتظار و گاه به خاطر نیش و 
کنايه ی بعضی افراد... و اين شد که پس از سالها به اين بهانه درد دلی با تو داشته باشم پدر. البته پیش آمده 
که برای آقا چند خطی سیاهه ارسال کنم و بلاشک مورد تفقّد قرار گیرم ولی برای تو اولین بار است. امّا گله 
از نبودنت نمی کنم چون عادت به داشتنت ندارم. تنها حسرتی که 30 سال با من است گفتن کلمه پر رمز 
و راز باباست. معنی اش را نمی دانم و حتی لمسش هم نکرده ام. چون 2 سالم کامل نبود که رفتی البته با 
هدفی بزرگ و ارجمند و خوشحالم که نیستی، نه برای بودن در کنارم، بلکه برای نديدن اين همه ظلم و جور 
در گوشه گوشه ی دنیا. خوب بودن را از تعاريف اخلاقیت نصفه نیمه به ارث برده ام. تمام سعی ام را می کنم 
که شرمنده ات نباشم ولی... راستی می دانی يک بار هم به خوابم نیامده ای؟ می دانم صفر تا صد هوايم را 
داری اصلاً گاهی رسماً تو را حس کرده ام. می دانم که برايم دعا می کنی ولی از خودم دلخورم چون خیلی به 
تو وابسته نیستم. تقصیر من نیست، باور کن بابا داشتن را تجربه نکرده ام. آخر می دانی بابا بی تکرار است؟؟ 
و تو رفتی و من با عکس هايت بزرگ شدم و دلخوش. اسم پسرم را مانند اسم تو علی اکبر گذاشتم. بچه ها 
که بزرگتر شدند و فهمیدن که تو شهید شده ای تو را آقاجونی شهید صدا می کنند. جذاب است و خیلی 
قشنگ. ولی باز هم که نیستی بابا! يادم هست چندين سال قبل يکی از دوستانت مرا نصیحت کرد که اگر 
بابا نداری سعی کن بابای خوبی برای بچه هايت باشی. آن موقع درک صحبتش برايم سخت بود اما حالا 
با وجود 2 فرزند می فهمم چه می گفت. باز هم حسرت نبودنت داغ داغ است. از کسی طلب ندارم. بی 
مهری زمانه را با مادر که سنگ صبور است تقسیم می کنم. حالم خوب است و شکر خدا که همه چی 
آرام. می دانم تنها راه ديدنت، شهادت در راه خداوند است که با دعای خیرت انشاالله توفیق حاصل گردد. 

بابا جان چقدر جايت خالیست همین حالا... با همه نبودنت خیلی دوستت دارم. 
هرگز به تو دستم نرسد، ماه بلندم                         اندوه بزرگیست زمانی که نباشی

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: مهدي یونسي
واحد محل خدمت: حفاظت فیزیکي             

  شهرستان محل خدمت: بشرویه       نسبت با شهید: فرزند   
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شهید محمد آخوندی

فرزند: علی
تاریخ تولد: 1347

محل تولد: قائن 

تاریخ شهادت: 1367/11/22
محل شهادت: فکه

محل آرامگاه: مشهد- بهشت رضا

شهید محمد بذرافشان

فرزند: حیدر
تاریخ تولد: 1343
محل تولد: خضری

میزان تحصیلات: دانشجو

تاریخ شهادت: 1362
محل شهادت: شرق بصره

نحوه شهادت: عملیات خیبر، جزیره 
مجنو ن 

محل آرامگاه شهید: خضری

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: صدیقه آخوندی
شهرستان محل خدمت: فردوس         نسبت با شهید: خواهر

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: عباس بذرافشان
شهرستان محل خدمت: قاین       نسبت با شهید: برادر

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: خیرالنساء رعنایی گوشیکی
واحد محل خدمت: ستاد مرکز بهداشت شهرستان

شهرستان محل خدمت: قاین
نسبت با شهید: همسر شهید ابراهیم پردلی و خواهر شهید 

محمد رعنایی )در حال حاضر بازنشست شده اند(.

شهید ابراهیم پردلی

فرزند: برات
تاریخ تولد: 1344

محل تولد: قائن

تاریخ شهادت:1367/5/11
محل شهادت: سر پل ذهاب 

محل آرامگاه شهید: گلزار شهدای قاین 
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شهید  مسلم حاجی زاده

فرزند: عباس 
تاریخ تولد: 1349/1/2

محل تولد: قاین
تحصیلات: سیکل 

تاریخ شهادت:1365/6/10
محل شهادت: حاج عمران 

محل زیارت: روستای نوغاب

شهید حمید حائری

فرزند: غلامرضا
تاریخ تولد: 1343/1/7

محل تولد: قاین 

تاریخ شهادت: 1367/3/23
محل شهادت: منطقه سید صادق

محل آرامگاه: قاین

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: محمد علی حاجی زاده
شهرستان محل خدمت: قاین      نسبت با شهید: برادر

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: صدیقه آخوندی
شهرستان محل خدمت: فردوس مأمور به مشهد     نسبت با شهید: همسر

شهید غلامعلي چوپاني

فرزند: یعقوب
محل تولد:  روستای پهنایی قاین

تاریخ شهادت:1365
محل شهادت: شلمچه

محل آرامگاه شهید: روستای پهنایی 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: عباس چوپانی
واحد محل خدمت: حسابداری معاونت آموزشی

شهرستان محل خدمت: بیرجند     نسبت با شهید: فرزند
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شهید محمدعلی حیدری

فرزند: علیرضا
تاریخ تولد: 1337

محل تولد: بشرویه  

تاریخ شهادت: 1367/4/4
محل شهادت: جزیره مجنون

محل آرامگاه شهید: بشرویه

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: محسن حیدری
شهرستان محل خدمت: طبس      نسبت با شهید: فرزند

شهیدحبیب الله سماواتی

فرزند: علی اصغر
تاریخ تولد: 1344 
محل تولد: بشرویه

تاریخ شهادت: 1365
محل شهادت: حاج عمران

محل آرامگاه شهید: مفقود الاثر

شهید علي اکبر صفایي دلاکه حاجی آباد
فرزند: سهراب

تاریخ تولد: 1315/2/12
محل تولد: بخش درمیان

نحوه شهادت: درگیری با اشرار 
مسلح و اصابت گلوله به سر 

تاریخ شهادت:76/10/16
نوار  کوه  زیر  بخش  محل شهادت: 

مرزی شرق کشور  
محل آرامگاه شهید: روستای بمرود

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: محدثه سماواتی
واحد محل خدمت: مرکز بهداشت کارگران

شهرستان محل خدمت: بیرجند      نسبت با شهید: فرزند

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: لیلی صفایی دلاکه
شهرستان محل خدمت: زیرکوه       نسبت با شهید: فرزند
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شهید  رجب علی قدیمی
فرزند: دلاور جان 
تاریخ تولد: 1346

محل تولد: روستای ورزگ
تحصیلات: روحانی 

تاریخ شهادت:1366/2/24
محل شهادت: بانه 

نحوه شهادت: اصابت ترکش خمپاره
محل زیارت: روستای ورزگ

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: محمد قدیمی
شهرستان محل خدمت: قاین     نسبت با شهید: برادر

شهید محمد حسین قربانی پور
فرزند: غلامرضا

تاریخ تولد: 1341
محل تولد: قاین 

تحصیلات: سیکل 

تاریخ شهادت:1360
محل شهادت: اهواز جبهه کرخه   

محل آرامگاه شهید: قاین 
نحوه شهادت: ترکش خمپاره

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: زهرا قربانی پور
واحد محل خدمت: خانه بهداشت آبیز

شهرستان محل خدمت: زیرکوه     نسبت با شهید: خواهر

شهید محمدمهدی فانی

فرزند: حسن
تاریخ تولد: 1341

محل تولد:  بشرویه 

عملیات   1362 شهادت:  تاریخ 
والفجر مقدماتی

محل شهادت: فکه
محل آرامگاه شهید: بشرویه

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: علیرضا فانی
واحد محل خدمت: مدیریت بحران بیمارستان

شهرستان محل خدمت: طبس     نسبت با شهید: برادر
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شهید امان الله محمدي مقدم

فرزند: محمد علی
تاریخ تولد: 1322

محل تولد: سرایان 

تاریخ شهادت: 1362
محل شهادت:  بانه کردستان 
محل آرامگاه شهید: سرایان

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: مرضیه محمدی مقدم
واحد محل خدمت: متخصص دندانپزشکی- دانشکده دندانپزشکی

شهرستان محل خدمت: بیرجند     نسبت با شهید: فرزند

شهید حسین محمدی

فرزند: محمد
تاریخ تولد: 1345

محل تولد: روستای خوانشرف 
نهبندان

تحصیلات: دبیرستان 

تاریخ شهادت:1367
محل شهادت: شـلمچه -عملیات 

 5 کربلای 
محـل آرامگاه شـهید: روسـتای 

خوانشـرف

شهید محمد حسن هادیزاده
فرزند: علی

تاریخ تولد: 1347
محل تولـد: قاین - روسـتای 

ورزق
تحصیلات: سیکل  

تاریخ شهادت: 1368/4/17
محل شهادت: جزیره مینو آبادان

نحوه شهادت: گروه تخریب  
محل زیارت: گلزار شهدای قاین

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: سعید و محمود محمدی 
شهرستان محل خدمت: نهبندان       نسبت با شهید: برادران

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به شهید(: عزیزا... هادی زاده
شهرستان محل خدمت: قاین      نسبت با شهید: برادر



معرفی آزادگان
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جانباز و آزاده ابراهیم صادقی

فرزند: محمد صادق     
تاریخ تولد: 46/12/20                                     

محل تولد: طبس مسینا
مسـئولیت در جبهـه:  دیده بان – 
مسـئول توپ 106 و خمپـاره انداز 

         81 ،82

 مدت حضور در جبهه:  18 ماه
تاریخ مجروحیت: 67/4/21                             

درصد جانبازی: 25 درصد

* خلاصه ای از زندگی نامه: 
 دوران دبستان و راهنمايي را در روستای طبس مسینا گذارنده ام و بعد از آن به علت مشکلات مالي 
که قادر به ادامه تحصیل نبوده ام، براي کارگري به تهران رفتم. بعد از اعزام به خدمت مقدس سربازي 
و مدت 23 ماه خدمت در منطقه عملیاتي جنوب، به دست دشمن بعثي به اسارت درآمدم و مدت 27 
ماه در اسارت بودم. بنده در عملیات نصر3 از ناحیه دست چپ ترکش خوردم و مجروح شدم و از ناحیه 
سرم هم در زمان اسارت که ما را به عراق مي بردند بر اثر کتک کاري که توسط دشمن انجام مي گرفت 

مجروح شدم که پس از آزادی از زندان عراق ما را براي درصد جانبازي به کمیسیون فرستادند.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز (:  محمدعلي صادقي طبس
واحد محل خدمت:  شبکه بهداشت و درمان )نگهبان( 

 شهرستان محل خدمت: درمیان   
  نسبت با جانباز: فرزند  
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 جانباز و آزاده برات عبدالهي اسکندر

فرزند: محمد کلوخ     
تاریخ تولد: 1343                                                 

محل تولد: درمیان  
مسئولیت جانباز در جبهه: تیربارچي 

گرینوف، مسئول غذای  دسته

 مدت حضور در جبهه:  17 ماه  
درصد جانبازی:  25 درصد 

تاریخ و نحوه مجروحیت: در عملیات 
مرصاد 

*خلاصه ای از زندگی نامه:
 اينجانب برات عبداللهي آزاده و جانباز 25 درصد مي باشم که در تاريخ 65/9/18 به خدمت مقدس 
سربازي اعزام شدم و مدت 20 ماه خدمت در سربازي و مدت 25 ماه و 16 روز در اسارت نیروهای بعثي 

عراق بودم و سپس به حول و قوه الهي پس از تحمل رنج هاي بسیار به میهن عزيزمان برگشتم.
*خاطرات جانباز:

 در يکي از روزهاي جمعه که سه نفر از هم آسايشگاهي هايمان که فکر فرار به سرشان زده بود و سه 
لايه سیم خاردار را رد کرده بودند در بین سیم هاي خاردار، نگهبان پشت سیم هاي خاردار آنها را در 
حین فرار ديده بود که سر و صدايي بلند شد که اتفاقاً  در همان روز اول صبح نوبت رفتن به دستشويي 
نوبت آسايشگاه ما بود)چون روزي يک بار براي دستشويي نوبت هر آسايشگاهي بود( در همان لحظه 
ديديم کتک کاري آسايشگاه ما شروع شد که از خدا بي خبرها ما را بعد از زدن کتک مفصل به داخل 
آسايشگاه بردند و در هواي زمستان پشت پنجره هاي آسايشگاه را با پتو پوشاندند تا تاريک شده و پنکه 
هاي سقفي را روشن کرده، تقريباً يک و نیم ساعتي پنکه ها روشن بود، پنکه ها را خاموش و تمام 
آسايشگاه را دوباره بیرون برده و قاطع )1( و قاطع )2( که هر قاطعي 19 آسايشگاه بود و جمعاً 18 
آسايشگاه و همه را به خط کردند و سرهنگ عراقي براي ما صحبت کرد که مگر ما شما را آزاد گذاشته تا 
شما فکر فرار به سرتان بیايد. پس از اتمام صحبت ها به يکي از افسران دستور داد که يک تبر بیار و به 
افسری که چاقو را می آورد گفت برو چاقويي بزرگتر بیار. )هدف از آوردن چاقو اين بود که مي خواست 
سرهنگ عراقي از ما زهر چشمي بگیرد( بعد از آوردن چاقويي بزرگ سرهنگ عراقي چاقو را به دست 
گرفت و به نگهبانان خود دستور داد که دو نفر تنومند را از میان جمعیت جدا کرده و بیاورند و يکي از 
آنها را روي زمین خواباند و به نفر بعدي گفت که من اين نفر را سر مي برم و نفرديگرشما بايد خونش  
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را بخورد و اگر قطره اي خون روي زمین افتاد او را هم سر مي برم، پاي خود را روي گردن نفري که 
روي زمین خوابانیده بود گذاشت و چاقو را هم به گردن او نزديک کرد در حالی که نفر بعدي هم چون 
ترسیده بود به گردن او نزديک شده بود که اگر خوني به زمین بريزد خونش را بیاشامد و بعد از چند 
لحظه سرهنگ عراقي از روي زمین بلند شد و چاقو را به دست گرفت و نگاهي هم به آسمان کرد و رو 
به همه کرد و گفت آيا من نمي توانستم اين دوست شما را سر ببرم ما هم که ترسیده بوديم گفتیم نعم 
سیدي ولي سرهنگ عراقي گفت حیف که از خدا مي ترسم و گرنه اين دوست شما را سر مي بريدم و 

در خاتمه بعد از کلي ترس و لرز که به آسايشگاه برگشتیم نام آن روز جمعه را جمعه سیاه گذاشتیم.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز (: سعید عبداللهي اسکندر
واحد محل خدمت: بیمارستان خاتم الانبیاء اسدیه  

 شهرستان محل خدمت:  درمیان 
 نسبت با جانباز:  فرزند  
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آزاده محمد درمیانی    

فرزند: حاجي غلامرضا                 
تاریخ تولد: 1332                     

محل تولد: بیرجند        

 مدت حضور در جبهه:  4 سال و 7 
ماه

مدت اسارت: 3 سال  
مسـئولیت  در جبهه: فرمانده دسـته 

زرهي تانک 

*خلاصه ای از زندگی نامه آزاده:
 در بخش درمیان به دنیا آمدم. مادرم شیعه و پدرم اهل تسنن بودند ولی در طول سالهاي زندگي 
با وحدت و شیرينی زندگي مي کرديم. دوران دبستان و دبیرستان را در درمیان بودم سپس وارد ارتش 
شدم و به مدت 30 سال در واحدهای زرهی ارتش خدمت کردم در اين دوران از سال 59 به جبهه 
اعزام شدم و مدت چهار و نیم سال در منطقه حضور داشتم و در سال 67 به اسارت نیروهای بعث عراق 

درآمدم. در حال حاضر به خاطر مريضي قلب در منزل شکرگذار نعمتهاي الهي هستم.

*خاطرات آزاده: 
 تمام مراحل زندگي در دوران اسارت خاطره هايي است فراموش نشدني که بايد در ايران فقط 
شکرگزار نمعت هاي الهي و امنیت و سرافرازي بود. مقاومت نیروها دراسارت چشم گیر بود براي عراقي ها 
مثلًا برق اردوگاه قطع مي شد و بعد که وصل مي شد همه را با کابل مي زدند. ما به مترجم گفتیم چرا 
برق که مي رود ما را کابل مي زنند او گفت بما گفته اند بترسید از صداي الله اکبر اينان که اگر با هم 

شروع به الله اکبر کنند هیچ نیرويي جلودار آنها نیست و دستور فرمانده است. 

نام و نام خانوادگی کارمند شاغل منسوب به آزاده: روشنک درمیانی
واحد محل خدمت: معاونت غذا و دارو

شهرستان محل خدمت: بیرجند
نسبت: فرزند  





معرفی جانبازان
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
 در روستای ابراهیم آباد بدنیا آمدم و تا پايان سال سوم دبیرستان درس خواندم درسن 19 سالگي ازدواج 

کردم  و داراي 2 فرزند پسر میباشم.

*خاطرات جانباز:
  روزي که مجروح شدم از همان محل پايگاه من را کف تويوتا گذاشتند و فرمانده پايگاه مان هم 
همراه من بود وقتي به يکي از بیمارستانهاي شهرستان بانه رسیديم من در اثر خونريزی زياد بي هوش 
شده بودم و فقط صدا را مي شنیدم. فهمیدم که مسئول اورژانس به فرمانده می گفت چرا اين سرباز را 

آوردي، مي انداختي توي چاله اي تا نفسش قطع مي شد.

واحد محل خدمت: معاونت بهداشتی
شهرستان محل خدمت: بیرجند

 

جانباز رمضان ابراهیم آبادی

فرزند: حسین
تاریخ تولد: 1347/7/1                                         

محل تولد: روستاي ابراهیم آباد  
مدت حضور داوطلبانـه در جبهه: 

ماه  24

تاریخ مجروحیت: 1366                                          
درصد جانبازی: 10 درصد 

نحـوه مجروحیـت: اصابـت تیر 
مسـتقیم بـه پـاي چپ

مسئولیت در جبهه: پشتیباني
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
اينجانب در سال 1350 در روستای واشان از توابع بخش مرکزي شهرستان بیرجند در خانواده اي 
متدين و مستضعف بدنیا آمده ام و تحصیلات ابتدايي خودم را در روستا گذرانده و در کنار آن در کارهاي 
کشاروزي به پدرم کمک مي کردم تا اينکه در سن 1۴ سالگي در سال 1365 با چند تا از دوستان هم 
محلي خود به جبهه هاي نبرد حق علیه باطل اعزام شديم. در عملیات کربلای ۴ با ترکش خمپاره دستم 

قطع گرديد.

*خاطرات جانباز:
بهترين خاطره اي که در ذهن من مانده است از آنجا که من کمک آرپي جي زن بودم و در شب 
عملیات کوله پشتي داشتم، 3 عدد گلوله آرپي جي به همراه چهار عدد نارنجک چهل تکه و ۴ عدد 
خشاب برداشتم که متأسفانه در آن شب عملیات، هواپیماهاي عراقي از آسمان شروع به بمباران هوايي 
و توپخانه هاي عراقي از زمین آتش مي ريختند و خمپاره60 میلیمتري درست افتاد وسط پاهايم و من را 
از خاکريز به داخل ني زارهاي منطقه شلمچه پرت کرد. کوله من آتش گرفته بود و من که مجروح شده 
بودم قادر نبودم بندکوله را باز کنم درحالی که شعله هاي آتش را با چشم خود مي ديدم هیچ کاري از 
من بر نمي آمد و ديگر هیچ امیدي به زنده ماندنم نبود. در آن شب مجروحین زياد بودند بالاخره فرمانده 
گروهان بند کوله من را با نیزه خودش قطع کرد و کوله را از پشت من جدا کرد و همین قدر ديدم که 

داخل ني زارها پرت کرد و اگر ايشان نبود خاکستر شده بودم. 

واحد محل خدمت: امور مالی بیمارستان امام رضا)ع(
شهرستان محل خدمت: بیرجند

جانباز ابراهیم ابراهیمي

فرزند: حبیب ا... 
تاریخ تولد: 1350/1/4                                    

محل تولد: بیرجند
در  داوطلبانـه  حضـور  مـدت 

مـاه   7 جبهـه: 
                               

درصد جانبازی: 50 درصد 
نحوه مجروحیت: ترکش خمپاره

مسئولیت جانباز در جبهه: کمک 
آرپي جي و دیده باني

تاریخ مجروحیت: عملیات کربلا4            
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جانباز محمد حسین ابراهیمی

و  انفجار  موج  مجروحیت:  نحوه 
ترکش داخل سر

مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 6 ماه
و غیر داوطلبانه: 3 ماه

نوع  فعالیت یا مسـئولیت جانباز 
در جبهـه: تک تیرانداز

فرزند:  ابراهیم 
تاریخ تولد: 1341/1/3

محل تولد: روستای نیک
درصد جانبازی: 25 درصد

تاریخ مجروحیت: 1365

*خلاصه ای از زندگی نامه:
در سال ۴8 در خانواده اي مذهبي که با شغل دامداري و کشاورزي تأمین معاش مي کردند، به دنیا 
آمدم و تحصیلات ابتدايي را در روستاي نیک گذراندم. با شروع جبهه و جنگ احساس مسئولیت کردم و 
در سال 1365 به جبهه اعزام و در منطقه مهران در عملیات کربلای يک هنگامي که در روي ساختمان 
مشغول به جوشکاري بودم، براثر موج انفجار و اصابت ترکش به سر مجروح و به درجه رفیع جانبازي نائل 

شدم و در حال حاضر در کارخانه منیزيم شهرستان سربیشه مشغول به خدمت مي باشم.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(:  محمدرضا ابراهیمی
واحد محل خدمت: شبکه بهداشت و درمان

شهرستان محل خدمت: سربیشه           
نسبت با جانباز: فرزند  
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*خلاصه ای از زندگی نامه: 
در خانواده اي متوسط از نظر اقتصادي متولد شدم. خانواده ام مذهبي و محب اهل بیت)ع( پدرم 
مداح اهل بیت)ع(، اينجانب دبیر بازنشسته آموزش و پرورش شهرستان بشرويه، مدتي مسئول دبیرخانه 
و  بیت عصمت  اهل  مداح  پروردگار  لطف  به  اکنون  هم  و  دبیرستان  معاون  پرورش،  و  آموزش  اداره 
طهارت)ع( که هرچند گاهي بعنوان مداح کاروان هاي زيارتي کربلاي حسیني در خدمت زائران انجام 

وظیفه مي نمايم. الهم الجعل عاقبه امورنا خیراً.

*خاطرات جانباز:
 از محل اردوگاه دار بلوط غرب کشور با همرزمانم شب عملیات به خط مقدم جبهه براي انجام 
عملیات باز پس گیري شهر قصر شیرين اعزام و پس از عملیات در آن جا مجروح شدم. وقتي که به 
اردوگاه برگشتم با کمال تعجب ديديم خمپاره دشمن بعثي در کنار چادر مسکوني مان اصابت کرده و 
چادر بغل ما در آتش سوخته و ترکشي از خمپاره ها بداخل ساک من افتاده بود که اگر آنشب به عملیات 

نمي رفتم قطعاً ما هم در آنجا شهید مي شديم.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(: حسن آذری
واحد محل خدمت: بیمارستان

شهرستان محل خدمت: سرایان           
نسبت با جانباز: فرزند

جانباز علی اکبر آذری  

فرزند: حسن
تاریخ تولد: 1333/7/8                                  

محل تولد: بشرویه
مـدت حضـور در جبهه بـه طور 

داوطلبانه: 6 مـاه  و 15 روز

تاریخ مجروحیت: 1360                                            
درصد جانبازی: 10 درصد 

اصابت ترکش  نحوه مجروحیت: 
به بازوي راست
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
در سال 13۴8 در روستای مسک از توابع شهرستان درمیان بدنیا آمدم. تحصیلات ابتدايی را در مسک 
و راهنمايی را در بورنگ و دوره دبیرستان را در بیرجند)دبیرستان طالقانی( سپری نمودم از سال63 تا پايان 
جنگ بطور متناوب در جبهه ها بودم. اولین بار در 16 سالگی در عملیات بدر شرکت نمودم در سال 66 ديپلم 

گرفتم و همان سال در کنکور در رشته پزشکی قبول شدم.
* خاطرات جانباز: 

در سال 1365 ايام تابستان در گردان جند الله از لشکر 5 نصر خدمت میکردم و با تعدادی از دانش آموزان 
به خط مقدم جبهه در حدود 7 کیلومتر جلوتر از شهر مهران اعزام شديم، ما روی ارتفاعات قلاويزان مستقر 
بوديم و عراقیها در دشت مستقر بودند، شبها نگهبانی می داديم و روزها چون هوا خیلی گرم بود در سنگر 
استراحت می کرديم. من چند روز بعد از استقرار در خط مقدم صبح و بعد از ظهر به سنگر ديدبانی می رفتم و 
تردد عراقیها را با دوربین کنترل می کردم پس از چند روز متوجه شدم هر روز در ساعت مشخصی يک کامیون 
برای عراقیها غذا و مهمات و... می آورد لذا در يکی از روزها با خدمه دوشیکا که يک سرباز وظیفه بود هماهنگ 
کردم که قبل از اينکه کامیون به تیر رس ما برسد شلیک کند و شلیک کرد خودم با دوربین نگاه میکردم که 
درب کامیون با گلوله دوشیکا سوراخ شد وتیر به راننده  اصابت کرد و کنترل کامیون از دست راننده خارج 
شد در همین حال کمک راننده که فهمید در معرض خطر است و فرصت کافی برای نجات راننده  و خودش 
را ندارد درب طرف راننده را باز کرد و راننده را انداخت بیرون و با کامیون به سرعت از تیر رس دوشیکا فرار 
کرد. اين در حالی است که در اين طرف خط مقدم همان روز، وقتی در اثر شلیک خمپاره يکی از دوستان ما 
مجروح شده بود و از پشت قفسه سینه اش خون جاری بود، زخم ديگری را پانسمان میکرد و به فکر خونريزی 

از زخم خودش نبود. 

واحد محل خدمت: پزشک عمومی و مدیر درمان دانشگاه      شهرستان محل خدمت: بیرجند

جانباز غلامرضا ارجمندی

فرزند: محمد مهدی
تاریخ تولد: 1348/01/03                                                 

محل تولد: درمیان)مسک(
درصد جانبازی: 5 درصد 

ترکش  اصابت  مجروحیت:  نحوه 
نارنجک در عملیات بدر شرق دجله
تاریخ مجروحیت: 1363/12/23                                          
مدت حضور داوطلبانـه در جبهه: 

ماه   18
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
در سال 13۴5 در روستاي استانست متولد شدم و تا کلاس پنجم در همان روستا مشغول به تحصیل 
بودم و دو سال اول و دوم راهنمايي  را در مود گذراندم و بعداً ترک تحصیل نمودم و به شغل کشاروزي و 
قالیبافي مشغول شدم. در سال 6۴ به خدمت سربازي در سپاه رفتم و دوره خدمت آموزشي را در چالوس 
بودم و بعد از آموزشي به منطقه کردستان لشکر ويژه شهدا گردان امام علي )ع( اعزام و در سال 65 در 
عملیات والفجر مجروح شدم. در حال حاضر در شبکه بهداشت و درمان سربیشه مشغول بکار می باشم.

*خاطرات جانباز:
شب قبل از عملیات که به خط مقدم رفتیم، بعلت اينکه هوا روشن بود تا شب بعد در زير سنگها بین 
کوه هاي کردستان بوديم و شب که شد عملیات شروع شد. مي خواستیم از سر قله کوه بطرف عراقیها 
برويم. هوا روشن بود و در ديد دشمن بوديم و يک تکه ابر آمد و جلوي ماه را گرفت و نیروها توانستند 

به راحتي از سر قله عبور و عملیات به خوبي انجام شد.

واحد محل خدمت: پایگاه بهداشتی مود
شهرستان محل خدمت: سربیشه

جانباز غلامرضا استانستي

فرزند: رجب
تاریخ تولد: 1345/1/1                                    

محل تولد: استانست 
تاریخ مجروحیت: 1365                                                                             

درصد جانبازی: 25 درصد 
نحوه مجروحیت: اصابت ترکش و تیر

مسئولیت در جبهه: سرباز سپاه
در  غیرداوطلبانـه  حضـور  مـدت 

مـاه   17 جبهـه: 
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جانباز نوروز اکبری

نحوه مجروحیت: در منطقه سلیمانیه 
از  با اصابت ترکش  کردستان عراق 

ناحیه پا
مدت حضور غیرداوطلبانه در جبهه:  

24 ماه 

فرزند:  حاجی 
تاریخ تولد: 1344

محل تولد: روستاي سیدال   
درصد جانبازی: 25 درصد

نوع مسئولیت در جبهه: تکاور ارتش

*خلاصه ای از زندگی نامه:
جانباز نوروز اکبري در سال 13۴۴ در روستاي سیدال از توابع شهرستان نهبندان به دنیا آمد و 
سال هاي زندگي خود تا زمان خدمت را در روستاي سیدال سپری نمود. وی در هیجده سالگي به خدمت 
مقدس سربازي اعزام شد. دوران آموزشي را در منطقه تربت حیدريه گذراند و پس از آن به اصفهان و 
سپس به تیپ 55 هوابرد شیراز منتقل شده و به جبهه نبرد حق علیه باطل اعزام و مجروح گرديد. پس 
از آن در روستا مشغول کشاروزي و دامداري بود که به لطف خدا و نظام مقدس جمهوري اسلامي در 

شبکه بهداشت و درمان در سال 73 مشغول به کار گرديد. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(:  علی اکبری
واحد محل خدمت: حراست شبکه بهداشت و درمان         

شهرستان محل خدمت: نهبندان           
نسبت با جانباز: فرزند  
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
 اينجانب غلامرضا بازديدي جانباز 25% از ناحیه اعصاب و روان در استان خراسان جنوبي شهرستان 
سربیشه - شهر مود - روستاي بازديد در مورخه 13۴۴ به دنیا آمدم که پدرم مايحتاج زندگي شش 
نفره ما که مادر و سه برادر بزرگتر از من بودند را با کار و تلاش در مزرعه و کشاورزي فراهم مي نمود. 
با توجه به اينکه هنوز انقلاب نشده بود و ما هم خانواده مستضعفي بوديم در سن هفت سالگي جهت 
تحصیل به روستاي مود که حدود پنج کیلومتري محل زندگي ام بود هر روز با پای پیاده رفته و دوران 
ابتدايي و راهنمايی را به اتمام رساندم و جهت خدمت سربازي خودم را معرفي نموده و پس از گذراندن 
دوره آموزشي، در حالی که سه برادر ديگرم نیز در مناطق جنگي بودند، داوطلبانه به جبهه اعزام شدم 
و در هر نوبت اعزام قبل از اتمام مرخصی به جبهه بر می گشتم و حدود يک سال و چند ماه از بهترين 
روزهاي جواني و نوجوانیم را با جان و دل در کنار همرزمانم مي جنگیدم تا اينکه در يکي از روزها بر 
اثر بمباران هوايي و موج انفجار مجروح شدم و به درجه جانبازي از ناحیه اعصاب و روان نائل گرديدم و 

دوران بیماري من آنقدر سخت بود که حتي پدر و مادرم و برادرانم را نمي شناختم.

*خاطرات جانباز:
 در دسته پتشیباني رزمي در خط مقدم فعالیت رزمي داشتم که با يک خودروي تانکر آبرسان به 
عنوان مأمور با راننده جهت آوردن آب براي نیروهاي خط مقدم به سمت پادگان حمیديه رفتیم. در 
طول راه با توجه به  اينکه عراقي ها قصد متوقف نمودن تانکر را داشتند، مرتباً به سمت ما ترکش و 
خمپاره مي آمد تا اينکه چند لحظه بعد از اين که از خط دورتر شديم من و راننده متوجه دود غلیظي 
در هوا شديم که انگار بوي عطر مي داد. سريعاً ماسک گذاري کرديم تا حالا اين جور دود غلیظي نديده 

جانباز غلامرضا بازدیدي

فرزند: صفرعلي
تاریخ تولد: 1344  
محل تولد: بیرجند  

مـدت حضـور غیرداوطلبانـه در 
جبهـه:  26 مـاه

نحوه مجروحیت: بمباران هوایي و 
موج انفجار 

مسئولیت جانباز در جبهه: دسته 
پشتیباني رزمي

درصد جانبازی: 25 درصد
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بودم. خلاصه به هر طريقي بود خود را به پادگان حمیديه رسانديم. هنگامي که تانکر در حال پرشدن 
آب بود، پادگان بمب باران گرديد که سريعاً در سنگري انفرادي جان پناه گرفتم. هنگامي که بمباران 
خاتمه يافت و گردو خاک اطراف فرو نشست تعدادي از رزمندگان مجروح و به شهادت رسیده بودند و 
تانکر هم کاملًا سوراخ شده بود به نحوی که ديگر امکان نگهداری آب را نداشت، لذا به همراه يکي از 
فرماندهان خودروي تانکر ديگري راپر از آب  و به سمت خط مقدم رفتیم. در مسیر برگشت هم به سمت 
تانکر ترکش و خمپاره مي زدند اما خدا را شکر به خودروي تانکر اصابت  نمي کرد. همین که به خط 
مقدم رسیديم و خواستیم آب تانکر را تخلیه کنیم، بمب باران هوايي منطقه را به خون کشید که من با 
شنیدن صداي سوت هاي بمباران خود را به يکي از سنگرها رساندم که ناگهان موج يکي از انفجارها مرا 
چند متر پرتاب نمود که بر اثر بمباران هوايي و موج انفجار مجروح شدم و به درجه جانبازي از ناحیه 

اعصاب و روان نائل گرديدم.

واحد محل خدمت: مرکز بهداشت کارگران
شهرستان محل خدمت: بیرجند

 )در حال حاضر بازنشست شده اند(
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*خلاصه ای از زندگی نامه: 
دوران دبستان را تا ششم ابتدايي در روستا طي نمودم. چون در روستا امکانات بیشتر براي ادامه 
تحصیل نبود لذا با پدرم در امورکشاورزي و دامداري کمک مي کردم.درسال 57 همزمان با شروع انقلاب 
اسلامی، با همکاري يک برادر روحاني جلسه آموزش قرآن در مسجد روستا تشکیل داديم و با همکاري 

يکديگر براي پیروزي انقلاب فعالیت مي کرديم و با کلیشه عکس امام را بر درب خانه ها مي کشیدم. 
*خاطرات جانباز:

قبل از پیروزي انقلاب با اينکه مخفیانه فعالیت مي کرديم توسط ساواک مورد شناسايي قرار گرفتیم 
و ساواک به خانه ما حمله کرد. برادران گروه، بنده و برادر روحاني را فراري دادند و ما چندين کیلومتر 
شبانه پیاده روي کرديم تا به جاده اصلي رسیديم و با اتوبوس به مشهد آمديم. اين براي بنده خاطره 
ماندني بود و روز بعد از راديو خبر آزادي امام خمیني)ره( را پخش کردند. مردم فوج فوج از خیابان 
نخريسي بطرف فرودگاه مي رفتند که ناگهان لشکر 77 مشهد وارد صحنه شدند و مردم را به رگبار بست 
و تعدادي را شهید کردند. يکي از انقلابیون مجروح شده بودم وبنده با يکي از برادران او را بداخل میلان 
برديم. درب يک منزل باز شد ما بداخل رفتیم، تعجب ما اينجا بود که صاحب منزل خودش ارتشي بود. 

از ما پذيرايی کرد و براي مداواي برادر مجروح اقدام نمود. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(:  فاطمه برقعي
واحد محل خدمت: بیمارستان شهدا

شهرستان محل خدمت: قاین           
نسبت با جانباز: فرزند  

جانباز حبیب برقعي                  

تاریخ تولد: 1328/4/8                                       
محل تولد:روستای پهنایی

مدت حضـور داوطلبانه در جبهه:  
8 مـاه و 18 روز و غیرداوطلبانه:  1 

ه ما

تاریخ مجروحیت: 61/2/7                                                                                  
درصد جانبازی: 35 درصد 

جبهـه:  در  جانبـاز  مسـئولیت 
گروهـان فرماندهـي 

و  مجروحیـت: شـیمایي  نحـوه 
اصابت ترکـش به صورت و سـر 
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*خلاصه ای از زندگی نامه: 
در سال 13۴8 در روستاي چهار فرسخ تک سهلو مسي چاه در خانواده اي دامدار و متوسط ديده 
به جهان گشودم. دوران ابتدايي را در روستاي چاهداشي به پايان رسانده و بعد از آن به زاهدان جهت 
دروس حوزه علمیه امام جعفر صادق )ع( در محضر اساتیدی همچون حضرت آيت ا... سید مهدي عبادي 
و آيت ا... کرباسچي و حجه الاسلام والمسلمین حاج آقاي اسدي رفته و مشغول تحصیل گرديدم. در 

تاريخ 1365/1/30به جبهه اعزام شدم و در عملیات آزاد سازی شهر مهران مجروح شدم.

*خاطرات جانباز.
بدترين خاطره، شهادت دوست عزيز و گرامیم، سیدعبدالکريم عبادي در کنارم در عملیات کربلای 

يک، در آزاد سازی مهران می باشد. 

واحد محل خدمت: بیمارستان شهدا آتشدست
    شهرستان محل خدمت: نهبندان                          

جانباز رضا بیابانگرد

فرزند: اکبر
تاریخ تولد: 1348/5/12                                

محل تولد: چهار فرسخ  
مسئولیت جانباز در جبهه: 

کمک تیربارچی و تک تیرانداز
تاریخ مجروحیت: 1365                                                                   

درصد جانبازی: 20 درصد 
نحوه مجروحیت: ترکش زیر لاله گوش 

سمت چپ و شیمیایي و موج انفجار  
مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 3 

ماه و غیرداوطلبانه: 9 ماه
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
 در روستای رومه متولد و دوران زندگي را سپری کردم تا اينکه در سال 136۴ بعنوان سرباز وظیفه 
سپاه به جبهه اعزام شدم. در عملیات والفجر 8 در 6۴/11/25 ساعت 12 شب در حین عملیات، شیمیايي 
و با گاز خردل مسموم شدم. در اولین مرحله به جبهه به محور دشت عباس براي آموزش نظامي از سپاه 
ناحیه نهبندان اعزام و در پادگان آموزشي شهید بیگ لو به مدت 25 روز آموزش و بعد به منطقه خط 
مقدم محور مهران چنگله حدود نه ماه اعزام شدم که يک روز بعد در حالي که نگهبان و در حال گرفتن 

غذا بودم، ناگهان با صداي خمپاره 60  از ناحیه سر و پا مجروح شدم.
*خاطرات جانباز:

يک روز در زمان اذان مغرب که بچه ها در حال وضو گرفتن بودند صداي شلیک خمپاره 60 شنیده 
شد که تعداد 5 نفر به درجه شهادت رسیدند و ما به کمک آنان رفتیم. همچنین در عملیات فاو والفجر 
8 سال 6۴  برادر فرمانده گروهان ما به نام عظیمي به شهادت رسید و آقاي عظیمي فرمانده گروهان که 
پاسدار بود آمد و روي جنازه برادرش را بوسید و رفتیم  جلو به سمت خط و دوباره وارد عملیات شديم 

و درشب چهارم عملیات حبیب الله مرادي ساکن روستاي خسرواني دهک عربخانه به شهادت رسید. 

واحد محل خدمت:  نگهبانی شبکه بهداشت و درمان   
شهرستان محل خدمت: نهبندان     

جانباز علي اکبر پروازی

فرزند: محمدحسین
تاریخ تولد: 1345                                              

محل تولد: روستاي رومه

خط  نیروي  جبهه:  در  فعالیت  نوع 

شکن، سنگرساز بی سنگر 
تاریخ مجروحیت: 1364/11/25                                           

درصد جانبازی: 30 درصد 
نحوه مجروحیت: اصابت ترکش به 

سر و پا
مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 2 

سال و غیرداوطلبانه: 2 سال
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
اينجانب عبدالحکیم تبايني در سال 1360 در روستای نوقاب هندوالان متولد شدم. پدرم کشاورز و 
دامدار و مادرم خانه دار بود. تحصیلات ابتدايي را در همان محل روستاي نوقاب و بعد براي تحصیلات 
متوسطه به بیرجند رفتم. سپس به خدمت مقدس سربازی اعزام شدم. از در سال 1383 در اورژانس 
115 اسلامیه مشغول به کار و هم اکنون هم در دانشکده پیراپزشکي فردوس مشغول به تحصیل مي 

باشم. 
خاطرات جانباز:

در تاريخ 80/5/1۴ ساعت 11/30 صبح بود که به گشت رفتیم. در اين حین با اشرار مسلح در 
سیستان و بلوچستان در ناحیه سرخ کلات در محدوده نصرت آباد درگیر شديم و يک شهید داديم و 
بقیه ماکه 5 نفر سرباز بوديم مجروح شديم و من هم از ناحیه کتف راست تیر خوردم. يک خاطره هم از 
شهید حسن داداشي پور که در حین مأموريت ما به درجه رفیع شهادت رسید دارم که يک قمقمه آب 
داشت در حالي که ما چند نفر قمقمه آبهايمان تمام شده بود و او که قمقمه آب را به ما داد و ما استفاده 
کرديم و تمام شد و وقتي خودش آب مي خواست بخورد آب نداشت و قمقمه را از ماشین پرت کرد و 

تشنه از اين دنیا رفت که اين صحنه را هرگز فراموش نمي کنم.

واحد محل خدمت: اورژانس شهری درمیان   
    شهرستان محل خدمت: درمیان

جانباز عبدالحکیم تبایني 

فرزند: احمد
تاریخ تولد: 1360

محل تولد: روستاي نوقاب
تاریخ مجروحیت: 1380/5/14                                                                         

درگیـري  مجروحیـت:  نحـوه 
بـا اشـرار طـی خدمـت مقـدس 
سـربازی در سیسـتان و بلوچستان

درصد جانبازی: 20 درصد
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*خلاصه ای از زندگی نامه: 
در سال 1338 در خانواده اي مذهبي ديده به جهان گشودم و در سن 21 سالگي ازدواج کرده و در 
سن 27 سالگي با داشتن ۴ فرزند و با وجود شرايط سخت و بر حسب وظیفه شرعي و ذاتي جهت مبارزه 

با دشمن بعثي به جبهه هاي حق علیه باطل اعزام و در سال 1365 مجروح گرديدم.
*خاطرات جانباز:

در ابتداي اعزام به اهواز منتقل شدم. پس از مدت 10 روز به جزيره مجنون رفته و به عنوان خدمه 
سلاح دوشیکا معرفي گرديدم و به منظور شناسايي محل، اقدامات اطلاعاتی انجام مي دادم که پس از 
برگشت متوجه شدم پاسگاه محلي با خاک يکسان گرديده و اکثر هم رزمانم به شهادت رسیدند. در 
همان لحظه براثر اصابت خمپاره از ناحیه پاي چپ و دست راست مجروح شدم و فرمانده ما به شهادت 
رسید و من را به پشت خط اعزام کردند. سپس به اهواز و پس از مدت يک هفته به تهران و بعد از گذشت 

دو روز به بیمارستان اصفهان اعزام و بستری شدم.

نام و نام خانوادگی)کارمند شاغل منسوب به جانباز(:  مریم حسین پور
واحد محل خدمت: مرکز دیهوک 
 شهرستان محل خدمت: طبس   

 نسبت با جانباز:  فرزند  

جانباز خدابخش حسین پور 

فرزند: غلامرضا
تاریخ تولد: 1338                                       

محل تولد: دیهوک
مدت حضـور داوطلبانـه در جبهه:  

ماه          10

تاریخ مجروحیت: 1365                                                                         
درصد جانبازی: 40 درصد 

اصابت  اثر  در  مجروحیت:  نحوه 
ترکش خمپاره به  دست و پا

مسئولیت در جبهه: کمک دوشیکا
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
من در روستاي نیگنان متولد و در يک خانواده 9 نفره زندگي خود را شروع کردم. از اول انقلاب به مسجد 
و کلاس هاي مذهبي علاقه فراواني داشتم و در مراسم مذهبي شرکت می نمودم. ضمناً در بسیج روستا ی 
نیگنان عضويت فعال داشتم. در 16 سالگي، با اجازه پدر و مادرم به آموزش بسیج رفتم. بعد از آموزش به 

جبهه اعزام و مجروح شدم.الان هم در شبکه بهداشت سرايان به عنوان سرايدار مشغول به خدمت هستم. 

*خاطرات جانباز:
 بهترين خاطرات من زماني بود که ما از روستا به سمت فردوس براي اعزام به جبهه توسط مردم 
روستاي نیگنان و بشرويه و فردوس بدرقه شديم و به جبهه اعزام گرديديم و از فردوس به مشهد مقدس 
و از آنجا به بانه وخط مقدم اعزام شديم و شب که مي خواستیم به خط مقدم منتقل شويم خداحافظي 
با برادران بسیجي داشتیم که حال و هواي معنوي داشت و از بهترين دوران زندگي خود مي دانم که از 
آن دوران به ياد هم رزمان و برادراني که شهید شدند مي افتم. انشاءالله که همیشه راه شهدا و رهبر خود 

را سرلوحه زندگي خود قرار بدهیم که ديني از شهدا به گردن ما نماند.

واحد محل خدمت: سرایدار شبکه بهداشت و درمان   
    شهرستان محل خدمت: سرایان

جانباز سید محمد حسیني  

فرزند: سیدرضا
تاریخ تولد: 1350/1/1                                 

محل تولد: نیگنان
نحوه مجروحیت: ترکش از ناحیه 

سر

تاریخ مجروحیت: 21/ 3/ 67                                          
درصد جانبازی: 10 درصد 

مدت حضـور داوطلبانه در جبهه: 
4 مـاه و 10 روز و غیرداوطلبانـه 8 

ه ما
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جانباز رحمت خاک رند

نحوه مجروحیت: بر اثر موج انفجار و 
ترکش خمپاره و شیمیایی در حلبچه
بـه  جبهـه  در  حضـور  مـدت   
طـور داوطلبانـه: 15 مـاه و غیـر 

مـاه  21 داوطلبانـه 

فرزند: محمد 
تاریخ تولد: 1344

محل تولد: خوسف، روستای بین 
آباد

درصد جانبازی: 25 درصد
تاریـخ مجروحیـت: دو مرحلـه، 
حلبچه سـال 67 و خیبر سال 61

*خلاصه ای از زندگی نامه:
رحمت خاک رند هستم متولد 13۴۴ صادره از حوزه 2 بیرجند، شهرستان خوسف، روستای يیلاقی 
بین آباد در خانواده ای پر جمعیت متولد شدم پدرم 10 فرزند داشت و به کشاورزی مشغول بود. و مادرم 
خانه دار، که مادرم را در 6 سالگی از دست دادم.  دوران ابتدايی را از روستای بین آباد به آرک جهت 
تحصیل می رفتم چون در روستای ما مدرسه نبود فاصله روستای ما تا آرک حدود 5/ 3کیلومتر راه بود 
و دوران راهنمايی را در شهرستان بیرجند با يکی از فامیل ها اتاقی را در خیابان منتظری اجاره نموديم. 
در سال 60 و با شروع جنگ تحمیلی در بسیج ثبت نام نمودم و آموزش نظامی را در نیشابور به مدت 
22 روز گذراندم. پس از آن به اهواز پادگان 92 زرهی اعزام شديم. در اسفند سال 61 به سايت ۴ جهت 
عملیات والفجر مقدماتی که از نیروهای پیشتیبان آن عملیات بودم اعزام شدم. پس از عملیات والفجر در 
تاريخ 20 ارديبهشت به بیرجند مراجعت نمودم و مجدداً در تاريخ 17 خرداد 62 جهت عملیات والفجر 
3 به منطقه مهران اعزام و مدت 3 ماه برای آموزش و آمادگی جهت عملیات مشغول بودم و با شروع 
عملیات به منطقه اعزام و در عملیات آزاد سازی مهران به عنوان رزمنده تیر بارچی در گردان ولی الله 
تیپ 18 جواد الائمه شرکت داشتم. فرمانده تیپ سردار سر افراز حاج غلامرضا احمدی بود که ايشان در 
شب اول عملیات از ناحیه کتف مجروح گرديد و جانشین ايشان سردار عزيز شهید پروينی بود. عملیات 
حدود 20 روز طول کشید و پس از عملیات به بیرجند مراجعت نمودم. پس از آن جهت خدمت سربازی 
در سپاه بیرجند ثبت نام کردم و جهت آموزش پزشک ياری به مشهد اعزام شدم و حدود 2 ماه در مشهد 
آموزش ديدم که جهت عملیات خیبر به منطقه جنوب اعزام گرديدم. اسفند 63 در منطقه حورالعظیم 
بر اثر موج انفجار و ترکش مجروح شدم که با هلی کوپتر من را به پشت خط و از آنجا به اهواز و بعد 
به بیمارستان شهید چمران شیراز منتقل نمودند و پس از آن به مشهد جهت ادامه درمان معرفی شدم 
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که پس از بهبودی مجدد جهت ادامه خدمت به کردستان، سپاه کامیاران اعزام و مدت 18 ماه را در 
آبفا سپری نمودم. در سال 6۴، بیست روز از خدمت باقی بود که پدرم را از دست دادم. پس از آن که 
به بیرجند مراجعه نمودم به کارگری و سنگ کاری مشغول شدم و مدتی را کارگری می کردم تا اينکه 
گواهینامه گرفتم و مدتی به عنوان کمکی تاکسی مشغول بودم سرانجام در مورخه 65/10/1 در جهاد 
سازندگی به عنوان راننده مشغول شدم و مدت سه سال و نیم در آنجا خدمت نمودم در خرداد 66 در 
جبهه با برادران جهادی مشغول همکاری بوديم و پس از آن به بیرجند مراجعه نمودم. در اسفند 66 
مجدد جهت عملیات والفجر 10 به منطقه حلبچه اعزام شديم که در ارديبهشت 67 بر اثر گاز شیمیايی 
مجدد مجروح شدم و مدتی را در بیمارستان کرمانشاه بستری بودم و از آنجا به بیرجند برگشتم. با پايان 
رسیدن جنگ تحمیلی چون ما نیروی پشتیبانی جنگ بوديم در ادارات تقسیم شديم و من در شهرداری 
به مدت 10 سال به عنوان راننده اتوبوس و قسمت های مختلف شهرداری انجام وظیفه نمودم و هم 

اکنون به عنوان مسئول ماشین آلات در شهرداری مشغول به کار هستم.  

نام و نام خانوادگی)کارمند شاغل منسوب به جانباز(:  معصومه افشین پور
واحد محل خدمت: بیمارستان ولیعصر)عج( 

 شهرستان محل خدمت: بیرجند   
 نسبت با جانباز:  همسر
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
در خانواده اي روستايي و متدين در روستاي چشمه زر از توابع شهرستان نهبندان به دنیا آمدم. پدرم 
دامدار و کشاورز بود و تا سال 65 کمک پدر و مادر و مشغول دامداري و کشاورزي بودم. در سال 65 
به خدمت مقدس سربازي در سپاه اعزام و تا سال 67 به مدت 28 ماه در مناطق عملیاتي کردستان و 
جنوب خدمت نمودم. بعد از آن به روستا آمدم و در سال 69 ازدواج نمودم و تا سال 71 در روستا مشغول 
دامداري بودم. در سال 72 به استخدام شبکه بهداشت و درمان نهبندان درآمدم و تا حالا مشغول خدمت 

در دانشگاه علوم پزشکي بیرجند مي باشم.
*خاطرات جانباز:

  اوايلي بود که به جبهه در تیپ ويژه شهدا اعزام شده بودم و در همان موقع عملیات کربلاي 2 
شروع شد. فرمانده تیپ شهید محمود کاوه بود که در همان عملیات شهید شد و از تلخ ترين خاطرات در 
ذهن بنده مانده است. بعد از چند ماهي مأموريت به جنوب جهت آمادگي عملیات اعزام شديم. عملیات 
کربلاي 5 بود که شب براي اولین بار به خط مقدم رفتم. به خاک ريزی که شب قبل از دست نیروهاي 
عراقي آزاد شده بود رسیديم. وسط خاکريز کانال بتوني بود که بیش از دو متر ارتفاع داشت و حدود 90 
الي 80 سانت عرض وطول کانال يک الي دو کیلومتر بود. نور روشنايي ماه به داخل کانال تابیده بود و 
کاملًا روشن بود که ناگهان ديديم پر از جنازه است. ناگهان شکه شدم، چون تا آن موقع جنازه نديده 
بودم. وقتی آتش تهیه دشمن زياد شد لابلاي جنازه ها پناه گرفتم و ترس از وجودم براي همیشه ريخت. 

روز بعد که از خط برگشته بوديم تازه متوجه شدم که چه خبر بوده است. 

واحد محل خدمت: معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
    شهرستان محل خدمت: بیرجند

جانباز رمضانعلي خرم روز 

فرزند: محمدحسین
تاریخ تولد: 1346/4/2                                    
زر  چشمه  روستاي  تولد:  محل 

نهبندان
مـدت حضـور غیرداوطلبانـه در 

جبهـه: 28 ماه سـربازي

تاریخ مجروحیت: 66/4/18 و 65/10/3                                            
درصد جانبازی: 25 درصد 

انفجار  موج  مجروحیت:  نحوه 
توپ دور برد

آرپي  جبهه:  در  جانباز  مسئولیت 
جي زن، مهندسي رزمي، جوشکاري
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
مرداد ماه 1331 در گناباد به دنیا آمدم . تا سن 1۴ سالگی در گناباد زندگی می کردم سپس به همراه 
خانواده به مشهد مقدس مهاجرت کرديم . در سن 18 سالگی برای کار به تهران رفته و در کارگاه کفاشی 
مشغول به کار شدم و ازدواج نمودم. در سال 1355 مجددا به مشهد برگشتم و در شهرداری چناران مشغول 
به کار شدم. در سال 1363 از آن جايی که مسئول بسیج شهرداری بودم داوطلبانه به عنوان نیروی بسیجی 
به مناطق عملیاتی مهران اعزام شدم و در عملیات میمک 2 به عنوان تزريقاتی به خط مقدم رفته و در آنجا به 
علت برخورد ترکش از ناحیه سر و صورت دچار مجروحیت شدم و يک ماه در بیمارستان بنت الهدی مشهد 
بستری بودم و بعد از بهبودی به شهرداری مراجعه و به خدمت مشغول شدم و در سال 1381 با 26 سال 

سابقه کار باز نشسته شدم. 

*خاطرات جانباز: 
 در عملیات میمک 2 به همراه شهید برونسی ، شهید انفرادی و امامی و مابقی رزمندگان جهت اقامه 
ی نماز ظهر به چادر رفتیم و منتظر روحانی جهت اقامه نماز جماعت شديم که روحانی نیامد و بچه ها 
از شهید برونسی تقاضا کردند که به عنوان امام جماعت جلو بايستد و شهید برونسی خنديد و گفت: اگر 
می خواهید بنده امام جماعت باشم پس شما هم اذان بگويید. سپس شهید برونسی به نماز ايستاد و ما 

به ايشان اقتدا کرديم و ايشان در سال 6۴ به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(: متانت خواجه
واحد محل خدمت: شبکه بهداشت         شهرستان محل خدمت: درمیان          

نسبت با جانباز: فرزند  

جانباز حسین خواجه

فرزند: ابراهیم
تاریخ تولد: 1331/5/20                                               

محل تولد: گناباد
مسئولیت جانباز در جبهه:  بسیجي   
مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 

6 ماه

تاریخ مجروحیت: 63/4/10                                                                         
درصد جانبازی: 25 درصد 

نحوه مجروحیـت: حمله میمک، 
مـوج گرفتگـي و اصابـت ترکش 

به سـر
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
در روستاي ابراهیم آباد از توابع شهر مود در خانواده اي مذهبي و از طبقه متوسط جامعه به دنیا 
آمدم. تا سنین نوجواني در همان زادگاهم حضور داشتم اما در سنین جواني به علت فشار مالي و براي 
امرار معاش خود و خانواده پدري به استان مازندران )علي آباد کتول( سفر کردم و مدت 13 سال در 
آنجا مشغول به کار بودم. با گذشت ايام و از طرفي پیر شدن پدر و مادر به شهر و ديار خود برگشتم که 
همزمان با انقلاب شکوهمند اسلامي بود. در جريان انقلاب حضورفعال داشتم و در زمان جنگ نیز بنا 
به وظیفه ديني و امر رهبر انقلاب، در سال 136۴ از طريق ستاد پشتیباني جنگ و جهاد سازندگي به 

جبهه حق علیه باطل رفتم.
*خاطرات جانباز: 

من در زمان جنگ به عنوان راننده بولدوزر،در مناطق جنگي حضور داشتم و به همراه تنها فرزند 
پسرم در سال 136۴ در جبهه حاضر شدم. از شیرين ترين خاطرات من اين است که در عملیات کربلاي 
پنج به اتفاق پسرم، شبها خاکريز مي زديم و مثل دو دوست و همکار، همچون ديگر همرزمان، با هم 
همکاري داشتیم و بر خلاف عقیده مسئولین که معتقد بودند که هر دوي ما با هم بر روي بولدوزر 

ننشینیم ولي با ايمان به خداوند و بدون ترس در کنار هم مشغول به خدمت بوديم.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(: سهیلا خوري
واحد محل خدمت: شبکه بهداشت و درمان

 شهرستان محل خدمت: سربیشه          
نسبت با جانباز: فرزند  

جانباز حسن خوري

فرزند: غلامحسین
تاریخ تولد:  1322                                               

محل تولد: ابراهیم آباد
مسئولیت در جبهه: راننده لودر و 

بولدوزر )سنگرساز بي سنگر(  

مدت حضور داوطلبانه: 17 ماه
تاریخ مجروحیت: 1364                               

درصد جانبازی: 25 درصد 
نحـوه مجروحیـت: شـیمیایي و 
مصدومیـت بـا ترکـش خمپاره
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
در تاريخ 13۴3/1/2 در نهارجان )بیرجند( در يک خانواده 9 نفره) يک برادر و 6 خواهر (که من 

فرزند دوم بودم به دنیا آمدم. 

*خاطرات جانباز:
شروع عملیات بیت المقدس بود که عراقي ها کله قندي را گرفته بودند و ما رفتیم تاپس بگیريم. 
بعد از سه روز درگیري به امید خداوند متعال پیروز و موفق به باز پس گیری آن شديم. من مسئولیت 
پاسبخش داشتم و در حالی که براي سرکشي و بازديد از نگهبانان می رفتم ناگهان متوجه صداي 
مشکوکي از بین درختان شدم. شک کردم و پاهايم را آرام روي زمین می گذاشتم. نیزه را سر اسلحه 
گذاشتم و اسلحه را از ضامن خارج کردم که ديدم يک عراقي پشت بوته ها نشسته و با بیسیم حرف 
میزند.آرام به طرفش رفتم و او را اسیر گرفتم و بردم تا به فرماندهي تحويل دهم. ماجرا را تعريف 

کردم و فرمانده با زبان عراقي با او صحبت کرد و اطلاعات مهمی از او گرفت.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز (:  صادق خوري
واحد محل خدمت: نگهبان بیمارستان   

 شهرستان محل خدمت: سربیشه  
   نسبت با جانباز: فرزند  

جانباز رستم خوری

فرزند: حاجي
تاریخ تولد: 1343

محل تولد: نهارجان بیرجند
مدت حضور غیر داوطلبانه: 28 ماه  
تاریخ مجروحیت: 1367/2/6                                                                       

درصد جانبازی: 45 درصد 
نحوه مجروحیت: بر اثر انفجار مین 
یک  دادن  دست  از  به  منجر  که 
چشم  و ناراحتي اعصاب و روان و 

اصابت تیر به دست شد.
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*خلاصه ای از زندگی نامه: 
مرحوم محمدحسین زمانیکه 5 ساله بوده پدرش را از دست داده و با 3 خواهر و 1 برادر و مادر تمام 
مخارج زندگي را به دوش کشید. او سرکار رفته و به مادرش کمک مي کرد. بعد از ازدواج داراي 9 فرزند 
مي شود. زمانیکه جنگ شروع مي شود به طور داوطلبانه به جنگ مي رود و در تاريخ 65/3/۴ شیمیايي شده 
و بعد از آن دوران سخت زندگیش شروع شده چرا که سرفه هاي شبانه، تاول ها و موجي شدنش در شب 
امانش را مي بريد. به مدت 30 سال در راه آهن نیشابور مشغول به کار شد. 2 سال بعد از بازنشستگي بعلت 
شیمیايي بودن، ناگهان در تاريخ 86/1/1 حالشان بد شده و 86/1/8 راهي بیمارستان و در تاريخ 86/1/29 

فوت مي شود. روحش شاد و يادش گرامی باد.
*خاطرات جانباز:

تنها خاطره اي که اينجانب به ياد دارم و پدرم تعريف مي کرد زماني بود که شیمیايي شده بود، 
پدرم زماني که در منطقه مهران در حال نبرد با دشمن بوده دچار حمله ناجوانمردانه دشمن با بمباران 
شیمیايي می شود و ماسک خود را به يکي از دوستانش که سنش بیشتر از او بوده و ماسک نداشته 
مي دهد و خودش با چفیه جلو دهان و بیني اش را مي گیرد ولي متأسفانه تا زمان رسیدن به پناهگاه و 
اعزام به بیمارستان دچار عارضه شیمیايي مي شود و تمام بدن و صورت و سرش هنگام ورود به منزل 

پر از تاول بود. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(:  فاطمه دهنوي
واحد و محل خدمت:  بهداشت خانواده پایگاه نواب   

  شهرستان محل خدمت: طبس   
     نسبت با جانباز: فرزند 

جانباز متوفی محمد حسین دهنوي

فرزند: علي
تاریخ تولد: 1319/12/1                                             

محل تولد: نیشابور
مدت حضور داوطلبانه: 8 ماه 

تاریخ مجروحیت: 1365/3/4                                                                                     
درصد جانبازی: 25 درصد 

مدت حضور غیر داوطلبانه: 2ماه
نحوه مجروحیت: شیمیایي
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
فروردين ماه سال 13۴1 در روستای آبیز به دنیا آمدم. دوران ابتدايی و راهنمايی را در روستا 
سپری کردم . در سال 61 بعد از اخذ مدرک سیکل از طريق بسیج به عنوان نیروی داوطلب بسیجی 
به مدت 2 ماه به منطقه ی سومار اعزام شدم که در همان جا مجروح شدم و بعد از درمان به روستا 
بازگشتم و در همان سال پس از ترک تحصیل در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان پاسدار 
رسمی به مدت 5 سال استخدام شدم. از سال 1365 به عنوان تکنسین مالاريا استخدام شدم و در 
همان سال در آزمون بهورزی پذيرفته شدم و از سال 1367 با اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه ی 

بهداشت آبیز به عنوان بهورز آغاز به کار کردم و در بهمن ماه سال 1389 بازنشست شدم. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(:  زهرا قربان پور
واحد و محل خدمت: آبیز   

  شهرستان محل خدمت: زیرکوه   
     نسبت با جانباز: همسر

جانباز سهراب دلباز  

فرزند: محمد
تاریخ تولد: 1341

محل تولد: آبیز
مسئولیت در جبهه: امور پرسنلی، 

فرمانده دسته
تاریخ مجروحیت: 1361

درصد جانبازی: 25 درصد 
نحوه مجروحیت: در منطقه سومار به علت 

موج انفجار در عملیات مسلم بن عقیل
مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 2 ماه 

و غیرداوطلبانه: 2 ماه
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
 در سال 1333 در روستای کلات گناباد در خانواده ای مذهبی و کشاورز متولد شد.تحصیلات ابتدايی 
و راهنمايی را در روستا گذراند. در سال 57 وارد بسیج می شود، سپس در سال 60 بصورت داوطلبانه بعنوان 
پاسدار انقلاب به جبهه اعزام و مدت 17 ماه در جبهه ی جنوب لشکر 5 نصر و حدود 33 ماه در لشکر ويژه 
ی شهدا در جبهه ی غرب کردستان انجام وظیفه نموده است. بلافاصله پس از دفاع مقدس و مجروحیت، در 
سپاه گناباد بعنوان مسئول مهندسی سپاه گناباد مشغول خدمت شده و در سال 1378 بازنشست شده است.

*خاطرات جانباز:
مورد اول جانباز آزاد سازی سد بوکان کردستان می باشد. اين سد در تصرف کموله ها بود و برای آزاد سازی 
سد طبق برنامه عملیاتی بايستی در شب حرکت می کرديم و با پای پیاده، حدود 55 کیلومتر پیاده روی تا قبل از 
روشنايی هوا به محل در گیری می رسیديم. مشیت الهی آن شد که با عبور از منطقه تصرف شده توسط دشمن، 
حدود ساعت ۴ صبح به محل مدنظر رسیديم و تا 6 صبح درگیری داشتیم. بلاخره بدون اينکه حتی يک نفر 
مجروح شود و با به اسارت درآوردن چندين کموله، سد را به تصرف در آورديم. مورد دوم اينکه بنده افتخار 
همراهی با فرمانده حاج آقای برونسی را در عملیات عاشورا در منطقه ی میمک  داشتم. در اين عملیات با 
گذر از منطقه ی پوشش شده از مین حدود ساعت 11 شب به کمین عراقی ها برخورد نموديم. بنده در اين 
ماموريت مسئول آرپی جی زن های تیپ بودم سرانجام با درگیری و اسارت حدود 20 نفر از دشمن، عملیات 

به انجام رسید.لیکن در همین عملیات من از ناحیه ی پهلو مجروح شدم.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(: شهربانو دیده بان
واحد و شهرستان محل خدمت: مامای پایگاه  بهداشتی سه قلعه شهرستان سرایان    نسبت با جانباز:  فرزند  

جانباز محمد دیده بان  

فرزند: عباس
تاریخ تولد: 1333/10/4 

محل تولد: گناباد
گروهان،  معاون  جبهه:  در  مسئولیت 
گردان،  دستیار  لشکر،  انبار  مسئول 
مسئول دسته ، مسئول آر پی جی زن های 

تیپ امام جواد )ع( لشکر 5 نصر

تاریخ مجروحیت: 1363/7/27
درصد جانبازی: 25 درصد 

نحوه مجروحیت: موج انفجار موشک 
و تیر مستقیم از ناحیه ی پهلو و شکم 

و اصابت ترکش به سر
مدت حضـور داوطلبانـه در جبهه: 

50 مـاه  و 9 روز
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
 در روستاي نیک در خانواده اي محروم و مذهبي به دنیا آمدم و دوران تحصیل تا پنجم ابتدايي را 
در همان روستا گذراندم و براي ادامه تحصیل به شهر قاين رفتم که همزمان با اول انقلاب اسلامي بود و 
در راهپیمايي هاي سال 1357 شرکت مي کردم. به علت اينکه علاقه زيادي به دفاع از میهن داشتم در 
سال 1363 ترک تحصیل نموده و در همان سال در تاريخ 63/10/18 به عنوان سرباز به منطقه عملیاتي 

کردستان اعزام شدم و در همان منطقه به درجه جانبازي نائل آمدم.

واحد محل خدمت: خانه  بهداشت خرواج  
شهرستان محل خدمت: قائن            

جانباز محمد رضا رحمتی  

فرزند: علي محمد
تاریخ تولد: 1344/1/9                                   

محل تولد:حوزه 3 قاینات
در  غیرداوطلبانـه  حضـور  مـدت 

جبهـه: 7 مـاه

تاریخ مجروحیت: 1363                                         
درصد جانبازی: 15 درصد 

نحوه مجروحیت: ترکش خمپاره
مسئولیت جانباز در جبهه: سرباز
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  *خلاصه ای از زندگی نامه: 
من در روستاي اناران از توابع خوسف در خانواده اي کشاورز به دنیا آمدم. دوران کودکي خود را در 
روستا گذراندم و پس از آن براي تحصیل به شهر بیرجند آمدم. دوران تحصیل ما همزمان با انقلاب بود. 
بعد از پیروزي انقلاب و آغاز جنگ تحمیلي برادر بزرگتر من وارد سپاه و به جبهه اعزام شد و من نیز 
بعد از مدتي به جبهه اعزام شدم و بعد از هفت ماه حضور در جبهه مجروح و براي مداوا به بیرجند آمدم 
و بعد از يک ماه مجدداً به جبهه رفتم و مدت 18 ماه در جبهه حضور داشتم و بعد از جنگ شغل آزاد 

انتخاب کردم و در سال 75 ازدواج کردم که ثمره آن دو فرزند پسر مي باشد. 
*خاطرات جانباز:

ما در يک واحد ادوات در جزيره مجنون بوديم که از طرف مسئول محور تماس گرفته و به مسئول 
واحد ما جناب آقاي محمد تقي کريمي گفته بودند که هر شب يکي از نیروهاي واحد شما به خط جلو 
برود و در صد متري عراقي ها سنگر کمین و کانال درست کند ولي مسئول اين واحد بدون اينکه به 
نیروها چیزي بگويدخودش به مدت بیست شب طوري که کسي متوجه نشود نیمه شب مي رفت و قبل 
از صبح مي آمد که ما متوجه نشديم و بعد از مدت بیست روز که مسئول محور به سنگر ما آمد و بابت 
ساخت کانال از بچه ها تشکر کرد متوجه شديم که آن شب ها مسئول واحد ما بدون آنکه به ما بگويد 

خودش اين کار را انجام مي داده است.
نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(:  مریم توکلي اناران

واحد محل خدمت: بیمارستان امام رضا )ع(    
شهرستان محل خدمت:  بیرجند         

 نسبت با جانباز: همسر  

جانباز محمد رضا رضائي اناران

فرزند: غلامرضا
تاریخ تولد: 47/6/1                                                 

محل تولد: روستای اناران
غیر  طور  به  جبهه  در  حضور  مدت 

داوطلبانه: 18 ماه 

تاریخ مجروحیت: 1366/11/20                                                                        
درصد جانبازی: 10 درصد 

برخورد  اثر  بر  مجروحیت:  نحوه 
ترکش خمپاره به پاي چپ

جبهـه:  در  جانبـاز  مسـئولیت 
مسـئول قبضه خمپاره 81 و 82
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
  در سال 13۴3 در روستاي ماسنان قهستان بدنیا آمدم و در سن 2 سالگي پدرم از دنیا رفت.من از 
کودکي در کار قالي بافي بودم. در دوران انقلاب اسلامي به مشهد رفتم و در کارهايي مانند جوشکاري و 
نجاري کار مي کردم. در روزهاي اول جنگ مادرم نیز فوت کرد. با آغاز جنگ من نیز مثل جوانان ديگر 
شوق رفتن به جبهه داشتم و اولین بار با سن کمي که داشتم داوطلبانه به کردستان اعزام و در منطقه 
شرق بوستان بر اثر ترکش و تیر مستقیم مجروح شدم. سال 1362 به خدمت سربازي رفتم بعد از 
سربازي در اواخر سال 136۴ در دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به خدمت و در سال 65 ازدواج نموده 
و در سال 1367 مجدد از طريق دانشگاه به جبهه رفتم. در سال 1370هم تقاضاي انتقال به بیرجند 

نمودم.
واحد محل خدمت:  بیمارستان، واحد اورژانس  
شهرستان محل خدمت: بیرجند            

جانباز علی اصغر رمضانی

فرزند: یعقوب 
تاریخ تولد: 1343                                                   

محل تولد: قهستان
مدت حضور غیرداوطلبانه در جبهه: 2 

سال سربازي و داوطلبانه 11 ماه

مسئولیت در جبهه: تک تیرانداز    
تاریخ مجروحیت: 11//60/6                                                                                   

درصد جانبازی: 25 درصد 
نحـوه مجروحیت: ترکـش و تیر 

مسـتقیم در عملیات الله یاسـر
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
مدرسه  در  ابتدايي  چهارم  سال  تا  شدم.  متولد  سرايان  قلعه  سه  روستاي  در   1330 سال  در   
احمدحسامي سه قلعه درس خواندم. پس از آن در کنار پدر به کار کشاورزي مشغول شدم. در سال 
1350 به خدمت سربازي رفته و در فروردين سال 57 ازدواج کردم. پس از پیروزي انقلاب اسلامي به 
عضويت پايگاه بسیج شهید رجائي سه قلعه درآمدم و حدود 2 سال به عنوان کادر ثابت بسیج فعالیت 
کردم. رمضان سال 61 به جبهه اعزام شدم و يک دوره 3 ماهه در جبهه حضور داشتم. در شهريور سال 
65 مجدد به صورت داوطلبانه به جبهه رفتم و پس از چند ماه حضور در جبهه در عملیات کربلاي ۴ و5  
مجروح شدم. دوره درمان را در بیمارستان هاي اهواز، اصفهان و مشهد گذراندم. سال 66 به استخدام 

اداره جهاد کشاورزي سرايان درآمدم و در حال حاضر بازنشست شده ام. 

*خاطرات جانباز: 
عصر يکي از روزهاي ماه مبارک رمضان 1362 بود که صداي بلندگو فرماندهان گروهانها را به سنگر 
فرماندهي گردان فرا خواند. بعد از نیم ساعتي فرمانده به نیروهاي خود اعلام کرد که آماده عملیات شوند. 
بچه ها با شور و شوق خاصي در حال آماده شدن بودند. من اين لحظه را هرگز فراموش نمي کنم. بچه 
ها همديگر را در آغوش مي گرفتند و با هم وداع مي کردند که نکند يکي از ما شهید شود آن هم بدون 
خداحافظي. منطقه حال و هواي ديگري پیدا کرده بود. خورشید داشت کم کم غروب مي کرد. همه آماده 
بوديم و از روي خاکريز مي گذشتیم. روحاني گردان بچه ها را از زير قرآن عبور مي داد و در طرف ديگر 
فرمانده گردان رمز عملیات را در گوش رزمندگان مي گفت. در يک ستون منظم به راه افتاديم. حدود 

جانباز حسن رهي  

فرزند: غلامرضا
تاریخ تولد: 1330/7/4  

محل تولد: سه قلعه
 مسئولیت در جبهه:  نوبت اول اعزام 
به عنوان معاون دسته و نوبت دوم 

اعزام به عنوان بیسیم چی

تاریخ مجروحیت: 65/10/24   
درصد جانبازی: 25 درصد 

به  ترکش  اصابت  مجروحیت:  نحوه 
کف دست چپ و قطع انگشتان

مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 8 ماه و 
غیرداوطلبانه 3 ماه
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ساعت 9 شب به منطقه مین دشمن رسیديم. از وسط میدان مین محوري را پاک سازي کرده بودند که 
با نواري سفید رنگ مشخص شده بود. فرمانده به نیروها گفت: درست از روي نوار حرکت کنید و پا جاي 
پاي برادر جلوئي بگذاريد که اگر محور به خوبي پاک سازي نشده باشد خطر کمتري برايتان به وجود 
بیايد. گلوله هاي منور دشمن هر لحظه منطقه را روشن مي کرد و همه با زاويه چهل و پنجاه درجه پشت 
سر هم دراز مي کشیدند تا از ديد دشمن در امان باشیم و عملیات لو نرود. در همین حین يک رزمنده که 
هفده هیجده سال بیشتر نداشت به گودالي که کنار محور بود پريد و روي مین رفت و بي اختیار فرياد 
کشید. خیلي سريع  چفیه دور گردنش را در دهان فشرد تا دشمن متوجه نشود. درد شديدي را تحمل 
مي کرد بعد از چند لحظه به خود آمد و به بچه ها گفت: شما برويد من هستم، برادران امدادگر و حمل 
مجروح خواهند آمد تا عملیات به تأخیر نیفتد. اخلاص و شجاعت اين رزمنده جوان همه را تحت تأثیر 
قرار داد. بعد از عملیات بود که متوجه شدم پاي او بر اثر برخورد با مین قطع شده است. همگي رفتیم، 
حدود يک ساعت بعد از نیم شب بود که به نزديکي خاکريز و سنگرهاي دشمن رسیديم. آنها متوجه 
شدند و بر روي ما آتش گشودند. خیلي از برادران مجروح و شهید شدند. همه با فريادهاي الله اکبر به 
سنگرهاي دشمن حمله کردند. با استقامت و شجاعت رزمندگان، دشمن تمام تجهیزات و سنگرهاي خود 
را رها کرده و فرار کرد. نماز صبح را با تیمم و نشسته درون کانالي که دشمن حفر کرده بود خوانديم. 
حدود ساعت هشت يا نه صبح بود که دشمن پاتک کرد. رزمندگان مهمات به جاي مانده را جمع آوري 
و با آرپي جي به شکار تانک هاي آنها پرداختند. پاتک دشمن تا نزديکي هاي خط شکست خورد و عقب 
نشیني کردند. حدود ساعت 2 بعدازظهر نیروهاي جايگزين رسیدند و خط را تحويل گرفتند. ما به قرارگاه 
برگشتیم. در همین عملیات بود که چند تن از همرزمانم را از دست دادم و چون هنوز اولین عملیات 
براي من بود، تا چند روز بعد براي ايشان گريه مي کردم و همیشه احساس مي کردم که هر جا مي روم 
سايه به سايه دنبال من میآيند و هر کاري که انجام مي دادم حس مي کردم ايشان به من کمک مي 

کنند. چون آن کار هر چند سخت بود واقعاً برايم آسان مي شد. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(: اسما رهی
واحد محل خدمت: مسئول دفتر شبکه بهداشت و درمان

شهرستان محل خدمت: سرایان            
 نسبت با جانباز:  فرزند
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*خلاصه ای از زندگی نامه: 
در خانواده اي متدين و مؤمن ديده به جهان گشودم. دوران تحصیلات را در بشرويه گذرانده و مدت 
60 ماه در جبه هاي نبرد حق علیه باطل حضور داشتم و تحصیلات عالي را در دانشگاه امام حسین 
)ع( تهران گذراندم. اينجانب بازنشسته نظامي و نائب رئیس شوراي شهرستان بشرويه مي باشم و اکنون 

هم در خدمتگزاري به مردم شريف و شهیدپرور بشرويه انجام وظیفه میکنم.

*خاطرات جانباز:
معمولاً رسم بود هر عملیاتي که مي خواست انجام گیرد، آموزش هايي براي کسب آمادگي هاي لازم 
به نیروهاي تحت فرمان داده شود. يک روز فرمانده در جمع ما بسیجیان حاضر شد و اعلام نمود که قرار 
است عملیات بزرگي در منطقه عمومي بستان در جهت آزادسازي اين شهر صورت گیرد. همه خوشحال 
شدند و از خداوند خواستند که به زودي اين شهر ايران از لوث وجود دشمن پاک گردد. در آن زمان ما 
از نظر تسلیحاتي واقعاً در مضیقه بوديم. فرمانده، عملیات را تشريح نمود. گردان ما بايد ۴8 ساعت پیاده 
روي مي نمود و زمین هايی از منطقه که رملی بود پشت سر مي گذاشت و تپه هاي الله اکبر را طي مي 
کرد و شبانه خود را به پشت سر دشمن مي رساند تا با از کار انداختن عقبه دشمن، توپخانه اش نتواند 
عمل کند. چون تصمیم بود در ساعت مقرر، خط مقدم به صفوف بعثیون يورش برد، تأکید نمودند که 
رزمندگان عزم خود را راسخ سازند و اگر خط مقدم نتواند موفق به شکستن خطوط شود، همگي به 
شهادت خواهیم رسید يا به اسارت دشمن در خواهیم آمد.پیاده روي در مسیر طولاني شروع شد. همه 
ياد و نام خدا را در زير لب زمزمه مي کردند و از او طلب نصرت مي نمودند. ناگهان صداي هواپیماي 

جانباز علی زارع رمضانی

فرزند: عباسعلي
تاریخ تولد: 41/12/5                                          

محل تولد:بشرویه
 ،61( نوبت   5 مجروحیت:  تاریخ 

)64 ،63 ،62 ،60
درصد جانبازی: 25 درصد 

مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 20 ماه

و غیرداوطلبانه  40 ماه
نحـوه مجروحیـت: شـیمیایي دو 
نوبـت، اصابـت تیر به پا، کمر، سـر
فرمانده  جبهه:  در  جانباز  مسئولیت 
گروهان، فرمانده آتشبار، معاون گردان
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شناسايي دشمن بلند شد. همه ضمن اينکه خود را نقش زمین نمودند، شروع به خواندن آيه »و جعلنا 
من بین ايديهم...« کردند تا هواپیما ما را نبیند و عملیات لو نرود. با عنايت خداوند و تأثیر آيه مذکور، 

هواپیما ما را نديد و از منطقه دور شد. 
بالاخره ۴8 ساعت پیاده روي به اتمام رسید و به نقطه رهايي رسیديم،در اينجا بايد براي نبرد آماده 
مي شديم. از آنجايي که در طول اين مدت با همه تجهیزات و غذا و ساير ادوات پیاده روي کرده بوديم، 
پاهاي همه بچه ها تاول زده بود و يا زخمي شده بود. اين خستگي و زخم ها باعث نمي شد از هدفمان 
غافل شويم. هرگاه چهره خستگي،خود را نشان ما مي داد زمزمه يا حسین )ع( و يا صاحب الزمان )عج( 
سر مي داديم و حرکتمان را ادامه مي داديم. نیمه شب بود که رمز عملیات در گوشها پیچید. عملیات 
شروع شد و با تمام توان به نبرد پرداختیم. در يک نبرد بزرگ و جانانه توپخانه دشمن از کار افتاد. صبح 
عملیات جنگ تن به تن آغاز شد و با يک نگاه فهمیديم که دشمن چند برابر ماست و از تانک هاي 
نظامي استفاده می کردند. هنوز خط مقدم دشمن نشکسته بود و تشنگي وخستگي هم بر ما خیلي چیره 
شده بود. فرمانده گفت با همین تعداد کم بايد به طرف بستان حمله کنیم.دوباره عملیات با 50 نفر 
رزمنده آغاز شد. اندکي که پیشروي کرديم دشمن پا به فرار گذاشت. تعدادي را هم که به اندازه همه 
نفرات ما بود، از دشمن اسیر گرفتیم. از يکي از اسیران پرسیديم که چرا چنین هراسان تسلیم شديد؟ 
گفت ما ديديم که تعداد زيادي که چندين برابر ما هستند با صداي الله اکبر به طرف ما حمله ور شده 
اند که نتوانستیم مقاومت کنیم و از تعداد آنها ترسیديم و تسلیم شديم. ما نمود عینی آيه شريفه »کم 
من قئه قلیله غلبت فئة کثیره باذن ا....«  جماعت اندک را بر اجتماع بزرگ دشمن پیروز مي گردانیم 

را در آنجا ديديم.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(: سمانه و مرتضي زارع رمضاني
واحد محل خدمت: دانشکده پیراپزشکي  

شهرستان محل خدمت: فردوس    
نسبت با جانباز: فرزندان   
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
 در درمیان متولد و تحصیلات ابتدايی و راهنمايی را در درمیان و دوران دبیرستان را در شهرستان 
بیرجند به اتمام رسانده ام و در سال 62 از طريق آزمون به استخدام ارتش جمهوری اسلامی در آمدم و 
آموزش نظامی را در تهران و دوره تخصصی را در تبريز به اتمام رساندم. بعد از پايان دوره های نظامی به 

لشکر 88 زاهدان انتقال و از آنجا به جبهه )سومار( اعزام شدم.

*خاطرات جانباز: 
خاطرات دوره دفاع مقدس را در دفتری نوشتم که در صورت لزوم ارائه خواهم نمود.

در تاريخ 66/6/16 بمباران شیمیايی هواپیماهای عراقی ساعت 8 صبح شروع شد و من هم شیمیايی 
شده بودم ولی مرا به عنوان شهید در کانکس شهدا گذاشته بودند و بعداً که منطقه آرام شده بود يکی از 
دوستان به کانکس مراجعه می کند و درب کانکس را که باز می کند متوجه می شود که من زنده هستم 

و از آنجا به بیمارستان منتقلم می کنند. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(:  مریم سروش
واحد محل خدمت: معاونت بهداشتی     

 شهرستان محل خدمت: بیرجند     
  نسبت با جانباز: همسر  

جانباز احمد علي سروش

فرزند: ابوتراب
تاریخ تولد: 1337
محل تولد: درمیان

مدت حضور به طور غیرداوطلبانه: 
85 ماه

تاریخ مجروحیت: 1366/6/16                                                                      
درصد جانبازی: 25 درصد 
نحوه مجروحیت: شیمیایی

مسئولیت در جبهه: فرمانده آماد 
لشکر 88 زرهی زاهدان
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* خلاصه ای از زندگی نامه: 

در سال 1325 در روستاي مهدي آباد به دنیا آمده و همانجا تا دوم اکابر را گذرانده و بعد از فوت پدر 
مشغول کار کشاورزي و قالیبافي شده تا بعنوان پسر بزرگ خانواده )سرپرست( مخارج زندگی را تأمین 
کنم. در سال 13۴3 ازدواج کرده و صاحب 6 فرزند شدم. بعد از آن در سال 1355 به بیرجند آمده و 
مغازه دار بودم و در سال 1362 به استخدام سپاه پاسداران درآمده و در پادگان منتظران شهادت به 
عنوان انباردار يکسال مشغول به کار شدم و بعد از آن در سپاه مسئولیت تسلیحات را عهده دار شده و 
در سال 1381 بازنشسته گرديده و اکنون از آن به بعد آژانس مسافرتي باز کرده و مشغول به کار شدم. 

*خاطرات جانباز:
شهید کاوه فرمانده تیپ ويژه شهدا بعد از هر عملیات در مسجد کردستان جهت سخنراني تشريف 
مي آوردند پس از اتمام سخنراني هنگام بازگشت پوتین هاي ايشان از درب مسجد به سرقت مي رفت که 
بعد از مدتي همه را در گودالي در محل چادرهاي آموزشي در بیابان پیدا کرديم. خاطره ديگر اينکه در 
معیت شهید الهیار جابری بودم و چون غذا به ما نرسیده بود، کمی نان خشک با آب با همديگر خورديم.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(:  زهرا سعادت پور
واحد محل خدمت: بیمارستان ولیعصر )عج(  

 شهرستان محل خدمت: بیرجند     
نسبت با جانباز:  فرزند  

جانباز غلامرضا سعادت پور

فرزند: علی
تاریخ تولد: 1325/7/20                                    

محل تولد: بیرجند
مدت حضور به طور داوطلبانه: 2 

سال

تاریخ مجروحیت: 1364/12/5                                                                  
درصد جانبازی:  30  درصد 

نحـوه مجروحیت: شـیمیایي، موج 
انفجـار و مجروحیت پـاي چپ در 

منطقه عملیاتـي مریوان 

مسئولیت در جبهه: مسئول تسلیحات
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خلاصه ای از زندگی نامه:
  در سالهاي 1362 الي 1367 به مدت 15 ماه توفیق حضور در جبهه را داشتم. در سالهاي 1370 تا 
1372 و نیز از سال 1375 الي 1377 در دانشگاه مشهد تحصیل کردم و از سال 1378 درمحل خدمتم 

شهرستان قاين مشغول بکار می باشم. 

خاطرات جانباز:
برونسي، شهید  توفیق خدمت کنار شهیداني مثل شهید  بود که  جنگ و جبهه سراسر خاطره   
چراغچي بعنوان بي سیم چي ايشان را داشتم و در عملیات آزاد سازي مهران در کنار آقاي قالیباف 

شهردار قبلی تهران در عملیات آزادسازي مهران شرکت داشتم.

واحد و محل خدمت: خدمات پرستاري    
شهرستان محل خدمت: قاین                          

جانباز محمد سلطان پور 

فرزند: حسین 
تاریخ تولد: 1348

محل تولد: قاین

مسئولیت در جبهه: بي سیم چي
حضور داوطلبانه در جبهه: 15 ماه

تاریخ مجروحیت: عملیات بدر
درصد جانبازی: 15 درصد 

نحوه مجروحیت: شیمیایي
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*خلاصه ای از زندگی نامه: 
در سال 13۴۴ در شهرستان فردوس متولد و در سال 1366 به آيسک مهاجرت نموده ام و دوران 
تحصیل ابتدايي و راهنمايي را در آيسک تمام کرده ام و دوران دبیرستان را در شهرستان فردوس گذرانده 

ام. در سال 61 عضو بسیج شدم و در طي سه مرحله به جبهه هاي حق علیه باطل اعزام گرديده ام.
اولین دفعه در سال 60 به منطقه جنوب اعزام گرديدم ومدت ۴5 روز در پادگان نظامي که معروف 

به انرژي اتمي دارخوين بود آموزش نظامي را فرا گرفتم.
*خاطرات جانباز:

  جهت آماده شدن عملیات آزاد سازی شهر بستان از دست عراقی ها ، مأموريت ما چند گردان 
اين بود که توپخانه عراقي ها که 20 کیلومتر پشت سرشان بود را بگیريم. ساعت 9 شب بطرف جزيره 
مجنون حرکت کرديم. فاصله ۴0-50 کیلومتری تا محل درگیری را بايد پیاده مي رفتیم. دو شب و روز 
پیاده روي کرديم تا به محل رسیديم. ساعت 12 شب آماده صدور دستور حمله بوديم. هوا سرد بود و 
لباس کافی هم نداشتم. خسته بوديم و ده ساعت بود که آب و غذا به ما نرسیده بود. حمله شروع شد. 
مثل باران گلوله بر روي سر ما مي ريخت. با عراقي ها درگیري شروع شد. هر طوري که بود توپخانه 
آنها را گرفتیم. آتش آنها قطع شد و گردانهاي ديگر توانستند شهر بستان را آزاد کنند و تعداد زيادي را 

از آنها اسیر کرديم.

واحد و محل خدمت: بیمارستان شهید چمران، راننده آمبولانس    
شهرستان محل خدمت: فردوس

جانباز محمد رضا سلیماني

فرزند: سلیمان
تاریخ تولد: 1344
محل تولد: فردوس

مسئولیت در جبهه: تیربارچي – 
خنثي کننده بمبهاي شیمایي ) ش 

– م – ر( نگهباني در خط مقدم

تاریخ مجروحیت: 1360/9/8                                                                       
درصد جانبازی:  20 درصد 

نحوه مجروحیت: در اثر اصابت گلوله 
مستقیم نیروهاي عراقي از ناحیه فک
حضور داوطلبانه در جبهه: 9 ماه و 

غیرداوطلبانه 2 سال
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
  در سال 13۴۴ در يکی ازروستاهاي نهبندان متولدشدم. در روستا دامداری داشته ام.در سال 1363 
به جبهه حق علیه باطل اعزام و در تاريخ 6۴/9/21 از ناحیه پاي چپ که منجر به قطع پاي چپم شده 

مجروح و جانبازشدم.
*خاطرات جانباز:

  سال 63 در جزيره مجنون مشغول به خدمت و پاسداري بوديم که بعد از سه ماه به ما خبر دادند 
که امشب جابجا مي شويد. شما مي رويد عقب و گروهان قدس جايگزين مي شود. سرشب آنها آمدند و 
گروهان ما به سمت خرمشهر وسايل خود را جابجا و به راه افتاديم. همین که به 60 کیلومتري خرمشهر 
رسیديم بي سیم زدند فوري برگرديد که در جزيره درگیري شديدي پیش آمده و آتش تهیه عراق به 
جزيره مجنون زياد است و به ما آماده باش دادند اعلام کردند گروهان قدس که ديشب جابجا شده بود 
و هنوز کاملًا مستقر نشده بودند با هلکوپتر عراق قیچي و اسیر شدند و از اين موضوع گروهان ما خیلي 

خیلي ناراحت شدند و اين خاطره تلخ ترين خاطره من از جبهه بود.

واحد و محل خدمت: بیمارستان شهید آتشدست
شهرستان محل خدمت: نهبندان                         

جانباز نوروز سنجری

فرزند: حسین
تاریخ تولد: 1344/6/7                                      

محل تولد: نهبندان
نحوه اعزام: سرباز 

مدت حضور غیرداوطلبانه در جبهه: 
18 ماه و 7 روز

تاریخ مجروحیت: 64/9/21                                                                          
درصد جانبازی: 45 درصد 

نحوه مجروحیت: قطع عضو پاي چپ 
مسئولیت در جبهه: تیربار و آرپي 

جي 7
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خلاصه ای از زندگی نامه: 
دوران کودکي و نوجواني ام را در زادگاهم گذراندم. بعد از ازدواج به مدت 2 تا 3 سال براي کار و زندگي 
عازم بیرجند شدم. در سال 1366 که داراي يک فرزند بودم به جبهه اعزام شدم. 20 روز از تولد فرزند دومم 
گذشته بود که در محل نگهباني با اصابت خمپاره 60 مجروح شدم و از آن پس، از نعمت بینايي چشم چپ 

محروم شدم. صاحب 8 فرزند، 3 پسر و 5 دختر هستم. 
خاطرات جانباز:

 در سال 1366 به خدمت مقدس سربازی اعزام شدم که همزمان با جنگ تحمیلي بود. بعد از اتمام دوران 
آموزش به لشکر 92 زرهي اهواز اعزام و سپس به منطقه دارخوين جهت آموزش انواع ادوات جنگي )توپ، تانک، 
آرپیجي، خمپاره 60، تیربار و...( و پس از اتمام دوره آموزش به منطقه شهابیه )خط مقدم منطقه صفر جنگي( 
اعزام شدم. با توجه به اينکه شغل قبلی من بنايي )استادکار( بود، روز  سنگرسازی و شب نگهباني مي دادم که 
اين کار به مدت تقريباً 3 ماه به طول انجامید. در يکي از همان روزها چون سرباز کم بود من را به عنوان نگهبان 
گذاشتند که اتفاقاً همان روز تقريباً  ساعت يک بعد از ظهرخمپاره 60 در محل نگهباني من جلوي سنگر به 
زمین خورد که از ترکشهاي آن خمپاره به بدنم اصابت کرد و يکي از آن ترکشها به چشم چپ من خورد که 
باعث مجروحیت و نابینايی ام گرديد. از آن جا من را به بیمارستان صحرايي که در همان منطقه شهابیه بود 
منتقل کردند و تحت درمان قرار گرفتم. به دلیل اصابت ترکشهاي زياد به بدن و پهلويم، تقريباً بعد از گذشت 7 
الي 8 ساعت که به هوش آمدم وچشمم را باز کردم ديدم تمام سر و بدنم باندپیچي شده بود.بعد از آن به دلیل 
مصدومیت هاي شديد از خدمت معاف و به شهر خودم بازگشتم. در حال حاضر با درد و رنجي که دارم وچشمم 

را از دست دادم،چون بخاطرسرفرازی ملت و کشورم رفتم،هیچ گونه نارضايتی ندارم.
نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(: خدیجه شبان سرو

واحد و شهرستان محل خدمت: روستاي سرو شهرستان درمیان    نسبت با جانباز:  فرزند 

جانباز محمد رسول شبان سرو  

فرزند: محمدحسین
تاریخ تولد: 1341/6/1             

محل تولد: اسدیه  
مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 

5 ماه
        

تاریخ مجروحیت: 1366                                          
درصد جانبازی: 35 درصد 

نحوه مجروحیت: در محل نگهباني 
با ترکش خمپاره60 به چشم و بدن 
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
 در سال 1335 در روستاي مولید از بخش مرکزي شهرستان بیرجند به دنیا آمدم و هنوز هم در اين 

روستا در حال رفت و آمد هستم و در شهرستان بیرجند سکونت دارم. 

*خاطرات جانباز:
 روز شنبه بود که در قسمت راهسازي جهاد سازندگي در منطقه طبس مسینا مشغول به کار بودم 
يکي از مسئولان آمد و جلوي ماشین را گرفت و گفت که الان تماس گرفتند و يک راننده لودر و يک 
راننده بولدوزر مي خواهند و من بدون اينکه به خانواده اطلاع بدهم به جبهه اعزام و در شب سوم که 
در جبهه بوديم در عملیات ولفجر 3 مجروح شدم و اين خاطره همیشه در يادم هست که با اينکه زن 
و بچه داشتم، روحیه ام آن قدر بالا بود که بدون خداحافظي به جبهه رفتم و هم اکنون جانباز 55% از 

کارافتادگي هستم.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز (:  فاطمه شبانی
واحد محل خدمت: مرکز بیماریهاي خاص  

شهرستان محل خدمت:  بیرجند    
  نسبت با جانباز: فرزند   

جانباز اسحاق شباني

فرزند: حاجي
تاریخ تولد: 1335

محل تولد: بیرجند، روستای مولید
مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 12 ماه

و غیرداوطلبانه 12 ماه

تاریخ مجروحیت: 1361/5/7                                                                             
درصد جانبازی: 55 درصد 

نحـوه مجروحیت: به عنـوان راننده 
داوطلبانه لودر 
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 *خلاصه ای از زندگی نامه: 
در سن 1/5 سالگي پدرم را از دست دادم و از آن به بعد مجبور شدم که به همراه مادر بزرگم در 
روستا زندگي کنم و نبود امکانات در آنجا مانع پیشرفت من در تحصیل شده بود. من در 9 سالگي به 
بیرجند آمدم و براي خود خانه اي اجاره کردم و از طريق کارگري مخارج مورد نیاز خود را براي گذراندن 
زندگي فراهم مي کردم. در دوران کودکي خود به اندازه يک انسان بالغ مشغله داشتم. در سن 1۴ سالگي 
از طريق بسیج به صورت داوطلبانه در 2 مرحله به جبهه رفتم. در سن 18 سالگي خانه و تمام دارائي 
هايم آتش گرفته و من از صفر دوباره شروع کردم و در 22 سالگي ازدواج کردم و بعد از ازدواج براي 

تحصیل خود مجبور به رفتن به نهضت سوادآموزي شدم.
*خاطرات جانباز:

 در جبهه  کارهايي از قبیل آوردن آب و گرفتن غذا بین دوستان تقسیم کارشده بود و در آن روز که 
نوبت من بود که آب بیاورم به علت انجام کاري از سنگر بیرون رفته بودم اما خیلي سريع برگشتم. ديدم 
يکي از همرزم هايم با پارچي در دست به سمت تانکر آب مي رود. من به سمت او رفتم تا کارم را خودم 
انجام دهم اما 500 متر مانده به او يک خمپاره 120 به زمین فرود آمد. از هم رزم من فقط يک جفت 
چکمه به جا مانده بود. او شهید شده بود اما من دچار گرفتگي موج انفجار شدم و از آن روز به بعد تا به 
الان من آن صحنه همیشه در ذهنم زنده است و گاهي در خواب هايم به صورت کابوسي بد مي آيد و 
اين موجب آزار و اختلال آرامش رواني من مي شود و از آن تاريخ تا به امروز با خوردن انواع داروهايي 

اعصاب و روان به زندگي خود ادامه مي دهم.
 واحد محل خدمت:خدمات بیمارستان امام رضا )ع(     
   شهرستان محل خدمت: بیرجند               

جانباز علي شفیعي 

فرزند: محمدحسین 
تاریخ تولد: 1348                                             

محل تولد: بیرجند
مـدت حضـور در جبهه بـه طور 

داوطلبانـه: 6 ماه

تاریخ مجروحیت: 65/4/8                                                                              
درصد جانبازی: 5 درصد 

نحوه مجروحیـت: موج گرفتگي 
)اعصاب و روان(

پشتیباني-  در جبهه:  مسئولیت 
خدماتي
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
 اينجانب در روستاي پهنايي از توابع بخش مرکزي قاين به دنیا آمدم. تحصیلات ابتدايي و راهنمايي 
را در همان روستا گذراندم. در دوران راهنمايي در سال 6۴ و 65 دوبار به جبهه رفتم و سپس ادامه 
تحصیل در رشته بهیاري دادم. خدمت سربازي را در سال 70 - 69 در اهواز گذراندم. سپس در سال 71 به 
استخدام بهداشت و درمان درآمدم و حدود 5 سال در شاخنات بخش مرکزي بیرجند خدمت و از آن 
پس در بیمارستان شهداء قاين به عنوان مسئول حسابداری، داروخانه، امورعمومی و اداری انجام وظیفه 

مي نمايم.
*خاطرات جانباز:

عملیات کربلاي يک در تپه هاي قلاويزان مهران بودم. با توجه به شرايط سني، حضور در چنین 
جاده اي سخت به نظر مي آمد. شب برای دستشويي رفتن از سنگر که مدام زير گلوله و توپ بود بیرون 
آمدم. پشت سنگر مقداری گودتر و تاريک بود به محض نشستن منور زده شده و ديدم يک جنازه عراقي 
که خیلي هم گنده بود دقیقاً کنارم افتاده است. نزديک بود قلبم بگیرد. فرار را بر قرار ترجیح دادم و تا 

صبح از ترس دلهره داشتم.

واحد محل خدمت:  بیمارستان شهدا          
شهرستان محل خدمت:  قاین               

جانباز قربان صحتی

فرزند: اکبر
تاریخ تولد: 1349/1/1                                     

محل تولد: روستاي پهنائي

مسئولیت در جبهه:  نوبت اول دژبان 

و نوبت دوم که منجر به جانبازي شد 

تک تیرانداز   

تاریخ مجروحیت: 1365/4/14                                                                       
درصد جانبازی: 5 درصد 

خمپاره  ترکش  مجروحیت:  نحوه 
60 از ناحیه مچ دست

جبهه:  در  داوطلبانه  حضور  مدت 
5 ماه
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*خلاصه ای از زندگی نامه: 

از کودکی در روستاي اصغول زندگي کردم تا کلاس پنجم ابتدايي را در آنجا خواندم و در سن 8 
سالگي پدرم را از دست دادم و بعد از آن خرج و مخارج زندگي برروي دوش مادرم بود و من و مادرم 
در روستا مشغول به کار کشاورزي شديم و از همان راه زندگي خود را اداره مي کرديم تا که به خدمت 

سربازي رفتم و از آنجا به جبهه اعزام شدم. 

*خاطرات جانباز:
خاطرات زياد است. يکي اينکه ما براي آب خوردن، آب نداشتیم. مجبور بوديم برف ها را آب کنیم تا 
آب آشامیدني داشته باشیم و براي غذا خوردن هم روي چراغ والور که ازگرماي آن استفاده مي کرديم 
داخل حلب هاي هفده کیلويي غذا درست مي کرديم و براي حمل مجروحین از ماشین لانکروس به 
صورت چراغ خاموش استفاده مي کردند. وقتي که مي خواستیم از سنگر خودمان به سنگر ديگري برويم 
با بیل برف ها را کنار می زديم تا راه باز شود و بعد از چندي باد و کولاک کانال هايي که کنده بوديم را 
پر می کرد. در زمان مجروحیت با کمله ها درگیر شده و گفتم مرا دستگیر می کنند ولي تیر خوردم و از 

ناحیه پاي چپ مجروح شدم.

واحد محل خدمت:  آشپزخانه بیمارستان امام رضا)ع(    
شهرستان محل خدمت:  بیرجند      

جانباز رضا صحراکار               

فرزند: غلام
تاریخ تولد: 1351                              
محل تولد: روستاي چهکندوک    

مسئولیت در جبهه: سرباز

تاریخ مجروحیت:  1369
درصد جانبازی: 5 درصد 

نحوه مجروحیت: اصابت تیر مستقیم 
به پاي چپ
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
در سال 13۴5 در روستاي گوکچین در خانواده مذهبي و مستضعف ديده به جهان گشودم. تحصیلات 
خود را تا ابتدائي در مدرسه شهید هنري گوگجین و دوران راهنمايي را در روستاي سرچاه تازيان به 
اتمام رساندم. در سال 1361 به عضويت فعال بسیج پايگاه مقاومت گوکچین درآمدم و در سال 1363 به 
عنوان جهادگر داوطلبانه به جبهه سومار و در سال 136۴ به عنوان سرباز سپاه پاسداران به جبهه هاي 

نبرد حق علیه باطل اعزام و در 6 عملیات شرکت کرده ام.
*خاطرات جانباز:

در عملیات کربلاي ۴ در منطقه شلمچه به مدت 72 ساعت و اندي در محاصره نیروهاي عراقي بوديم 
که با تعدادی از همرزمان و دوستان با همکاری همديگر و عنايت فاطمه زهرا )س( از محاصره در آمديم. 
در عملیات والفجر 8 اروند رود و فاو، در شب عملیات با شنیدن صداي يک رزمنده که گفت يا زهرا 
برگشتم که صاحب اين صدا چه کسي است؟ تیر سمینوف اسلحه عراق فک مرا هدف قرار داد که منجر 

به شکسته شدن فک و تعداد 6 دندان کرسي شد و با شنیدن اين صدا از شهادت من پیشگیري شد.

واحد محل خدمت: مرکز اسدیه      
شهرستان محل خدمت: درمیان       

جانباز رمضان طوري 

فرزند: محمد
تاریخ تولد: 1345/7/3                                     

محل تولد: گوکچین              
مسـئولیت در جبهـه: تبلیغات و 
راننـده تانـک زرهي در لشـکر 5 
نصراهـواز، جهادگـر در جهاد نصر 

خراسـان در جبهه سـومار

مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 45 ماه 
 و حضور غیرداوطلبانه 22 ماه

تاریخ مجروحیت: 1365/10/15                                                      
درصد جانبازی: 35 درصد 

و  انفجار  موج  مجروحیت:  نحوه 
ترکش پا و دست چپ
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
 بعد از سن تکلیف به علت مشکلات زياد و کمبود امکانات در روستا از ادامه تحصیل بازماندم تا اينکه 

تصمیم گرفتم به جبهه بروم.

*خاطرات جانباز: 
جهت اعزام به جبهه به سپاه قائن مراجعه کردم و از آنجا جهت آموزش نظامی به تربت جام اعزام 
شدم. در آنجا همه را به صف کردند و کسانی که قد کوتاه تری داشتند جدا می کردند و من هم را گفتند 
چون خیلی کوچک بودم برگرداندند که خیلی ناراحت شدم اما دوباره جهت آموزش به مزدوران رفتم و 
مدت چهل و پنج شبانه روز آموزش ديدم و بعد از آن اعزام به جبهه شدم. ابتدا به شلمچه با مسئولیت 
تیربارچی و بعداً به کردستان و حلبچه اعزام شدم. در سال 65 در منطقه شلمچه از ناحیه قفسه سینه 

مجروح شدم و به بیمارستان اهواز و سپس برای ادامه درمان به اصفهان اعزام شدم.

واحد محل خدمت: شبکه بهداشت      
شهرستان محل خدمت: زیرکوه

جانباز حسن عابدینی  

فرزند: محمد ابراهیم
تاریخ تولد: 1347/4/5                                     

محل تولد:حاجی آباد زیرکوه
مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 6 ماه

و غیرداوطلبانه 12 ماه  

مسئولیت جانباز در جبهه: تیربارچی 
تاریخ مجروحیت: 1365                                                                                 

درصد جانبازی:  5 درصد 
از  مجروحیت  مجروحیت:  نحوه 

ناحیه قفسه سینه
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
در تاريخ 13۴0/9/2 در شهرستان فردوس متولد و پس از زلزله ۴7 دوران ابتدايي و راهنمايي و 
دبیرستان را در اسلامیه گذراندم و در تاريخ 61/10/7 از طرف بسیج به منطقه جنوب اعزام و در تاريخ 
6۴/1/18 در لشکر 21 امام رضا )ع( دوران سربازي را شروع و پس از گذراندن سربازي در تاريخ 1368 
مدتي در شبکه بهداشت فردوس به صورت قراردادي مشغول کار بودم و از تاريخ 1370/9/23 به صورت 
به کار  بهداشت فردوس مشغول  اکنون در واحد حسابداري شبکه  رسمي در واحد کارگزيني و هم 

مي باشم. 
*خاطرات جانباز: 

دوبار در منطقه مجروح شدم يک بار در تاريخ 1361/12/26 در منطقه شوش و بار دوم در تاريخ 
136۴/7/27 در منطقه حورالعظیم جاده خندق بر اثر ترکش خمپاره 60.

واحد محل خدمت: حسابداری شبکه بهداشت و درمان      
شهرستان محل خدمت: فردوس

جانباز محمد رضا عاملی

فرزند: حسین
تاریخ تولد: 1340

مسئولیت در جبهه: معاون دسته و 
تک تیرانداز، فرمانده دسته و راننده 

دفتر قضائي
حضور داوطلبانه در جبهه: 5 ماه و 20 روز

و غیرداوطلبانه  21 ماه و 14 روز

تاریخ مجروحیت: 1364/7/27            
محل تولد: فردوس                                          

درصد جانبازی: 5 درصد 
نحوه مجروحیت: بر اثر اصابت ترکش 
مین و ترکش خمپاره از ناحیه دست 

و پاي چپ 
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 *خلاصه ای از زندگی نامه:

  در بیرجند در خانواده اي متوسط بدنیا آمدم. تحصیلات تا ديپلم را در بیرجند سپري کردم. مدت 6 
ماه در سپاه پاسداران خدمت کردم. براي ادامه تحصیل در حوزه علمیه در سال 1358 به قم رفتم و در 
سال 1372 به بیرجند آمده و در نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي بیرجند مشغول به 
کار شدم. در سال 1370 به عضويت علمي گروه معارف اسلامي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند درآمدم و 
تاکنون در مسئولیتهاي مدير فرهنگي، دبیر هم انديشي اساتید و... همکاري کرده و در حال خدمتگزاري 

در شوراي اسلامي شهر بیرجند نیز هستم. 
*خاطرات جانباز: 

 در ايام نوروز در جبهه بودم. صبح روز اول نوروز رزمندگان اسلام اعم از بسیجي، سپاهي، ارتشي و.... 
به سنگرهاي همديگر رفت و آمد مي کردند و سال نو را به يکديگر تبريک مي گفتند. من هم به همراه 
تعدادي از رزمندگان در يکي از اين گروهها وارد سنگرها و چادرهاي محل استقرار رزمندگان شدم و به 
همديگر تبريک مي گفتیم. پذيرايي مختصري از قبیل چائي، خرما، نقل و شکلات نیز در چادرها تعارف 
مي شد. در يکي از سنگرها يکي از جوانان بسیجي رو به من کرد و گفت اگر به قم رفتید سلام مرا به 
علما برسانید و بگوئید ما اينجا آماده ايم نگران نباشید. براي من اين روحیه فداکاري موجب خرسندي 

و افتخار گرديد. 

واحد محل خدمت: عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر سابق فرهنگی معاونت فرهنگی  
دانشجویی دانشگاه      

شهرستان محل خدمت: بیرجند

جانباز مهدی عبدالرزاق نژاد

فرزند: علیرضا
تاریخ تولد: 1340  
محل تولد: بیرجند

حضور داوطلبانه در جبهه:  حدود 31 
ماه قبل و بعد از قطعنامه

تاریخ مجروحیت: 1364                                          
درصد جانبازی: 25 درصد 

نحوه مجروحیت: تصادف در حین 
جابجایي در جاده سقز به مهاباد

مسئولیت جانباز در جبهه:  مأموریت 
تبلیغي و فرهنگي
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*خلاصه ای از زندگی نامه: 

اينجانب در تاريخ 13۴7/1/3 در روستای روم از توابع شهرستان قاين متولد شدم و دوران دبستان و 
راهنمايی را در روستا و دبیرستان را در شهرستان قاينات گذراندم. سال 65 به صورت بسیجی به جبهه 
رفتم و مدت 7 ماه در جبهه بودم. در عملیات کربلای 5 نیز شرکت نموده که در شب عملیات در تاريخ 
65/10/16 به وسیله نارنجک از ناحیه هر دوپا مجروح شدم. در سال 70 در شبکه بهداشت تحت عنوان 

کارگزين استخدام شدم. 

واحد محل خدمت:  کارگزینی شبکه بهداشت و درمان      
شهرستان محل خدمت:  قاین      

جانباز محمد رضا عدالتی نیا               

فرزند: علیدوست 
تاریخ تولد: 1347/1/3                                   

محل تولد: روستاي روم، قاین  
در جبهه:  داوطلبانه  مدت حضور 

7 ماه 
تاریخ مجروحیت: 1365/10/16                                                                      

درصد جانبازی: 13 درصد 
عملیات  در  مجروحیت:  نحوه 
کربلاي 5 و توسط پرتاب نارجک از 

سوي دشمن 
نوع فعالیت:  تیربارچی
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*خاطرات جانباز:
در عملیات والفجر 8 من بعنوان نیروي آبي و خاکي از طريق جهاد سازندگي به جبهه اعزام شدم. 
20 روز قبل از عملیات براي نصب پل آکاسیو بر روي رودخانه اروند شروع به نصب پل کرديم. عرض 
رودخانه 1100 متر بود و عمق آن در وسط به حدود 150 متر مي رسید و سرعت آب در شب به حدود 
80 کیلومتر سرعت پیدا مي کرد و در چنین رودخانه اي به اين مشخصات بايد حتماً پل زده مي شد. 
قبل از عملیات، ما اين پل را به قطعه هاي 100 متري سرهم کرديم تا در زمان عملیات بتوانیم سريعتر 
همه را به هم وصل کنیم. در زمان شروع عملیات ما هم شروع به نصب کرديم و تا خط دشمن ادامه 
داديم. در ساعت 12 شب که ما پل را تا حدودي داشتیم تکمیل مي کرديم از يک طرف دشمن با گلوله 
باران رودخانه که مثل باران گلوله مي آمد و از طرفي سرعت آب خیلي زياد پل به پايان نرسید و چون 
شهر فاو عراق را رزمندگان ما به تصرف درآورده بودند تا يک هفته از زمین گلوله باران و از طرف ديگر 
شیمیايي بر سر  بچه ها مي ريختند که من در اين عملیات مجروح شدم. تا اينکه بعد از چند روز ديدم 

در باشگاه 12 هزار نفري تهران بستري هستم و مدت يک ماه در بیمارستان بستري بودم.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(:  مجید عسکري پناه
واحد محل خدمت نگهباني:  بیمارستان خاتم الانبیاء   

 شهرستان محل خدمت:  اسدیه )درمیان( 
نسبت با جانباز: فرزند  

جانباز علي اصغر عسکري پناه               

فرزند: غلامحسین
تاریخ تولد: 1341/1/12                                              

محل تولد: بیرجند
تاریخ مجروحیت: 1364/11/22                                                                              

نحوه مجروحیت: شیمیایي

درصد جانبازی: 25 درصد 
مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  12  ماه

و غیر داوطلبانه:  21 ماه
نوع مسئولیت در جبهه:  نصب 

پل هاي متحرک
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*خلاصه ای از زندگی نامه: 

  اينجانب در استان گلستان در شهرستان گرگان به دنیا آمدم و دوران تحصیل ابتدايي  و راهنمايی را در 
شهر ارسک و دوران متوسطه را در دبیرستان شهید بهشتي بشرويه گذراندم. در سال 69 به خدمت سربازي 
اعزام و در سال 72 در دانشگاه علوم پزشکي مشهد استخدام و در شهر آيسک به عنوان راننده آمبولانس 

مشغول به خدمت شدم و در حال حاضر نیز در بیمارستان شفاي بشرويه مشغول به خدمت هستم.

واحد محل خدمت: راننده آمبولانس بیمارستان شفای       
شهرستان محل خدمت: بشرویه

جانباز غلامرضا عمیدي                 

فرزند: اسماعیل
تاریخ تولد: 1348/7/17                                                  

محل تولد: گرگان 
مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 

13 ماه و 17 روز

تاریخ مجروحیت:  1364/11/15                                                                      
درصد جانبازی: 5 درصد 

نحوه مجروحیت: اصابت تیر مستقیم 
به پاي راست

تک  جبهه:  در  جانباز  مسئولیت 
تیرانداز واحد ادوات   
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*خلاصه ای از زندگی نامه: 
در خانواده اي مذهبی و مستضعف ديده به جهان گشودم. همراه خانواده در راهپیمايي هايي که 
در روستاي گسک که آن زمان مرکز فعالیت هاي سیاسي و راهپیمايي به روستاهاي مجاور بود شرکت 
مي کردم. دوران ابتدائي را در روستاي گسک گذراندم. در مجالس مذهبي در مساجد شرکت مي کردم 
و مداح هیئت بودم. چون مدرسه راهنمايي درآن زمان درگسک نبود به روستاي بورنگ براي ادامه 
تحصیل رفتم و با عشق و علاقه ای که معلم دينی ام در من ايجاد نمود در حالی که 12-13سال بیشتر 
نداشتم بصورت بسیجی داوطلبانه به جبهه هاي نبرد حق علیه باطل اعزام و مجروح شدم. بعد از اينکه 
مجروح شدم مدت 15 ماه خدمت سربازي رفتم و بعد از سربازي ازدواج کردم و مدتي بیکار بودم که 
بعد از چند سال در سنگر بهداشت مشغول بکار شدم و مدت 23 سال است که در خانه بهداشت گسک 

مشغول به کار هستم. 
*خاطرات جانباز:

  در منطقه سد صادق و خرمال و تپه سبز عراق بر اثر اصابت خمپاره 60 از ناحیه پهلو و شکم مجروح 
شدم. مدت 2 ماه در بیمارستان باختران و بیمارستان 22 آبان لاهیجان بستري بوده ام که هیچ کس را 
نمي شناختم و بعد از مدتي که گذشت حافظه ام را به دست آوردم.با عمل جراحی طحالم را برداشتند 

و معده  و روده هايم آسیب ديده که در حال حاضر مشکل هضم غذا و ناراحتي معده دارم.

واحد محل خدمت: خانه بهداشت گسک  
 شهرستان محل خدمت: درمیان                          

جانباز مصطفی فرامرزی گسك 

فرزند: محمد
تاریخ تولد: 1350/1/20                

محل تولد: روستاي گسک
مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 

4 ماه و 15 روز

تاریخ مجروحیت: 1362                                          
درصد جانبازی: 30 درصد 

نحوه مجروحیت: اصابت خمپاره 60    
مسئولیت جانباز در جبهه: بیسیم 

چي گردان المهدي     
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
 اينجانب در مردادماه 13۴6 در خانواده اي مذهبي و کشاورز در روستاي سلطاني متولد شدم. دوران 
تحصیلات ابتدايي را در همان روستا گذراندم و راهنمايی را در يکي از مدارس منطقه عربخانه که حدود 
30 کیلومتر با روستاي ما فاصله داشت بنام دهک عربخانه گذراندم. دوران دبیرستان را در بیرجند 
مدرسه شهید چمران سپري کردم و در همان ايام تحصیلات، مکرراً به جبهه هاي جنگ مي رفتم و در 
تعطیلات تابستان در جبهه بودم. در رشته علوم آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشکي ايران پذيرفته شدم 
و مدرک کارداني آزمايشگاه را گرفتم و بعداً در رشته روانشناسي بالیني دانشگاه فردوسی مشهد ادامه 

تحصیل دادم و مدت 25 سال است که در دانشگاه علوم پزشکي بیرجند خدمت مي کنم.
*خاطرات جانباز:

اولین بار که به جبهه اعزام شدم من 16 سال داشتم که به اهواز رفتم و در عملیات والفجر مقدماتي 
شرکت کردم که در آن عملیات به علت لو رفتن مجبور به عقب نشیني شديم. بهترين خاطراتي که دارم 
مي خواهم از علت شهادت و ايثار که مي گويند بايد لايق شهادت باشي بگويم زيرا در ۴ مرتبه از جنگ 
تمام رفقاي من به شهادت رسیدند و من فقط ماندم. زيرا آنها واقعاً لايق بودند ولي من نبودم. در کردستان 
درمنطقه  بوکان خدمت مي کردم. شب با ماشین لندرور يکي از افراد روستايي بنام آينه چي که در آنجا بود 
همراه شديم و قرار بود من کنار جاده منتظر بمانم تا بیايند در همین ايام که فصل کشاورزي بود تراکتوري 
آمد و قصد رفتن به روستايي ديگر داشت ولي تا نزديکي روستاي آينه چي می رفت من را سوار کرد. از يک 
پل آهني که روي رودخانه بود رد شد که ديدم صداي تیر آمد از تراکتور پیاده شدم و آمدم بالاي تپه ديدم 
که کوموله روي پل لندرور را هدف گرفته و پنج نفر از دوستان که در روستا با هم بوديم همه با لندرور به ته 
دره سقوط کردند و تراکتور فرشته نجات من شد تا جنازه رفقايم را از ته دره جمع کنم. باز هم در کردستان 
بودم منطقه جوانرود کرمانشاه و مرزي بود به نام کله قندي که آنجا بودم و در مرکز شیخ صالح براي امدادگري 

جانباز جهانگیر فرحان

فرزند: محمدعلي
تاریخ تولد: 1346                                            

محل تولد: بیرجند 
مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  

12 ماه

تاریخ مجروحیت: 65/7/12                                                                           
درصد جانبازی: 5 درصد 

نحوه مجروحیت: در جزیره مجنون 
بر اثر اصابت ترکش خمپاره

 مسئولیت در جبهه: تک تیرانداز 
و امدادگر 



238

که درمانگاه صحرايي بود خدمت مي کردم. موقع برگشتن و پايان مأموريت ما بود که در خط مقدم بودم. من 
و تعداد چهار نفر از رفقايم که پايان خدمت گرفته بوديم خوشحال بوديم که بعد از مدتي به سوي خانواده بر 
مي گرديم. قرار شد که موقع ظهر که ماشین تويوتا غذاي ظهر افراد را بیاورد، با همان ماشین به پشت خط 
برگرديم که حدود 10 دقیقه ديديم که آمبولانس آمد که مجروح ببرد و من که نیرويشان بودم گفتم مرا هم 
ببريد و لذا مرا هم سوار کرد. همین که به پشت خط رسیديم گفتند فوري آمبولانس بر گردد که متأسفانه 
خمپاره اي به وسط ماشین غذا در حین بازگشت خورده بود و هر چهار نفر از رفقايم به شهادت رسیدند و 

آمبولانس مرا از آنها جدا کرد.
در جزيره مجنون بوديم که تعدادي نیروي جديد آمده بودند. بعلت گرمي هوا و شرجي بودن منطقه همه 
از گرما به تنگ آمده بودند و در اطراف سنگر نشسته بودند و از آمدن يا نیامدن خمپاره سئوال مي کردند 
که من توضیح دادم که آري خمپاره مي آيد ولي اکثراً در داخل آب مي افتد ولي يک لحظه ديدم که آتشي 
صورتم را فرا گرفت و انفجار عجیبي رخ داد که متأسفانه خمپاره در وسط ما افتاده بود که من داخل سنگر 

افتاده بودم و در آنجا هم تعدادي از رفقايم به شهادت رسیدند. من فقط چند ترکش سطحي خورده بودم.
بازهم در کردستان بودم و از منطقه خدمتي پايان مأموريت گرفته بودم و بايد حدود چند کیلومتر 
پیاده مي آمدم تا به جاده اصلي برسم. در بین راه فشنگهايم را هم به علت سنگیني و.... همه را شلیک 
مي کردم. کنار جاده سوار يک جیپ شخصي شدم تا به شهر بوکان بروم. در بین راه حواسم پرت شده 
بود و عقب ماشین سوار بودم که دو تا کرد با هم کردي حرف مي زدند و ترانه گوش میدادند که ناگهان 
متوجه شدم که در راه اصلي نیستند. وحشت مرا گرفت و اسلحه خالي خود را بلند کرده و از ضامن خارج 
کردم. ناگهان ترسیدند گفتند چي شده برادر گفتم کجا مي رويد اين که راه اصلي نیست گفتند کمي 
کار داشتیم ببخشید اسلحه را بلند کردم و گفتم زود به جاده اصلي برگرديد که آنها از ترس اين کار را 
کردند و مرا پیاده کردند که اينجا هم سواي دوستان بودم ولي آنها رزمندگان را سر به نیست مي کردند 
و من با زکاوت خودم از دست آنها رهايي يافتم و آنچه از جبهه مهم است واقعاً آن ايثار و نماز شب هايي 
که شهدا در تنهايی و جوانی مي خواندند که واقعاً عجیب و فراموش نشدني است که آنها چقدر با معرفت 

و شناخت راه شهادت را انتخاب کردند که انشاءا... در روز قیامت ما را شفاعت خواهند کرد.

واحد محل خدمت: بیمارستان امام رضا)ع(  
 شهرستان محل خدمت: بیرجند
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
در سال 13۴3 در شهرستان نهبندان به دنیا آمدم. در شش سالگی مدرسه رفتم. ابتدايی و راهنمايی را در 
نهبندان تحصیل نمودم و سپس دوران دبیرستان را در دبیرستان شريعتی بیرجند مشغول به تحصیل شدم. 
در سال اول دبیرستان به جبهه اعزام شدم و حدود 29 ماه جبهه رفتم و سپس به خدمت مقدس سربازی 
اعزام شدم و ايام سربازی را ابتدا در زاهدان و سپس در جبهه گذراندم. پس از پايان سربازی به استخدام 
آموزش و پرورش درآمدم و در سال 1371 ازدواج کردم و دارای چهار فرزند می باشم و هم اکنون مشغول 

خدمت در آموزش و پرورش می باشم.

*خاطرات جانباز:
پس از اينکه ما به جبهه اعزام و در منطقه چزابه مشغول به خدمت شديم در آنجا به نوبت همه ما نگهبانی 
می داديم بدين صورت که هر فرد در سنگرهای يک نفره 2 ساعت نگهبانی می داديم و ۴ ساعت استراحت 
می کرديم. فاصله سنگرها از هم حدود 100- 50 متر بود. حدود ساعت 12 شب بود که پست نگهبانی من 
تمام شد و پست را تحويل دوستم که از اهالی نیشابور بود دادم و به طرف سنگر استراحت حرکت کردم 
هنوز به سنگر نرسیده بودم که پاسبخش مرا صدا کرد فرزان  فرزان جواب دادم گفت زود بیا. سريع به سمت 
سنگر نگهبانی رفتم، وقتی آنجا رسیدم ديدم دوستم غرق در خون وسط سنگر افتاده و به شهادت رسیده 
بود. درست چند دقیقه بعد از تحويل پست يک عدد خمپاره شصت دشمن وسط سنگر برخورد کرده بود و 

ايشان به شهادت رسیده بودند. روحش شاد و يادش گرامی باد.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(:  معصومه جوشندي
واحد و شهرستان محل خدمت: مسئول دفتر ریاست شبکه بهداشت و درمان نهبندان

نسبت با جانباز:  همسر  

جانباز حمیدرضا فرزانفر

فرزند: حسن                                                                                     
تاریخ تولد: 1343
محل تولد:نهبندان

بیسیم چي،   مسئولیت در جبهه: 
تک تیرانداز و امدادگر

تاریخ مجروحیت: 67/2/25                                                     

حضور داوطلبانه در جبهه:  29 ماه 
و غیرداوطلبانه  26 ماه 

درصد جانبازی: 5 درصد 
نحوه مجروحیت: به علت اصابت گلوله 

در نزدیکی ماشین و واژگونی ماشین
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
اينجانب در خانواده اي مذهبي در روستاي پهنائي متولد شدم. پدرم کشاورز و مادرم خانه دار بود و در 
دوران زندگي با تهیدستي با پاي پیاده به شهرستان قائن مي آمدم در طي هفته در خانه اجاره اي زندگي 
مي کردم و با برادرم درس مي خواندم و جمعه ها بر مي گشتم و در دوران انقلاب کلاس سوم دبیرستان بودم. 
در سال6۴  به میدان مبارزه با صدامیان شتافتم و در 5 نوبت حضور در جبهه، در عملیات های مختلف شرکت 

کردم و در عملیات کربلاي ۴ و 5 بود که مجروح شیمیايي شدم.
*خاطرات جانباز: 

در شب حمله کربلاي 5 پس از اعلام رمز عملیات، رزمندگان همديگر را در آغوش مي گرفتند و 
اشک شوق از ديدگان آنها جاري بود. صبح روز بعد هواپیماهاي جنگي دشمن که تعداد آنها حدود 10 
- 15 عدد بود در آسمان بودند و چند هواپیما با چشم خودم ديدم که مورد هدف تک گلوله هاي پدافند 
هوايی ما قرار گرفتند و خلبانان آنها را اسیر کردند. شب عملیات کربلای۴ که دژ خرمشهر را با خمپاره 
می زدند، ما در حال امداد و نجات مجروحان بوديم که فرمانده لشکر آمد و ايشان را نمی شناختم.گفت 
به هرنفر يک اسلحه بدهید تا هم از خود مواظبت کنند و هم امدادرسانی را انجام دهند و من بعدها 

فهمیدم ايشان فرمانده لشکر است.

واحد محل خدمت: پزشک بیمارستان شهدا  
 شهرستان محل خدمت: قائن

جانباز غلامعلي قریشی

فرزند: محمد
تاریخ تولد: 1340/9/4                                       

محل تولد: پهنائي
در  داوطلبانـه  حضـور  مـدت 

مـاه  15 جبهـه: 

عملیـات  مجروحیـت:  تاریـخ 
                                         5 و   4 کربـلای 

درصد جانبازی: 10 درصد 
نحوه مجروحیت: شیمیایي

مسئولیت در جبهه: تک تیرانداز، 
امداد و درمان، آرپي جي.
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
در زمان جنگ تحمیلي به صورت داوطلبانه به جبهه اعزام شدم و چون در زمان اعزام به جبهه 
به سن 15 سالگی نرسیده بودم، تاريخ شناسنامه ام را تغییر دادم تا امکان اعزام برايم فراهم شود. از 
تاريخ 65/6/9 تا 65/11/11 در لشکر 5 نصر، گردان اسدالله، از تاريخ 66/11/2۴ تا 67/2/30 و مجدداً 
از تاريخ 67/۴/22 تا 67/6/26 درلشکر ويژه شهدا گردان امام علي)ع( در جبهه هاي نبرد حق علیه 
باطل حضور يافتم که در دومین اعزام، دچار مصدومیت شیمیايي شدم و هم اکنون جانباز شیمايي 
هستم. در حال حاضر در بخش آزمايشگاه بیمارستان ولیعصر)عج( بیرجند مشغول خدمت رساني به 

هموطنان عزيزم مي باشم.
*خاطرات جانباز:

)محمدرضا  ولايتیم  هم  و  دوست  همراه  به  من  شلمچه  در   65 سال  در  کربلای۴  عملیات  در 
اکبری( که دوست داشت با هم در يک گروه باشیم، در دو گروه جداگانه دسته بندی شده بوديم. 
شب عملیات منتظر شروع حمله بوديم ولی متاسفانه عملیات لو رفته بود و دشمن منطقه را زير 
بارش خمپاره گرفته بود، محمد رضا خود را با خوشحالی به سنگر ما رسانده بود و هر چه به او اصرار 
کردم به سنگرت برگردد قبول نکرد. نزديک صبح با اصابت خمپاره ای سنگر ما فرو ريخت وعده ای 
را توانستیم نجات دهیم و تعدادی هم شهید شدند که محمد رضا نیز در بین آنان بود. روحش شاد 

و يادش گرامی باد. 
واحد محل خدمت: آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر )عج(  

 شهرستان محل خدمت: بیرجند

جانباز علي قنبري                

فرزند: سلیمان
تاریخ تولد: 1350/7/1                                    

محل تولد: روستاي کوشکک
حضـور به طـور داوطلبانـه: 8 ماه 

و 4 روز    

تاریخ مجروحیت: 66/12/1                                                                         
درصد جانبازی: 20 درصد 

نحوه مجروحیت:جانباز شیمیایي
مسـئولیت در جبهـه:  آرپي جي 
زن و کمـک آرپي جـي زن و تک 

تیرانداز



242

*خلاصه ای از زندگی نامه:
جانباز شادروان محمد کاربر در اسفندماه 1315 در روستاي خسروآباد از توابع شهرستان درمیان و 
در خانواده اي مذهبي به دنیا آمد. دوران کودکي، نوجواني و جوانیش را در روستاهاي خسروآباد و گسک 
گذراند. پدرش کشاورز و مادرش خانه دار بود. وي پس از گذراندن مدت زيادي از دوران زندگیش در 
روستا، پس از پیروزي انقلاب اسلامي وارد بسیج شد و سپس بعنوان پاسدار در بهداري سپاه مشغول 
خدمت بود. در سال 1360 به صورت داوطلبانه عازم مناطق جنگي گرديد وجمعاً مدت هفتاد ماه از 
میهنش دفاع نمود تا اين که در سال هاي 65 و 67 در منطقه عملیاتي شلمچه و بعد جزيره مجنون 
شیمیايي شد. وي پس از دوران بازنشستگي و تحمل سالها درد و رنج ناشي از مواد شیمیايي در بهمن 

ماه 87 دعوت حق را لبیک گفت. روحش شاد و يادش گرامی باد.
*خاطرات جانباز:

 جانباز شادروان محمد کاربر نقل مي کرد » روزي در منطقه عملیاتي شلمچه که دشمن بعثي مواد 
شیمايي ريخته بود ابتدا احساس کردم که بوي قورمه سبزي می آيد. به ساير هم رزم ها گفتم عجب 
بويي مي آيد. آنها که متوجه آلوده بودن منطقه شده بودند فوراً ماسک آورده و به من گفتند که از آن 
استفاده کنم و من در کمال ناباوري در يک لحظه از هوش رفتم و بعد از ساعت ها خود را روي تخت 

بیمارستان ديدم«.
نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(:  ام البنین و امیر کاربر

واحد محل خدمت: معاونت تحقیقات  و مرکز بهداشت معصومیه
  شهرستان محل خدمت:  بیرجند

  نسبت با جانباز: فرزندان 

جانباز متوفی محمد کاربر

فرزند: محمدحسن
تاریخ تولد: 1315/12/1                                  

محل تولد: نگینان
مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 

70 ماه

تاریـخ مجروحیـت: 65/10/24 و 
 67/4/2

درصد جانبازی: 40 درصد 
نحوه مجروحیت: شیمیایي با گاز خردل
مسئولیت در جبهه: پشتیباني و 

تدارکات
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*خلاصه ای از زندگی نامه: 
اينجانب ابوالقاسم کاظمي فرزند رضا در سال 13۴۴ در روستاي شاهرخت در خانوده ای بي بضاعت 
متولد شدم. تحصیلاتم را تا سال دوم راهنمايي ادامه داده و سپس به دلیل مشکلات خانوادگي ترک 
تحصیل و به کارگري مشغول شدم تا اينکه جنگ شروع شد. خانواده ام با وجودی که پسر بزرگتر خود 
را از دست داده بودند با رفتن من به جبهه موافقت کردند. مدت 18 ماه بطور متناوب از سال 61 تا 
67 براي دفاع از میهن اسلامي در جبهه حضور داشتم که در سال 65 در عملیات کربلاي 5 مفتخر 
به جانبازي گرديدم. در سال 62 تشکیل خانواده داده و به دلیل آنکه همسرم بهورز بود سال 65 وارد 
آموزشگاه بهورزي و در سال 68 به استخدام بهداشت و درمان درآمدم و مدت 10 سال در منطقه محروم 

روستاي گمنج  انجام وظیفه نمودم.
* خاطرات جانباز:

 در سال 61 که من عضو گردان عبدا... به فرماندهي سردار شهید برونسي بودم. شب قرار بود ما را به 
کمین ببرند. حرکت کرديم بطرف کمین گاه که هوا خیلي تیره و تار شد و باران شديد شروع به باريدن 
کرد که در حین حرکت موقعیت ما نامشخص شد. سردار شهید برونسي دستور داد که احتمال اسارت 
زياد است. هرچه مدارک داريد از بین ببريد. بیسیم چي فرکانس بیسم خود را از بین برد. همگي به امید 
خدا و فرج آقا بوديم که يک مرتبه نوري نمايان شد و شهید برونسي دنبال نور حرکت میکرد و ما پشت 

سر ايشان به سنگر استراحت برگشتیم و اين راهنمايي يک فرج بود.

واحد محل خدمت: خانه بهداشت گمنج      
شهرستان محل خدمت: زیرکوه      

جانباز ابوالقاسم کاظمی

فرزند: رضا
تاریخ تولد: 44/1/3                                   

محل تولد: شاهرخت
مدت حضـور داوطلبانه در جبهه:  

ماه  18

درصد جانبازی: 25 درصد 
مسئولیت در جبهه: سال های 61 
تک تیرانداز، 62 پدافند هوایي، 63 
تک تیرانداز، 65 فرمانده دسته، 67 

بهداشت  ودرمان
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
در بیرجند بدنیا آمدم تا پايان دوران دبیرستان در بیرجند تحصیل کردم. برای خدمت سربازی در 
سپاه 18ماه خدمت کردم و سپس به استخدام ارتش درآمدم و 5 سال قردادی انجام وظیفه نمودم. در 
تاريخ88/3/8 همزمان با شب شهادت حضرت زهرا)س(که برای فريضه نماز مغرب و عشاء و عزاداری به 
مسجد علی ابن ابیطالب)ع( در خیابان امام علی)ع( زاهدان رفته بودم و جمعیت کثیری در مسجد حضور 
داشتند بعد از سوره حمد رکعت اول نماز، يکی از تروريست های از خدا بی خبر در دو صف جلوتر از ما 
که در صف هفتم بوديم کمربند انفجاری خود را منفجر کرد و من دچار موج گرفتگی و مشکلات عصبی 
و شکستگی مچ دست و قفسه سینه و آسیب شنوايی گوش چپ شده و شاهد جان دادن و دست وپا 

زدن و گريه و ناله و فرياد ياحسین و يا ابوالفضل مردم بودم.

واحد محل خدمت: مرکز بهداشت کارگران  
 شهرستان محل خدمت: بیرجند

جانباز محمد کاظمی

فرزند: عزیزا...
تاریخ تولد: 1362/6/1                                      

محل تولد: بیرجند 

تاریخ مجروحیت: 1388                                           
درصد جانبازی: 5 درصد 

نحوه مجروحیت: عملیات تروریستي 
مسجد علي بن ابیطالب زاهدان
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
مرحوم غفور کهرمی جانباز شیمیايی دوران دفاع مقدس، علاوه بر شغل کشاورزي و دامداري معلم 
قرآن نیز بود که تعداد زيادي از مردم روستا و يا حتي روستاهاي اطراف در مکتب ايشان به آموختن و 
خواندن قرآن مشغول بوده اند. ايشان مورخ 1373/1/20 به رحمت خدا رفته اند. روحش شاد و يادش 

گرامی باد.

*خاطرات جانباز:
از خاطرات ايشان که مادرم تعريف مي کرد اينکه بعد از شیمیايي شدن ايشان چنان حالت خفگي 
و تنگي نفس داشته که تا چندين ماه قادر به صحبت کردن نبوده و کسي صدايش را واضح نمي شنیده 

است و می گفتند که شايد ايشان ديگر قادر به صحبت کردن بعداً نباشد.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(: علي اکبر کهرمي
واحد محل خدمت: مرکز بهداشتي درماني شاهرخت   

شهرستان محل خدمت: زیرکوه  
نسبت با جانباز: فرزند  

جانباز متوفی غفور کهرمي 

فرزند: مصطفي
تاریخ تولد: 1313

محل تولد: قاین
مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  

16 ماه 

درصد جانبازی: 25 درصد 
نحوه مجروحیت: شیمیایي

مسـئولیت در جبهه: بسـیجي و 
مسـئول خمپـاره انداز
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*خلاصه ای از زندگی نامه: 
دوران ابتدايی و راهنمايی را به دلیل اشتغال پدر در نیروی انتظامی )ژاندارمری قبل( در روستاهای 
شهرستان های خراسان بزرگ قديم )رضوی( و دوران دبیرستان را در هنرستان ارشاد بیرجند و شهید 
عباسپور گناباد مشغول به تحصیل بوده است. سپس دوران تربیت معلم را در مرکز تربیت معلم شهید 
بهشتی مشهد گذراند. بعد از ديپلم مرحله اول اعزام به جبهه را در منطقه غرب و پنجوين عراق و ايلام 
غرب با سمت بیسیم چی گروهان و گردان داشته است و در سال دوم اشتغال به کارش مرحله دوم اعزام 
به جبهه را در منطقه غرب کشور و ماؤوت عراق داشته که در اثر بمباران هواپیماهای دشمن پس از 

عملیلت نصر 8 بر اثر اصابت ترکش مجروح و به درجه رفیع جانبازی نائل گرديده است. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(: نرگس ضیائی
واحد محل خدمت: کتابخانه مرکزی
  شهرستان محل خدمت:  بیرجند

  نسبت با جانباز: همسر 

جانباز محمدحسین محجوبی

فرزند: غلامرضا
تاریخ تولد: 1344
محل تولد: بیرجند

تاریخ مجروحیت: آذر 1366                                                                                    
درصد جانبازی: 25 درصد 

نحوه مجروحیت: اصابت ترکش در 
اثر بمباران هواپیماهای دشمن



247

*خلاصه ای از زندگی نامه:
در مورخه 13۴3/1/2 در بیرجند متولد، دوران ابتدايي را در مدرسه شهید سندروس و راهنمايي 
را در مدرسه فرزان و از آنجا روانه جبهه حق علیه باطل شدم. در طول تاريخ جنگ ۴6ماه در جبهه 
حضور داشته و در پايان جنگ که به شهرستان برگشتم در حوزه مقاومت و آموزش نظامي بسیج 
مشغول به خدمت بوده ام. در سال 1383 بازنشست شده ام و هم اکنون در خدمت انقلاب و خانواده 
می باشم. در 1362 ازدواج نموده ام و حاصل اين ازدواج يک دختر و سه پسر مي باشد که همشان 

تحصیل کرده و در خدمت به اين مملکت مي باشند.

*خاطرات جانباز:
 تمام جبهه دقیقه به دقیقه خاطره مي باشد. از کجا براي شما بگويم. از کردستان- مناطق جنوب 
از والفجر مقدماتي، از والفجر از والفجر چهار، از خیبر، از کربلاي دو، از کربلاي 5 و ... يادش بخیر. 
در عملیات والفجر 3 که مجروح شدم در آن موقع فرمانده گروهان بودم ولی از طريق صدا و سیما به 
عنوان شهید معرفی شده بودم، چون در موقع مصاحبه با راديو در خط مقدم مجروح گرديده بودم. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(: حمیده محمودآبادي
واحد محل خدمت: آمار و مدارک پزشکي معاونت بهداشتي      

شهرستان محل خدمت: بیرجند     
 نسبت با جانباز:  فرزند  

جانباز حسین محمودآبادي

فرزند: محمد                                                                                     
تاریخ تولد: 1343                                               

محل تولد: بیرجند
فرمانـده  جبهـه:  در  مسـئولیت 

گـردان

مدت حضور درجبهه: 46 ماه                                                                    
درصد جانبازی: 35 درصد 

و  تیر  اصابت  مجروحیت:  نحوه 
ترکش، موج انفجار، شیمیایي
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
 در روز 13رجب 13۴3 در خانواده ای مذهبی و محروم چشم به جهان گشودم تاکلاس پنجم در 
روستای نوزاد عربخانه درس خواندم. کلاس اول راهنمايی را با مشکلات عديده مالی و فقر خانواده 
در بیرجند سپری کردم. پس از آن بدلیل فقر خانواده و بی عدالتی حاکم بر جامعه ترک تحصیل 
نمودم و در امور کشاورزی به پدرم کمک می کردم تا اينکه جرقه های انقلاب اسلامی زده شد. من 
در سنین نوجوانی بودم با سری پرشور و آرمان خواه، وقتی برای کار و کمک به معاش خانواده به 
شهرهای بزرگ مانند کرمان و تهران می رفتم خودم را به هر بهانه ای به تظاهرات مردم میرساندم.

در غائله مسجد کرمان کم مانده بود به دست چماق داران و ساواک در مسجد جامع هنگام کمک 
به مجروحان کشته شوم. در بحبوحه پیروزی انقلاب اسلامی آرام و قرار نداشتیم و خستگی نمی 
شناختم. وقتی از دست پرورده های داخلی استکبار کاری بر نیامد نوبت به صدام رسید و من و امثال 
من در کوره انقلاب اسلامی و با دم مسیحائی آن يار سفرکرده آنقدر آبديده شده بوديم که با وجود 
از  بیدرنگ عازم دفاع  و  بر دوش خويش حس می کرديم  را  بزرگ  تکلیف مردان  کم سن و سالی 

مرزهای میهن اسلامی شديم و به لطف الهی شد آنکه بايد.
از سال1372 در شبکه بهداشت و درمان نهبندان استخدام شدم و بعنوان مسئول دبیرخانه تا 

کنون مشغول میباشم.
*خاطرات جانباز:

خاطره اولین روز ورود ما به جبهه بسیار شیرين و در عین حال خنده دار بود.
در منطقه قرارگاه تاکتیکی لشکر پنج نصر خراسان بزرگ در فکه در حال پیاده شدن بوديم که 
صدای بسیار وحشتناکی بلند شد و همه ما را که با لباسهای نو بوديم با خیز در رملهای منطقه سرتا 

جانباز رجبعلی محمودی

فرزند: رمضان                                                                                     
تاریخ تولد: 1343/8/2                                               

محل تولد: نهبندان
مسـئولیت در جبهـه: رزمنـده، 

و.... تیربارچی،پدافنـد 
تاریخ مجروحیت: 1365/2/3                                                                                  

درصد جانبازی: 25 درصد 
نحـوه مجروحیـت: تک دشـمن 

در منطقـه کردسـتان عراق 
حضـور داوطلبانـه در جبهه: 16 
مـاه و 23 روز و غیرداوطلبانه 22 

ه ما
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پا خاکی کرد موضوع وقتی جالبتر شد که فرماندهان ما با خنده های موذيانه شروع کردند به دست 
انداختن ما، بعدها کاشف به عمل آمد که صدايی که همه ما را نقش زمین کرده بود نه حمله هوايی 
دشمن بوده و نه انفجاری ديگر، بلکه صدای آتشبار کاتیوشای گروه 23 توپخانه ارتش بوده که در 
همجواری لشکر پشت خاکريز بوده که حساب همه ما را با شیطنت و هماهنگی بچه های ستاد لشکر 
و فرمانده آتشبار ارتش رسیده بود تا به اين طريق هم ترس اولیه بچه ها بريزد و هم خاطره ای شیرين 

بجا بماند. يادش بخیر.
خاطره دوم: در بهمن ماه سال 62 به همراه تعدادی از بسیجیان زابل در لشکر ثار الله)ع( به جنوب 
اعزام شديم. اسفند 62 عملیات خیبر آغاز و در جزيره مجنون جنوبی در حال تثبیت خط بوديم. 
شرايط بسیار سختی بود و آتش دشمن به حدی زياد بود که حتی مهلت گفتن شهادتین را نداشتیم. 
در اين وضعیت دو برادر به نام های مجید و مرتضی بشارتی از زابل که يکی از آنها بر اثر اصابت 
ترکش خمپاره به ستون فقراتش به شدت زخمی شد و ما به برادرش گفتیم برو با او برای درمان 
اما با وجود اصرار فراوان وی به خط مقدم برگشت و در جواب ما گفت او وظیفه اش را انجام داده و 
من هم بايد وظیفه خودم را انجام بدهم. بعد اين دو برادر در عملیات کربلای 5 هر دو در يک روز به 
شهادت رسیدند و به همه ما درس ايستادگی و ادای تکلیف دادند. روحشان شاد و يادشان گرامی باد.

واحد محل خدمت: مسئول دبیرخانه شبکه بهداشت و درمان      
شهرستان محل خدمت: نهبندان
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
 اينجانب بازنشسته کارخانه قند چناران مي باشم. از سال 61 تا سال 6۴ به مدت 20 ماه و22 روز 
بصورت داوطلبانه در جبهه و جنگ شرکت داشته ام. داراي 8 فرزند)3پسر و 5 دختر( مي باشم. با وجود 
7 فرزند خردسال علاقه بسیار زيادي به جبهه و جنگ داشتم و طي ۴ سال متوالي در جنگ بر علیه 
عراق به عنوان بسیجي- تک تیر انداز خط مقدم- سرپرست انتظامات و سرپرست تأمین گشت جاده 

خدمت نموده ام. 
*خاطرات جانباز:

 يکي از بهترين خاطراتم با آقاي حسن زاده از هم رزمانم بود که جهت جمع کردن اجساد شهدا از 
نیروها عقب مانديم و راه را گم کرديم. در حال پیدا کردن راه به سنگري برخورد نموديم که يک سرهنگ 
عراقي در حال بیرون آمدن از سنگر بود و مي لنگید. او را اسیر نموده و بعد از بازجويي يک عدد کلت از 
بغل جورابش بیرون کشیديم و او را مجبور نموديم تا راه را نشان داده و ما را به نیروهاي ايراني برساند.

بالاخره با راهنمايي سرهنگ عراقي راه را پیدا نموديم و او را به عنوان اسیر تحويل داديم.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(: معصومه مخیری رادکان
واحد محل خدمت: سلامت خانواده و جمعیت      

شهرستان محل خدمت: فردوس     
 نسبت با جانباز:  فرزند

جانباز اسماعیل مخیري رادکان

فرزند: صفر
تاریخ تولد: 1321

محل تولد: چناران
مسئولیت در جبهه: بسیجي، تک 
تیرانداز خط مقدم، سرپرست انتظامات، 

سرپرست تامین گشت جاده

تاریخ مجروحیت: 1364                                         
درصد جانبازی: 20 درصد 

نحوه مجروحیت: اصابت ترکش به 
موج  بدلیل  شنوایي  بازو-کاهش 

انفجار در عملیات فاو و والفجر 8
حضور داوطلبانه: 20 ماه و 22 روز
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
در روستاي باغستان علیا واقع در بخش مرکزي فردوس بدنیا آمدم و دوران ابتدايي را در باغستان 
و دوران دبیرستان را در فردوس سپري نمودم. در سال 61 در جهاد سازندگي مسئولیت امور صادرات، 
جذب نیرو و تعاون را عهده دار بودم. در سال 71 دوره کاردانی علوم اداري را در تهران گذراندم. در 
سال70 به شرکت جهاد نصر بعنوان مسئول امور اداري مأمور گرديدم و در سال 82 بعنوان مسئول 

هماهنگي تعاونیها به تعاون روستائي انتقال و در 91/۴/31 بازنشسته شدم.
*خاطرات جانباز:

در سال 63 در مرحله دوم اعزام در مشهد گفتند با هواپیما اعزام مي شويد. من و روحاني پايگاه به فرودگاه 
شهید هاشمي نژاد رفتیم و سوار هواپیما شديم. بعد از لحظه اي دستور دادند به هواپیماي ديگري سوار شويد 
و باز دستور دادند به هواپیمای سومی برويد که نیم ساعت تأخیر شد و گفتند به هواپیماي اولي برگرديد که 
مأموريت جنگي صادر شده است. بعد از پرواز نگراني در چهره سرنشیان که اکثراً نیروهاي درجه دار سطح 
بالا بودند پديدار شد و هواپیما نزديک اهواز مدتي بلاتکلیف بود که ناگهان گفتند فرود اضطراري انجام مي 
گردد. در صورت فرود موفق، سريع به پناهگاه برويد. وقتي از هواپیما پیاده شديم آژيرحمله هوايي ادامه داشت 
و به پناهگاه رفتیم که آژير عادي شد. هر کس به نحوي از فرودگاه فاصله مي گرفت. بعد از چندي دويدن 
به کمک ما آمدند و گفتند نیم ساعت هواپیماهاي عراقي منتظر هواپیماي شما بودند که به عراق ببرند ولي 
دست خالي برگشتند. فهمیديم که امداد الهي شامل حالمان شده بود و همان تأخیرهاي پرواز در فرودگاه 

مشهد باعث اسیر نشدن ما گرديد.
نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(:  فائزه مرشد

واحد محل خدمت: دانشکده پیراپزشکي  
شهرستان محل خدمت: فردوس     

 نسبت با جانباز:  فرزند  

جانباز محمد حسن مرشد         

فرزند: اسماعیل
تاریخ تولد: 1333/8/8  

محل تولد: فردوس
حضور داوطلبانه در جبهه: 18 ماه 

و 12 روز     

تاریخ مجروحیت: 1363/6/16                                                                           
درصد جانبازی: 25 درصد 
نحوه مجروحیت: شیمیایي

مسئولیت در جبهه:  مسئول امور 
جهادگران
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
دی ماه سال 13۴6 در فردوس به دنیا آمدم. بعد از اخذ ديپلم به صورت داوطلبانه از طريق جهاد 
سازندگی به جبهه های سومار اعزام و در سومار بر اثر حملات شیمیايی رژيم بعثی عراق شیمیايی و 
در بیمارستان سومار درمان شدم. بعد از درمان به شهرستان  فردوس برگشتم. سال 1367 برای انجام 
به عنوان  اتمام سربازی در سال 1370  از  اعزام شدم. پس  اهواز  به  خدمت مقدس سربازی 18 ماه 
تکنسین ساختمان در شبکه ی بهداشت و درمان فردوس استخدام شدم. سال 1375 موفق به اخذ 
مدرک کاردانی عمران شدم و در سال 1380 نیز مدرک کارشناسی عمران را اخذ کردم و در حال حاضر 

به عنوان کارشناس ساختمان در شبکه ی بهداشت فردوس مشغول خدمت می باشم.  

واحد محل خدمت: مسئول تأسیسات شبکه بهداشت و درمان            
 شهرستان محل خدمت: فردوس    

جانباز سعید معمار باشی         

فرزند: اسد الله
تاریخ تولد: 1346/10/1 

محل تولد: فردوس
حضور داوطلبانه در جبهه: 3 ماه و 

12 روز و غیرداوطلبانه: 15 ماه

تاریخ مجروحیت: 1366/7/16                                                                
درصد جانبازی: 10 درصد 

نحوه مجروحیت: شیمیایي
مسئولیت:  پشتیبانی و تدارکات
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   *خلاصه ای از زندگی نامه: 
سال ۴6 در سرايان بدنیا آمدم و سال 61 براي اولین بار و بعد از آن چند نوبت ديگر نیز به جبهه 
اعزام شدم. در عملیات هاي خیبر، بدر، کربلاي ۴ و 5 شرکت داشتم. جبهه واقعاً دانشگاه بود. دانشگاهي 
که انسانهاي بزرگي را ساخت و ثمره آن به زانو درآمدن دنیاي استکبار در برابر حق بود. در تاريخ 
6۴/6/16 در کمین بیست متري دشمن در حالیکه حرکات دشمن را تحت نظر داشتم، در اثر ترکش 
خمپاره مجروح شدم. در سال 66 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذيرفته و در ادامه 

تحصیل درسال 79 بعنوان متخصص گوش و حلق و بیني فارغ التحصیل شدم. 
*خاطرات جانباز:

 در عملیات بدر که دشمن پاتکهاي سنگین تدارک ديده بود و جاده خندق که آزاد شده بود از دست 
مي رفت، من هم که ديده بان و در حال عقب نشیني بودم، يک برادر پاسدار جلوي ما را گرفت و گفت 
با يک قبضه خمپاره انداز 81 و مقدار زيادي گلوله که آنجا بود مي تواند جلو پیشروي دشمن را بگیرد 
همه کمک کرديم و آن برادر خیلي زحمت کشید. به علت زمین باتلاقي مي بايد پايه خمپاره انداز 81 
محکم باشد. دو الوار مورد استفاده در راه آهن گذاشتیم و من چند بار گرا دادم تا جاده مورد هدف قرار 
گرفت. وقتي ستون تانکهاي دشمن به آن نقطه رسید آنقدر گلوله 81 زد که تعداد زيادي تانک منهدم 
شد و بقیه فرار کردند به حدی که لوله خمپاره انداز 81 قرمز شده بود. همانجا بعداً به عنوان خط مقدم 

محل استقرار ما و دشمن با فاصله حدود 20 - 15 متري بود که سال بعد مجروح شدم. 

واحد محل خدمت: متخصص گوش و حلق و بینی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی               
 شهرستان محل خدمت: بیرجند

جانباز محمد رضا مفتح

فرزند: علي
تاریخ تولد: 1346
محل تولد: سرایان

مدت حضور در جبهه:  20 ماه
مسئولیت در جبهه: رزمنده و 

دیده بان

تاریخ مجروحیت: 64/6/16                                                                       
درصد جانبازی: 5 درصد 

ترکش  اصابت  مجروحیت:  نحوه 
در  چپ  پاي  ساق  به   60 خمپاره 

سنگر دیده باني کمین
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
 در خانواده ای مذهبی و از لحاظ مالی در سطح پايین در روستايي به نام چاحوض از توابع شهرستان 
سربیشه به دنیا آمدم. در طی دوران تحصیل صبح با پاي پیاده از روستا به شهر مي آمدم و عصر موقع 
تعطیلي کلاس به روستا  بر مي گشتم، ضمن اينکه درساير امور در روستا به پدر و مادر خود کمک مي کردم. 
تحصیلاتم را از ابتدايي در شهر سربیشه تا مقطع ديپلم به پايان رساندم. پدر و مادرم کشاورز و دامدار بوده که 

در زندگیم موثر بوده اند. در دوران خدمت سربازی در منطقه شرق کشور مجروح گشتم.

واحد محل خدمت: نگهباني               
 شهرستان محل خدمت: سربیشه    

جانباز علیرضا مقیمی

فرزند: محمد
تاریخ تولد: 1356/6/20                                      

محل تولد: سربیشه
مدت حضور غیرداوطلبانه در جبهه: 

خدمت سربازي

تاریخ مجروحیت: 75/5/16                                                                           
درصد جانبازی: 20 درصد 

نحوه مجروحیت: درگیري در منطقه 
مرزي شرق کشور

مسئولیت جانباز در جبهه: تیربارچي
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
 در خانواده اي کشاورز متولد شدم و تحصیلات ابتدائي را در روستاي سراب به پايان رساندم و به 
علت اينکه پدرم را از دست داده بودم به کار کشاورزي و کارگري روي آوردم تا براي خانواده ام تأمین 

مالي کنم.
*خاطرات جانباز: 

در دوران سربازي در منطقه کردستان مجروح شدم و مرا به ارومیه اعزام کردند و بعد از دو روز به 
تبريز بیمارستان امام خمیني )ره( اعزام کردند. سیزده روز آنجا بودم و به علت مجروح زياد در عملیات 
کربلاي چهار و پنج، کسی رسیدگي نمي کرد و من شماره تلفن به سپاه و بنیاد شهید و ديگر جاها 
دادم تا اينکه يکي از ملاقات کنندگان با خانواده اش آمد بالاي سرم و خودش را معرفي کرد و گفت من 
مدير کل راه آهن تبريز هستم. شماره تلفن از من خواست تا به اقوام من زنگ بزند و برادرم آمد و به 

بیمارستان 17 شهريور مشهد منتقل شدم.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(: زینب السادات موسوی
واحد محل خدمت: مسئول IT شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان محل خدمت: سرایان     
 نسبت با جانباز: فرزند

جانباز سید علی اصغر موسوی 

فرزند: سید میر محمد
تاریخ تولد: 45/9/1                                                

محل تولد: سراب
مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 6 

ماه

تاریخ مجروحیت: 65/4/11                                                                                 
درصد جانبازی: 30 درصد 

نحوه مجروحیت: بر اثر انفجار مین
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
در سال 13۴6 در خانواده اي روستايي و کشاورز در يکي از روستاهاي بخش قهستان شهرستان درمیان 
به نام روستاي آنیک متولد شدم. با توجه به مناسب نبودن وضعیت زندگي و سواد و نبود مدرسه در روستا، 
مجبور به کار کردن در کنار خانواده شدم و از طرفي با کمک در کار کشاورزی و دامداری  کمک خرج 
خانواده بودم. با شروع انقلاب اسلامي ايران و به برکت اين نظام مقدس و راه اندازي نهضت سوادآموزي، 
من در کلاسهاي نهضت ثبت نام نموده و دوره مقدماتي و تکمیلي را در نهضت گذرانده و موفق به کسب 
گواهینامه مربوطه گرديدم. در تاريخ 18 خردادماه 1365 جهت انجام خدمت مقدس سربازي که مصادف 
با جنگ تحمیلي رژيم بعث عراق علیه کشور عزيزمان بود به شهرستان ايلام، تیپ 21 امام رضا )ع( سپاه 
پاسداران اعزام شدم و پس از ديدن دوره سه ماهه آموزش نظامي در عملیات هاي مختلفي شرکت داشتم. 
پس از گذشت حدود يک هفته از گذراندن دوره آموزشي، در عملیات کربلاي يک شرکت داشتم و بعد 
از اتمام اين عملیات دوباره جهت آموزش به محل خدمت برگشتم. هفت ماه از خدمت گذشته بود که در 
عملیات کربلاي 5 در منطقه شلمچه شرکت کردم و در تاريخ 23 ديماه سال 1365 از ناحیه دست و پاي 
راست مجروح شدم و جهت درمان به بیمارستان شهید بقايي اهواز و از آنجا به علت نبود امکانات کافي در 
آن بیمارستان، به بیمارستان رازي مازندران منتقل شدم و در آنجا مورد درمان قرار گرفتم. پس از بهبودي 
نسبي دوباره به محل خدمتم در اهواز برگشته و مشغول به ادامه خدمت شدم و در عملیات هاي مختلفي 
همچون کربلاي هشت و.... شرکت نمودم. تا اينکه دوباره در تاريخ چهارم تیرماه سال 1367 در جزيره 
مجنون، شیمیايي شده و دوباره در بیمارستان مورد درمان قرار گرفتم. پس از اتمام دوران مقدس سربازي 
مجدداً به روستاي محل سکونتم برگشته و به دامداري وکشاورزي و قالیبافي پرداختم. در سال 1369 ازدواج 
نموده و هم اکنون داراي دو فرزند پسر و دو فرزند دختر مي باشم. لازم به ذکر است که اينجانب پس از 
تشکیل خانواده به علت خشکسالي هاي پي در پي در روستا به شهرستان بیرجند مهاجرت نمودم و به 

جانباز عیسی نجاتی

فرزند: محمد
تاریخ تولد: 1346                                                

محل تولد: روستای آنیک
حضـور غیرداوطلبانـه در جبهه: 

ه  2ما 6
مسئولیت در جبهه:  ادوات  

تاریخ مجروحیت: 65/10/23                                                                               
درصد جانبازی: 10 درصد 

ترکش  اصابت  مجروحیت:  نحوه 
به دست و پاي راست در سال 65 

و شیمیایي در سال 67
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صورت روز مزد کارگري و بنايي مي نمودم. هم اکنون در بیمارستان ولیعصر)عج( شهرستان بیرجند  بعنوان 
نیروی خدماتی مشغول به کار مي باشم. اينجانب هیچگاه جانبازي خود را فرصت قلمداد نکرده بلکه آن را 
افتخاري مي دانم که خداوند نصیبم نمود تا سهم کوچکي در پايداري انقلاب اسلامي ايران داشته باشم. از 
خانواده و بويژه فرزندانم مي خواهم تا همیشه راستي و حقیقت را سرلوحه کار خود قرار داده و پشتیبان 
ولايت فقیه و ادامه دهنده راه شهدا باشند و هیچگاه از اين مسیر براي لحظه اي منحرف نشوند. چرا که  دنیا 
و آخرت همه ما در پاس داشت خون شهیدان، پیروي از رهبري و عمل به دستورات ايشان و اسلام است.

*خاطرات جانباز:
 يکي از بهترين خاطرات اينجانب از دوران دفاع مقدس که جزو خوش ترين خاطرات اذهان ملت ايران 
نیز محسوب مي شود آزاد شدن مهران در کربلاي يک است. يکي ديگر از خاطرات اينجانب شرکت در 
کربلاي 5 است که منجر به آزادسازي قسمت زيادي از خاک کشور عزيزمان ايران شد. از تلخ ترين خاطرات 
اينجانب درآن دوران لو رفتن عملیات ما در کربلاي چهار بود که گروهي از غواصان ما در چنگال دشمن 

شهید شدند و از يک گردان، يک دسته بیشتر برنگشتند. 

واحد محل خدمت: بیمارستان ولیعصر )عج(               
 شهرستان محل خدمت: بیرجند
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
در خانواده اي محروم در روستاي چاهدراز متولد شدم و تا پنجم ابتدايي در همان روستا تحصیل 
کردم و بعلت فقر خانواده از ادامه تحصیل بازماندم و به خانواده در کارهای کشاورزی و دامداری کمک 
مي کردم. پس از اعزام به سربازي به جبهه اعزام شدم و در آنجا به شرف جانبازي نائل شدم و در سال 

1367 استخدام گرديدم و تاکنون ادامه دارد. 

*خاطرات جانباز:
 خاطره اي که دارم در حین رزم شبانه بعنوان حمل مجروح در گروه بودم که منوري در هوا روشن 
شد که نشان از لو رفتن موقعیت ما بود و پس از درگیري، يکي از همرزمان ما به شهادت رسید که بچه 
شمال بود و محمد مرادي نام داشت و ما تا پشت خط درگیري انتقالش داديم. همچنین در يکی از شبها 
که ديده بان بودم خمپاره دشمن به سنگر مخابرات اصابت نمود و کلیه عزيزان داخل سنگر شهید شدند.

واحد محل خدمت: شبکه بهداشت و درمان )بازنشسته شده اند(               
 شهرستان محل خدمت: نهبندان

جانباز غلامرضا نخعی

فرزند: گل محمد
تاریخ تولد: 1344/3/2                                        
محل تولــد: روستـای چاهدراز 
مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  2 ماه 

و غیرداوطلبانه  2 سال 

مسئولیت در جبهه: همکاری با عقیدتي 
سیاسي و دیده باني 

تاریخ مجروحیت: 1365                                                                                    
درصد جانبازی: 30 درصد 

نحوه مجروحیت: در حال تخلیه 
مجروحین با خمپاره 60
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
ارديبهشت ماه سال 133۴ در شهرستان فردوس متولد شد. دوران دبستان و راهنمايی را در فردوس 
سپری کرد. کلاس هشتم ترک تحصیل نمود و برای انجام خدمت مقدس سربازی از طريق ارتش به 
تربت اعزام شد. بعد از 18 ماه خدمت به عنوان سرباز منقضی 56 پايان خدمت گرفت و در کنار پدر به 
عنوان کمک راننده اتوبوس در فردوس مشغول به کار شد. سال 1359 با احضار سربازان منقضی 1356 
برای انجام خدمت دوره ی احتیاط به منطقه ی جنگی سوسنگرد اعزام شد و در همان جا بر اثر ترکش 
خمپاره از ناحیه ی پای راست مجروح و به عنوان اولین جانباز شهرستان فردوس به شهر برگشت و به 
دلیل مشکلات جراحت 2 سال در بیمارستان سینای تهران تحت درمان بود. سپس در سال 1365 به 
عنوان نیروی خدماتی در آموزش و پرورش استخدام شد و در سال 1391 بر اثر جراحت جنگی و بیماری 

قلبی فوت کرد. روحش شاد و يادش گرامی باد. 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(:  وحید نصری
واحد محل خدمت: اورژانس 115      

شهرستان محل خدمت: فردوس        
نسبت با جانباز: فرزند   

جانباز متوفی امین نصری

فرزند: ابراهیم
تاریخ تولد: 1334/2/14                                      

محل تولــد: فردوس
درصد جانبازی: 50 درصد 

تاریخ مجروحیت: 1365                                                                                    
خمپاره           ترکش  مجروحیت:  نحوه 
مسئولیت در جبهه: کمک خمپاره 

انداز
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
در تاريخ 13۴9/1/2 در شهر بیرجند در خانواده اي مذهبي به دنیا آمدم. از دوران کودکي با مسجد 
و هیئت مانوس بودم و با پدرم به مسجد مي رفتم. تحصیلاتم را تا ديپلم در بیرجند گذراندم. در سال 
چهارم دبیرستان دو بار به جبهه رفتم و بار دوم از ناحیه صورت مجروح شدم. در سال 1368 در رشته 
پزشکي دانشگاه زاهدان قبول و در سال 76 فارغ التحصیل شدم و دوران طرح را در بیرجند و قاين 
گذرانده و سپس استخدام شدم. قبلًا به عنوان رئیس مرکز بهداشت و اورژانس 115 و رئیس شبکه 

بهداشت و درمان سربیشه خدمت کرده ام. 

*خاطرات جانباز:
موقعي که خدمه توپ 130 بودم، دوستم هرگاه مي خواست گلوله شلیک کند اين آيه را مي خواند 
)و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمي( )انفال 17( و اين آيه در هدف گیري بطور واضح، تأثیر مثبت داشت 

و من ياد گرفتم در زندگي شخصي نیز اين آيه تأثیر بسزايي دارد.

واحد محل خدمت: پزشک بیمارستان               
 شهرستان محل خدمت: سربیشه

جانباز حسن رضا نوغابي

فرزند: رمضان
تاریخ تولد: 1349/1/2                                     

محل تولد: بیرجند
مدت حضـور داوطلبانه در جبهه:  

ماه    7

تاریخ مجروحیت: 1367                                          
درصد جانبازی: 10 درصد 

نحوه مجروحیـت: اصابت ترکش 
بـه صورت 

مسـئولیت در جبهه: بسـیجي و 
تـوپ 130 خدمه 
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
 به طور داوطلبانه براي دفاع از سرزمینم وارد میدانهاي جنگ شدم. در مدت اقامتم در میدان جنگ 
به کار رانندگي مشغول بودم. در عملیات مرصاد مجروح شدم و مدتي را در بیمارستان ارومیه بستري 
بودم. بعد از مدتي من را به مشهد انتقال دادند. در مشهد که بستري بودم بهتر شدم و به خانه برگشتم 
اما هر چند وقت باز حالم که بد مي شد به مدت چندين ماه بستري مي شدم. هر سال يک ماه يا بیشتر 

را بايد بستري و در هر ماه به دکتر متخصص اعصاب و روان بايد مراجعه کنم.

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(:  محمد نیکرو
واحد محل خدمت: بیمارستان شهید آتشدست      

شهرستان محل خدمت: نهبندان        
نسبت با جانباز: فرزند   

جانباز حیدرنیکرو

فرزند: علی
تاریخ تولد: 1336/8/1

محل تولد: نهبندان
مدت حضور داوطلبانـه در جبهه: 

2 تـا 3 ماه

تاریخ مجروحیت: مرداد 1367                                          
درصد جانبازی: 60 درصد 

نحوه مجروحیت: اعصاب  و روان به 
علت موج گرفتگي

مسئولیت جانباز در جبهه: راننده
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جانباز یوسف ابراهیمی

جانباز محمدحسن الهی

فرزند: خسرو
تاریخ تولد: 1345/2/17

محل تولد: گرماب 

فرزند: غلامرضا
تاریخ تولد: 1345/7/8

محل تولد: بیرجند 
درصد جانبازی: 5 درصد 

  1366/05/15 مجروحیت:  تاریخ 
درصد جانبازی: 25 درصد 

نحوه مجروحیت: از ناحیه پا

  1366/05/15 مجروحیت:  تاریخ 
نحوه مجروحیت: اصابت تیر مستقیم 

به سینه و کتف
داوطلبانه در جبهه: 21  مدت حضور 

ماه و 25 روز

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(:  محمود ابراهیمی
واحد محل خدمت: مرکز بهداشتی مهدی آباد      

شهرستان محل خدمت: قاینات       نسبت  با جانباز:  فرزند   

واحد محل خدمت: اداره نظارت بر امور درمان و اعتبار بخشی معاونت درمان
 شهرستان محل خدمت: بیرجند

واحد محل خدمت: پزشک عمومی و رئیس اداره نظارت بر امور درمان
 شهرستان محل خدمت: بیرجند

جانباز علی حسین زاده

خمپاره  ترکش  مجروحیت:  نحوه 
تاریخ مجروحیت: 1366 در عملیات 

نصر 4
مـدت حضورداوطلبانه در جبهه:  

ماه   11

فرزند:  محمد 
تاریخ تولد: 1/ 1/ 1350

محل تولد: بیرجند   
درصد جانبازی: 15 درصد

نوع مسئولیت در جبهه: تکاور ارتش
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جانباز عبدالکریم طرزی
فرزند: محمدابراهیم

تاریخ تولد: 1341/2/2
محل تولد: خواف 

مدت حضور در جبهه به طور غیر 
داوطلبانه: 6 ماه      

تاریخ مجروحیت: 1361/1/15                       

درصد جانبازی: 25 درصد 
نحوه مجروحیت: از ناحیه دست 

چپ و چشم راست
جبهـه:  در  جانبـاز  مسـئولیت 
ربـاط پیـش  پاسـگاه  مسـئول 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(:  ملیحه طرزی
واحد محل خدمت: بیمارستان    شهرستان محل خدمت: سربیشه

نسبت با جانباز: فرزند   

جانباز متوفی ابراهیم فتاحي زاده 

فرزند: محمد
تاریخ تولد: 1341                                                 

محل تولد: قاین

  65  /10  /4 مجروحیت:   تاریخ 
عملیات کربلای 4

درصد جانبازی:  30 درصد 

نام و نام خانوادگی )کارمند شاغل منسوب به جانباز(:  محمد صادق 
فتاحی زاده

واحد محل خدمت: بیمارستان شهداء    شهرستان محل خدمت: قاین
نسبت با جانباز: فرزند   

جانباز علی اکبر محمدزاده 

فرزند: محمد
تاریخ تولد: 1347                                                 

محل تولد: گرگان
در  غیرداوطلبانه  حضور  مدت 

جبهه: 20 ماه سربازی

فعالیت در جبهه: تدارکات
تاریخ مجروحیت: 68/4/18    

درصد جانبازی:  15 درصد 
نحـوه مجروحیت: شـیمیایی در 

مجنون جزیـره 

واحد محل خدمت: حفاظت فیزیکی                 شهرستان محل خدمت: بیرجند





معرفی  رزمندگان
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رزمنده مجتبی ابراهیمی

فرزند: غلامرضا   
تاریخ تولد: 1342/6/25 

محل تولد: روستای سیچان   

ماه  غیرداوطلبانه:  6  مدت حضور   
و  نگهبان  جبهه:  در  مسئولیت  

سرباز ژاندارمری

* خلاصه ای از زندگی نامه:
در روستاي سیچان بخش مرکزي بیرجند دهستان الغورات به دنیا آمدم و تا شش سالگی در همان 
روستا با توجه به اينکه شغل پدرم کشاورزي و دامداري بود زندگي می کردم سپس به مدت 2 سال جهت 
درس خواندن به دبستان روستاي روشناوند که در 6 کیلومتري روستاي سیچان است رفتم و بعد از آن 
به بیرجند آمدم و ادامه تحصیل دادم. از سال سوم دبیرستان ترک تحصیل نمودم و به مدت يکسال 
بیکار بودم ولی در کارهاي کشاروزي و دامداري به پدرم کمک مي کردم تا اينکه در 62/۴/18 به خدمت 
مقدس سربازي رفتم و بعد از طی مدت 3 ماه آموزش سهمیه شهرستان سراوان شدم و در گردان سراوان 
و پاسگاههاي گشت آب انار، سیب و سوران تا 18 ماه خدمت کردم و از آن پس جهت ادامه خدمت به 
مدت 6 ماه به استان کردستان شهرستان سردشت اعزام شدم. در 6۴/۴/18 خدمت مقدس سربازي را 
تمام کرده و به روستاي سیچان برگشتم تا در کارها به پدرم کمک کنم. بعد از آن در امتحان بهورزی 
شرکت کردم و جهت خدمت در خانه بهداشت روستای کندر در آموزشگاه بهورزي مشغول تحصیل شدم 
و 2 سال پس از آن به خانه بهداشت کندر رفتم و در آنجا مشغول به ادامه خدمت به مردم مستضعف و 

محروم آن منطقه شدم و تا بحال مدت 27 سال است که در آن خانه بهداشت خدمت مي کنم. 

واحد محل خدمت: بهورز خانه بهداشت کندر               
 شهرستان محل خدمت: بیرجند
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فرزند:سید حیدر
تاریخ تولد: 1349/7/5                        

محل تولد: فردوس      

 مدت حضور داوطلبانه: 9 ماه 
دفعات اعزام به جبهه: 3 نوبت

*خلاصه ای از زندگی نامه:
دوران ابتدايي را در روستاي فتح آباد و دوره راهنمايي را در مدرسه شهید رجايي واقع در شهرستان 
فردوس و دوران دبیرستان تا ديپلم بهیاري را در شهرستان قاين گذرانده ام. سپس در دانشگاه تهران  
در رشته پرستاري قبول شدم و از ترم دوم در دانشگاه علوم پزشکي گناباد ادامه تحصیل دادم و در اول 

استخدام در شهرستان طبس و بعد به فردوس انتقالی گرفتم.

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
دوران دفاع مقدس سراسر خاطره بود چون افرادي که در آن دوران بودند از اخلاص بالايی برخوردار 
بودند. خیلي با احترام رفتار مي کردند در بیدار شدن نماز صبح از هم سبقت مي گرفتند و قبل از اذان 
صبح بیدار مي شدند. يکی از هم رزمانم زماني که ترکش به سرش خورد وقت اذان مغرب بود که می رفت 

وضو بگیرد و شهید شد. روحش شاد و يادش گرامی باد.

واحد محل خدمت: بخش قلب بیمارستان شهید چمران        
شهرستان محل خدمت: فردوس                       

رزمنده سیدمحمد اسدنژاد  
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رزمنده سید قاسم اسلامی

فرزند: سید حسین   
تاریخ تولد: 1341 

محل تولد: بیرجند   

 مدت حضور غیرداوطلبانه:  1 سال 
سربازی

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
مسئولیت  در جبهه: سرباز

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
 در سال 13۴1 در شهرستان بیرجند متولد شدم. دوران دبستان و راهنمايي را در مدرسه شیخ 
هادي هادوي سپري نمودم و بعد از اتمام راهنمايي هم زمان با پیروزي انقلاب اسلامي بود. در سال 
1361 در ژاندارمري زابل به عنوان سرباز به مدت يکسال مشغول به خدمت سربازي بودم و بعد از آن به 
آبادان اعزام شدم و تا سال 63 در منطقه آبادان و فاو به مدت يکسال حضور داشتم. بعد از بازگشت به 
مدت ۴ سال در شوراي افاغنه بیرجند مشغول به خدمت بودم و در سال 67 ازدواج کردم. از سال 1370 
در مرکز بهداشت خور به مدت 10 سال، ۴ سال در روستاي گازار و 3 سال در شبکه اسدآباد و از سال 

1388 تا حال حاضر در نقلیه معاونت بهداشتي مشغول به خدمت مي باشم.

واحد محل خدمت: نقلیه معاونت بهداشتی             
شهرستان محل خدمت: بیرجند                        
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
در آذر ماه سال 66 هم زمان با تحصیلات دوم راهنمايی از طرف بسیج دانش آموزی اولین اعزام را 
به جبهه در گردان رزمی امام موسی و لشکر ويژه شهدا به عنوان آر پی جی زن داشتم و مابقی آن در 
فروردين و خرداد ماه 1368 بوده است. بعد از برگشت و ادامه تحصیل در سال 1372 به سربازی اعزام 

شدم.
سربازی را در نیروی انتظامی کرمان گذراندم و تحصیلات را تا سطح کارشناسی ادامه دادم.

در سال 1380 ازدواج کردم و در نقلیه بیمارستان استخدام شدم.

واحد محل خدمت: نقلیه بیمارستان امام رضا )ع(             
شهرستان محل خدمت: بیرجند      

رزمنده مهدی افشنگ

فرزند: غلامحسین   
تاریخ تولد: 1352 
محل تولد: بیرجند

مسئولیت در جبهه: گردان رزمی
   

مدت حضـور داوطلبانه در جبهه:  
8 ماه و 13 روز
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رزمنده حسین اکبري

فرزند:محمد       
تاریخ تولد: 1345 

محل تولد: بیرجند    

 مدت حضور در جبهه:  34 ماه
دفعات اعزام به جبهه: 3 نوبت

مسئولیت در جبهه: امدادگر و سرباز

*خلاصه ای از زندگی نامه:
اينجانب حسین اکبري در خانواده اي مذهبي در محله جواديه بیرجند بدنیا آمدم. در راهپیمائي 
دوران انقلاب در دستجات مرگ بر شاه شرکت مي کرديم و اول انقلاب در پايگاه شهید برگي بیرجند 
فعالیت داشتم و نگهباني مي دادم و گاهي اوقات در گشتهاي پیاده و سواره، روزها و شبها در پايگاه انجام 

وظیفه مي کردم تا اينکه به جبهه اعزام شدم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

 در سال 61 قبل از اعزام به جبهه در پادگان آموزشي سید مرتضي کاشمر مدت يک ماه آموزش 
بسیجي ديدم و بعد در سال 63 و 6۴ به جبهه غرب کشور و سنندج اعزام و در پادگان الله اکبر گردان 
ويژه شهدا بکارگیري شدم که در پاکسازي پايگاه هاي کردستان شرکت داشتم. در مرحله دوم سال 63 
به منطقه جنوب )اهواز( در لشکر 5 نصر در يکي از گردانهاي رزمي بکارگیري شدم در مرحله سوم با 
عضويت وظیفه در جبهه شرکت نمودم و شبها در محورهاي استراتژيک کمین مي زديم و گشت مي 
داديم و در کربلاي 2 جزيره مجنون شرکت داشتم. در تاريخ 65/5/18  به دوره سربازي اعزام و در 
پادگان بجنورد مدت 3 ماه دوره آموزشي را گذراندم. سپس به گردان مرزي گزيک اعزام شدم و از آنجا 
به پاسگاه درح و ماهیرود واقع در نقطه مرزي افغانستان )میل 78( رفته که ۴ ماه آنجا بودم. بعد به جبهه 
غرب اعزام شدم که آنجا بمدت 28 ماه در منطقه عملیاتي غرب و جنوب کشور و جمعا بمدت 3۴ ماه 

داوطلبانه در مناطق جنگی حضور داشته ام.

واحد محل خدمت:  بیمارستان ولیعصر )عج(   
 شهرستان محل خدمت: بیرجند
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رزمنده احمد اکبریان

فرزند: محمد    
تاریخ تولد: 1353/11/20 

محل تولد: طبس       

 مدت حضور داوطلبانه:  4 ماه
دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت

آرپی  کمک  جبهه:  در  مسئولیت  
چی زن 

*خلاصه ای از زندگی نامه:
از خانواده ای مذهبی و روستايی می باشم. فرزند جانباز نیز هستم تا پنجم ابتدايی در روستا و از پنجم 

به بعد در شهر طبس ساکن بوده ام.

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
 يکرنگی و وحدت بین همه موج می زد و از خاطرات دوران دفاع مقدس اينکه از سنین 8 - 9 سالگی 
برای اينکه من را به جبهه اعزام کنند در سنگر بسیج طبس و روستای دشتقران نگهبانی می داديم تا 
اينکه در سن 12 سالگی و با دستکاری در شناسنامه بالاخره توانستم اعزام به آموزشی بشوم و در سن 
13 سالگی نیز اعزام به جبهه جنوب شدم و در دسته ويژه آرپی چی زن ها که همگی از يک روستا و 
قوم و خويش بوديم حضور يافتم. بهترين خاطره من حضور حضرت آيت ا... خامنه ای و ديدار با ايشان 

در جبهه جنوب بود. 

واحد محل خدمت:  بهداشت محیط – مرکز سلامت جامعه شماره یک   
 شهرستان محل خدمت: طبس    
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رزمنده علي اصغر اکبري موسویه  

فرزند:حسین       
تاریخ تولد: 1344 

محل تولد: موسویه    
و  ماه   3 داوطلبانه:   حضور  مدت 

غیرداوطلبانه  21 ماه

دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت
مسئولیت  در جبهه: رزمي، دفاعي 

*خلاصه ای از زندگی نامه:
دوره ی ابتدايی را در مدرسه روستا سپری کردم. سپس راهنمايی را در دهستان آفريز گذراندم. بعد 
ترک تحصیل کردم و در 62/6/26 به صورت بسیجی و داوطلبانه به منطقه ی جنگی اعزام شدم و به مدت 
3 ماه در آنجا به عنوان کمک تیر بارچی فعالیت می کردم و در عملیات والفجر 5 شرکت داشتم و سپس به 
شهرستان محل تولد برگشتم. از تاريخ 62/9/26 تا 63/3/23 در پايگاه بسیج موسويه فعالیت داشتم . و در 
تاريخ 63/3/23 به عنوان سرباز وظیفه به منطقه ی جنوب اعزام شدم. و به مدت 21 ماه در قرارگاه خاتم 
الانبیا حضور داشتم، سپس 3 ماه باقی مانده را در سپاه بیرجند گذراندم. در 65/3/23 سربازی را به پايان 
رساندم و به روستا برگشتم و در کنار پدرم در کارهای کشاورزی کمک می کردم. در تاريخ 66/10/26 ازدواج 
کردم. تا تاريخ 68/5/13 به کار کشاورزی ادامه دادم تا اينکه وارد آموزشکده بهورزی شدم و بعد از 2 سال 

سپری کردن دوران آموزشی در تاريخ 70/11/23 به استخدام رسمی دانشگاه درآمدم. 

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
در زمان خدمت سربازی در سپاه بیرجند که مصادف با فرماندهی شهید ناصری بود در همان روز اول که 
خودم را به پادگان بیرجند معرفی کردم، همان شب مشغول به پست نگهبانی شدم. در ساعت 12 شب که در 
برجک مشغول نگهبانی بودم، ناگهان متوجه حضور شخصی در محوطه ی پادگان شدم که به برجک نزديک 
می شد. بلافاصله ايست دادم سپس صدای شهید ناصری را شنیدم که خود را معرفی می کرد و من تا آن 
لحظه ايشان را ملاقات نکرده بودم و به خوبی ايشان را نمی شناختم و به فرمان ايشان توجهی نکردم و دستور 
دادم که سر جای خود بايستد تا پاس بخش حاضر شود و بلافاصله به پاس بخش گزارش دادم و هنگامی 
که پاس بخش آمد با من با خشونت برخورد کرد که چرا به ايشان اجازه ی ورود ندادی؟ ايشان فرمانده سپاه 
هستند. بعد برادر ناصری در جواب فرمودند اشکالی ندارد. و روز بعد در مراسم صبحگاه فرمانده ناصری مرا 

به حضور طلبید و در حضور جمع از کار من تمجید و تشويق کرد که کارم را به نحو احسن انجام داده ام. 
واحد و محل خدمت: بهورز خانه بهداشت موسویه

شهرستان محل خدمت: قاین
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*خلاصه ای از زندگی نامه: 

در زمان جواني دو سال سربازي رفتم و بعد از سربازي نزديک به سه سال در چاپخانه نزاري مشغول 
به کار بودم تا اينکه جنگ ايران و عراق درگرفت. تاريخ 59/6/5 داوطلب به جبهه اعزام شدم. لشکر 77 
مشهد 10 روز آموزش ديديم و سپس به منطقه عمومي آبادان اعزام شديم. در تاريخ 63/10/1 در مرکز 
بهداشت روستای امیرآباد از طرف شورا من را انتخاب کردند و شروع به کار کردم تا به الان که 29 سال 

خدمت کرده ام. 
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

از 63/6/1 لغايت 6۴/۴/10 پس از ده روز آموزش به منطقه عمومي آبادان اعزام شدم. چون من 
مسئول تیربار ضد هوائي بودم، در آبادان يک تیربار تحويل سه نفر از ما دادند و هر نفر ما 2 ساعت نگهبان 
تیربار بوديم. هر دويست متر يک تیربار بود. هواپیماهاي عراق مرتب در حال گشت بودند، تا اينکه يک 

روز دو بالگرد به طرف ما حمله کردند و ما شروع به تیراندازي کرديم و يک بالگرد آتش گرفت.
 

واحد و محل خدمت: مرکز بهداشتي درماني امیرآباد           
 شهرستان محل خدمت: بیرجند                

)در حال حاضر بازنشست گردیده اند.(

رزمنده اسدالله امیرآبادي زاده

فرزند: علي 
تاریخ تولد: 1335 

محل تولد: امیرآباد بیرجند

مدت حضور داوطلبانه: 6 ماه و 10 روز 
دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت

مسـئول  جبهـه:  در  مسـئولیت 
هوایـي ضـد  تیربـار 
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رزمنده محمدرضا امیرآبادي زاده 

فرزند: علي  
تاریخ تولد: 1343 

محل تولد: بیرجند   

 مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  
3 ماه 

مسئولیت  در جبهه: امدادگر

*خلاصه ای از زندگی نامه:
اينجانب محمدرضا امیرآبادي زاده در تاريخ 13۴3/6/1 در شهر بیرجند در خانواده اي مذهبي بدنیا 
آمدم. دوران ابتدايي تحصیل را در دبستان منصف قديم )شهید سندروس فعلی( و دوران راهنمايي را 
در مدرسه تدين قديم )مدرس فعلی( و دوران متوسطه را در دبیرستان شهید چمران رشته علوم انساني 
ادامه تحصیل دادم. در دوره هاي قرآن به همراه پدرم از بدو کودکي شرکت مي کردم. در راهپیمايي هاي 
مختلف چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب شرکت مي کردم و عضو فعال بسیج و عضو گردان عاشورا 

نیز بوده ام.
* خاطرات دوران دفاع مقدس: 

  در تاريخ 62/7/8 پس از آموزش به عنوان امدادگر به جبهه هاي حق علیه باطل اعزام شدم. سپس 
به ايلام و از آنجا به کرند غرب جهت آموزش مجدد اعزام شدم و پس از آن در مريوان کنار رودخانه شیلر 
عراق مستقر شديم که در عملیات والفجر ۴ مرحله چهارم شرکت داشتم. خاطرات دوران دفاع مقدس 
فراموش نشدني است. شب عملیات از زمین و آسمان بر سرمان گلوله خمپاره مي باريد و واقعاً  امدادهاي 

غیبي بود که خمپاره ها در کنارمان فرود مي آمد اما عمل نمي کرد. 

واحد محل خدمت: رئیس اداره نظارت و پایش عملکرد مالي معاونت توسعه  
  شهرستان محل خدمت: بیرجند                         

)در حال حاضر بازنشست شده اند(
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رزمنده سیدکاظم اولیائي پور 

فرزند: سیدمحمد   
تاریخ تولد: 1342 
محل تولد: بیرجند 

مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  3 
ماه  و 6 ماه طرح دانشجویی     

دفعـات اعـزام به جبهـه: 1 نوبت 
مرحلـه   5 و  بسـیج  طریـق  از 
به عنــوان طـرح دانشـجویي از 

دانشـگاه تهـران 
مسئولیت  در جبـهه:   تیـربارچي، 
مسئول آزمایشگاه، پزشکیــار و 
بهداشتیار سپاه، تکنسین اتاق عمل

*خلاصه ای از زندگی نامه:
سال آخر دبیرستان بودم که اولین اعزام از طريق بسیج در آذرماه 1360 به جبهه  را داشتم که بعد از 
آموزش در مشهد، دسته بندي و به جنوب و سپس به بستان و منطقه تنگه چذابه اعزام شدم. در ابتدا تیربارچي 
دسته بودم و سپس بعنوان معاون دسته انتخاب و در دسته ديدبان در کنار تنگه چذابه تا اسفند سال60 فعالیت 
داشتم. سپس با قبولي در دانشگاه تهران فوق ديپلم پرستاري و کارشناسي را نیز در دانشگاه شهید بهشتي 
تهران در سال 1366 گرفتم و 6 ماه به صورت طرح دانشجويی به جبهه اعزام که اکثراً در جنوب حضور داشتم. 
بین سال 6۴ و 66 طي ۴ يا 5 مرحله بعنوان عضو ستاد رسیدگي به مجروحین جنگ وزارت بهداشت در قالب 
تیم اتاق عمل به همراه جراحان مختلف )جراح قلب و عروق و ريه، ارتوپد و....( به مناطق جنگي قبل از شروع 
عملیات هاي سپاه و ارتش اعزام مي شديم و مدت 7 تا 10 روز بعد از عملیات در منطقه مستقر بوديم و بعد 
به تهران برمي گشتیم. در سال 66 بعد از اتمام طرح همزمان با پايان جنگ، در سپاه ادامه خدمت سربازي را 
به مدت يکسال گذراندم. پس از بازگشت به بیرجند در سال 68 ازدواج نمودم و بعد از اتمام طرح به استخدام 
رسمي بیمارستان امام رضا)ع( درآمدم و از آن زمان بعنوان سوپروايزر و سرپرستار اورژانس و بعد بعنوان مدير 
پرستاري به مدت دوسال و همزمان کار مربي گري دانشجويان را داشتم. در ادامه خدمت بعنوان مسئول 
آموزش دانشکده پرستاري، مدير پرستاري بیمارستان، رئیس امور اداري بیمارستان، عضو هیئت رسیدگي 
به تخلفات کارکنان و مدير داخلي بیمارستان و مدير پرستاري دانشگاه و مسئول قراردادها و امور عمومي 

بیمارستان ولیعصر )عج( و در حال حاضر در بیمارستان رازی مشغول به خدمت می باشم.

خاطرات دوران دفاع مقدس:
به دلیل عدم اطلاع از مسائل ايمني و روشن کردن آتش در شرايط جنگی برای تهیه چاي باعث توبیخم شد. 
خاطره ديگر اينکه  نارنجک ها را در کنار سنگر در تپه های ماسه اي چیديم و صبح هیچ اثري از نارنجک نبود.

واحد محل خدمت: بیمارستان رازی      شهرستان محل خدمت: بیرجند                       
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رزمنده سید محمد حسین ایوب نژاد  

فرزند: سیدرمضان   
تاریخ تولد: 1344 
محل تولد: قاین   

در  غیرداوطلبانه  حضور  مدت 
جبهه: 22 ماه و 20 روز    

مسئولیت  در جبهه: راننده نفر بر، 
دسته موشک تاو

*خلاصه ای از زندگی نامه:
در  مذهبي  و  جمعیت  پر  خانواده  در  تاريخ ۴۴/6/15  در  نژاد  ايوب  سیدمحمدحسین  اينجانب   
شهرستان قاين بدنیا آمدم. به علت کشاورز بودن پدرم چون من فرزند کوچک خانواده بودم تا کلاس 
سوم راهنمايي درس خواندم و در امر کشاورزي کمک پدرم مي کردم و در سال 1367 به صورت روزمزد 
در شبکه بهداشت و درمان قاين مشغول به کار شدم و در سال 1379 به استخدام شبکه بهداشت و 

درمان قاين درآمدم و هم اکنون در انبار مرکزي شبکه بهداشت و درمان قاين مشغول به کار هستم. 
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

 در يکي از شبها در خط مقدم مشغول نگهباني بودم. با دوربین ديد در شب خط را کنترل مي کردم. 
هیچگونه فعالیتي از جانب نیروهاي عراقي به چشم نمي خورد. پس از اتمام نگهباني به فرمانده خودم 
گفتم که امشب عراقیها ساکت هستند يک خبرهايي هست. فرمانده اعتنائي به حرفهاي من نکرد. ساعت 
1/5 شب بود که عراقیها تک زدند و تا ساعت 9/5 صبح با انواع سلاح و خمپاره ما را زير آتش گرفته و 
تعدادي از همرزمان شهید و تعدادي ديگر اسیر شدند و تمام سنگرهاي ما مثل خاکستر شده بود و بعد 
از چند روز که از مأموريت ما در خط گذشته بود )چون رسته موشک تاو بوديم(  به پشت خط منتقل 
شديم و همه مي گفتند يا شهید شده يا مجروح. اين بود خاطره کوچکي از جبهه هاي حق علیه باطل.

واحد محل خدمت: انبار مرکزي شبکه بهداشت و درمان        
 شهرستان محل خدمت:  قاین                        
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رزمنده علي باقري

فرزند: محمد    
تاریخ تولد: 1344 

محل تولد: افضل آباد بیرجند
       

مدت حضور داوطلبانـه درجبهه: 
76 روز و غیـر داوطلبانـه 18 ماه

*خلاصه ای از زندگی نامه:
 در سال 13۴۴ در روستاي افضل آباد از توابع بخش مرکزي بیرجند بدنیا آمدم. تحصیلات ابتدايي 
را در روستا بودم و بقیه را در شهر تحصیل کردم و در سال 59 که آغاز حمله عراق علیه ايران بود به 
عضويت بسیج درآمدم و در زماني که مشمول خدمت سربازي شدم در سپاه ثبت نام کردم و به عنوان 
پاسدار وظیفه در سال 63 به خدمت اعزام شدم که محل خدمتم قرارگاه حمزه سپاه مهاباد و مجتمع 
شهید بروجردي ارومیه بود و 2 ماه آخر را به عنوان مأمور به خدمت به بیرجند آمدم و در سال 65 در 
آزمون بهورزي شرکت کردم که در آنجا هم قبول شدم و در اسفند 65 وارد آموزشگاه شدم ولي ارتباطم 

با سپاه قطع نشد و همکاري داشتم و در سال 66 بطور داوطلبانه به جبهه اعزام شدم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

خاطرات زياد است ولي يک خاطره را که برايم از ارزش بیشتري برخوردار است بیان مي کنم که 
فکر کنم در مرداد ماه 63 بود که در پايگاهی از توابع مهاباد خدمت مي کردم و بیسیم چي بودم که 
خبر دادند که به تأمین جهاد تیراندازي شده، در همین حال متوجه شديم که از جانب کومله و دمکرات 
محاصره شده ايم لذا درخواست کمک کرديم و متأسفانه فرمانده پايگاه در مرخصي بود و فرد جايگزين 
)معاون( از مهارت برخوردار نبود. و تمام نیروهاي دارای مهمات را معرفي کرد. لذا چند نفر هم به شهادت 
رسیدند چون دشمن بر روي درختهاي سپیدار جا گرفته بود در صورتیکه ماها پايین آنها را مي زديم و 

با رسیدن نیروي کمکي از لشکر ويژه شهدا محاصره شکسته شد.

واحد محل خدمت: بهورز خانه بهداشت شارقنج )درحال حاضر بازنشست شده اند(   
شهرستان محل خدمت: بیرجند                       
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رزمنده یحیي بخشي

فرزند: غلامعلي  
تاریخ تولد: 1349

محل تولد: روستاي بقرائي )زیرکوه(  

 مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  
13 ماه و 17 روز     

دفعات اعزام به جبهه: 4 نوبت    

*خلاصه ای از زندگی نامه:
در خانواده عشايري چشم به جهان گشودم و بعد از فوت برادر و خواهرم بزرگترين فرزند اين خانواده 
بوده و به همین خاطر بنا به درخواست پدرم روانه بیرجند شدم. دوران تحصیلات را در بیرجند گذراندم و 
در تابستان 1361 براي آموزش نظامي در پادگان 0۴ بیرجند اسم نوشتم که با توجه به سن و سالم قبول 
نمي کردند لیکن با خواهش و درخواستهاي مکرر پذيرفتند. در سال 68 - 69 موفق به اخذ مدرک ديپلم 
شدم و در همان سال در رشته بهداشت کار دهان و دندان )نیمه متمرکز( دانشگاه پذيرفته شدم و در مشهد 
مقدس مرکز بهداشت کاران دهان و دندان ادامه کار دادم و عضو فعال بسیج دانشجويي نیز بوده ام. همزمان 
با تحصیل در ورزش کاراته در بیرجند کار می کردم. بعد از اتمام تحصیل در شبکه بهداشت و درمان قاين 
شروع به کار کرده و به عنوان بهداشتکار درمرکز درماني امام خمیني حاجي آباد ادامه خدمت دادم. سپس 
در رشته دندانپزشکی دانشگاه مشهد قبول شدم و بعد از اتمام تحصیل بازهم به محل کار سابق )حاجي آباد( 
برگشتم. در حال حاضر بعنوان دندانپزشک، سرپرست اورژانس شبانه روزي و مرکز درماني، معاون شبکه و 

مسئول واحد دهان و دندان شبکه زيرکوه خدمت مي کنم.

*خاطرات دوران دفاع مقدس: 
هیج وقت يادم نمي رود دوره آموزش نظامی را که می گذراندم، در نخريسي مشهد به من و دو تا ديگر از 
بچه ها گیر دادن و ما را از بقیه جدا کرده و مي گفتن سن و سال شما کم است که يکي از دوستان خیلي گريه 
کرد که گريه او باعث اعزام ما شد.  در مرتبه دوم اعزامم در مريوان گردان جندا... بودم که دشمن کمین زده بود 
و چند تا از بچه ها شهید شده بودند و چون برف بود، يکپارچه آنجا از خون رزمندگان قرمز بود. خیلي دست 

پاچه شده بودم و يکي از شهدا را لگد کردم که برگشتم از او معذرت خواهي کردم، فکر مي کردم زنده است.
 

واحد  و شهرستان محل خدمت: دندانپزشکي شبکه بهداشت و درمان زیرکوه               
شهرستان محل خدمت:  زیرکوه – شهر حاجي آباد 
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
دوران ابتدايي را در مدرسه روستاي طورمال و دل آباد سپري نموده و دوران راهنمايي که مصادف شده 
با روزهاي انقلاب اسلامي بود، را در مدرسه تدين 17 شهريور و مدرسه سلمان فارسي کوشه اي گذراندم و 
مدرک تحصیلي سیکل را گرفتم ولی به علت مشکلات زندگي ترک تحصیل کردم و تصمیم گرفتم به جبهه 
بروم. چون از نظر جسمي و بدني ضعیف بودم در هیچ يگاني بنده را نمي پذيرفتند ولی از آنجا که 18 سالم 
کامل شده بود ناچار شدم از طريق سربازي اقدام کنم. بلافاصله در گردان چهارم ارتش 0۴ بیرجند که در 
تربت حیدريه مستقر بود معرفي و دوران آموزشي رادر آنجا گذراندم و بعد تقسیم شديم و به لشکر 92 زرهي 
اهواز اعزام و در يگان مخابرات مستقر شدم. در آنجا مأموريتهاي زيادي را انجام دادم و بالاخره مسئولین، انبار 

اسلحه و مهمات را بعهده اينجانب قرار دادند.

*خاطرات دوران دفاع مقدس: 
يکي از خاطراتم اين است که وقتی به ما آموزش اسلحه مي دادند مي گفتند هرچند که از خالي بودن 
اسلحه مطمئن هستید حتماً موقع تحويل و تحول و چکاندن، اسلحه را به طرف هوا يا ديوار بگیريد که اين 
برايم تجربه و ثابت شد. روزي يکي از افسر نگهبانان به من مراجعه کرد براي تحويل گرفتن کلت کمري. 
وقتي که کلت را به وی دادم هیچ گونه خشاب گذاري نبود. ولي در حین تحويل و تحول بدون اينکه بنده 
متوجه شوم افسر نگهبان کلت را مسلح کرده بود و بنده که هیچ اطلاعي نداشتم و مي خواستم تحويل بدهم 
شلیک کردم به سمت ديوار که اگر اين مسئله مهم را رعايت نکرده بودم منجر به قتل مي شدم و براي 

همیشه  مي سوختم. 

واحد محل خدمت: نقلیه مرکزي مرکز بهداشت           
شهرستان محل خدمت: بیرجند                       

رزمنده حسین بذرگري 

فرزند: موسي 
تاریخ تولد: 1344/1/12 

محل تولد: روستاي نوگیدر القورات

در  غیرداوطلبانه  حضور  مدت   
جبهه: 24 ماه 

نحوه اعزام به جبهه: سرباز
و  نگهبان  جبهه:  در  مسئولیت 

انباردار اسلحه و مهمات
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فرزند: علي     
تاریخ تولد: 1344 

محل تولد: فردوس      
دفعات اعزام به جبهه: 4 نوبت

 مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 7 
ماه و غیر داوطلبانه 18 ماه

مسـئولیت در جبهـه: تعمیـر  و 
هوایي پدافنـد  نگهـداري 

*خلاصه ای از زندگی نامه:
اول کودکي در سه قلعه بودم. پدرم کارگر و مادرم خانه دار بود و من دوران مدرسه تا اول راهنمايي 
را ادامه تحصیل دادم و بعد از انقلاب ترک تحصیل کردم. اولین بار در سال 1358 از طريق جهاد سپس 
دو مرتبه از طريق بسیج و سال 63 در خدمت سربازي از طريق سپاه به جبهه اعزام گرديدم و در تاريخ 

69/10/27 خدمتم را به پايان رساندم. 
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

 بهترين خاطره من از جبهه اين است که وقتی از فردوس اعزام به منطقه جنگي شدم با ماشین 
خودشان ما را تا منطقه بردند و در منطقه اسلام آباد غرب و سومار مستقر شديم و مدت ۴5 روز در 
آنجا بوديم اما بعد از ترخیص بايد خودمان با وسیله هاي شخصي بر مي گشتیم و مبلغ 150 تومان 
پول داشتم و يکي از دوستانم از فردوس گفت راه زياد است و پول کم داري بیا اين صد تومان را بگیر 
با اصرار زياد از او گرفتم و ساعت 2 بعدازظهر از اسلام آباد راه افتادم و ساعت ۴/5 رسیديم باختران يا 
همان کرمانشاه و يک ساعتي در آنجا بودم که ناگهان ديدم شاگرد میني بوس صدا مي زنه تهران و من 
با خوشحالی سوار شدم. صندلي ها همه پر بود و من وسط میني بوس تا خود تهران نشسته بودم. روز 
بعد رسیديم تهران بدون اينکه غذا بخورم چون پول کم داشتم و يکصد و پنجاه تومان برايم ماند. از 
شدت گرسنگي دو عدد کیک گرفتم و صد و چهل تومان برايم ماند و داشت کم کم ظهر مي شد. اين 
طرف و آن طرف را گشتم تا توانستم بلیط باري مشهد پیدا کنم و کرايه تا مشهد هم صد تومان گرفت و 
با شکم خالي سوار ماشین شدم تا روز بعد که رسیدم مشهد و يک جايي بود که رفتم دستشويي. وقتي 
آمدم بیرون ديدم يکي صدا مي زنه آقا کجا میري بیا پولتو بده گفتم پول چي، گفت پول دستشويي 
که رفتي و 5 تومان از من گرفت و برايم تمام 35 تومان ماند و هرچه اين طرف و آن طرف گشتم تا 

رزمنده اسماعیل بشري سه قلعه   
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يک همشهري پیدا کنم تا از او پول بگیرم کسي نبود. از شدت گرسنگي باز هم دو عدد کیک گرفتم و 
خوردم و 10 تومان دادم و برايم 25 تومان ماند. رفتم تا براي فردوس بلیط بگیرم. گفتم بلیط فردوس 
چقدر است گفت 28 تومان. گفتم بلیط گناباد چقدر است گفت 22 تومان است و بلیط گناباد گرفتم و با 
خودم گفتم از گناباد تا فردوس را پیاده خواهم رفت. بلاخره ساعت ۴/30 عصر رسیدم گناباد. پیاده شدم 
بعد از نیم ساعت ديدم ماشین کرمان رسید و ايستاد گفت کجا مي ري گفتم فردوس گفت سوار شو. 
ماشین هم خلوت بود. زياد مسافر نداشت. بین گردنه کلات بود که شاگر آمد و پول بگیره گفت کرايه 
بده گفتم چقدر مي شه گفت 7 تومان. گفتم من که 3 تومان بیشتر ندارم گفت تو که پول نداشتي چرا 
سوار شدي. گفتم يا همین پول را بگیر يا پیاده ام کن از جبهه دارم میام و بي پول شدم بلاخره با همان 

3 تومن من را برد و با 3 روز گرسنگي رسیدم فردوس.

واحد محل خدمت: نقلیه شبکه بهداشت و درمان            
 شهرستان محل خدمت: فردوس   
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رزمنده علي بشگزي

فرزند: زینل   
تاریخ تولد: 1343 

محل تولد: روستای بشگز       
دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت

 مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  6 ماه
و غیرداوطلبانه  18 ماه

مسئولیت  در جبهه: نیروي پیاده، 
تک تیرانداز  و کمک آرپي جي زن

 
*خلاصه ای از زندگی نامه: 

 در فروردين ماه سال 13۴3 در روستای بشگز به دنیا آمدم. دوران ابتدايی را در روستای محل تولد 
به اتمام رساندم و برای ادامه تحصیل در مقطع راهنمايی به روستای مود رفتم پس از اتمام سال اول 
راهنمايی به دلیل دور بودن مسیر، ترک تحصیل کردم. در سال 62 برای انجام خدمت مقدس سربازی 
به منطقه غرب کشور، سردشت، اعزام شدم و بعد از اتمام سربازی نیز به مدت 6 ماه داوطلبانه در منطقه 

پیران دشت و سردشت حضور داشتم. 
سال 65 در آزمون بهورزی پذيرفته شدم و در سال 67 بعد از اتمام دوره بهورزی در خانه بهداشت 

بشگز شروع به کار کردم و در حال حاضر نیز در اين مرکز مشغول خدمت رسانی می باشم.  

واحد محل خدمت: بهورز خانه بهداشت بشگز           
 شهرستان محل خدمت: سربیشه   
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رزمنده مسعود بني اسدي

فرزند: رمضان   
تاریخ تولد: 1343 

محل تولد: قاین  

     

مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 6 
ماه و 11 روز و غیر داوطلبانه 24 ماه

دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت
مسئولیت  در جبهه: تک تیرانداز

 
*خلاصه ای از زندگی نامه: 

قائنات، دوران  بیهود  را در روستاي  ابتدايي  قاينات، دوران تحصیل  آباد  زادگاهم روستاي فضل   
تحصیل راهنمايي و دبیرستان را در شهر سرايان تا مقطع ديپلم و دوران خدمت سربازي را در لشکر 92 
زرهي اهواز خدمت کردم. مدت 2۴ ماه در منطقه جنگي بوده ام و از سال 1370 بعد از فارغ التحصیلي 

از آموزشگاه بهیاري قائنات، به عنوان بهیار در دانشگاه مشهد و بیرجند مشغول به کار بوده و هستم. 

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
 اولین بار در سال 1362 به عنوان اولین رزمنده روستا و پايگاه خضري به جبهه اعزام شدم. در سال 
1369 بعد از عملیات هاي والفجر 3 و ۴ در ارتفاعات مريوان در شرايط سخت آب و هوايي و رطوبت 
زمین بنده دچار فلج از ناحیه هر دو پا گرديدم که با اقدامات درماني طولاني مدت، مجدد حرکت را به 

دست آوردم. 
اينجانب با پشت سرگذاشتن حدود 50 سال از عمرم شرايط قبل از انقلاب، شروع و اوج انقلاب، 
پیروزي، شروع جنگ، دفاع مقدس و شرايط بعد از جنگ و آتش بس را درک کردم در طول مدت خدمت 
به عنوان مسئول بهداري گردان عاشورا و بیت المقدس و کاروان هاي راهیان نور و غیره نیز همکاری 

داشته و دارم.

واحد محل خدمت: شبکه بهداشت و درمان           
 شهرستان محل خدمت: سرایان  
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
 در يکي از روستاهاي نهبندان متولد شدم و دوره دبستان را در روستا و راهنمايي را در 20 کیلومتري 
روستاي محل تولد، روستاي حسین آباد گذراندم. سپس دوره دبیرستان را در دبیرستان طالقاني بیرجند 
در مقطع اول و دوم دبیرستان گذراندم. سال 62 و 61 اولین اعزام را به عنوان امدادگر در جبهه های غرب 
و جنوب داشتم و در کردستان نیروي رزمي پیاده بودم. ادامه تحصیل را در تهران داشتم و سال 67 به 
عنوان سرباز در جبهه هاي جنوب و اهواز خدمت کردم. بعد از پايان سربازي در دانشگاه شهید بهشتي 
رشته پزشکي قبول و در سال 1378 فارغ التحصیل شدم و به نهبندان برگشتم و سال 80 به استخدام 
دانشگاه درآمدم. در سال 72 ازدواج و سال 79 رئیس مرکز بهداشتی درماني شوسف و رئیس بیمارستان 
شهید آتش دست نهبندان بودم. در سال 8۴ رئیس شبکه سربیشه تا سال 87 و بعد رئیس بیمارستان 
امام رضا )ع( تا سال 91، سپس در حوزه معاونت درمان و در حال حاضر به عنوان پزشک خانواده در 

امیرآباد و حاجي آباد بیرجند مشغول خدمت هستم. 

واحد و محل خدمت: پزشک خانواده مرکز بهداشت امیرآباد 
  شهرستان محل خدمت: بیرجند                     

رزمنده حسن بهرامي نژاد  

فرزند: محمدحسین  
تاریخ تولد: 1347 

محل تولد: نهبندان   

مدت حضـور داوطلبانه در جبهه:  
6 ماه و 19 روز  

دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت
مسئولیت  در جبهه: امدادگر
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رزمنده احمد بهروزی فر

فرزند: حسین    
تاریخ تولد: 1347 

محل تولد: روستاي کهنو     

مدت حضـور داوطلبانه در جبهه:  
3 ماه و 10 روز  

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت 
مسئولیت  در جبهه: تیرانداز          

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
 اينجانب در روستاي کهنو از توابع شهرستان نهبندان در سال ۴7 متولد و دوران ابتدايي را در همان 
روستا به تحصیل ادامه دادم و براي دوران راهنمايي به روستاي خوانشرف آمده ام و بعد براي ادامه دوران 
دبیرستان با توجه به عدم سرويس و نبودن ماشین هر روزه از خوانشرف تا نهبندان مسیر 5 کیلومتري 
را پیاده طي مي کردم و به علت کمبود هزينه تحصیل و فقر مالي تابستان ها را براي کار به شهرستانهاي 
زابل - زاهدان مي رفتم. در سال 67 با توجه به اينکه در سال سوم دبیرستان بوده ام با همکلاسي هايم 

به صورت داوطلبانه به جبهه اعزام شدم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس: 

در سال 67 با توجه به اينکه سوم دبیرستان بوده ام بدون اجازه پدر و مادرم در سپاه ناحیه نهبندان 
ثبت نام کردم و براي آموزش نظامي به تربت حیدريه اعزام شدم که مدت 1 ماه آموزش به طول انجامید 
و بعد مدت 10 روز مرخصي آمديم. در حالي که مادرم ناراحت و گريه هاي زيادي داشت که جبهه 
نروم، به اهواز پادگان 92 زرهي اعزام و بعد از مدت 20 روز به جنگل هفت تپه و مدت 2 ماه در جنگل 
هفت تپه مستقر و بر علیه دشمن جنگیدم. با وجود عشق و علاقه اي خاص که به جبهه داشتم، بعداً به 
شهرستان محل سکونت که برگشتم و خواستم دوباره اعزام شوم ولی چون مادرم خیلي ناراحت بود و 

يکي از برادرانم سرباز بود موفق نشدم.
واحد محل خدمت: واحد مبارزه با بیماریهاي مرکز بهداشت      
شهرستان محل خدمت: نهبندان                       
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رزمنده محمد باقر بوشادی

فرزند: علی اکبر         
تاریخ تولد: 1349/1/20 

محل تولد: بیرجند   

در  غیرداوطلبانه  حضور   مدت   
جبهه:  2 سال 

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
مسئولیت  در جبهه: سرباز، آرپی جی 

زن

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
اينجانب در روستای بوشاد بیرجند به دنیا آمدم. در سن 5 سالگی پدرم را از دست دادم و با مادر و 
برادرانم به شغل کشاورزی پرداختم و در سن 12 سالگی به شهر آمدم و با يک استا بنا به دنبال بنايی 
رفتم تا کار ياد بگیرم و شبانه به مدرسه می رفتم تا مدرک پنجم ابتدايی را گرفتم. در زمان جنگ به 
صورت داوطلبانه يک سال زودتر به خدمت سربازی رفتم و دوران خدمتم را در لشکر 21 امام رضا )ع( 
سپاه در اهواز و خط مقدم )شلمچه و پاسگاه زيد( گذراندم و در ايلام غرب، خدمتم را به پايان رساندم.

*خاطرات دوران دفاع مقدس: 
يک روز من با چند نفر از بچه ها که بیرجندی و سبزواری بودند سوار يک نفربر شديم، آقای آخوندی 
که بیرجندی بود نفربر را روشن کرد و در خط مقدم شروع به دور زدن کرد، غافل از اينکه اينجا پاکسازی 
نشده و پر از مین است، پس از چند لحظه ديديم يک موتور سوار به سرعت به سمت ما می آيد، وقتی 
نزديک تر شد ديديم که فرمانده است، خیلی ترسیده بوديم و با ما دعوا کرد و گفت از امشب همه شما 

هر کدامتان بايد 10 شب به سنگر کمین برويد و ما را تنبیه سختی کرد.

واحد محل خدمت: نقلیه دانشگاه      
 شهرستان محل خدمت: بیرجند                       
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رزمنده حسن بیازی

فرزند: محمدحسین    
تاریخ تولد: 1350/6/18  

محل تولد: بیرجند      

 مدت حضور در جبهه: 10 ماه و 16 
روز 

دفعات اعزام به جبهه: 3 نوبت
و  بسیجي  جبهه:  در  مسئولیت  

امدادگر، انباردار

*خلاصه ای از زندگی نامه:
  در شهريور ماه 1350 در بیرجند محله خیرآباد به دنیا آمدم. تحصیلات دبستان و راهنمايي و 
دبیرستان را در بیرجند گذراندم در 16 سالگي براي اولین بار به جبهه اعزام شدم سپس در دانشگاه 
علوم پزشکي بیرجند در رشته پزشکي قبول شدم و پس از فارغ التحصیلي به شهرستان محروم نهبندان 
جهت خدمت آمده ام و تا الان 12 سال است که مشغول به خدمت براي مردم محروم و ولايت مدار 

نهبندان هستم. 
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

تمام آن دوران خاطره است و همیشه بیاد ماندني. خاطراتي از آدمهاي بزرگ که بودن و جنگیدن من 
در برابر عظمت و بزرگي آنها قابل محاسبه نبود. و از آنها مرد بودن و مسلمان بودن را ياد گرفتم. خیلي 
از خاطرات را شايد نتوان نوشت، اما مي توان گفت که آدم هايي که با من بودند و آنهايي که وصف شان 
را شنیدم آدم هاي تکرار نشدني هستند. زلال، پاک و ساده و ای کاش من بتوانم راهشان را ادامه بدهم. 

واحد محل خدمت: پزشک عمومی مرکز بهداشتي درماني شهري           
شهرستان محل خدمت:  نهبندان                         
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رزمنده علی پرنده

فرزند: غلام    
تاریخ تولد: 1339 

محل تولد: نهبندان   

در  غیرداوطلبانه  حضور  مدت 
جبهه: 25 ماه سربازی

مسـئولیت در جبهه: پشـتیباني 
و واحد سـوخت

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
 دوران کودکي، ابتدايي و راهنمايي و دبیرستان را در نهبندان گذرانده ام و بعداً از آن به خدمت 
سربازي اعزام شدم. پس از پايان دوره آموزش به شهر خرم آباد در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل رفتیم 
و پس از برگشت در معدن فلزات يکسال و بعد از آن ابتدا به صورت قراردادي در شبکه بهداشت و درمان 

نهبندان استخدام و سپس پیماني و رسمي گرديدم.

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
 يک روز که با دوستان براي تلفن زدن رفته بوديم تا خبر سلامتي خود را به خانواده ام اعلام نمايم، 
پس از برگشتن، هواپیماي عراقي ماشینی که بر مي گشتیم را بمباران کرد و جاده را بست. ما از داخل 
ماشین پیاده شديم و کنار جاده يک سوراخي به اندازه يک نفر بود ولي ما شش نفر به زورخودمان را جا 
داديم که هواپیما ماشین را سوراخ سوراخ کرد و قبل از آن هم جاده را به توپ بست و ما داخل سوراخ 
همان جا شهادت خود را خوانديم. اما بعد از دو سه ساعت که کم کم اوضاع آرام شد زنده بیرون آمديم.

واحد محل خدمت: کارگزینی شبکه بهداشت          
شهرستان محل خدمت:  نهبندان  
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رزمنده رمضان پهن رو

فرزند: درویش    
تاریخ تولد: 1345/1/6 

محل تولد: روستاي بایمرغ 
مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 9 

ماه و غیرداوطلبانه  20 ماه

دفعات اعزام به جبهه: 4 نوبت     
مسئولیت در جبهه: امدادگر، کمک 
یگان  معاونت  کارگر  جي،  آرپي 
پدافند مبارزه با حملات شیمیایي، 

میکروبي، هسته اي )ش – م – ر(.

*خلاصه ای از زندگی نامه:
اين حقیر در روستاي بايمرغ از توابع بخش زهان شهرستان قاينات بدنیا آمده ام. دوران کودکي و 
تحصیلات ابتدايي رادر روستا گذراندم. در امتحانات سال پنجم ابتدايي در خرداد سال 58 شرکت کردم 
و به عنوان اولین نفر از روستاي بايمرغ موفق به دريافت گواهینامه تحصیلي پنجم شدم. به علت مشکلات 
مالي خانواده و نبود مدرسه راهنمايي از تحصیل بازماندم و چند سالي قالي بافي و کارگري نمودم. قبل از 
خدمت سربازي چند نوبت به جبهه اعزام شدم و در سال 1368 وارد آموزشگاه بهورزي قاين شدم. پس 

از پايان دوره بهورزي به عنوان بهورز در روستاي بايمرغ مشغول به خدمت شدم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس: 

در تاريخ 62/10/20 براي اولین بار به جبهه اعزام شدم و حدود 80 روز در جبهه جنوب بودم 
و در عملیات خیبر شرکت کردم )تیپ مستقل 21 امام رضا گردان کوثر(. در مورخه 63/10/30 
دومین بار به جبهه اعزام و به عنوان کمک آرپي جي زن در گردان امام علي)ع( تیپ ويژه شهدا مدت 
79 روز در جبهه غرب و جنوب بودم و در عملیات بدر شرکت کردم. در مورخه 63/3/1 از طريق 
جهاد به منطقه ايلام غرب به عنوان نیروي کار اعزام شدم و حدود 75 روز مشغول کارگري بودم. در 
مورخه 67/5/9 به منطقه غرب اعزام و حدود 50 روز در گردان امام حسن لشکر ويژه شهدا بودم و 

از مورخه 6۴/۴/18 لغايت 65/12/2۴ خدمت سربازي را در جبهه بوده ام. 

واحد محل خدمت:  خانه بهداشت بایمرغ            
شهرستان محل خدمت:  زیرکوه                        

موفقیت ها: بهورز نمونه کشوري سال 1388
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رزمنده محمد علی تابعی

فرزند: حسن    
تاریخ تولد: 1341

محل تولد: روستای مسک   

مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 8 
ماه

مسئولیت در جبهه: بسیجی

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
اينجانب محمد علی تابعی دوران تحصیل ابتدايی را در زادگاهم روستای مسک گذراندم. پس از 
گذراندن دوره راهنمايی در سال 56 وارد حوزه علمیه معصومیه بیرجند شدم که متقارن با سال های اوج 
و پیروزی انقلاب اسلامی بود. بعد از پیروزی انقلاب با کمیته انقلاب اسلامی همکاری داشتم و در مهرماه 
سال 58 به قصد ادامه تحصیل به حوزه علمیه آيت الله مجتهدی در تهران عزيمت و بعد از دو سال 
تحصیل به مشهد برگشتم و دروس مقدمات و سطح تا خارج فقه و احوال را در مشهد گذراندم، اساتیدم 
حضرات حجت هاشمی، صالحی و مرتضوی بوده اند. شروع جنگ تحمیلی باعث شد که در عرصه های 
فرهنگی و نظامی حضور فعال داشته باشم. جمع کردن جوانان محله عیدگاه مشهد به دلیل سکونت 
فامیل و خويشاوندان در آن محله و تأمین دو پايگاه بسیج در مسجد معتمد و پاسدار و راهی شدن جمع 
زيادی از جوانان به جبهه های جنگ از ديگر فعالیت های من بود. در طول سال های دفاع مقدس چندين 
مرتبه توفیق حضور در جبهه ها را در جبهه های غرب، سومار، دهلران، جنوب و در مقدمات عملیات 
مسلم ابن عقیل، کربلای 5، حمله عراق از گیلان غرب و عملیات مرصاد در کنار رزمندگان اسلام داشتم. 
بعد از عملیات مرصاد برای اسرای عراقی کلاس با زبان عربی داشتم و از توفیقات اينجانب در عرصه 

دفاع بوده است. 
از سال 68 مسئول کمیته امداد امام خمینی)ره( در بیرجند و از سال 1375 مسئول نهاد نمايندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی و هم اکنون عضو هیأت علمی گروه معارف دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند و مسئول نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی و دانشجوی 

ترم آخر فلسفه اخلاق در دانشگاه علوم قرآن و حديث قم می باشم. 
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*خاطرات دوران دفاع مقدس:
از جبهه های جنگ غرب و شمال غرب و جنوب خاطرات زيادی به ياد دارم که دو خاطره يکی مربوط به 

شهید عزيز دکتر سید احمد رحیمی و ديگری عبدالحسین برونسی را ذکر می کنم. 
اولین اعزام به جبهه ام در نیمه دوم سال 60 بود. از مشهد مقدس به همراه چند نفر از طلبه ها و از جمله 
شهید سید احمد رحیمی که عضو شورای فرماندهی سپاه مشهد )خراسان بزرگ( بود، با هواپیمای 30103 
به باختران)کرمانشاه امروز( و از آنجا به ايلام، اسلام آباد غرب اعزام و ساعت يک شب به يکی از موقعیت های 
نزديک به خط مقدم جبهه رسیديم. در مسیر راه يک ساک کوچک در دستم بود و شهید رحیمی در طی 
مسیر که از ماشین پیاده و سوار می شديم اجازه نمی داد ساکم را خودم بردارم و ساکم را حمل می کردو 
در طی مسیر هم صحبت می کرديم از جمله بحث هائیکه مطرح شد گفت: اگر جنگ به پايان برسد می 
خواهم به حوزه علمیه بروم جهت تحصیل، گفتم شما دانشجوی رشته پزشکی هستید و کشور به پزشکانی 
متعهد و متخصص مانند شما در آينده نیاز دارد. ايشان در جواب گفت: آری، ولی انقلاب اسلامی اگر بخواهد 
به مسیر خودش ادامه دهد بايد به لحاظ فکری ريشه در اسلام نابی که همان فقاهت حوزه است داشته باشد. 
و الَا اگر انديشه حوزوی فقاهتی در انقلاب کم رنگ شود انقلاب از مسیر خودش منحرف خواهد شد، به هر 
حال اولین روز ورود به جبهه و اولین شب آن تنها در يک کانکس گذشت و روز بعد ما را تقسیم کردند، و 
به گردان حزب الله که آن زمان شهید برونسی فرمانده آن بود و سپس فرمانده تیپ جواد الائمه )ع( شد 
معرفی شدم. جمع زيادی از برادران سپاه و بسیجی بیرجند بودند، اما حضور در کنار فرماندهی مانند شهید 
برونسی با اينکه ايشان را تا آن روز نديده بودم و نمی شناختم برايم مغتنم بود. هر روز صبح بايد سر صبحگاه 
کنار شهید برونسی قرار می گرفتم و چند دقیقه ايی برای رزمندگان صحبت می کردم، علاوه بر آن که يکی 
دو بار همراهش به خط مقدم جبهه با موتور پشت سرش نشستم که به دلیل عبور از نقاط خطر خیز و زير 
آتش خمپاره ها خیلی جالب بود و بعد از چند روز به خط مقدم جبهه سومار و نفت شهر منتقل شدم و در 
سنگری که فرمانده خط در گردان شهید شعیبی و صفايی فر بودند توفیق حضور داشتم. در اين مرحله از 
اعزام خاطرات ديگری از شهید رحیمی و شهید برونسی دارم که همه آن قابل بیان نیست و فرصت زيادی 
را می طلبد، اما به يک خاطره از شهید برونسی اشاره می کنم. تا زمانی که در موقعیت تیپ بوديم و تقسیم 
نشده بوديم هر روز مختصری صحبت آن هم در کنار شهید برونسی در صبحگاه داشتم بعد از من خود شهید 
برونسی شروع به سخنرانی می کرد و بیشترين بخش سخنرانی ايشان استفاده از آيات قرآن بود و هر آيه ای 
که می خواند دست به شانه من می زد و می گفت: درست می خوانم حاجی آقا؟ و من تعجب می کردم چون 
هم سال های اول طلبگی ام بود و هم تازه لباس پوشیده بودم و با خیلی از آياتی که ايشان می خواند هنوز 
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آشنايی عمیقی نداشتم و همیشه به اين مطلب فکر می کردم که چرا شهید برونسی بعد از هر آيه ای که 
می خواند باز دست به شانه ام می زند در حالی که خودش جزء شاگردان قرآنی مقام معظم رهبری بوده است. 
بعدها تا حدودی پاسخ اين سوال را دريافتم که شهید برونسی هم مانند شهید رحیمی می خواست به سايرين 
و برادران بسیجی بفهماند و يک نقش تربیتی را اعلام کند که در هر حال توجه شما به روحانیت و حوزه 
ها باشد. تا اين که در يکی از روزها شهید برونسی در مقام فرمانده نامه ای که به دستش رسیده بود و کلی 
توهین و بی احترامی به ايشان شده بود سر صبحگاه قرائت کرد. محتوای نامه خیلی بی ادبانه بود که تو فکر 
کردی چه کاره هستی و از اين ادبیات،  تا اين که نامه را تماما خواند . من با خودم گفتم خدايا الان برونسی 
چه عکس العملی از خود نشان می دهد آن هم در مقام فرمانده تیپ که ديدم دقیقا بر عکس، ايشان شروع 
کرد با لحنی مؤدبانه که برادر عزيز به خدا من نمی دونستم من چنین آدمی هستم و از شما گله دارم چرا به 
من نگفتی که تو چنین آدمی هستی تا من خودم را اصلاح کنم، و چندين مرتبه اين عبارت را تکرار و گلايه 
کرد که چرا زودتر به من تذکر ندادی و اين در حالتی بود که سکوت تمام فضای تیپ را در میانه کوهستانی 
در فضای نیمه سرد پائیزی صبحگاه فرا گرفته بود و تنها چیزی که می توانست اين اخلاص، تواضع و اخلاق 

مداری فضیلت گونه را پاس بدارد قطرات اشکی بود که از چشمان من و اکثريت رزمندگان جاری شد. 
يادش به خیر و راهش پر رهرو باد.   

واحد محل خدمت: عضو هیأت علمی دانشگاه          
شهرستان محل خدمت:  بیرجند  
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رزمنده احمد توکلي

فرزند: عابدین    
تاریخ تولد: 1342/1/7 

محل تولد: طبس   
مسئولیت در جبهه: بهداشتي درماني 

و خدمات دندانپزشکی    

در  غیرداوطلبانه  حضور  مدت   
جبهه:  1 سال سربازی در منطقه 

بیمارستان صحرایی سومار
دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت

*خلاصه ای از زندگی نامه:
اينجانب در خانواده اي مذهبي بدنیا آمدم. پدرم کشاورز بود. دوران ابتدايي و راهنمايي را در مدارس 
منطقه ديهشک و هنرستان را در مدرسه شهید نواب صفوي گذراندم و در کنکور سال 61 در رشته 
بهداشتکار دهان و دندان قبول شدم که مدت سه سال در مشهد ادامه تحصیل دادم و پس از آن به مدت 
دو سال سربازي رفتم و سپس در شبکه بهداشت و درمان طبس مشغول بکار شدم و پس از قبولی در 
آزمون سال 79 در رشته دندانپزشکي دانشگاه کرمان ادامه تحصیل دادم و در سال 83 فارغ التحصیل 

شدم و از آن تاريخ در شبکه شاغل مي باشم.

راه اندازي واحد دندانپزشکي سیار و سرپايی داخل کانتینر در بیمارستان صحرايي و انجام خدمات 
دندانپزشکي از جمله خدمات اينجانب بوده و در حال حاضر نیز دندان پزشک مرکز بهداشتی درمانی 

طبس می باشم.
واحد محل خدمت: دندانپزشک واحد دهان و دندان مرکز شماره 2 

 شهرستان محل خدمت: طبس                         
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رزمنده علي جاني

فرزند: محمدعلي   
تاریخ تولد: 1349 
محل تولد: پهنائي 

نحوه اعزام: بسیجی     

 مدت حضور  داوطلبانه در جبهه:  
10 ماه 

دفعات اعزام به جبهه: 3 نوبت
مسـئولیت  در جبهه: تیربارچي، 

آرپي جي زن، تـک تیرانداز     

*خلاصه ای از زندگی نامه:
اينجانب علي جاني متولد 13۴9 در روستاي پهنائي به دنیا آمده و دوران ابتدايي را در همان روستا 
گذرانده ام. سال دوم راهنمايي در سال 6۴ ترک تحصیل کردم و براي اولین بار به آموزش و سال 65 
براي اولین بار به جبهه رفتم و در تیپ 61 محرم در عملیات کربلاي ۴ و 5 در شلمچه بودم. سال 66 
براي دومین بار از طريق لشکر ويژه شهدا به جبهه رفتم و در عملیات نصر 8 شرکت داشتم. نوبت سوم 
سال 67 بود که به جبهه رفتم و در آخرين عملیات يعني مرصاد شرکت داشتم و بعد از آن درسم را 
در مدرسه ايثارگران ادامه دادم تا ديپلم خود را گرفتم و در سال 69 که نوبت خدمت سربازی بود چون 
سابقه جبهه زياد داشتم معاف شدم. بعد از آن کمي بي کار بودم و در سال 75 به عنوان راننده آمبولانس 
در شبکه قاين استخدام و به مدت ۴ سال در زهان خدمت کردم. در سال 75 ازدواج کردم و در حال 

حاضر 3 فرزند و مدت 20 سال سابقه کار دارم.

واحد محل خدمت:  بیمارستان شهداء                
 شهرستان محل خدمت: قاین



295

رزمنده علیرضا چم

فرزند: عباس    
تاریخ تولد: 1348 

محل تولد: نهبندان      

 مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  3 
ماه و 6 روز  

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
مسئولیت  در جبهه: تک تیرانداز

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
 اينجانب دوران ابتدايي را در دبستان هدايت گذراندم و با مشکلات فراوان نتوانستم ادامه تحصیل 
دهم و در سال 1369 به خدمت سربازي اعزام شدم و در سپاه زابل خدمت نمودم. در سال 1372 به 
صورت فصلي در شبکه بهداشت و درمان نهبندان شروع بکار کردم در سال 1376 به عنوان نیروي 

پیماني شبکه استخدام شدم و در حال حاضر در همان شبکه مشغول به کار هستم. 

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
 خاطره اي که به يادم مانده اين که مداحي داشت در مراسم مداحي مي کرد و اول مداحي مي خواند 

کربلاي جبهه ها يادش بخیر سرزمین نینوا يادش بخیر و مي گفت ما همیشه در جبهه نخواهیم ماند. 

واحد محل خدمت: بایگاني شبکه بهداشت و درمان         
 شهرستان محل خدمت:  نهبندان                       
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رزمنده حسن جهاني

فرزند: نوروز    
تاریخ تولد: 1350/12/2 

محل تولد: زیرکوه   

مدت حضـور داوطلبانه در جبهه:  
4 ماه و 17 روز 

دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت
مسـئولیت در جبهه: بسـیجي و 

کمـک آرپـي جي زن

*خلاصه ای از زندگی نامه:
دوران ابتدايي را در زيرکوه و راهنمايي را در مدرسه شبانه روزي شهید صدوقي قاين و اول دبیرستان 
را در مدرسه شريعتی قاين و در همان سال تابستان جهت آموزش به سرخس بعنوان بسیجي به لشکر 
ويژه شهدا تیپ امام حسن مجتبي)ع( میاندواب و جبهه ماووت عراق اعزام شدم. سپس در سال 69 
ديپلم گرفتم و در رشته کارداني مبارزه با بیماری های دانشگاه مشهد پذيرفته و بعد از 5 سال تعهد 
خدمت در زيرکوه، کارشناسي بهداشت عمومي را در کرمان و کارشناسي ارشد را از دانشگاه علوم پزشکي 
شهید بهشتي در رشته آموزش بهداشت گرفتم. در حال حاضر علاوه بر کارشناس مسئول مبارزه با 

بیماريهاي مرکز بهداشت، معاون مجتمع آموزش عالي سلامت قائن مي باشم. 
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

 در زمان جبهه در يک شیفت که از ساعت 12 تا 2 در اطراف آسايشگاه مشغول نگهباني بودم، چون 
در کردستان از کومله دمکرات ها و حملات آنها در امان نبوديم، حق تیر داشته و آسايشگاه ما نیز در 
سازمان آب میانه در وسط باغهاي سیب قرار داشت که در زمان نگهباني صداي خش خشي را شنیدم 
که بدون ايست شلیک کردم و زماني که پاسبخش آمد متوجه شديم که يک سگ را هدف قرار داده ام 

و متأسفانه مرده بود. 

واحد محل خدمت: کارشناس مسئول بیماری ها- معاون آموزش عالی سلامت         
 شهرستان محل خدمت:  قائن
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رزمنده نیازعلي جوان

فرزند: موسي    
تاریخ تولد: 1344 

محل تولد: روستای خشک)قائن(     

 مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  
3 ماه 

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
مسئولیت در جبهه:  بي سیم چي

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
در يکي از روستاهاي قاين بنام روستاي خشک متولد و تا اول دبیرستان در روستا ادامه تحصیل دادم 
و بعد از آن به بیرجند رفتم و در دبیرستان دکتر مصدق آن زمان ادامه تحصیل دادم و ازطريق يکي از 
پايگاه هاي بسیج بیرجند در تاريخ 63/1/25 به جبهه اعزام گرديدم و درتیپ ويژه شهدای کردستان در 

زمان شهید کاوه در پاکسازي روستاها حضور داشته ام. 

واحد محل خدمت: انبار مرکزي بیمارستان شهدا      
شهرستان محل خدمت: قاین
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
 در خانواده ای متوسط و کشاورز متولد شدم. پدرم کشاورز و مادرم خانه دار بود. دوران ابتدايی را 
در حاجی آباد و دوران راهنمايی را در مدرسه راهنمايی فرزان و دوران دبیرستان را در دبیرستان چمران 
گذراندم. دوره کاردانی بهداشت دهان و دندان را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 66 به پايان 
رساندم و در سال 67 در مرکز بهداشتی درمانی اسديه به عنوان بهداشت کار دهان و دندان مشغول 
خدمت به روستائیان شدم. و در سال 7۴ در رشته دندانپزشکی دانشگاه مشهد پذيرفته شدم و در سال 
78 دکتری دندانپزشکی خود را گرفتم و در همان سال به عنوان دندانپزشک در مرکز بهداشتی درمانی 
شماره نه شهری مشغول به کار شدم. از سال 80 لغايت 83 به عنوان مسئول مرکز شماره نه شهری و 
از سال 8۴ لغايت 89 به عنوان کارشناس نظارت بر امور دندانپزشکی در معاونت درمان مشغول خدمت 
بودم و از سال 89 لغايت 92 به عنوان مسئول راه اندازی دانشکده دندانپزشکی و سپس به عنوان معاون 
اجرايی دانشکده دندانپزشکی مشغول به کار شدم. درسال 57 از طريق مدرسه در راهپیمايی هايی که به 
مناسبت پیروزی انقلاب برگزار می شد شرکت می کردم. بعد از پیروزی انقلاب و با فرمان امام با تشکیل 
بسیج 20 میلیونی در پايگاه شهید صدوقی حاجی آباد به عنوان مسئول تبلیغات پايگاه انتخاب شدم. 
با شروع جنگ تحمیلی از سال 61 به عنوان امدادگر از طريق بسیج پايگاه به جبهه های نبرد حق علیه 
باطل در منطقه تپه های شوش از طريق لشکر 21 امام رضا )ع( اعزام و درگروهان ويژه تیپ امام جعفر 
صادق )ع( مشغول خدمت شدم و سه ماه در جبهه حضور داشتم و در عملیات والفجر مقدماتی در منطقه 

فکه شرکت داشتم.

*خاطرات دوران دفاع مقدس: 
در مرحله دوم در سال 68  به عنوان طرح يک ماهه از ستاد امداد و درمان خراسان به منطقه دو 

رزمنده حسین حاجی آبادی

فرزند: علی
تاریخ تولد: 1345 

محل تولد: حاجی اباد

مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 
4 ماه 

دفعات اعزام به جبهه: 3 نوبت
مسئولیت  در جبهه: امدادگر
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کوهه اهواز انديمشک اعزام که در امور درمان دندانپزشکی رزمندگان منطقه همکاری داشته ام. همچنین 
در سال 65 از طريق دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ايام فروردين به منطقه گیلان غرب و قصرشیرين 

به مدت يک ماه اعزام شدم.
از خاطراتم همین که با 5 نفر از هم رزمان در خط مقدم جبهه در عملیات بوديم که گلوله خمپاره60 
در 5 متری ما سقوط کرد ولی به حول قوه الهی به خاطر اينکه زمین های آن منطقه رمل )شن نرم( 

بود عمل نکرد. 
واحد محل خدمت: دندانپزشک و معاون اجرایی دانشکده دندانپزشکی      

شهرستان محل خدمت: بیرجند
)در حال حاضر بازنشست دانشگاه می باشد(
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رزمنده رضا حاجی آبادی 

فرزند: حسین       
تاریخ تولد: 1341 

محل تولد: بیرجند 
حضور غیرداوطلبانه: 1 ماه  

 مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  
1 ماه 

دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت
مسـئولیت  در جبهه: تکنسـین و 

کاردان مبـارزه بـا بیماری ها

*خلاصه ای از زندگی نامه:
در سال 1365 از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به عنوان کاردان مبارزه با بیماريها فارغ التحصیل 
شدم. در تاريخ 66/1/6 به قرارگاه کربلا در اهواز و از آنجا به شوش و دهلران به مدت يکماه اعزام و در 
فعالیت های بهداشتی و درمانی مشغول به همکاری بوده ام. مجدداً در تاريخ 67/12/1 به مدت يکماه به 
منطقه جنگی غرب، لشکر ويژه سیدالشهدا مهاباد اعزام شدم و يکماه در اين منطقه انجام وظیفه نمودم.

بعد از آن در گروه مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت استان مشغول بکار می باشم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

تنها خاطره ای که يادم می آيد اعزام سال 66 بود که از ترمینال به منطقه اهواز اعزام شديم و به طرف 
قرارگاه با ماشین های سپاه در حال جابجايی بوديم. نرسیده به قرارگاه ماشین دچار سانحه شد و تعدادی 

از هم سفرانم به جبهه نرسیده زخمی شدند. 

واحد محل خدمت: گروه مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت استان      
شهرستان محل خدمت: بیرجند

)در حال حاضر بازنشست گرديده اند(
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رزمنده محمدرضا حاجی آبادی

فرزند: علی  
تاریخ تولد: 1343/1/2 
محل تولد: حاجی آباد   

 مدت حضور  داوطلبانه در جبهه:  
7 ماه

دفعات اعزام به جبهه: 3 نوبت
و  امدادگر  جبهه:  در  مسئولیت 
حضور در بیمارستان هاي صحرایي

*خلاصه ای از زندگی نامه:
به  از ورود  بیرجند متولد و قبل  آباد در چهار کیلومتري شهرستان  اينجانب در روستاي حاجي 
دبستان، قرآن کريم را در مکتب خانه فرا گرفتم و در همان زمان مداحي را در حضور حاج آخوند فرا 
گرفتم و دوران دبستان را تا کلاس چهارم در حاجي آباد و از کلاس پنجم تا پايان دوران دبیرستان 
را در شهر بیرجند به پايان رساندم. همزمان با انقلاب اسلامي در فعالیتهاي انقلابي در انجمن اسلامي 
شرکت داشتم. در تربیت معلم شاخه کودکان استثنايي در تهران مشغول به تحصیل شدم و در سال 63 
در دانشگاه قبول شدم و در رشته پرستاري دانشگاه مشهد مشغول به تحصیل گرديدم. از سال 136۴ 
الي 1367 همزمان با ايام تحصیل به عنوان پاسدار قراردادي در بیمارستان امام حسین )ع( کوي طلاب 
شبها مشغول پرستاري از بیماران و مجروحان جنگ بودم. در سال 136۴ متأهل و حاصل اين ازدواج 
سه فرزند، دو دختر و يک پسر بوده است و در سال 67 با مدرک لیسانس پرستاري فارغ التحصیل و 
خدمت سربازي را به عنوان عضو هیئت علمي و مربي آموزشیار در دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه 
علوم پزشکي بیرجند گذراندم. در سال 1367 به استخدام دانشکده پرستاري درآمدم و در واحدهاي 
مختلف دانشگاه از جمله آموزش پرستاري و روابط عمومي، سرپرست دوره هاي آموزش آزاد و دبیر مرکز 
مطالعات و توسعه آموزش پزشکي، مسئول آموزش فیزيوپاتولوژي دانشکده پزشکي و دبیر ستاد شاهد و 
ايثارگر دانشگاه فعالیت داشتم. در سال 1369 در رشته کارشناسي ارشد بیهوشي دانشگاه علوم پزشکي 
مشهد قبول شدم و همزمان با بورسیه و مأموريت آموزشي ادامه تحصیل دادم و در سال 1372 فارغ 
التحصیل و به عنوان مربي عضو هیئت علمي گروه بیهوشي در دانشکده پیراپزشکي استخدام و به عنوان 
رئیس دانشکده پیراپزشکي به مدت ده سال اين مسئولیت را بر عهده داشته و دانشکده را راه اندازي 
نمودم و در سال 1380 در رشته آموزش پزشکي در دانشگاه علوم پزشکي ايران در تهران ويژه اعضاء 
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هیئت علمي قبول و در سال 1383 فارغ التحصیل گرديدم و تاکنون در سمت هاي مديريتي، آموزشي 
و پژوهشي و دبیر هم انديشي اساتید و نخبگان دانشگاهي با دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در 
دانشگاه علوم پزشکي همکاری داشته ام. سه بار به عنوان پژوهشگر نمونه از دانشکده پیراپزشکي و دو بار 
جزو ده استاد برتر آموزشي دانشگاه انتخاب شدم و مدت بیست سال در شوراهاي اسلامي روستا، بخش، 
شهرستان و استان به عنوان رئیس شورا فعالیت اجتماعي، فرهنگي و سیاسي و عمراني داشته ام. در 
سالهاي 6۴ الي 67 به مدت 7 ماه در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل حضور داشتم و در هر عملیاتي نیاز 
به گروه پزشکي و امدادگر بود اعلام آمادگي داشته و در صورت نیاز فراخوان شرکت مي نمودم و در ايام 
جنگ علاوه بر فعالیت فرهنگي و اعزام در حوزه پشتیباني جنگ، لوازم و ملزومات و نیازهاي مورد لزوم 

رزمندگان را تهیه و به ستاد جبهه جنگ تحويل مي دادم تا به مناطق عملیاتي ارسال شود. 
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

دو مرتبه از دانشگاه به جبهه اعزام شدم. يک مرتبه از ستاد امداد و درمان جنگ دانشگاه علوم 
پزشکي مشهد از فرودگاه شهید هاشمي نژاد با يک هواپیما يک صدو سي ارتشي با گروهي از پزشکان 
به کرمانشاه اعزام شديم. از آنجا به کردستان بطرف شهرستان مريوان با يک اتوبوس رفته و سپس با 
آمبولانس بطرف بیمارستان صحرايي شهید رضايیان که ۴5 کیلومتر در خاک عراق کنار رودخانه شیلر 
بود در اتاق عمل مستقر شديم و بمدت يک ماه در آنجا به معالجه مجروحان جنگ مشغول بوديم. در 
آن زمان لشکر ده گرگان و جهاد در منطقه جنگي نزديک سد سلیمانیه مستقر بود و هر روز با توپخانه 
عراق مورد اصابت قرار مي گرفت و از آنجا مجروح زياد داشتیم. گويا کسي گزارش اطلاعاتي مي داد و 
پس از بررسي منطقه خبر آوردند، يک نفر که گله گوسفند داشت با نصب يک بي سیم در زير شکم 
گوسفندان از آنجا به سربازان عراقي گزارش مي داد که آن فرد را با گله گوسفند تحويل مقامات مسئول 
دادند. پس از اتمام يک ماه مأموريت صبح زود ما بیمارستان را تحويل نیروهاي از راه رسیده داديم و با 
يک اتوبوس استتار و بدون صندلي به پشت جبهه بر مي گشتیم که سه هواپیمای جنگي عراقي همان 
بیمارستان را بمباران و عده اي از همان نیروهاي تازه رسیده شهید و عده اي مجروح شدند و بیمارستان 
به تل خاکي مبدل شد. در مدت شش ماه در نیروي دريايي سپاه شیراز مستقر بودم و به امدادگران 
آموزش مي دادم و هر زمان که لازم بود از آنجا اعزام جبهه مي شدم و در کنار آن در بیمارستان مسلمین 
شیراز به مداوا و پرستاري از مجروحان مشغول بودم و در آن زمان شیراز هر شب مورد حمله موشکي و 
بمباران هوائي قرار مي گرفت و ما در طبقه فوقانی درمانگاه بیمارستان مسلمین مستقر بوديم و پشت 
بیمارستان ستاد نیروي دريايي سپاه بود. در روز 27 اسفند 1366 همزمان با بعثت پیامبر )ص( ساعت 
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3 بعدازظهر يک هواپیماي جنگي عراقي شیراز را بمباران نمود و معلوم بود که ستاد نیروي دريايي سپاه 
را خواسته بمباران نمايد. اما موشک به بیمارستان مسلمین اصابت کرد و همان خانه اي که ما بالاي 
درمانگاه مستقر بوديم ويران شد و ما در آن زمان مرخصي گرفته و در ترمینال شیراز بوديم تا به بیرجند 
برويم و به ما خبر رسید يک نفر از همکاران درمانگاه شهید شده و تا برگشت از مرخصي فکر مي کردند 
که من هم مفقود شده ام لذا پس از برگشت از مرخصي همه خوشحال شدند و حضور ما وصف ناپذير 
بود. يک نوبت هم از شیراز با گروهي از پاسداران به اهواز اعزام شديم و در بیمارستان خاتم الانبیا منتظر 
اعزام به جبهه فاو بوديم که در بیمارستان سجاد مستقر شويم. بطرف جبهه فاو حرکت نموده و به کنار 
اروند رسیديم که پل ارتباطي بین اروند و فاو بمباران و تخريب گرديد و ديگر امید ما به ناامیدي تبديل 
گرديد و با دلي پر از خون به بیمارستان خاتم الانبیاء اهواز برگشتیم و تا مدت ده روز در آنجا به مداواي 

مجروحین پرداختیم.

واحد محل خدمت:  عضو هیئت علمي و دبیر هیأت امناء دانشگاه                   
 شهرستان محل خدمت: بیرجند
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رزمنده مهدی حسنی

فرزند: حسین    
تاریخ تولد: 1345/3/12  

محل تولد: قاینات   
مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  6 
ماه و 10 روز و غیر داوطلبانه 24 ماه

 دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت
مسـئولیت  در جبهه:  امدادگر و 

بي سـیم چي

*خلاصه ای از زندگی نامه:
سال 13۴5 در روستاي مهرک از توابع بخش زهان بدنیا آمدم و دوران ابتدايي و راهنمايي را در 
زهان گذراندم. قابل توجه است که فاصله 6 کیلومتري را با پاي پیاده صبح به مدرسه مي رفتیم و شب بر 
مي گشتیم که ياد زمستانهاي سرد و برفي آن دوران به خیر. در سال 62 بعد از گذراندن دوره آموزشي 
نظامي و امدادگري به جبهه هاي حق علیه باطل اعزام و در خدمت بسیج بودم. حدود يک سال کار 
کشاورزي کرده و در سال 6۴ مجدد جهت خدمت سربازي به جبهه هاي کردستان رفتم و دو سال در 
منطقه کردستان خدمت کردم و بعد از برگشت و ازدواج از سال 68 به شغل بهورزي مشغول می باشم. 

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
 در سال 62 در منطقه عملیاتي مهران بعد از آزادسازي ارتفاعات معروف به کله قندي، اسراي زخمي 
را به اورژانس مي آورديم که در بین آنها سرهنگ جاسم از اقوام نزديک صدام هم بود. وقتي وارد اورژانس 

شد اسراي زخمي ديگر از ترس او مي لرزيدند.

واحد محل خدمت: بهورز پایگاه بهداشتي زهان                     
 شهرستان محل خدمت: زیرکوه                       
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رزمنده محمدرضا حسني پور  

فرزند: ذوالفقار    
تاریخ تولد: 1342 
محل تولد: دهک   

نحوه اعزام به جبهه: سرباز

در  داوطلبانه  غیر  حضور  مدت 
جبهه:  21 ماه 

مسـئولیت  در جبهـه: تیرانـداز 
توپهـاي پدافند هوایـي )ارتش(

*خلاصه ای از زندگی نامه:
شهر شوسف شهرستان  توابع  از  دهک  روستاي  مقیم  و  ساکن  پور  محمدرضا حسني  اينجانب   
نهبندان. داراي همسر و سه فرزند دختر هستم. از دوران کودکي به کار کشاورزي و کارگري در روستا و 
شهرهاي مختلف مشغول بوده ام و دوران مقدس سربازي را مدت 21 ماه در جبهه هاي غرب و جنوب 
خدمت نمودم. بعد از دوران سربازي گواهینامه رانندگي گرفتم و مدتي با ماشینهاي سبک و سنگین کار 
کردم. چون داراي گواهینامه پايه يکم مي باشم از تیرماه 1378 در مرکز بهداشتي درماني دهک مشغول 

به کار شده ام و تاکنون هستم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

 خاطرات دفاع مقدس هر روزش دنیاي خاطره ها بود. خاطرات يک روز تلخ که در اواسط بهار در 
منطقه سومار و نفت شهر اتفاق افتاد. روزي بود که از مرخصي به منطقه عملیاتي برگشته بودم چون 
نزديک ظهر بود و هوا هم نسبتاً گرم بود بر سر يک دو راهي، با يکي از همسنگرهايم که اهل تهران بود 
در سايه کانتینرهای ارتش منتظر خودرو به طرف خط مقدم بوديم. در همین حین صداي هواپیما را 
شنیديم. گفتم بپر يک جايي سنگر بگیر و خودم سريع به زير پلي در همان نزديکي رفتم که متأسفانه 
همان قسمت را با راکت زد وقتي منطقه آرام شد ديدم رفیق و همسنگرم بر اثر موج انفجار به شهادت 

رسیده است. 
واحد محل خدمت: مرکز بهداشتي درماني دهک        

شهرستان محل خدمت: نهبندان
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
ارديبهشت سال 13۴۴ در روستای حسن آباد میان از توابع يخش مرکزی بیرجند در خانواده مذهبی و 
روستايی که به شغل کشاورزی و دامداری اشتغال داشتند متولد شدم. از ابتدای کودکی  با کار و فعالیت در 
مزرعه و دامداری در کنار پدر و مادر پر تلاشم، صداقت و جديت در کار را آموختم . چون که در روستای ما 
مدرسه نبود به شهر آمدم و از سال چهارم دبستان به تنهايی درس خواندم. همواره در دبستان و راهنمايی از 
دانش آموزان با رتبه  برتر علمی و اخلاقی بودم که در سال دوم دبیرستان )1362( بنابر فرمان حضرت امام 

خمینی)ره( به جبهه های  نبرد حق علیه باطل شتافتم. 
*خاطرات دوران دفاع مقدس:  

از حیث زيبايی، دوران دفاع مقدس از موارد تکرار نشدنی زندگی ام بود. صداقت و اخلاص رزمندگان 
که با هیچ قلمی قابل وصف نیست بسیار ستودنی و قابل ذکر و مستند سازی برای جوانان است در يکی 
از دفعاتی که به همراه رزمندگان به جبهه اعزام می شدم يکی از همرزمانم حسین هادی نام داشت در 
زمان انتقال از مقر به خط مقدم جبهه در محلی که مورد ديد دشمن بود گیر افتاده بوديم و جز يک عدد 
کمپوت نیز برای خوردن نداشتیم که يکی از رزمندگان غر می زد که چرا جیره به کفايت ندادند . حسین 
هادی کمپوت خود را به وی داد و خود نیز گرسنه ماند. از قضا اولین شهید گروهان حسین هادی بود 
که بعد از سلام نماز صبح بر اثر ترکش خمپاره به فیض شهادت نايل آمد. خدايا فرماندهانی و رزمندگانی 

کار آزموده بپروران تا فساد نهادينه اداری را که باعث تخريب آبروی اسلام می شود را بخشکانند. 

واحد محل خدمت:  پزشک بیمارستان امام رضا)ع(
شهرستان محل خدمت: بیرجند                        

رزمنده رضا حسنی صفت

فرزند: محمد  
تاریخ تولد: 1344 

محل تولد: بیرجند   

 مدت حضور در جبهه:  19 ماه
دفعات اعزام به جبهه: 6 نوبت

مسؤلیت در جبهه: فرمانده گروهان، 
مسئول بهداری، مسئول اورژانس
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رزمنده رمضان حسین پور   

فرزند: محمد       
تاریخ تولد: 1347/3/3 

محل تولد: بیرجند    

 مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  
6 ماه

دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت
مسئولیت  در جبهه: کمک آرپي جي و 

کمک تیربارچي

*خلاصه ای از زندگی نامه:
 اينجانب در تاريخ ۴7/3/3 در خانواده اي مذهبي و زحمتکش در بیرجند متولد شدم. دوران ابتدايي 
را در دبستان شهید قرني و دوران راهنمايي را در مدرسه فرزان و دوره دبیرستان را در مدرسه شهید 
چمران سپري کردم و در سال 1368 در دانشگاه علوم پزشکي مشهد در رشته بهداشت محیط پذيرفته 
شدم و پس از سربازي در سپاه براي گذراندن دوره طرح لايحه انساني به شهرستان خاش رفتم و در سال 
76 در دانشگاه علوم پزشکي بیرجند در مرکز بهداشتي درماني اسدآباد استخدام شدم و در سال 81 به 

بیرجند انتقال و در مراکز شهري به عنوان بازرس بهداشت محیط مشغول بکار مي باشم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس:  

 در تاريخ 66/8/13 روز دانش آموز به همراه تعداد زيادي دانش آموزان مدارس بیرجند جهت آموزش 
عمومي بسیج به پادگان نجف اشرف نیشابور اعزام شدم و پس از طي ۴0 روز دوره آموزشي، در تاريخ 
66/9/26 به مهاباد و لشکر ويژه شهدا که سه گروهان بیرجندي داشت اعزام و بعنوان کمک آرپي چي 
زن در لشکر مشغول به خدمت شدم. نزديک عید به منطقه بانه کردستان اعزام شدم که بعلت کوهستاني 
بودن در چادرها مستقر شديم. بعضي روزها هواپیماهاي عراقي ظهرها از سمت تابش نور خورشید منطقه 
را بمباران مي کردند که در اين بین يکي از چادرهاي لشکر مجاور که حدود 10 نفر در آن بودند، شهید 
شدند و در تاريخ 67/1/18 از جبهه برگشتم و براي دفعه دوم در تاريخ 67/6/15  تا 67/8/15 بعنوان 

کمک تیربارچي در مراغه همزمان با آتش بس حضور داشته ام.

واحد محل خدمت:  بازرس بهداشت محیط و آزمایشگاه آب مرکز بهداشت شهرستان   
شهرستان محل خدمت: بیرجند                        
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*خلاصه ای از زندگی نامه: 
در 7 تیرمـاه 13۴۴ متولـد، دوران ابتدايی را در دبسـتان منصف و حکیـم نزاری، دوران راهنمايی 
را در راهنمايـی حافـظ و دوران دبیرسـتان را در دبیرسـتان طالقانـی سـپری و در سـال 62 فـارغ 
التحصیـل شـدم. در سـال هـای دبیرسـتان در انجمـن اسـلامی دانـش آمـوزان و بسـیج شهرسـتان 
بیرجنـد فعالیـت داشـته و در برنامه هـای اجتماعی، فرهنگی شـرکت و همزمـان در  اتحاديه انجمن 
هـای اسـلامی دانـش آموزان مسـئولیت داشـتم. در آبان مـاه 61 به همـراه تعدادی از دانـش آموزان 
آمـوزش نظامـی را ديـده و بـه مـدت دو مـاه بـه جبهـه غرب)سـومار( و سـپس بـه جبهـه جنـوب 
بعنـوان مخابـرات گـردان اعـزام شـدم. در سـال 62 در دانشـگاه بیرجند رشـته دبیـری فیزيک قبول 
و مجدد در سـال 63 در دانشـگاه فردوسـی مشـهد رشـته آمار پذيرفته و شـروع به تحصیل نمودم. 
در ارديبهشـت مـاه 65 بـرای دومیـن بـار بـه مـدت چهـار مـاه و نیم بـه جبهـه اعـزام و در تیپ 61 
محـرم مشـغول بـه خدمت شـدم. پس از برگشـت به رشـته کامپیوتر تغییـر رشـته دادم. مجدد برای 
سـومین دفعـه بـه مـدت دو مـاه در بهمـن و اسـفند 65 به جبهـه اعزام شـدم. بـرای چهارمین دفعه 
در ارديبهشـت مـاه 67 بـه مـدت دو مـاه عـازم جبهـه شـده و بعنـوان ديده بان مشـغول بـه خدمت 
شـدم. در سـال 69 در رشـته کامپیوتـر از دانشـگاه فردوسـی فـارغ التحصیـل گشـته و بـه بیرجنـد 
برگشـتم. در برگشـت بـا اتحاديـه انجمـن هـای اسـلامی دانش آمـوزان فعالیـت نمودم. از سـال 70 
بـه مـدت چهـار سـال بصورت قـراردادی بعنـوان مسـئول مرکـز کامپیوتر دانشـگاه پیام نـور بیرجند 
و از سـال 7۴ بصـورت رسـمی آزمايشـی و بعنـوان مسـئول مرکـز کامپیوتـر دانشـگاه علوم پزشـکی 
مشـغول بکار شـدم. در سـال 78 موفق به اخذ فوق لیسـانس در رشـته مهندسـی فناوری اطلاعات 

از دانشـگاه شـیراز شدم.

رزمنده حمید حسین پور

فرزند: عباس   
تاریخ تولد: 1344 

محل تولد: بیرجند   

 مدت حضور در جبهه:  10 ماه و نیم
دفعات اعزام به جبهه: 4 نوبت

مسـئولیت در جبهـه: توپخانـه، 
ن با ید د
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*خاطرات دوران دفاع مقدس:
در آبان ماه سال 61 که برای اولین بار به جبهه اعزام شدم پس از آموزش های انجام شده بعنوان 
مخابرات گردان در تیپ امام صادق لشکر 5 نصر مشغول به انجام وظیفه شدم. کلیه نیروهای گردان 
در خط مقدم جبهه سومار مستقر شدند. حدود يک ماه که گذشت دستور از مخابرات تیپ امام صادق 
رسید که مأموريت لشکر 5  نصر در جبهه غرب تمام شده و بايد به جبهه جنوب اعزام گردد و خط مقدم 
سومار بايد به ارتش واگذار گردد. برنامه ريزی شد که در تاريخ معینی ابتدا نیروهای گردان به پشت خط 
منتقل شوند و سپس واحد مخابرات بعنوان آخرين نیروها منتقل گردند. نیروهای گردان به پشت خط 
منتقل شدند و فقط سنگر واحد مخابرات در خط مقدم با حدود 6 نفر باقی ماندند. دستور رسید تا آمدن 
نیروهای ارتش واحد مخابرات بايد در خط مقدم حضور داشته باشد. متأسفانه نیروهای ارتش طبق برنامه 
نرسیدند و در خط مقدم چند کیلومتری سومار،  فقط 6 نفر واحد مخابرات حضور داشتند. حدود 2 الی 
3 روز طول کشید که دستور رسید واحد مخابرات نیز خط مقدم را ترک کرده و به پشت خط منتقل 
شوند. در نظر بگیريد خط مقدم بدون حضور نیروهای گردان، که اگر عراق متوجه می شد و پیشروی 
می کرد شهر مهران در خطر بود. به هر حال واحد مخابرات نیز خط مقدم را ترک کرد و در بین راه با 
نیروهای ارتش که به سمت خط مقدم در حال حرکت بودند مواجه شد. منظور من از اين خاطره ذکر 
اين نکته بود که خدواند همیشه يار و ياور زمندگان اسلام بوده و اين موضوع از مصاديق آيه شريفه وَ ما 

رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللهَ رَمی می باشد که در جنگ بدر به پیامبر)ص( نازل شد. 
در مرحله سوم اعزام به جبهه ، به دلیل نگرانی بیش از حد مادرم در اعزام  به جبهه ، چون در مشهد 
دانشجو بودم بدون اطلاع به خانواده به جبهه اعزام شدم. در طول مدت مأموريت از جبهه با خانواده 
تماس گرفته و سلامتی خودم را اطلاع می دادم و پس از برگشت از جبهه خانواده ام اطلاع يافتند که 

من جبهه بودم. 

واحد محل خدمت: مسئول مرکز کامپیوتر و واحد آمار فناوری اطلاعات دانشگاه       
 شهرستان محل خدمت: بیرجند                        
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رزمنده اسماعیل حسین زاده  

فرزند: حسین 
تاریخ تولد: 1344

محل تولد: دوست آباد   

مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  3 
ماه 

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
مسئولیت  در جبهه: دژباني

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
 در زمان شروع انقلاب اسلامي محصل بودم و در تظاهرات ضد رژيم ستم شاهی و شعار دادن و 
شکستن عکس شاه در مدرسه و در راهپیمايی بیرون مدرسه نیز شرکت می کردم. پس از ترک تحصیل 

به عنوان بهورز استخدام شدم و هم اکنون مشغول بهورزی هستم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

 در عملیات والفجر مقدماتي در سال 61 در شمال فکه شرکت داشتم و مسئول مخزن آب، بنزين و 
گازوئیل بودم و چون به من گفته بودند که فقط به تیپ 21 امام رضا)ع( وقتي که حمله شروع شود آب، 
بنزين، گازوئیل بدهم. تا صبح زير آتش دشمن بودم و هنگام روشن شدن هوا يک رزمنده که از تیپ 
امام جعفر صادق)ع( بود با لانکروس تانکر آب به خط مي برد که به او گفتم بنزين نمي دهم، ولی هیچ 
چیزی نگفت و از داخل ماشین اسلحه خودش را برداشت و در حال مسلح کردن بود که به من بزند و 
من بلافاصله شیلنگ بنزين را داخل ماشین او گذاشتم و بعد به فرمانده خودم تماس گرفتم که گفت هر 

کس بیايد و آب، بنزين يا گازوئیل خواست به او بدهید.

واحد محل خدمت: بهورز خانه بهداشت تیغاب      
 شهرستان محل خدمت: قاین                        
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*خلاصه ای از زندگی نامه: 
اينجانب سید عباس حسینی راد متولد سال 13۴۴ در خانواده ای روستايی در روستای خراشاد واقع 
در 23 کیلومتری شهر بیرجند هستم. دو سال ابتدايی تحصیل را در همین روستا در دبستان دقیقی 

خراشاد و سال سوم را در شهر مشهد )دبستان مولوی( گذراندم.
با توجه به بازگشت خانواده به بیرجند، سال های چهارم و پنجم را در دبستان حکیم نزاری ،دوره 
راهنمايی را در مدرسه راهنمايی حافظ و دوره متوسطه را در دبیرستان شهرستانی)طالقانی( تحصیل 
نموده و در سال 61 ديپلم خويش را در رشته تجربی به پايان بردم. در اين سالها سايه جنگ تحمیلی 
بر سر کشور سنگینی میکرد و اينجانب به صورت داوطلب و به عنوان امدادگر در آذر ماه 61 به منطقه 
عملیاتی غرب کشور اعزام شدم و در اورژانس منطقه عملیاتی مشغول خدمت گشتم. با توجه به اطلاع 
از قبولی در کنکور تربیت معلم ونیز اتمام عملیات والفجر مقدماتی ، جهت تحصیل به مشهد بازگشتم. 
مدت کوتاهی از تحصیل نگذشته بود که شوق مجدد حضور در جبهه مانع از تحصیل شد و بار ديگر در 
بهمن 61 به صورت داوطلب به منطقه جنوب در نزديکی شوش دانیال برگشتم. نوروز 62 و در يکی از 
روز های عید يکی از دوستان کمی سبزی را داخل روزنامه ای از شهر شوش خريده بود .پس از ناهار 
اينجانب شروع به مطالعه همین تکه روزنامه نمودم و از همین طريق متوجه قبولی در کنکور پزشکی و 
دانشگاه مشهد شدم. )دوستان جوان تر بايد به خاطر داشته باشند که ما در آن زمان هیچگونه وسیله 
ارتباطی مثل تلفن ثابت يا تلگرام در منطقه جنگی نداشتیم و البته واضح است که هنوز موبايل هم 
وجود نداشت.( پس از اين خبر به فرماندهان گردان و تیپ مراجعه نمودم ولی با توجه به آماده باش صد 
در صد و نزديک بودن عملیات والفجر يک، مجوز ترخیص داده نشد وتا پايان عملیات در منطقه ماندم 
و در عملیات هم در خط مقدم شرکت کردم که از گروه بیست و يک نفره ما، نه نفر به فیض شهادت 

رزمنده سید عباس حسینی راد

فرزند: سید محمدرضا  
تاریخ تولد: 1344 

محل تولد: بیرجند   

مدت حضور در جبهه:  6 ماه و 5 روز  
مسئولیت  در جبهه: امدادگر
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رسیدند و يکی از غم بارترين شب های عمرم را پس از اين عملیات گذراندم که در هر گوشه  و کنار ، 
جای خالی عزيزی احساس می شد که ماه ها با هم انس گرفته بوديم. در نهايت شانزدهم ارديبهشت 
62 از منطقه ترخیص شده و با تاخیری بیش از يک ماه در کلاس درس دانشکده پزشکی حاضر شدم و 

تحصیل را در اين رشته شروع نمودم.
اسفند سال 1362 و با شروع عملیات خیبر بار ديگر داوطلبانه به منطقه اعزام شدم و تا پايان عملیات 

در منطقه بوديم البته با توجه به بمباران شیمیايی وحشتناک در نهايت به اهواز منتقل شديم .
در اسفند ماه سال 1363 نیز با شروع عملیات بدر با گروهی از دوستان دانشجو عازم منطقه عملیاتی 

شدم و در اورژانس خط مقدم مشغول کمک به مجروحین و مصدومین عملیات شديم.

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
خاطره ای به ياد ماندنی از شب عملیات والفجر دارم که در اينجا ذکر میکنم. شب قبل از عملیات، 
زنده ياد مجتبی انگشتری به در خواست شهید گرانقدر سید احمد رحیمی تمامی بیرجندی های مستقر 
در گروه های عملیاتی را در چادری بزرگ جمع کرد. در اين جمع صمیمی و معنوی، شهید رحیمی 
سخنانی ايراد فرمودند و در پايان رو به جمع گفتند: ای دوستان، فردا ما عازم خط مقدم هستیم و 
مشخص نیست کدام يک از ما زنده خواهیم بود و کدام يک شهید خواهیم گشت. بیايید با هم پیمان 
ببنديم که اگر کسی به مقام شهادت دست يافت با توجه به مقام بالای شهید، در آن دنیا شفیع بقیه 

باشد. در انتها تمامی حاضرين يکديگر را در آغوش گرفتند و جمعی بسیار معنوی پديد آمد.
... تا جايی که به خاطر دارم صبح روز بعد اولین نفری که از آن جمع به مقام شهادت رسید، شهید 
رحیمی بود. روحش شاد و خاطره تمامی دلاور مردان و عزيزانی که در راه دفاع از حق و حقیقت تمامی 

دارايی خويش را در کف دست قرار دادند، جاودانه باد.

واحد محل خدمت: متخصص چشم پزشکی و عضو هیأت علمی دانشگاه      
 شهرستان محل خدمت: بیرجند                        
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رزمنده محمدتقي حسیني  

فرزند: محمدحسین   
تاریخ تولد: 1349/1/4

محل تولد: نوقند قهستان     

مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  9 
ماه و 10 روز  

دفعات اعزام به جبهه: 5 نوبت 
مسـئولیت  در جبهـه:  امدادگر و 
رزمنده عـادي، امـور فرهنگي با 

سـابقه حوزوي    

*خلاصه ای از زندگی نامه:
 در سال 13۴9 در نوقند بخش قهستان در خانواده مذهبي بدنیا آمدم تا کلاس پنجم ابتدايي در روستا و 
سپس براي ادامه تحصیل در حوزه علمیه، سال 61 به بیرجند آمدم. در سال 63 جهت ادامه تحصیل حوزوي 
به مشهد رفتم. پس از اتمام جنگ تحمیلي، شبانه دروس دوره راهنمايي و دبیرستان را خواندم و همزمان 
طلبه نمونه حوزه در طي 3 سال بودم. در سال 7۴ در رشته پزشکي بیرجند پذيرفته شدم و تا 5 سال بعد 
هم غیر حضوري دروس حوزوي را تا پايان سال پنجم درس خارج ادامه می دادم و در حال حاضر پزشک 
عمومي فارغ التحصیل 83 بیرجند هستم. در مدت تحصیل امام جماعت دانشگاه بودم و امام جماعت نمونه 
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري شدم. سال 81 - 82 معاون نهاد در دانشگاه بیرجند بودم. عضو فعال بسیج 
و مربي عقیدتي سیاسي سپاه از سال 72، مسئول عقیدتي سیاسي سپاه نهبندان سال 72 تا 73، عضو فعال 
بسیج جامعه پزشکي خراسان جنوبي، پزشک طرح سلامت ايثارگران و فعلاً استخدام رسمي دانشگاه علوم 
پزشکي بیرجند در شبکه درمیان هستم. در حال حاضر نیز مسئول دفتر بسیج جامعه پزشکی در شهرستان 

نهبندان می باشم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس: 

خاطرات زياد است بخصوص تیپ ويژه شهدا که سه دفعه آن )سه اعزام( مدت جبهه را به همراه حاج 
آقاي بختیاري دادستان آن وقت بیرجند )که الان دادستاني تهران هستند( همراه بودم. و يک سري به 
همراه برادر کوچکم درخط مقدم حلبچه عراق بوديم و ۴0 روز خانواده هیچ خبري از ما نداشتند و...... 

واحد محل خدمت: پزشک عمومی مرکز جامع سلامت کارگران          
شهرستان محل خدمت: بیرجند                      
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رزمنده فرامرز حسیني بهمن آباد

فرزند: میرزابابا   
تاریخ تولد: 1345 
محل تولد: قاین   

مدت حضور  غیرداوطلبانه در جبهه:  
12 ماه

مسئولیت  در جبهه: راننده

*خلاصه ای از زندگی نامه:
  اينجانب فرامز حسیني از تاريخ 1370/11/26 در مرکز بهداشتي درماني بهمن آباد به مدت دو 
سال افتخاري خدمت کرده ام و به مدت 20 سال به صورت قرارداد فصلی به عنوان راننده آمبولانس 
افتخار خدمت را دارم. در سال های 66، 67، 68 به جبهه اعزام گرديده ام در منطقه کردستان در گردان 
شهید چمران در دوران پر افتخار دفاع مقدس که در جبهه هاي حق علیه باطل شرکت داشته ام، کلیه 
کمک هاي مردمي هموطنان عزيز را هم به صورت پیاده و هم با ماشین به پايگاههاي رزمي مي بردم و 

همچنین در کنار رزمندگان به مبارزه علیه باطل مي پرداختم.

واحد محل خدمت: راننده و سرایدار مرکز بهداشتي درماني بهمن آباد     
شهرستان محل خدمت: زیرکوه                        
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رزمنده رمضان حلاج سه قلعه 

فرزند: حسن     
تاریخ تولد: 1341 

محل تولد: سه قلعه

حضور غیرداوطلبانه: 2 ماه        

 مدت حضور  داوطلبانه در جبهه:  
25 ماه  

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
مسئولیت  در جبهه: کمک آرپي 

جي - وظیفه ش - م - ر

 
*خلاصه ای از زندگی نامه:

 اينجانب رمضان حلاج در خانواده اي متوسط که شغل پدرم کشاورزي بوده است بزرگ شده ام. 
دوران تحصیل ابتدايي خود را در سرايان و دوران دبیرستان را در شهرستان فردوس گذرانده ام و بنده 
در زمان تحصیل در سه ماه تعطیلي در کوره هاي آجرپزي مشغول بکار بودم و هزينه تحصیل خود را در 
اين سه ماهه تأمین مي کردم و بعد از تحصیلات به مدت 25 ماه به خدمت مقدس سربازي رفته و بعد 

از آن مدت 3 سال به عنوان همیار روستا در سه قلعه مشغول به کار بودم. 

واحد محل خدمت: سرایدار مرکز سه قلعه     
شهرستان محل خدمت: سرایان
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*خلاصه ای از زندگی نامه: 
دوران تحصیل را در بیرجند گذراندم در سال 62 ديپلم گرفته و در همان سال در رشته کارداني بهداشت 
عمومي دانشگاه مشهد قبول شدم. پس از اخذ مدرک کارداني در سال 65 به خدمت سربازي رفتم و دوره 
تخصصي بهداري را در پادگان تهران گذراندم و يکسال اول در ستاد خدمات پشتیباني تهران بودم و سال دوم 
خدمتم به لشکر نیروهاي مخصوص منتقل و به جبهه های حق علیه باطل در سردشت اعزام شدم و 13 ماه باقي 
مانده خدمتم در آنجا بودم و پس از پايان سربازي جهت انجام لايحه طرح نیروي انساني به مدت يکسال در مرکز 
بهداشت شهرستان خواف )مرکز آموزش بهورزي( بعنوان مربي خدمت نمودم. بلافاصله پس از پايان طرح در 
ابتداي سال 69  به علت رضايت کاري و نیاز مرکز بهداشت خواف در آن شهرستان به عنوان مربي و مدير مرکز 
آموزش بهورزي استخدام شدم. در همان سال در مقطع کارشناسي بهداشت عمومي دانشگاه مشهد قبول شدم 
و از بهمن ماه 69 ضمن کار مشغول تحصیل شدم. پس ازپايان تحصیل از بهمن 71 تا آبان 79 بعنوان مسئول 
گسترش شبکه و معاون مرکز بهداشت شهرستان خواف خدمت نمودم. از آبان 79 به بیرجند )مرکز بهداشتي 
درماني مود( منتقل شدم و از تیرماه 8۴ همزمان با اجراي برنامه پزشک خانواده روستايي به بیرجند منتقل و 
مسئول طرح پزشک خانواده بودم و از سال 90 تاکنون نیز کارشناس گسترش شبکه و در امور بهورزي و پرسنلي 

مرکز بهداشت مشغول انجام وظیفه مي باشم.

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
 از خاطرات دوران دفاع مقدس به حمله شیمیايي روز عید فطر سال 67 اشاره می کنم که براي اداي نماز 
عید به گردان پدافند هوايي منطقه سردشت رفتیم و پس از نماز به گردان خودمان برگشتیم. نماز ظهر بود که 
هواپیماهاي عراقي حمله کردند و پايگاه و توپخانه ما را با بمب هاي شیمیايي هدف قراردادند که اينجانب به علت 
تخصص بهداري که داشتم بسیاري از هم رزمانم را که شیمیايي شده بودند کمک نموده و به ارومیه اعزام کرديم. 

واحد و محل خدمت: واحد گسترش شبکه مرکز بهداشت    شهرستان محل خدمت: بیرجند                        
)در حال حاضر بازنشست شده اند(

رزمنده حسین حنفي بجد  

فرزند: عبدالرحیم
تاریخ تولد: 1343 
محل تولد: بیرجند

در  غیرداوطلبانه  حضور  مدت 
جبهه:  13 ماه سربازی 

مسـئولیت  در جبهـه: رکن یک 
لشـکر  توپخانـه   818 گـردان 

نیـروي مخصـوص
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
اينحانب دوران ابتدايی را در روستای شیرخند، دوران متوسطه و دبیرستان را در بیرجند تحصیل 
کردم. در سال 1355 در کنکور شرکت کردم و در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رشته پزشکی قبول 
شدم. در سال 56 و 57 در دانشگاه مشهد و در جلسات و میتینگ و راهپیمائی های زمان انقلاب شرکت 
داشتم. در سال 57 کلاسها تعطیل شد و پس از انقلاب با بازگشايی دانشگاه درس شروع شد ولی ديری 
نگذشت به علت اينکه گروهها بر دانشگاه سیطره يافته بودند با انقلاب فرهنگی تعطیل شد. به همین 
دلیل دوران تحصیل ما طولانی شد و در اسفند 1363 در رشته پزشکی فارغ التحصیل و در 6۴ به خدمت 
نظام وظیفه در سپاه مشغول شدم. سال اول به جبهه اعزام و نیمه دوم سربازی را در بیرجند گذراندم 
و پس از طرح استخدام شدم. در حال حاضر به عنوان متخصص چشم و عضو هیئت علمی دانشگاه 

مشغول به کار می باشم. 

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
دانشجوی  هنوز  بود.  نفت  شرکت  بیمارستان  و  آبادان  در  جنوب  جبهه  به  من  عزيمت  اولین 
پزشکی بودم و به عنوان امدادگر و کمک اتاق عمل مشغول به کار بودم.. شب اول با آمبولانس های 
استتار وارد بیمارستان شدم. بیمارستان شرکت نفت مجاور پالايشگاه آبادان که مهمترين پالايشگاه 
آن زمان بود واقع شده بود وگلوله های توپ و خمپاره که صدامیان به پالايشگاه میزدند به بیمارستان 
به  اول صدای شلیک ضد هوايی شروع شد که  اصابت  کرد و سقف سالنهای خروجی ريخت. روز 
هواپیمای عراقی برخورد کرد و اولین بار بود که سقوط هواپیمای عراقی را مشاهده می کردم. عزيمت 
دوم در زمان دانشجويی داوطلبانه به جبهه فکه بود. بنا بود عملیات والفجر مقدماتی انجام شود، با 

رزمنده بهروز حیدری 

فرزند: محمد 
تاریخ تولد: 1337

محل تولد: شیرخند - از توابع قاینات 
مدت حضور در جبهه:  11 ماه که 9 
ماه در زمان خدمت سربازی بوده  

دفعات اعزام به جبهه: 4 دفعه در 
زمان دانشجویی و خدمت

زمان  در  جبهه:  در  مسئولیت 
و  امدادگر  عنوان  به  دانشجویی 
عمل های  اتاق  در  جراح  کمک 
خدمت  زمان  در  و  صحرایی 
سربازی به عنوان پزشک عمومی 
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اتومبیل های استتار شده به منطقه رفتیم و ما يازده نفر دانشجوی پزشکی مشهد بوديم که شب به 
فکه رسیديم، هنوز اورژانس و سوله استراحتگاه کامل آماده نبود و با بولدوزر خاک روی سوله فلزی 
ريخته می شد، سوله جای شش نفر بود ولی ما يازده نفر در داخل سوله دراز کشیديم و ساعتی بعد 
خوابمان برد و ساعت سه شب سه گلوله توپ به فاصله نزديک سوله به زمین برخورد کرد که همه 
از خواب پريديم و خوابمان نمی برد. يکی از دوستانمان صبح گفت بايستی به اورژانس پشت خط 
برگرديم در حالی که ما در اورژانس خط که در فاصله نیم کیلومتری خط بود مستقر بوديم.. روزهای 
بعد چند فرمانده سپاه که مشغول طراحی بودند توسط خمپاره دشمن مجروح شدند از جمله شهید 

باقری را با  بدن سوخته آوردند.    
 

واحد و محل خدمت: متخصص چشم و عضو هیئت علمی دانشگاه 
  شهرستان محل خدمت: بیرجند
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رزمنده عباس خزاعي نژاد  

فرزند: محمد   
تاریخ تولد: 1346/9/1

محل تولد: نوغاب پسکوه
نحوه اعزام: بسیج دانش آموزی      

مدت حضور  داوطلبانه در جبهه:  
2 ماه 

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
مسئولیت  در جبهه: تدارکات     

*خلاصه ای از زندگی نامه:
 در نوغاب پسکوه متولد شدم. تحصیلات راهنمايي را در گناباد گذراندم و برای تحصیل در مقطع  
دبیرستان به شهرستان قاين آمدم. در سال 1355 از طريق بسیج دانش آموزی به مناطق جنوب و غرب 

کشور اعزام شدم و در سال 1367 در دانشگاه مشهد رشته مبارزه با بیماری ها قبول شدم. 
سال 1370 در مرکز بهداشتی و درمانی روستای بیهود به عنوان کاردان مبارزه با بیماری شروع 
به کار کردم. و در سال 1375 به مرکز بهداشت شهدای 2 منتقل شدم و در سال 1376 در مقطع 

کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذيرفته شدم. 
در حال حاضر در مرکز بهداشت قاين مشغول به کار می باشم.

واحد محل خدمت: مرکز بهداشت                    
شهرستان محل خدمت: قاین                  
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*خلاصه ای از زندگی نامه: 
 در سال 13۴9 در روستاي رقیه آباد از توابع بخش مرکزي بیرجند متولد شدم تحصیلات ابتدايي را در 
روستا سپري نمودم و براي ادامه تحصیل در سال 61 به بیرجند مهاجرت کردم. به علت فوت پدر از ادامه 
تحصیل محروم شدم. سپس در 1366/11/28 با راهیان بزرگ حضرت محمد بعد از آموزش مقدماتي به 
جبهه جنوب اعزام شدم و به مدت ۴ ماه در منطقه اهواز حضور داشتم. سپس در سال 67 مجدداً از طريق 
بسیج به کردستان اعزام شدم و مدت ۴5روز در منطقه در گردان امام جعفر صادق)ع( کمک تیربارچي بودم. 
در سال 1368 در نیروي هوايي تهران خدمت سربازي را به مدت2 سال گذراندم و در سال 1370 در شبکه 
بهداشت بیرجند مشغول به خدمت شدم. در سال 1375 ازدواج کردم که حاصل ازدواجم 2 فرزند بود. در 
سال 1382 ادامه تحصیل دادم و بعد از گرفتن ديپلم در سال 1385 در دانشگاه در رشته بهداشت محیط 

قبول شدم و در حال حاضر در واحد اموال شبکه بهداشت استان مشغول به خدمت مي باشم. 
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

زمان اعزام به آموزش مقدماتي در پادگان محمديه بیرجند بخاطر کوچک بودن جثه و هیکل، بنده 
و تعداد ديگري از داوطلبین را رد کردند که بنده با پوشیدن کتي که داشتم بخاطر بزرگ جلوه دادن 
هیکلم بالاخره موفق به پذيرش شدم. سپس براي اعزام به جبهه در زمستان سرد در مسجد گوهرشاد 
حرم امام رضا)ع( مستقر و از آنجا موفق به گرفتن دريافت کارت اعزام براي اولین بار به جبهه گرديدم. 

واحد محل خدمت: اموال مرکز بهداشت  
  شهرستان محل خدمت: بیرجند      

رزمنده حسن خسروي

فرزند: صفر 
تاریخ تولد: 1349 
محل تولد: بیرجند

مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 
6 ماه و 6 روز  

دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت
مسئولیت  در جبهه: تک تیرانداز 

و زاغه مهمات )بسیجی(
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*خلاصه ای از زندگی نامه رزمنده:
در آذر مـاه 1337 در خانـواده ای روحانـی، متديـن و مذهبـی در شـهر سربیشـه بـه دنیـا آمدم. 
تحصیـلات ابتدايـی را در مدرسـه شـوکتیه بیرجند گذراندم و سـپس برای دوره متوسـطه به زاهدان 
رفتـم و مـدرک ديپلـم را در دبیرسـتان رازی زاهـدان اخـذ نمـودم و در کنکـور سراسـری در سـال 
1356 شـرکت و در دانشـگاه اصفهان رشـته پزشـکی پذيرفته شـدم. در خرداد 136۴ موفق به اخذ 
مـدرک دکتـری پزشـکی عمومـی شـدم. چـون همزمـان بـا جنـگ تحمیلـی بـود عشـق و علاقه به 
امـام خمینـی )ره( و تـلاش در راسـتای پیشـروی و موفقیـت آرمان هـای انقلاب را مهـم ترين عامل 
حرکـت خـود در ايـن مسـیر و خـود را ملزم به حضـور در جبهه و مقابله با دشـمنان اسـلام و انقلاب 
می دانسـتم، بلافاصلـه داوطلبانـه دوران سـربازی را بـه سـپاه رفتـم و حـدود 15 مـاه در جبهـه در 
سـمت های مسـئول اورژانـس، رئیـس بیمارسـتان صحرايی و معـاون درمـان ش. م. ر جنوب خدمت 
کـردم. قبـلا هـم در دوران دانشـجويی سـه بار عـازم جبهه شـدم. عملیاتهای بیت المقـدس - جزيره 
مجنـون و بـدر زمان هـای اعـزام به جبهه ام بود. در سـال 1368 در رشـته چشـم پزشـکی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی مشـهد قبـول شـدم و در سـال 1371 موفق به اخذ مـدرک تخصصی چشـم گرديدم. 
از مهـر 1372 بـه عنـوان عضـو هیـات علمی دانشـگاه علوم پزشـکی بیرجنـد برگزيده شـدم و علاوه 
بـر تدريـس درس چشـم پزشـکی در سـمتهای ريیـس بیمارسـتان امـام رضـا )ع(، معـاون درمـان 
دانشـگاه، رئیس دانشـکده پزشـکی و... انجام وظیفه کردم و در سـال 1379 جهت فرصت مطالعاتی 
عـازم کشـور اسـپانیا ) دانشـگاه دولتـی سـانتیگو ( گرديـده و دوره فلوشـیپ قرنیـه و لنـز را در آنجا 

گذرانـدم و سـپس بـه همراه خانـواده مجددا به کشـور بازگشـتم.  
*خاطرات رزمنده: 

بیشتر رزمندگان جبهه و جنگ معتقد هستند دست غیبی همیشه پشت سپاه اسلام بود من هم 

 رزمنده محمد حسین داوری 

فرزند: محمد علی        
تاریخ تولد: 1337

محل تولد: سربیشه

مدت حضور داوطلبانـه در جبهه: 
14 ماه و 28 روز

دفعـات اعزام بـه جبهه: بـه طور 
مداوم
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چند مورد ديدم که به يکی اشاره می کنم. در کربلای ۴ ماموريت داشتم که برای تجهیز اورژانس خط 
شبانه بروم و راننده من را برد و ساعت 2 صبح برگرداند. روی اروند رود شبها پل خیبری نصب می کردند  
و روزها برای جلوگیری از بمباران هواپیمای دشمن بر می داشتند.  اين پلها به دلیل پهنای کم يک طرفه 
بودند و نگهبان با چراغ کنترل می کرد، طوری که آخرين ماشینی که از آن طرف پل را ترک می کرد به 
ماشین طرف مقابل اجازه عبور می داد به محض اينکه نوبت ما شد نگهبان اجازه نداد و گفت نوبت آن 
طرف است هر چه ما اصرار کرديم قبول نکرد راننده من پیاده شد و گفت اين آقای دکتر وقتش کمه و 
کار اورژانسی دارد با يک ماشین اضافی طوری نمی شود ولی نگهبان قبول نکرد ناچار متوقف مانديم تا 
در دور بعد نوبت ما شود. چند دقیقه ايی نگذشت که صدای داد و بیداد و هیاهو بلند شد. در آن تاريکی 
مطلق چیزی ديده نمی شد. راننده پیاده شد و خبر آورد که پل پاره شده و همه ماشین های روی پل 
داخل آب افتاده اند، صحنه وحشتناکی بود پر آبی اروند، تاريکی و... دقیق نمی دانم که سرنوشت آنهايی 
که روی پل بودند چه شد ولی میدانم که خداوند نگهبان را مامور کرده بود که از عبور ما جلوگیری کند 

تا سرنوشت ما جور ديگری رقم بخورد.  

واحد محل خدمت: متخصص چشم پزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرستان محل خدمت: بیرجند    
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رزمنده حسین درسي

فرزند: محمد      
تاریخ تولد: 46/1/2 

محل تولد: روستاي نگینان  
نحوه اعزام: سربازی    

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت

مـدت حضـور غیرداوطلبانـه در 
جبهـه:  28 مـاه 

مسـئول  جبهـه:  در  مسـئولیت 
تسـلیحات و تـدارکات گروهان و 

واحـد تبلیغـات

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
در تاريخ ۴6/1/2 در روستاي نگینان از توابع بخش قهستان بدنیا آمدم. در همان روستا تا کلاس پنجم 
درس خواندم. کلاس پنجم بودم که انقلاب اسلامي به پیروزی رسید و  هر روز به روستاهاي ديگر مي رفتیم 
و يا آنها به روستاي ما مي آمدند و تظاهرات می کرديم. دوران راهنمايي و ديپلم ناقص را در بیرجند درس 
خواندم. به سن سربازي رسیده بودم و از همان اول دوره آموزشی به جبهه غرب اعزام شدم. دوران خدمت 
سربازي را که به 28 ماه افزايش يافته بود در جبهه هاي مختلف غرب و جنوب به پايان رساندم و در دو 
عملیات کربلاي 1 و 5 شرکت داشتم. بعد از سربازي با پیشنهاد شوراي روستاي نگینان به شغل بهورزي در 

همان نگینان مشغول شدم که هنوز هم مشغول مي باشم و داراي دو پسر و يک دختر مي باشم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس: 

هنوز چند روزي از آموزش خدمت سربازي در ايلام غرب نگذشته بود که عملیات کربلاي 1 شروع و شهر 
مهران آزاد شد. در آن عملیات براي رساندن مهمات و تدارکات حضور داشتم. بعد از آموزش در واحد آموزش 
نظامي لشکر 21 امام رضا )ع(، جهت آموزش بسیجیان و خشم های شب در هر دوره آموزشي خاطرات تلخ 
و شیرين زياد مشاهده کرديم از جمله در يک دوره، حجم آتش عملیات مشابه در پايان دوره بقدري بود که 
نیروها دچار اشتباه شدند و سه نفر شهید و زخمي داشتیم. در عملیات کربلای 5 هم مأمور به خدمت در 
گروهان کوثر شدم. در آن عملیات در منطقه جزيره ماهی پیشروی داشتیم، البته در برگشتن از خط مقدم 
گردان ما به علت تعداد بالای زخمی ها و شهدا،  يک سوم کاهش نفرات داشت. چهار تا پنج مرحله در همان 
عملیات توفیق شهادت از من گرفته شد، خمپاره هاي 60 در چند قدمي منفجر می شد و حتي خمپاره، 
ماشین ما را از کار انداخت ولي به ما آسیبی نرسید. البته بمباران شیمیايي عراق کمي به من صدمه زد. از 

جمله حس بويايي را از من گرفت و اکنون حس بويايي من در حد صفر شده است. 
واحد محل خدمت: بهورز روستای نگینیان بخش قهستان        شهرستان محل خدمت: درمیان
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رزمنده محمدحسین درمیانی

فرزند: غلامرضا      
تاریخ تولد: 1340  

محل تولد: درمیان    
دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت

مدت حضور غیرداوطلبانه در جبهه:  
1 سال و 5 ماه

مسـئولیت  در جبهه: لشـکر 23 
کشور شـرق  شمال 

*خلاصه ای از زندگی نامه:
اينجانب محمد حسین درمیانی در تاريخ 13۴0/1/1 در روستايی از توابع شهرستان درمیان در يک 
خانواده مذهبی به دنیا آمدم. دوران ابتدايی را در روستای درمیان گذراندم و در همان زمان که دوم 
دبستان بودم پدرم را از دست دادم و توسط برادر بزرگترم سرپرستی شدم. دوران راهنمايی و دبیرستان 
را در شهرستان بیرجند و دانشگاه را در رشته شیمی بیرجند به پايان رساندم و در سال های 66 لغايت 
68 در جیهه های شمال شرق، سر دشت و پله شکسته و شهر قلعه ديزه عراق با نبرد با صدامیان حضور 
داشتم. بعد از آن به عنوان مسئول پژوهش و امور اداری معاونت تحقیقات مشغول انجام وظیفه گرديدم 

و در حال حاضر بازنشست شده ام. 

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
 در جبهه شمال شرق ) شهر قلعه ديزه عراق( در حال بازديد از سوله رزمندگان و مراکز تهیه غذای 
رزمندگان بوديم. کل مسیر توسط عراقی ها مین گذاری شده بود و ما خبر نداشتیم و درست 2 دقیقه 
قبل از عبور ما مینی توسط قاطر خنثی شده بود و ما بلافاصله به محل رسیديم . قاطر در حال جان 

دادن بود و اين باعث شد که شهادت نصیب ما نگردد. 

واحد محل خدمت: مسئول امور اداری معاونت تحقیقات       
 شهرستان محل خدمت: بیرجند                        

)در حال حاضر بازنشست شده اند(
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رزمنده رضا دلاکه

فرزند:یاسین      
تاریخ تولد: 1345/7/4  

محل تولد: بیرجند

مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  3 
ماه و غیرداوطلبانه: 20 ماه

دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت
مسـئولیت در جبهه: پشـتیباني 

تدارکات

*خلاصه ای از زندگی نامه:
 من در چهارم مهرماه سال 13۴5 در روستاي گوکچین به دنیا آمدم. بعد از گذراندن مقطع ابتدايي 
در آن روستا ديگر ادامه به تحصیل ندادم و به کشاورزي و چوپاني پرداختم. در سن 16 سالگي از طريق 
بسیج به جبهه عازم شدم و پس از 3 ماه حضور داوطلبانه در جبهه به خانه برگشتم. همچنین سربازي 
را هم به طور کامل در جبهه و مناطق جنگي گذراندم. بعد از گذراندن سربازي ازدواج کردم و 3 سال در 
روستا زندگي کردم و بعد براي پیدا کردن کار به شهر آمدم. سر فلکه کارگري مي رفتم. بعد از گذشت 7 
سال دچار ناراحتي اعصاب و بیماري صعب العلاج شدم که تحت پوشش کمیته شدم و از طريق کمیته 

به بیمارستان براي کار معرفي شدم و اکنون داراي 6 فرزند مي باشم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

 30 آبان ماه 1363 در منطقه ايلام غرب شب عملیات آغاز شد و صبح ما براي پاکسازي سنگرهاي 
عراقي رفتیم. در يکی از سنگرها سرباز عراقي را يافتیم که دستور دادند روي سرباز را با ماسه بپوشانیم و 
ما هرچه ماسه روي سرباز مي ريختیم بیني سرباز پوشیده نمي شد که بعد متوجه شديم که سرباز زنده 

هست و با نفس هايش خاک ها و ماسه ها کنار ريخته مي شد.
در همان منطقه در يکي از شب هاي عملیات با دو نفر از کاشمر که در سنگر نگهباني مي داديم، 
هندوانه آورده بودند که بخوريم. و من چون سن کم داشتم هندوانه ها را به آنها نمي دادم که بخورند 
به همین علت با هم بحث کرديم و من مجبور شدم آن شب براي خودم سنگري داخل تپه هاي ماسه 

درست کنم چون تجربه اي نداشتم آن سنگر بر اثر بارش فراوان خراب شد.
واحد محل خدمت: حفاظت فیزیکي بیمارستان امام رضا)ع(         

 شهرستان محل خدمت:  بیرجند                        
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*خلاصه ای از زندگی نامه: 
 در سال 1350 در مشهد متولد و دوران دبستان و راهنمايي و دبیرستان را در مشهد سپري نمودم. 
در سال 1360 دوره آموزشي را در بجنورد گذراندم و در 15 سالگي که کلاس اول دبیرستان بودم در 
خرداد 1365 همراه با سپاه محمدرسول ا.. به جبهه اعزام شدم. در جبهه در قسمت اطلاعات عملیات و 
گردان غواصي لشکر 21 امام رضا)ع( بودم و در عملیات کربلاي ۴ و 5 در سال 66 همزمان با پذيرش 
قطعنامه 598 در شلمچه بودم. سپس به مشهد برگشتم و ادامه تحصیل دادم. در سال 69 در رشته 
پزشکي دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پذيرفته و در سال 76 فارغ التحصیل شدم. در سال 77 در آزمون 
دستیاری رشته مغز و اعصاب دانشگاه مشهد قبول و تا سال 81 مدرک تخصصی پزشکی طرح ضريب 
K در سراوان سیستان و بلوچستان بودم.  در سال 85 در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند استخدام و دو 
سال رئیس بیمارستان امام رضا )ع( - 8 ماه رئیس بیمارستان ولیعصر )عج( - 2 سال معاون آموزش و 
تحقیقات دانشگاه - سه سال و نیم معاون درمان و سپس رئیس دانشکده پزشکي و در حال حاضر مجدداً 

معاون درمان دانشگاه می باشم. 

واحد محل خدمت: عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی، متخصص مغز و اعصاب و معاون 
درمان دانشگاه       

 شهرستان محل خدمت: بیرجند

رزمنده محمد دهقاني فیروز آبادي  

فرزند: رمضان  
تاریخ تولد: 1350 

محل تولد: بیرجند  
دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت 

مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 14 
ماه و 8 روز

مسـئولیت  در جبهـه: اطلاعـات 
عملیات لشـکر 21 امام رضا )ع(
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
 در تاريخ 1359/7/1 از لشکر 77 شهدا در مشهد اعزام به جبهه گرديدم و مدت 6 ماه در گیلان 
غرب خدمت کردم و تا 60/1/1 در جبهه بودم. زماني که به جبهه رفتم مجرد بودم و الان داراي ۴ فرزند 
هستم. فرزندانم ازدواج کرده اند. در گیلان غرب با دشمن مي جنگیدم حال و هواي جبهه خوب بود و 

شهادت نصیبم نشد ولي از خداي منان شکر گزارم که رفتن به جبهه و ايثارگري را نصیبم کرد.

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
 از 59/7/1 تا 60/1/1 در گیلان غرب حضور داشتم. با رزمندگان زيادي آشنا شدم. رزمندگان جبهه 
بچه هاي باصفايی بودند. بعضي از آنها در جلوي چشمم شربت شهادت را نوشیدند و به آسمان ها رفتند. 
شب ما در سنگرها بوديم و خداي خود را شکر گذار بوديم که اين لیاقت را به ما عطا کرد که اين دوران 

زندگي خود را در جبهه سپري کنیم.

واحد و محل خدمت: واحد خدمات بیمارستان امام رضا )ع(          
  شهرستان محل خدمت: بیرجند

)در حال حاضر بازنشست شده اند(                       

رزمنده حسن راه بین  

فرزند: علي اکبر 
تاریخ تولد: 1334 
محل تولد: بیرجند

در  غیرداوطلبانه  حضور  مدت 
جبهه:  6 ماه 

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
مسئولیت  در جبهه: سرباز وظیفه 

)پیاده(
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رزمنده محمدرضا روانبخش

فرزند: عیسي   
تاریخ تولد: 1346 
محل تولد: نهبندان

حضور داوطلبانه: 4 ماه   

مـدت حضـور غیرداوطلبانـه در 
جبهـه: 12 مـاه  

دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت
گروه  عضو  جبهه:  در  مسئولیت 

ضربت

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
اينجانب محمدرضا روانبخش فرزند عیسي در يک خانواده مذهبي متولد شدم. دوران ابتدايي خود 
را در روستاي سه فرسخ و دوران متوسطه خود را در زاهدان به اتمام رساندم. در ضمن تحصیل به نداي 
رهبر کبیر انقلاب لبیک گفتم و به جبهه حق علیه باطل در منطقه غرب کشور در سال 1363 اعزام 

شدم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس: 

در يک شب که با رزمندگان دور هم نشسته بوديم و از خاطراتمان مي گفتیم ناگهان نگهبان فرياد 
کشید که پايگاه به محاصره دشمن درآمده است و دشمن شروع به تیراندازي کرد که در اين بین يکي 
از بهترين رزمندگان ما تیر خورد و چون شب بود و امکانات کافي نبود و ما در محاصره بوديم دوست 

رزمنده مان به مقام شهادت نائل شد. 

واحد محل خدمت: واحد نقلیه شبکه بهداشت و درمان   
شهرستان محل خدمت: نهبندان                       
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رزمنده غلامعلي روشندل

فرزند: محمدحسین    
تاریخ تولد: 1343/3/25 

اسدآباد  روستاي  تولد:  محل 
نهبندان 

نحوه اعزام: بسیجی  

جبهه:   در  داوطلبانه  حضور  مدت 
30 ماه 

دفعات اعزام به جبهه: 3 نوبت
مسئولیت  در جبهه: تک تیرانداز، 

آرپي جي زن، توپخانه

*خلاصه ای از زندگی نامه:
در روستاي اسدآباد تا کلاس چهارم دبستان بودم. کلاس پنجم و راهنمايي را در زاهدان ادامه تحصیل 
دادم در راهپیمايیها شرکت فعال داشتم. در سال 1361 به جبهه رفتم و در خدمت بسیج و سپاه بودم و در 
سال 1370 در شبکه بهداشت و درمان به عنوان بهورز مشغول به فعالیت شدم. داراي چهار فرزند، دو دختر 

و دو پسر مي باشم که خدا را شاکرم که در خدمت مردم هستم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس: 

يک شب با قاطر از مقري که در روستايي در منطقه کامیاران کردستان مستقر بوديم چهار نفره 
از  خیالي  آقاي  دوستم  هنگام  مسیر، شب  در  مي برديم.  قله سفید  به  معروف  کوه  بالاي  به  مهمات 
رزمندگان مشهد مقدس روي میني که کومله دمکرات در مسیر راه ما گذاشته بود رفت و پايش قطع 
گرديد و آن شب تا صبح مثل باران بر سر ما تیر مي باريد و ما در پناهگاهي قرار گرفته بوديم که از 
توپخانه کمک خواستیم و جان زنده به در برديم. غروب هر روز ما رزمندگان گرد همديگر می آمديم و 
گريه و حلالیت مي طلبیديم تا صبح روز بعد که از قله سفید بر مي گشتیم و آدرس و نام و نام خانوادگي 
خود را در بدن خود با ماژيک مي نوشتیم. اينک از خداوند متعال خواستارم امام زمان را برساند. انتقام 
خون شهداي کربلا و شهداي جنگ تحمیلي را بگیرد و بساط ظلم را از روي صفحه عالم بردارد و مرگ 

ما را شهادت در راه خدا قرار دهد. 

واحد محل خدمت: بهورز خانه بهداشت روستای اسدآباد   
شهرستان محل خدمت: نهبندان
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رزمنده رضا زارعي 

فرزند: محمدعلي
تاریخ تولد: 1344

محل تولد: روستاي تجن قاین       

 مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  2 
ماه و غیرداوطلبانه 21 ماه 

مسئولیت  در جبهه: امداد و نجات

*خلاصه ای از زندگی نامه:
در سال 13۴۴ در روستاي تجن از توابع بخش مرکزي شهرستان قاين متولد شدم و در ده سالگي 
راهي مدرسه شدم. چون در روستا تازه مدرسه درست شده بود و قبل از ما مدرسه نبود که مردم درس 
بخوانند و همه مشغول کشاورزي و دامداري بودند. در آن زمان صبح و بعد ازظهر مدرسه ها دو شیفت 
بود. ما شش برادر بوديم و من کوچکتر از بقیه بودم. و يکي از برادرانم قرآن خوان بود و در کنار درس 
به من قرآن ياد مي داد و تابستان که مدرسه تعطیل بود در نیشابور کار مي کردم و هزينه لباس و دفتر 

و کتابم را تأمین مي کردم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

در يک روز باراني اوايل صبح بود که با همرزم خودم به نام بهرام فیروزيان که بچه بجنورد بود داخل 
سنگر بیسیم نشسته بوديم و ديديم صداي تیراندازي مي آيد، آمديم بیرون يکي از بچه ها گفت که 
نگهبان می گويد يک نفر فرياد می زند تیراندازي نکنید مي خواهم به شما بپیوندم ولي چون منطقه 
جنگلی بود ديده نمي شد. تا اينکه همه بچه ها آماده و مسلح از سنگر بیرون آمديم و فرمانده پايگاه به 
نام جناب سروان پاکدل تیر هوايي زد و گفت دستها را بگیر بالا و بعد يک نفر هیکلي و درشت گفت من 

از نیروهاي کموله دموکرات هستم.

واحد محل خدمت: بهورز خانه بهداشت تجن                               
 شهرستان محل خدمت: قاین

)در حال حاضر بازنشست شده اند(                       
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رزمنده محمد زارعي

فرزند: حسین    
تاریخ تولد: 1347 

محل تولد: علي آباد      

در  غیرداوطلبانه  حضور  مدت 
جبهه:  24 ماه 

نحوه اعزام: سرباز
مسئولیت  در جبهه: بي سیم چي

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
من دوران کودکي و تحصیلات ابتدايی را در روستاي علي آباد نهبندان بودم با وجودی که تحصیل 
مي کردم در کارهاي کشاروزي با پدرم کمک مي کردم و دوران راهنمايي و دبیرستان را در نهبندان 
گذراندم و روزهاي تعطیلات را کارگري مي کردم تا بتوانم خرج و مخارج خودمان را تأمین کنم. چون 
مشکلات ما زياد بود در شرکت ايران سازان مشغول کار شدم و ترک تحصیل کردم و از آنجا عازم به 
خدمت سربازي شدم و بعد مشغول به کار در شبکه بهداشت و درمان که تا کنون مدت 20 سال است 

که بطور قراردادي )تبصره ۴( مشغول به کار می باشم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس: 

دوران مقدس سربازي را در منطقه جنگي بودم و مدت خدمت را در کوه و دشت و بیابان سرد 
زمستان سپري کردم. از هر طرف احساس خطر بود. نیت ما برگشت از جنگ نبود جز شهادت. هر موقع 
مرخصي مي آمدم 5 روز در راه بودم. شب تا صبح راه مي رفتم، تا به روستا مي رسیدم. بعد از اينکه 
مرخصي تمام می شد پیاده به سمت جاده اصلي می آ مدم تا بتوانم با وسیله ای به منطقه برگردم، چرا که 

در آن دوران وسیله در روستا نبود. خدا را شاکرم که خدمت صادقانه کردم. 

واحد محل خدمت: نیروی قراردادی تبصره 4 شاغل در نقلیه شبکه بهداشت و درمان         
شهرستان محل خدمت: نهبندان                        
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*خلاصه ای از زندگی نامه: 
در تاريخ دوم فروردين 13۴8 در روستای کُرُه از توابع شهرستان قاين متولد شدم. دوران تحصیلات 
ابتدايی را در روستای محل تولد گذراندم و برای ادامه تحصیل در حوزه علمیه به شهر قاين رفتم. در 
مدت حضور درحوزه علمیه قاين سه نوبت توفیق حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل 
پیدا کردم. اولین مراجعه من برای اعزام به جبهه سال 136۴ بود. با توجه به اينکه از نظر سنی يکسال 
کوچکتر از حد نصاب پذيرش برای جبهه بودم مانند چند نفر ديگر از دوستان، با تغییر تاريخ تولد در 
کپی شناسنامه از ۴8 به ۴7 توانستم در اعزام به جبهه ثبت نام کنم !. آموزش نظامی يکماهه را در 
تربت جام گذراندم و اعزام نوبت اول به کردستان بود و در يکی از يگانهای پدافندی منطقه کامیاران به 
صورت رزمی حضور داشتم. مرحله دوم هم به صورت رزمی در سال 65 و منطقه شلمچه بود. سومین 
مرحله حضور در جبهه در سال 67 و منطقه کردستان بود که با اطلاعات عملیات همکاری داشتم. در 
سال 1368 )در 20 سالگی ( ازدواج کردم، سپس برای ادامه تحصیل حوزوی به مشهد رفتم. با توجه به 
وقت آزادی که داشتم و نیازی که احساس می کردم، از مهر ماه سال 1370 در حالیکه صاحب يک فرزند 
خردسال بودم، مجددا به تحصیل دروس جديد در کنار دروس حوزوی پرداختم و با شروع از کلاس اول 
راهنمايی در مدارس بزرگسالان، به لطف خداوند موفق شدم دوره 7 ساله راهنمايی و دبیرستان را طی 
مدت ۴ سال به صورت جهشی طی نموده و در خرداد ماه سال 137۴ موفق به اخذ ديپلم در رشته علوم 
تجربی شدم. همان سال با شرکت در کنکور سراسری، با رتبه 59 در مرحله اول کنکور و با انتخاب تنها 
يک کد رشته محل )خالی گذاشتن 99 کد رشته ديگر در فرم انتخاب رشته ( در رشته پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد پذيرفته شدم. تا مقطع علوم پايه در مشهد و بعد از آن را در دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند گذراندم و در سال 1381 فارغ التحصیل شدم. در دوران دانشجويی با بسیج علمی دانشگاه و 

رزمنده ولی اله زراعتکار

فرزند: غلامحسین  
تاریخ تولد: 1348/1/2 

محل تولد: قاین   

 مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  9 
ماه و 16 روز  

دفعات اعزام به جبهه: 3 نوبت
مسـئولیت  در جبهـه: رزمـی - 

اطلاعـات امنیـت
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واحدهای آموزش بیمارستانها همکاری مستمر داشتم. دوران طرح لايحه را در مراکز بهداشتی درمانی 
آرين شهر )سده ( و گازار گذراندم، سپس برای همکاری با دارالشفا ء خیريه ياوری به سربیشه رفته و 

حدود يکسال و نیم به عنوان پزشک و مسئول فنی در آنجا خدمت کردم. 
تیرماه سال 138۴ در حالیکه درآزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بیرجندهمزمان 
پذيرفته شده بودم، ترجیح دادم در بیرجند بمانم و به هم استانیهای خود خدمت کنم. از آن سال تا 
کنون مسئولیتهای متعددی در حوزه های مختلف دانشگاه داشته ام که از مهمترين آنها میتوان به 
موارد ذيل اشاره کرد: رئیس مرکز بهداشت بیرجند، جانشین معاونت بهداشتی و معاون اجرايی مرکز 
بهداشت استان، معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان، معاون توسعه مديريت و منابع 
دانشگاه، سرپرست مديريت روابط بین الملل، عضو هسته گزينش دانشگاه، عضو شورای بسیج جامعه 
پزشکی استان و مسئولیت فعلی يعنی مديريت حراست دانشگاه و تعداد زيادی مسئولیت جانبی به تبع 

مسئولیتهای اصلی.
خاطرات دوران دفاع مقدس: 

اينکه  تصور  به  عراق  ارتش  پذيرفته شد،  ايران  توسط  قطعنامه 598  اينکه  از  سال 1367، پس 
پذيرفتن قطعنامه نشانه ضعف و ناتوانی ايران است، با همراهی منافقین کوردل تصمیم گرفت حمله همه 
جانبه ای را از غرب و جنوب کشور آغاز کند. اوضاع دوباره ملتهب شده بود و احساس تکلیف می کرديم  
که بايد مجدداً عازم جبهه شويم. به اتفاق چند تن از دوستان و با هماهنگی با يگانهای مربوطه در غرب 
کشور، عازم کردستان شديم... اوايل شب بود که به باختران )کرمانشاه ( رسیديم. اوضاع شهر به طرز 
غیر عادی آشفته بود. واحد های نظامی در جنب و جوش عجیبی بودند. خیابانها بسیار شلوغ و بین مردم 
همهمه عجیبی بود.. منافقین با پشتوانه يگانهای توپخانه و هوايی عراق از غرب کشور حمله کرده بودند 
و خبر های ضد و نقیضی از میزان پیشروی آنان شنیده می شد، تصمیم گرفتیم همان شب  به کامیاران 
برويم اما وسیله ای از يگانهای  نظامی در آن مسیر پیدا نشد. ناچار کنار جاده خروجی کرمانشاه به 
کامیاران ايستاديم تا با ماشینهای عبوری برويم. راننده ها از رفتن امتناع میکردند و میگفتند جاده شلوغ 
است، درگیری شده است و ممکن است نیروهای نظامی اجازه عبور ندهند، به هر نحوی بود راننده ای را 
راضی کرديم تا با دريافت کرايه ای بیشتر ما را به کامیاران ببرد. به او گفتیم مشکلی نیست. ما مدرک 
تا اجازه دهند... راه  شناسايی بسیج داريم، اگر جايی اجازه عبور ندادند خودمان را معرفی می کنیم 
افتاديم، کارت شناسايی بسیجی را که همراه داشتیم آماده کرده بوديم تا اگر کسی از ما مطالبه کرد 

ارائه کنیم...
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ماشین به سرعت در حال حرکت بود، همینطور که مسیر را طی میکرديم، در نقاطی از جاده شاهد 
ماشینهايی بوديم که واژگون شده بودند و برخی در اتش می سوختند، در منطقه جنگی اين چیزها عادی 
نبود... گفتیم شايد بمباران هوايی بوده يا توپخانه عراق حملاتی انجام داده است پس از گذشت حدود 
يک ونیم ساعت به کامیاران رسیديم، به پادگان سپاه رفتیم، بچه ها پرسیدند از کجا می آيید؟ گفتیم 
از باختران؛ ناگهان همه چشمها متوجه مان شد، همه با تعجب ما را نگاه میکردند و چیزی نمی گفتند. 
يکی از دوستان ما پرسید، چیزی شده است ؟! چرا متعجب شده ايد ؟! از میان جمع يکی پاسخ داد 

چطور چنینی چیزی ممکن است ؟!!
گفتیم بله! چرا تعجب کرده ايد؟! موضوع چیست؟! گفت منافقین از سمت اسلام آباد به سه راهی 
کِرِند رسیده اند قسمت زيادی از جاده باختران - کامیاران يعنی همان مسیری که شما آمده ايد در دست 

منافقین است، چطور توانسته ايد اين مسیر را بیايید؟! چطور گیر نیفتاده ايد؟!!
تازه متوجه شده بوديم چه اتفاقی افتاده !! با تعجب و حیرت به همديگر نگاه می کرديم و به کارتهای 
عضويت بسیج که سر جیبمان آماده کرده بوديم که اگر جلويمان را گرفتند با نشان دادن آن مجوز عبور 

بگیريم، مینگريستیم...
روز بعد فهمیديم که در تاريکی شب جاده در کنترل منافقینی بوده که با شهید کردن نیرو های 
پلیس راه مستقر در جاده لباسهای آنان را پوشیده و با لباس پلیس راه، ماشینهای عبوری را متوقف و 
بازرسی می کرده اند... اگر جلوی ما را می گرفتند و کارت شناسايی میخواستند و ما هم با افتخار کارت 

عضويت بسیج را نشان می داديم، معلوم نبود چه مجوز عبوری برايمان صادر می کردند !!

واحد محل خدمت: مدیر حراست دانشگاه
شهرستان محل خدمت: بیرجند   
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
اينجانب ابراهیم زنگوئی فرزند محمد دارای تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام  و 
دانش آموخته حوزه علمیه قم به عنوان مدرس گروه معارف دانشگاه مشغول به کار می باشم و از خداوند 
منان سپاسگزارم که به اين حقیر سر تا پا تقصیر توفیق خدمت به جوانان اين کشور را عنايت کرده که 
شايد بتوانم در حد خودم پاسداشت ارزشها و خونهای پاک شهیدان باشم . امیدوارم که فردای قیامت 

شرمنده شهدا و امام شهدا نباشم. 
*خاطرات دوران دفاع مقدس: 

تقريبا چهار خاطره خوب از زمان جنگ به ياد دارم. 
خاطره اول:

بار اول که به منطقه جنگی اعزام شديم. از آنجا که نمی دانستم چقدر با خط مقدم فاصله داريم شب 
ماه رمضان در حال استراحت بودم که به ناگاه با صدای بلند از خواب پريدم و به گمان اينکه در پادگان 
درگیری شده و ما که هنوز اسلحه ايی تحويل نگرفته بوديم الان است که اسیر می شويم به همین خیال 
سر به زير پتو برده و منتظر بودم که ناگهان برقهای سالن روشن شد و ما را برای سحری خوردن و روزه 

گرفتن ماه رمضان بیدار کردند. 
خاطره دوم:

يکی از نکات بسیار مهم در مناطق جنگی اين بود که بچه ها احساس دلتنگی و افسردگی نکنند لذا 
برخی از برادران سپاهی و بسیجی با شیرين کاری های خود سعی در خنداندن بچه ها می کردند . يکی 
از آن موارد برادر سپاهی بودند که که بنده نام ايشان را فراموش کرده ام و از بچه های تدارکات بودند . 
ايشان يک زير پوش سفید داشت که زير لباس فرم به تن می کرد، روی زير پوش نوشته بودند: »آرامگاه 

رزمنده ابراهیم زنگویی

فرزند: محمد 
تاریخ تولد: 1350 
محل تولد: بیرجند

 مدت حضور در جبهه: 11 ماه 
دفعات اعزام به جبهه: 3

مسـئولیت  در جبهـه: رزمنـده 
بسـیجی، ادوات، تیـر بـار چـی 
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مرغ و بوقلمون ، ورود هر گونه تیر و ترکش ممنوع«. از قضا يک روز که اين برادر عزيز با ساير عوامل 
تدارکات درب سنگر نشسته بودند خمپاره ای فرود می آيد ولی از آنجا که ماسوره آن در شکاف سنگ 
قرار گیر کرده بود منفجر نشد و الا تمام عوامل تدارکات يک جا پر می کشیدند و کار پشتیبانی گردان 

تا جايگزين می شدن ما دچار اخلال می شد. 
خاطره سوم:

در شهر ام الطويله عراق بوديم و از آنجا به موقعیت شهید شريفی منتقل شديم . در آن موقعیت 
که بوديم پشتیبانی  عملیات کربلای 10 بود که خواستیم به خط مقدم برويم که متاسفانه بچه های 
منافق کوردل غذای بچه ها را آلوده کرده بودند و به نظر در خورشت قیمه مقداری ريکا اضافه کرده 
بودند. خیلی از بچه ها ناجور مسموم شده بودند به طوری که بعد از قضای حاجت دوباره آفتابه را آب 
کرده و دوباره نوبت می گرفتند. ولی از قضا سنگر ما که يک مقداری با کلاس بودند خورشت ها را گرم 
کردند و از انجا که خورشت ها کف کرد نخوردند و فقط به اندازه سر انگشتی امتحان کردند لذا خیلی 

دچار مشکل نشدند. 
خاطره چهارم:

در شهر ام الطويله عراق به عنوان مسئول تبلیغات گردان، مأمور نصب بلند گو ها بودم برای پخش 
اذان يک درخت مناسب بلند را پیدا کردم و از آن بالا رفته تا بلند گو را نصب کنم که ناگهان شاخه آن 
شکست و به پشت بر زمین افتادم ولی سرم به جايی نخورد و گردنم تا مدتها درد می کرد اما از آنجا که 
باسنم به سنگ برخورد کرده بود عملا چندين روز لنگ می زدم . با همین حال به خط اعزام شديم بچه 
های سپاه بدر مقداری بالاتر از مقر ما بودند و درگیری شديدی بین آنها و نیروهای صدام رخ داده بود. آر 
پی جی بالای سرمان منفجر می شد. از آنجا که اولین تجربه ما بود و بنده توان راه رفتن را هم نداشتم 
با خودم می گفتم اگر عراقی ها پیشروی کنند جزء اولین افرادی خواهیم بود که اسیر می شويم. ولی ما 

اين لیاقت را هم پیدا نکرديم.  

واحد محل خدمت: عضو هیأت علمی و گروه معارف دانشگاه   
شهرستان محل خدمت: بیرجند                       
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رزمنده خدابخش ساراني ملاک

فرزند: علي    
تاریخ تولد: 1346

محل تولد: زابل      

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
مسئولیت  در جبهه: تخریب چي
مدت حضور غیرداوطلبانه: 23 ماه

*خلاصه ای از زندگی نامه:
من در يک خانواده فقیر و مذهبي به دنیا آمدم. دوران دبستان و راهنمايی را در روستاهاي زابل 

گذراندم. در بسیج مستضعفین شهرستان زابل در کلاسهاي رزمي شرکت داشته ام.
*خاطرات دوران دفاع مقدس: 

در تاريخ 65/12/18 به لشکر 21 حمزه که حالا به نام تیپ 36 زرهي نام گذاري شده اعزام شدم. در 
5 عملیات و در تک 67/۴/21 عراق علیه ايران حضور داشته ام که مدت دو هفته در بیابانها بوديم و اين 
قدر خداوند متعال به من حوصله داده بود که اصلًا به فکر خانه و زندگي نبودم و حالا هم آمادگی دارم 

که در هر موقع و هر جايی که نیاز باشد حاضر شوم و از کشور دفاع کنم.

واحد محل خدمت: نگهبان بیمارستان شهید آتشدست   
شهرستان محل خدمت: نهبندان                       
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رزمنده عباس سروري

فرزند: محمدعلي   
تاریخ تولد: 1350 

محل تولد: روستاي کره   

مدت حضور در جبهه: 4 ماه و 21 
روز 

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
نیـروي  جبهـه:  در  مسـئولیت 

توپخانـه

*خلاصه ای از زندگی نامه:
 در شهريور ماه 1350 در خانواده اي مذهبي در روستاي کره از توابع شهرستان قاين به دنیا آمدم.

دوران ابتدايي را در روستا سپري نموده و به دلیل نبود مدرسه راهنمايي در روستا جهت ادامه تحصیل 
به شهر قاين رفته و دوره راهنمايي و دبیرستان را در شهر قاين گذراندم. در سال دوم دبیرستان به دلیل 
نیاز مناطق جنگي به آموزش رفته و به جبهه اعزام شدم و در لشکر ويژه شهداء  مشغول به خدمت شدم 
و مدت يک ماه در خط مقدم در داخل خاک عراق منطقه ماوت فعالیت داشته ام. در ادامه تحصیلات 
دوره کارداني را در دانشگاه علوم پزشکي مشهد و پس از استخدام در شبکه بهداشت در مراکز زهان، 
اسفدن و حاجي آباد خدمت کرده و سپس جهت ادامه تحصیل به دانشگاه علوم پزشکي زاهدان رفتم. 
پس از فراغت از تحصیل به مرکز اسلام آباد و پس از آن در ستاد مرکز بهداشت مشغول به خدمت شدم .

واحد محل خدمت: مرکز بهداشت            
شهرستان محل خدمت: قاین                        
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رزمنده یدالله سروري

فرزند: محمد    
تاریخ تولد: 1344 

محل تولد: بزناباد
نحوه اعزام: بسیجی   

مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  4 
ماه و 15 روز  

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
مسئولیت در جبهه: تک تیرانداز، 

ادوات سنگین

*خلاصه ای از زندگی نامه:
اينجانب يدالله سروري متولد ۴۴/3/3 روستاي بزناباد هستم. تحصیلات دبستان را در روستا گذراندم 
و براي ادامه تحصیل به شهرستان قاين رفتم و با شروع جنگ تحمیلي درس را رها کرده و به جبهه اعزام 

شدم و به فرمان امام )ره( لبیک گفتم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

 اينجانب در سال 1363 از بزناباد با فرار از پدر و مادر، با ماشین سپاه همراه غلامرضا رهشناس که 
يکي از همرزمانم بود به جبهه اعزام شدم. در بین راه که از بزناباد حرکت کردم لاستیک جلوي ماشین 
پیچهايش بريده شد اما هیچگونه آسیبی به ما نرسید و با ماشین ديگري به قاين آمديم و از طريق بسیج 
با راهیان کربلا به جبهه اعزام شديم. اول به مشهد و از آنجا به تهران و از تهران به خوزستان )اهواز( و 

بعد به حمیديه اعزام که در آنجا در ادوات سنگین شروع بکار نمودم. 

واحد محل خدمت: بهورز خانه بهداشت کلي          
شهرستان محل خدمت: قاین                        
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
در سال 13۴۴ در روستاي چهکند روشناوند بخش مرکزي حوزه 3 در خانواده اي کشاورز به دنیا آمدم 
و تحصیلات ابتدايي را در همان زادگاه خود گذراندم و دوران راهنمايي را در مدرسه راهنمايي شهید صدوقي 
روستاي روشناوند به تحصیل ادامه داده ام. در سال سوم راهنمائي مدرسه را ترک و در بسیج پايگاه روستاي 
چهکند به مدت يکسال فعالیت نمودم و سال سوم راهنمائي را به صورت متفرقه شرکت و در همان سال به 
صورت داوطلبانه پاسدار وظیفه سپاه پاسداران بیرجند شدم و به مناطق جنگي اعزام گرديدم و به مدت17 
روز در قرارگاه تدارکاتي عملیاتي خاتم الانبیاء خدمت نموده ام و 6 ماه پايان خدمت را در سپاه قاين طي 
کرده و پايان خدمت گرفتم. در سال 1365 در آزمون بهورزي شرکت و به عنوان بهورز خانه بهداشت چهکند 
پذيرفته و پس از دو سال دوره بهورزي به مدت 15 سال در خانه بهداشت خدمت نمودم و همزمان چهار سال 
دوره دبیرستان را متفرقه خواندم و در سال 137۴ ديپلم گرفتم. در سال 1375 در رشته کارداني حسابداري 
دانشگاه آزاد قبول و در سال 1378 فوق ديپلم حسابداری را اخذ نمودم. در سال 1382 به عنوان حسابدار در 
مرکز بهداشت بیرجند شروع بکار کرده ام و در سال 1385 پست حسابدار مسئول مرکز بهداشت را دريافت 
کرده ام و از سال 1387 که مرکز بهداشت استان و شهرستان از هم تفکیک گرديد، به عنوان حسابدار معاونت 

بهداشتي تا به حال انجام وظیفه مي نمايم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس: 

در يکي از روزهايي که به مناطق جنگي آبادان در جزيره مینو رفته بودم حادثه دلخراشي رخ داد که 
گلوله خمپاره به يک بسیجي اصابت و لباسها و تکه های بدن مطهر او بر روي درخت خرما پرت شده بود. 
در سال های 6۴ - 62 که هواپیماهاي عراقي مناطق اهواز را بمب باران مي کردند، ما شب ها بالاي تپه 

اي مي رفتیم و تماشا مي کرديم که چه مناطقي مورد اصابت قرار مي گیرد.
واحد محل خدمت: حسابدار معاونت بهداشتي     

 شهرستان محل خدمت: بیرجند                        
)در حال حاضر بازنشست شده اند(

رزمنده محمد سعیدي نسب

فرزند: محمد 
تاریخ تولد: 1344/4/13 

محل تولد: بیرجند  
و  روز   45 داوطلبانه:  حضور  مدت 

غیر داوطلبانه 17 ماه و 8 روز 

دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت  
بسیجی،  جبهه:  در  مسئولیت 
امدادگر، یگان حفاظت، تدارکات   
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رزمنده عباسعلي سلطانپور

فرزند: رضا            
تاریخ تولد: 1351 

محل تولد: بیرجند   

مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 7 
ماه و 8 روز   

دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت 
مسـئولیت در جبهـه: بسـیجی 

)دیـده بـان ادوات (    

*خلاصه ای از زندگی نامه:
سال 1351 در روستاي نوفرست در خانواده اي از لحاظ مالي ضعیف بدنیا آمدم و در سال 1359 
پدرم فوت کرد و مادرم تمام بار تربیتي و معیشتي اينجانب را عهده دار بودند. دوران دبستان و راهنمايي 
را در روستاي نوفرست گذراندم و دوران دبیرستان را از سال 66 لغايت 70 در مرکز آموزش کشاورزي 
محمديه گذراندم و در سال1370 موفق به اخذ ديپلم و از سال 70 الي 75 در دانشگاه فردوسي مشهد 
در واحد انتظامات شاغل بودم و از سال 75 تاکنون شاغل در دانشگاه علوم پزشکي بیرجند مي باشم. در 
سال 85 موفق به اخذ لیسانس مديريت از دانشگاه آزاد اسلامي بیرجند شدم و در حال حاضر مسئول 

حفاظت فیزيکی دانشگاه می باشم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

بهترين خاطره دوران دفاع مقدس که در ذهن من مانده اين است که در سال 66 در عملیات والفجر 
يک و در آزادسازي شهر حلبچه عراق بعنوان ديده بان ادوات شرکت داشته ام. هر روز و هر لحظه آن 
دوران خاطره اي منحصر به فرد است که امکان مکتوب نمودن آن در چند سطر نمي گنجد و فقط مي 
شود گفت بهترين نعمتي که خداوند شامل حال ما کرد اين بود که در سن 15 سالگي توفیق حضور در 

جبهه ها را داشتم و در آن زمان به فرمان امام لبیک گفتم.

واحد محل خدمت: مسئول حفاظت فیزیکي حراست دانشگاه              
 شهرستان محل خدمت: بیرجند                        
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فرزند: غلامحسین  
تاریخ تولد: 1343/2/3                   

محل تولد: سرایان       

جبهه:  در  داوطلبانه  مدت حضور 
90 روز 

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
مسـئولیت  در جبهـه:  امدادگـر در 

اورژانـس خـط مقدم

*خلاصه ای از زندگی نامه:
در خانواده اي مذهبي بدنیا آمدم و پدرم کشاورز بود. پس از پايان دوره متوسطه بلافاصله عازم 
جبهه هاي نبرد حق علیه باطل شدم و در آبان ماه جهت شرکت در کنکور از جبهه خرمشهر برگشتم. 
سال 1361 در رشته اپتومتري دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي پذيرفته و در سال 1366 فارغ 

التحصیل شدم. در دوران تحصیل عضو فعال انجمن اسلامي دبیرستان و دانشگاه بودم. 

*خاطرات دوران دفاع مقدس: 
از خاطرات دوران دفاع مقدس خلوص نیت رزمندگان، ترجیح حضور در جبهه بر ادامه تحصیل و 

شهادت دو نفر از همسنگرانم را به ياد دارم.

واحد محل خدمت: بینایی سنجی بیمارستان شهید چمران   
     شهرستان محل خدمت: فردوس

رزمنده محمدرضا سمیعي     
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
در تاريخ 1350/7/2 در روستاي سورگ بدنیا آمدم و تا پايان دوره پنجم دبستان را در روستا گذراندم 
و براي دوره راهنمايي به علت نداشتن مدرسه راهنمايي به بیرجند آمدم. در همان دوران که مشغول 
به تحصیل بودم بنا به نیاز بصورت بسیجي به جبهه اعزام شدم و مدت 9۴ روز در جبهه هاي حق علیه 

باطل انجام وظیفه نمودم.

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
در مراغه که بوديم ما را براي اجرای صبحگاه مشترک داخل میدان اصلي پادگان بردند و چون از 
آسايشگاه دور شده بوديم يک نفر تمام وسائل مرا برده بود. خلاصه بدون وسائل و پول سر می کردم تا 
اينکه برادرم در بیرجند طی تماس تلفنی متوجه شد که دار و ندارم را بردند و  برايم طي يک نامه مبلغ 

100 تومان فرستاد که خیلي به دردم خورد. 

واحد محل خدمت: مسئول دفتر ریاست بیمارستان امام رضا )ع(   
     شهرستان محل خدمت: بیرجند                         

رزمنده زکریا سورگي

فرزند: محمدحسین  
تاریخ تولد: 1350 

محل تولد: بیرجند   

 مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  
94 روز 

دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت     
مسئولیت در جبهه: بسیجی
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رزمنده رمضان شجاعي

فرزند: شعبانعلي 
تاریخ تولد: 1349/8/21 

دشتغران  روستاي  تولد:  محل 
طبس       

مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  7 
ماه و 5 روز 

دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت
مسئولیت  در جبهه: واحد تخریب، 

تک تیرانداز، کمک آرپي جي زن

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
در سال 13۴9 به دنیا آمدم. در سن 9 ماهگي پدرم را از دست دادم و توسط پدر بزرگم بزرگ شدم. 
دوران ابتدايي را در روستاي دشغران و راهنمايي را در مدرسه شبانه روزي خسروآباد گذراندم. در سال 
1366 به دوره آموزشي تربت حیدريه و پس از آن به جبهه اعزام شدم و در سال 1367 ازدواج نمودم. 

در سال 1370 در محل شبکه بهداشتي درمانی طبس شروع به کار نموده ام.

*خاطرات دوران دفاع مقدس: 
در سال 66 به واحد تخريب لشکر 1۴3 امام علي)ع( معرفي شدم. زماني که به مقر فرماندهي جهت 
آموزش رسیديم با فرماندهانی مواجه شديم که اکثراً يا دستشان و يا پايشان قطع شده بود. از ديدن اين 
صحنه اولش کمي ترسیده بودم به دوستم گفتم بیا برويم طولي نمي کشه که ما هم مثل فرماندهانمان 
مي شويم، خلاصه با دلداري دوستانم در واحد تخريب مانديم و پس از آموزشهاي واحد تخريب به منطقه 

بانه موقعیت شهید عاصمي اعزام شديم.

واحد محل خدمت: دفتر سرپرستي و دبیرخانه                 
 شهرستان محل خدمت: طبس
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رزمنده رضا شریعتي راد

فرزند: غلام   
تاریخ تولد: 1344 

محل تولد: قومنجان قاین  
نحوه اعزام: سرباز 

جبهه:   در  داوطلبانه  حضور  مدت 
21 ماه                  

دفعات اعزام به جبهه: 1نوبت
مسئولیت  در جبهه: آرپي جي زن 

*خلاصه ای از زندگی نامه:
در روستاي قومنجان بدنیا آمدم. پس از دوران کودکي وارد دبستان شدم تا کلاس پنجم در دبستان 
روستا مشغول تحصیل و پس از آن دوران راهنمايي را در روستاي مجاور گذراندم و پس از آن ترک 
تحصیل کردم و مشغول دامداري شدم. در سن 18 سالگي به خدمت مقدس سربازي که مصادف با دوران 
جنگ تحمیلي شده بود رفتم. پس از گذراندن دوره آموزشي به منطقه جنگي دشت عباس و موسیان 
راهي شديم و مدت 21 ماه در آن منطقه در لشکر 16 زرهي قزوين خط نگه دار بوديم. پس از اتمام 
سربازي به عنوان بهورز از سوي شوراي اسلامي معرفي و پس از گذراندن 2 سال دوره آموزشي بهورزي، 

وارد خانه بهداشت روستا شدم و در حیطه شغلي خود مشغول به کار هستم. 

واحد محل خدمت: بهورز خانه بهداشت قومنجان                        
شهرستان محل خدمت: قاین                        
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رزمنده غلامرضا شکسته بند  

فرزند: محمدعلي    
تاریخ تولد: 1342 

محل تولد: فردوس  
نحوه اعزام: سرباز

     

مـدت حضـور غیرداوطلبانه در 
جبهـه:  24 ماه

 دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
مسئولیت  در جبهه: بي سیم چي، 

سرباز مهندس رزمي 

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
پدرم کشاورز ساده اي بود که در پنج سالگي از نعمت داشتنش محروم شدم و مادرم با اشتغال 
به کار خدماتي در بیمارستان امرار معاش من و دو برادر ديگرم را عهده دار شد و به رغم تنگناهاي 
با  داشتم.  خرازي  و  فروشي  خواربار  به  اشتغال  مدتي  نمودم.  تحصیل  راهنمايي  سوم  تا  اقتصادي 
آغاز جنگ تحمیلي از تاريخ 1361/12/18 تا تاريخ 1363/12/18 در راستاي انجام خدمت مقدس 
و در طول  اعزام  اهواز  قلعه  دغا  پادگان  مناطق جنگي  به  آموزشي  دوره  از گذراندن  سربازي پس 
خدمت افتخار شرکت در عملیات خیبر در جزيره مجنون با گروه مهندسي رزمي و نصابان پلهاي 
تخصصي ارتش را يافتم و مابقي خدمت را نیز در واحد مخابرات انجام وظیفه نمودم و با سرافرازي 

دو سال خدمت مقدس سربازي ام را گذراندم.

*خاطرات دوران دفاع مقدس: 
زماني که زير آتش شديد دشمن خانه و کاشانه و پدر و مادر و بستگان را تنها به خاطر دفاع از 
اسلام و میهن و ناموس به کلي به فراموشي سپرديم و يا لحظه اي که همرزمت در کنارت شادمانه 
و عاشقانه به آغوش شهادت مي رفت و يا شب را در تاريکي سنگرهاي کوتاه سقف، نماز عشق را در 
خلوت خود و خدايمان به ناچار نشسته مي خوانديم همه و همه خاطره اي ماندگار در قاب دلهايمان 
است. در اولین شب حمله خیبر هنگام نصب پلها بر روي اروند به دلیل وزش بادهاي شديد موسمي 
و زير آتش شديد دشمن، در کنارم شاهد برهم خوردن تعادل ۴ نفر از هم رزمانم روي پل بودم که 
در آب سقوط و در اروند غرق و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و پیکرهاي آنان را بعد از چند 
روز در حزن و اندوه از آب کشیديم که اين خاطره از خودگذشتگي و ايثار فرزندان ايران هرگز از 
خاطرم محو نخواهد شد و امروز استقلال،آزادي و امنیت و آسايش را مرهون اين شهادتها مي دانیم 
که جوانان امروز بايستي رهروان اين عزيزان شهید باشند تا دشمن طمع به کشور را در سر نپروراند.

واحد محل خدمت:  مرکز بهداشتي درماني شهید دلخواه              
 شهرستان محل خدمت: فردوس                       
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رزمنده محمد شهابي

فرزند: اکبر       
تاریخ تولد: 1350/6/1 

محل تولد: بیرجند    

جبهه:   در  داوطلبانه  مدت حضور 
13 ماه

دفعات اعزام به جبهه: 4 نوبت
مسئولیت  در جبهه: خدمه توپ 23، 

حفاظت در یگان - امدادگر بسیجی

*خلاصه ای از زندگی نامه:
 در محله کوشه اي بیرجند زندگي مي کرديم و دبستان را در مدرسه طالقاني و دوران راهنمايي را 
در مدرسه سلمان فارسي و دوران دبیرستان را در مدرسه شهید چمران و مجتمع آموزشي رزمندگان 
گذراندم و در حین تحصیل چندين مرتبه اعزام به جبهه شده ام. سال 71 تا 76 رشته کارشناسی 
پرستاري را در دانشگاه علوم پزشکي بیرجند گذارنده ام و پس از تحصیل شروع به کار با گذراندن طرح 
پرستاري در بیمارستان امام رضا )ع( و يکسال کار پرستاري در زندان بیرجند نمودم. سال 1380 در 

دانشگاه زاهدان استخدام و در سال 1388 منتقل بیرجند شدم.

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
 خاطره قابل بیان ندارم. همین که رزمندگان وقتي متوجه مي شدند که عملیات در پیش است و 
قصد شرکت در عملیات را دارند با شوق و تلاش فراوان سعي در يادگیري مسائل آموزشي و دفاعي مي 

نمودند و همیشه با لب خندان و شوخي آماده عملیات مي شدند.

واحد محل خدمت: پرستار اورژانس بیمارستان ولیعصر )عج(       
شهرستان محل خدمت: بیرجند                         
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رزمنده غلامحسین شیرواني

فرزند: محمد    
تاریخ تولد: 1347 

محل تولد: روستاي درح سربیشه
نحوه اعزام: بسیجی 

مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  9 
ماه 

دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت
مسئولیت  در جبهه: مسئول امور 

دارویي و مسئول بهداري گردان

*خلاصه ای از زندگی نامه:
در تاريخ ۴7/3/10 در روستاي درح در دامان خانواده اي که به شغل کشاورزي و دامداري مشغول بوده اند 
متولد و پرورش يافتم. دوران ابتدايي و راهنمايي را در همان روستا سپري نمودم و مهرماه 61 در دبیرستان 
آيت ا... طالقاني ثبت نام و خرداد 65 با ديپلم تجربي فارغ التحصیل شدم. سال 67 در رشته پرستاري در 
دانشگاه علوم پزشکي بیرجند پذيرفته شدم. از سال59 در بسیج روستا شروع به فعالیت نمودم و عضو شوراي 
پايگاه مقاومت دبیرستان و دانشگاه و فرمانده پايگاه مقاومت دانشگاه هستم. در سال 61 آموزش امدادگري و 
در سال 65 آموزش اعزام به جبهه را گذراندم و سال 65 به عنوان مسئول بهداري گردان در لشکر 61 محرم 
در جزيره مجنون عراق و سال 67 در لشکر ويژه شهدا بعنوان مسئول امور داروئي در واحد بهداري مشغول 
خدمت گرديدم. و يک نوبت بسیجي نمونه استان شدم. بعد از زمان جنگ و شروع کار در دانشگاه، سوپر 
وايزر بیمارستان ولیعصر)عج(، مسئول آمار نقل و انتقالات و فارغ التحصیلان، مدير آموزش دانشگاه، 
عضو گروه تحقیق و عضو علي البدل و اصلي هیئت رسیدگي به تخلفات کارمندان دانشگاه، مشاور 
رئیس دانشگاه در امور نماز و امورات فرهنگي، نماينده رئیس دانشگاه در امور مسجد و مسائل فرهنگي 
و چندين نوبت کارمند نمونه دانشگاه گرديده ام. هم اکنون بعنوان سرپرست اداره دانش آموختگان و 

مشاور اجرايي معاونت آموزشي دانشگاه مشغول به کار مي باشم.  

واحد محل خدمت: کارشناس پرستاری شاغل در معاونت آموزشي           
 شهرستان محل خدمت: بیرجند                        
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رزمنده علي محمد صادقي  

فرزند: قاسم       
تاریخ تولد: 1351/4/1 

محل تولد: زیرکوه - شاهرخت       

جبهه:   در  داوطلبانه  مدت حضور 
حدود 4 ماه

دفعات اعزام به جبهه: 3 نوبت
مسئولیت  در جبهه: بسیجی

*خلاصه ای از زندگی نامه:
در تاريخ 1351/۴/1 در روستاي شاهرخت از توابع زيرکوه متولد شدم. تحصیلات ابتدايي و راهنمايي 
از  ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان به قاين مهاجرت نمودم. پس  را در شاهرخت گذراندم و براي 
گذراندن سال اول دبیرستان از طريق بسیج طي 3 نوبت ۴5 روزه به مناطق غرب و کردستان اعزام شدم. 
سپس در شهرستان قاين ادامه تحصیل دادم و بعد از اخذ مدرک ديپلم)1372( براي گذران سربازي 
به سپاه ناحیه خراسان تا سال 7۴ اعزام شدم. در سال 1376 پس از استخدام در دانشگاه علوم پزشکي 
بیرجند به مدت ۴ سال در مرکز بهداشتي درماني معدن قلعه زري مشغول به خدمت شدم. سپس 3 
سال در مرکز شاخن و گازار و يک سال هم در خراشاد بودم. در سال 1380 ازدواج نمودم که حاصل آن 
2 فرزند پسر مي باشد. در سال 1383 در رشته پرستاري در دانشگاه علوم پزشکي سبزوار قبول و مشغول 
به تحصیل شدم و بعد از گذراندن 2 ترم به بیرجند منتقل گرديدم و در کنار تحصیل در بیمارستان 
ولیعصر )عج( بیرجند در بخش هاي داخلي، اعصاب، فوق تخصصي داخلي مشغول به خدمت پرستاری 
بودم. سپس از ارديبهشت 88 تاکنون در دفتر رياست دانشگاه بعنوان مسئول دفتر رياست دانشگاه 

مشغول به خدمت بوده و مي باشم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

در سال 1368 بعنوان داوطلب بسیجي براي سومین بار به جبهه هاي نبرد حق علیه باطل اعزام شدم. 
براي انجام وظیفه به لشکر 77 زرهي و از آنجا به پادگان تیپ ذوالفقار کردستان رفتم. در شب ارتحال 
امام خمیني )ره( پس از برگزاري مراسم عزاداري و سخنراني فرمانده مبني بر لزوم مراقبت بیشتر از 
پادگان بخاطر حضور منافقین و نیروهاي کوموله در منطقه، از آن جايي که بنده بعنوان نوجوان 16 ساله 
بسیجي در آنجا حضور داشتم سخنراني فرمانده باعث ايجاد ترس و استرس شديدي در من شده بود و 
اتفاقاً همان شب بنده يکي از نگهبانهايي بودم که بايد در برجک هاي اطراف پادگان نگهباني مي دادم. 
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شب تمام ذهن و فکرم به حرف هاي فرمانده بود و با تمام وجود به فضاي بیرون پادگان نگاه مي کردم و 
آنجا را زير نظر داشتم و براي مراقبت بیشتر از برجک به پايین آمدم و تمام توجه من به فضاي بیرونی 
پادگان معطوف شده بود و اصلًا توجهي به فضاي داخلي پادگان نداشتم. در اين حین فرمانده پادگان 
براي بازديد از نگهبانان به نزديکي برجک آمده بود ولي من وي را نديده بودم. فرمانده هم که تصور مي 
کرد من داخل برجک خوابیده باشم براي اينکه مرا بیدار کند يک کلوخ بزرگ به سقف برجک مي زند و 
من که تمام فکر و ذهنم به بیرون پادگان معطوف شده بود ناگهان از صداي بلند برخورد کلوخ با برجک 
وحشت زده شدم و به گمان اينکه دشمن به برجک حمله کرده بدون توجه به اطراف، فرار را بر قرار 
ترجیح دادم و با تمام سرعت به سمت داخل پادگان فرار کردم و فرمانده نیز به دنبال من راه افتاد از 
آنجايي که برجک تا مرکز پادگان يک کیلومتر فاصله داشت من تمام فاصله را فقط با سرعت مي دويدم، 
حتي يکي از پوتین هايم به علت برخورد با چند نهال انگور از پايم درآمد ولي با آن حال فرار کردم و 
سريع خودم را به داخل آسايشگاه رساندم و بدون معطلي به محل خوابم رفتم و خوابیدم. دقايقي بعد 
فرمانده وارد خوابگاه ما شد و از آنجايي که تخت من مقابل درب ورودي خوابگاه بود و من سريع به روي 
تختم رفته بودم تمام سربازان و نگهبانان خوابگاه از آمدن من بي اطلاع بودند ولي از آن جايي که فرمانده 
متوجه آمدن من به خوابگاه شده بود تمام سربازان را يک به يک بیدار کردند تا اينکه نوبت من شد. من 
خودم را به خواب زده بودم ولي وقتي پتو را از روي بدنم برداشت از آنجايي که يک پوتین در پايم بود 
متوجه شد که نگهبان فراري بنده هستم. سپس براي اينکه درس عبرتي براي من و مابقي سربازان شود 
در کوله پشتي ام 2 کیلو سنگ قرار دادند و با همان وضعیت قرار شد تا صبح در محوطه پادگان نگهباني 
بدهم. بعد از گذشت يکي دو ساعت از آن جايي که من بسیجي بودم و سن  کمي داشتم فرمانده پادگان 

از نظرش منصرف شد ولي گفت بايد تمام سرويس هاي بهداشتي پادگان را تمیز کنم.

واحد محل خدمت: مسئول دفتر ریاست دانشگاه، حوزه ریاست       
شهرستان محل خدمت: بیرجند                         
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رزمنده علیرضا صالح آبادي  

فرزند: رستم      
تاریخ تولد: 1340/10/10 

محل تولد: نیشابور      

مـدت حضـور  غیرداوطلبانـه در 
جبهـه:  20 ماه

مسئولیت  در جبهه: بي سیم چي

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
زمستان 13۴0 در نیشابور بدنیا آمدم. در سال 1352 از دبستان نويد مشهد )تحصیلات ابتدائي( و در 
سال 1359 ديپلم خود را از دبیرستان فردوسي مشهد دريافت نمودم. سال 69 بخاطر انقلاب فرهنگي، 
دانشگاه ها تعطیل شده بودند که به خدمت مقدس سربازي رفتم. در دوران خدمت دو ساله به غیر از مدت 
آموزشي )دوماه( بقیه را در جبهه هاي جنوب بودم. خدمت سربازيم با آزادي خرمشهر )1361( به اتمام رسید. 
در سال 1367 از دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در مقطع کارشناسي فارغ التحصیل شدم و در همان سال 
در دانشگاه تهران در رشته انگل شناسي در مقطع کارشناسي ارشد پذيرفته شدم که در سال 1369 فارغ 
التحصیل شدم. در همان سال بعنوان عضو هیئت علمي جذب دانشگاه علوم پزشکي بیرجند شدم. در سال 
1391 مدرک دکتراي تخصصي )Ph.D( خود را در رشته میکروبیولوژي از هندوستان دريافت نمودم و در 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به عنوان عضو هیأت علمی مشغول انجام وظیفه مي باشم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

شب حمله فتح المبین بود و همه چیز براي حمله مهیا بود. من در مرکز فرماندهي قرارگاه تاکتیکي 
به گروه  بود(. من سريع  تانکر بسیار بسیار بزرگ  )اين  بنزين آتش گرفت.  تانکر  ناگهان ديدم  بودم. 
مهندسي جهاد سازندگي مستقر در قرارگاه زنگ زدم و آنها هم خیلي سريع با يک لودر وارد عمل شدند 
و با ريختن دو بیل خاک بر روي تانکر موفق شدند که آنرا خاموش کنند. براستي اين سنگرسازان بي 
سنگر با اين رشادتشان از وقوع يک فاجعه جلوگیري کردند. بعداً متوجه شدم که يک سرباز وظیفه مي 
خواسته با چراغ فانوس ببیند که تانکر چقدر بنزين دارد که باعث آتش گرفتن خود و تانکر شده بود. 

البته سرباز را با هلیکوپتری که در قرارگاه بود به بیمارستان منتقل کردند. 
واحد و محل خدمت: عضو هیأت علمی دانشکده پزشکي          

 شهرستان محل خدمت: بیرجند
)در حال حاضر بازنشست شده اند( 
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رزمنده رضا صالحي

فرزند: قاسم      
تاریخ تولد: 1347 

محل تولد: روستاي گسک    
مدت حضور غیرداوطلبانه در جبهه:  

21 ماه و داوطلبانه 3 ماه     

 دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت
مسئولیت در جبهه: امدادگر و ش 

- م - ر و اطلاعات گردان
 

*خلاصه ای از زندگی نامه:
متولد روستاي گسک هستم که تا پنجم ابتدايي تحصیل کردم ولی به علت نبودن مدرسه راهنمايي 
در روستا ترک تحصیل کردم. مدت 5 سال با پدرم مشغول کشاورزي بودم. سال 1363 داوطلبانه بمدت 
3 ماه به جبهه اعزام شدم. سال 6۴ بمدت يکسال در کمیته انقلاب اسلامي مبارزه با مواد مخدر مشغول 
به فعالیت بودم. سال 65 تا 67 بطور داوطلب در سپاه پاسداران به خدمت سربازي اعزام شدم و مدت 
21 ماه جبهه بودم. اواخر سال 67 ازدواج کردم. سال 71 وارد سیستم وزارت بهداشت شدم. از سال 85 

شروع به تحصیل کردم و مدرک ديپلم گرفتم.
 

واحد محل خدمت: ستاد شبکه            
 شهرستان محل خدمت: درمیان                        
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رزمنده حسن ضامنی          

فرزند: علی   
تاریخ تولد: 1341 

محل تولد: بیرجند 

مدت حضور  داوطلبانه در جبهه:  6 
ماه و غیرداوطلبانه 7 ماه  

دفعات اعزام به جبهه: 3 نوبت
کمـک  جبهـه:  در  مسـئولیت 
تیربارچـی و مسـئول تـدارکات

*خلاصه ای از زندگی نامه:
 با سن کم در سال 1360 که دانش آموز سال دوم دبیرستان بودم در جبهه های دفاع مقدس حضور 
يافتم. در حمله فتح المبین جنوب توانستیم ساعت 3 شب با رمز يا زهرا سايت ۴ و 5 راهداری موشکی 
دزفول را فتح کنیم. در جبهه های غرب هم در تپه های سومار و مندعلی حضور داشتم که فرمانده ما 
شهید رجبعلی آهنی و شهید جواد آخوندی بودند. در جبهه های جنوب با شهید عباس اسکتی و شهید 

ناصر سبزعلی همرزم بودم.

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
در سال 60 به بیرجند جهت اعزام به منطقه جنگی آمدم که مسئولین سپاه بیرجند گفتند رضايت 
پدر برای اعزام الزامی است. من هم يک پیرمرد که در عکس ها با من هست بردم و گفتم پدرم می باشد 

که رضايت نامه را امضا کرد و من بدون رضايت پدر و مادر توانستم اعزام به جبهه ها شوم. 

واحد محل خدمت : بیمارستان شهید آتشدست        
 شهرستان محل خدمت: نهبندان                 
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رزمنده موسي طرفه 

فرزند: عباس    
تاریخ تولد: 1348 

محل تولد: قاین   

 مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  
12 ماه  

دفعات اعزام به جبهه: 4 نوبت
مسئولیت در جبهه: نیروي رزمي 

پیاده و غواص

*خلاصه ای از زندگی نامه:
 در روستاي پهنايي قاين متولد و تا دوره متوسطه را در همان روستا مشغول به تحصیل بودم. دوره 
متوسطه را در شهر قاين گذراندم و در سال 1370 به استخدام دانشگاه علوم پزشکي مشهد درآمدم 
و در سال 1379 در دوره کارشناسي پرستاري قبول و در بیرجند دوره کارشناسي را به اتمام رساندم. 

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
 چهار نوبت به جبهه اعزام و در جاهای مختلف مشغول به خدمت گرديدم. در دو عملیات بیت المقدس 

2 و کربلاي ۴ شرکت داشتم. 

واحد محل خدمت: بیمارستان شهداء        
شهرستان محل خدمت: قاین                       
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رزمنده محمدعلي عابدیني  

فرزند: غلامحسین    
تاریخ تولد: 1341/1/1 

محل تولد: دوست آباد زیرکوه  

مـدت حضـور غیرداوطلبانـه در 
جبهـه:  14 مـاه و ده روز

مسئولیت در جبهه: تک تیرانداز  

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
در روستاي دوست آباد زيرکوه متولد شده ام. پدرم کشاورز و مادرم خانه دار بودند. دوره ابتدايي را 
در همان روستا بودم و دوره راهنمايي را در آويز و دوره دبیرستان را در قاين بودم و پس از گذراندن 
خدمت مقدس سربازي در سال 68 در شبکه قاين مرکز بهداشتي درماني حاجي آباد زيرکوه، به عنوان 
راننده آمبولانس شروع بکار کردم و در انبار دارويي شبکه بهداشت قاين و هم اکنون در کارپردازی شبکه 
زيرکوه مشغول بکار مي باشم. و در سال 1366 از طريق ارتش به عنوان سرباز به منطقه قصرشیرين 

اعزام و در عملیات مرصاد شرکت نموده ام. 

واحد محل خدمت: کارپردازی شبکه بهداشت و درمان      
شهرستان محل خدمت: زیرکوه                        
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رزمنده خداداد عامري اسدآباد

فرزند: اسماعیل   
تاریخ تولد: 1352/1/12 

محل تولد: نوقاب   

مدت حضور غیرداوطلبانه در جبهه:  
5 ماه و 15 روز     

دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت
مسئولیت در جبهه: تک تیرانداز

*خلاصه ای از زندگی نامه:
و  نوقاب  در  را  دبستان  ام.  متولد شده  قاين  نوقاب  روستاي  در  تاريخ 1352/1/12  در  اينجانب   
بودند و من ضمن  ام. مرحوم پدرم کشاورز و دامدار  نیمبلوک و قاين سپري نموده  را در  راهنمايي 
تحصیل دست کمک آنها هم بودم. دبیرستان را در مرکز آموزشي کشاورزي نیمبلوک و دانشگاه را در 
علوم پزشکي کرمان واحد بم گذرانده ام. دوران مقدس سربازي را در بیمارستان ارتش بیرجند خدمت 

نموده ام و سال 1382 به استخدام شبکه بهداشت و درمان قاين در آمده ام. 
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

 نوبت اول اعزام سال 1366 در دوران راهنمايي و 1۴ ساله بودم که از طريق سپاه به کردستان اعزام 
شدم. زمستان بود و برف و سرماي کوه هاي مهاباد و لحظه لحظه آن زمان خاطره هاي شیرين از کوه 
هاي سر به فلک کشیده سلیمانیه عراق داشت. نوبت دوم سال 1367 در حلبچه و خرمال کردستان و 
سنگرهاي نگهباني و کمین و صداي تلفن هاي قورباغه اي و توپ و خمپاره دشمن که همه با خلوص 

نیت و صداقت در مقابل دشمن ايستادگي مي نمودند فراموش نمی شود. 

واحد محل خدمت: رابط حراست شبکه و امور عمومی شبکه بهداشت و درمان      
شهرستان محل خدمت: قاین  
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رزمنده رجب عبداللهي

فرزند: غلامرضا   
تاریخ تولد: 1344

محل تولد: دهک عربخانه     

مـدت حضـور غیرداوطلبانـه در 
جبهـه:  23 مـاه 

دفعات اعزام به جبهه: متوالي
مسئولیت در جبهه: سرباز بهداري

*خلاصه ای از زندگی نامه:
اينجانب رجب عبداللهي فرزند غلامرضا ساکن روستاي دهک عربخانه در سال 13۴۴ متولد شدم. 
دوران ابتدايي را در همین محل به اتمام رساندم. مدرسه راهنمايي در آن زمان نبود و امکان رفتن به 
شهر را نداشتم. بعد ازسه سال که ابتدايي را تمام کرده بودم مدرسه راهنمايي را به روستا آوردند و يک 
سال به هر مشکلي بود به مدرسه رفتم چون تنها نیروي کاري براي پدرم بودم اجازه ادامه تحصیل به من 
ندادند. دوران جواني و نوجواني را با کارگري سپري کردم. بعد از خدمت سربازي به آموزشگاه بهورزي 

رفتم هم اکنون به عنوان بهورز در حال خدمت هستم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

يک خاطره کوچک اين است که يک روز جهت حمل مجروح به خط مقدم رفتم و باران زمین را 
لغزنده کرده بود، )منطقه جنوب با اندک بارندگي لغزنده مي شد( وقتي به خط مقدم رسیدم در حال سر 
و ته کردن آمبولانس بودم که در حاشیه جاده خاکي آمبولانس بکس باد مي کرد و از حرکت ايستاده 
بود. دشمن ترسو که فرار کرده بود شروع به تیراندازي کرد با توجه به اينکه جمعیت دور آمبولانس 
زياد جمع شده بودند الحمدا... يک نفر هم زخمي نشد و سرانجام با کمک نیروها بیرون آمديم و رفتیم.

واحد محل خدمت:  بهورز خانه بهداشت دهک       
 شهرستان محل خدمت: نهبندان   
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رزمنده محمدابراهیم عبدالرزاق نژاد

فرزند: ابوالقاسم  
تاریخ تولد: 1343 

محل تولد: بیرجند   

 دفعات اعزام به جبهه: 4 نوبت
مسئولیت در جبهه:   ارزیاب پرسنلی 

و آموزش تخریب 

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
در سال۴3 در بیرجند متولد و دوران تحصیل را در مدارس شوکتیه، ملی صائب، شیخ هادی هادوی 
و شهرستانی)طالقانی( گذراندم. سال اول دبیرستان همزمان با نهضت انقلاب اسلامی ايران به رهبری 
امام خمینی)ره( بود که با توجه به اينکه دبیرستان طالقانی يکی از مراکز اصلی شروع تظاهرات ضد رژيم 
ستم شاهی پهلوی در بیرجند بود، فعالانه در تظاهرات و راهپیمايی های مردم انقلابی شرکت داشتم. 
همچنین در دوره دبیرستان در بسیج دانش آموزی و عضو شورای مرکزی اتحاديه انجمن های اسلامی 
دانش آموزان بیرجند فعالیت داشته و در کشیک های شبانه و گشت روزانه با بسیج و سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی بیرجند بعد از تاسیس همکاری می نمودم. کلاس های متعددی از دروس ايدئولوژی، 
اسلحه شناسی و آموزش نظامی را در پايگاه مسجد خضر علی و حزب جمهوری اسلامی و بسیج و انجمن 
اسلامی گذراندم و از محضر شهدايی همچون دکتر سید احمد رحیمی و حجه الاسلام محمد شهاب 
و... بهره مند گرديدم. در دوره رياست جمهوری بنی صدر در کنار نیروهای حزب الهی همچون شهید 
هادی فعالیت داشته و در تسخیر دفتر نمايندگی بنی صدر در خیابان شهدای بیرجند شرکت داشتم. 
پس از اخذ ديپلم در رشته علوم تجربی به همراه جمعی از دوستان در حوزه علمیه فاضل مشهد شروع 
به تحصیل اما پس از مدت کوتاه در مشورتی که با شهید رحیمی در سپاه منطقه چهار شمال شرق در 
مشهد داشتم تصمیم به عضويت در سپاه پاسداران گرفتم و در سال 62 با عضويت رسمی سپاه طی ۴ 
نوبت در مسئولیت های ارزيابی پرسنلی و آموزش تخريب به جبهه در مناطق جنگی جنوب و غرب از 
طريق تیپ ويژه شهدا و لشکر 5 نصر و تیپ ويژه امام رضا )ع( اعزام گرديدم که با توجه به لطف الهی در 
همراهی اينجانب طی اين مدت در کنار شهدا و ايثارگران عزيز دوران دفاع مقدس بهترين دوران عمرم 
محسوب میگردد. با وجودی که طی دوران تحصیل از دانش آموزان نسبتاً موفق بودم لیکن بدلیل عشق 
و علاقه ای که به سپاه و حضور در جبهه داشتم با توجه به وضعیت درسی ام و تاکید مرحوم پدرم در 
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ادامه تحصیل، در اولین سال بعد از ديپلم در کنکور سراسری ثبت نام اما در زمان آزمون در مشهد صرفاً 
به گرفتن کارت شرکت در آزمون بسنده نمودم ولی درجلسه آزمون شرکت نکردم. در سال 66 پس از 
چند سال وقفه تحصیل، مجدداً در کنکور ثبت نام و برای اولین بار امتحان دادم و در همان سال در رشته 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بعنوان دومین رشته از دوازده رشته انتخابی بعد از تهران پذيرفته 
و دوران تحصیل پزشکی را در سه دانشگاه زاهدان، بیرجند و مشهد گذراندم و سال73  فارغ التحصیل و 
دوران لايحه طرح نیروی انسانی را در منطقه خور، خوسف و معدن قلعه زری و پايگاه شماره 7 شهری 
سپس در بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند بعنوان پزشک درمانگاه و اورژانس و نیز پزشک دوم اورژانس 
115 بیرجند در زمان تاسیس مشغول بکار شدم. سال 80 به استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در 
آمدم و مدت 12 سال مديريت حراست دانشگاه را بعهده داشتم و 5 سال است که مشاور رئیس دانشگاه 
و مسئول هماهنگی امور ايثارگران و مدير ستاد دانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه می باشم. طی اين 
مدت به ياری خداوند موفق گرديدم طی چندين سال متوالی عنوان حراست برتر دستگاههای اجرايی 
استان، پزشک نمونه، کارمند نمونه، مدير نمونه و .... را کسب نمايم و از سوی دو وزير بهداشت و مقامات 
استانی و شهری و دانشگاهی مورد تقدير متعدد قرار گیرم. افتخارم به اين است تا بتوانم انشاالله خادم 
قابلی برای خانواده شهدای عزيز و ايثارگرانی که آنان را سربازان مخلص امام عصر )عج(، رهبری و مقام 

عظمای ولايت حفظه ا... تعالی می دانم، باشم.  
* خاطرات دوران دفاع مقدس:

 از خاطراتی که در کنار دوستان و شهدای عزيز در بسیج و سپاه و جبهه داشته و دارم، شجاعت 
و ايمان و اخلاص و اخلاق و تقوايی وصف ناپذير است که از اين عزيزان ديده و خود را در مقابل آنان 
کوچک و شرمنده می ديدم. در دوره آموزش بسیج که در باغ معصومیه بیرجند در آمادگی قبل از اعزام 
برگزار می شد در کنار شهدايی همچون شهید بادی، فیروزی، صالح پور و... دوره آموزشی سختی را 
گذرانديم و شاهد شهادت عزيزانی ديگر در همان دوره بوديم. در شب هايی که در دوران دانش آموزی 
در پشت بام سپاه که اول در ساختمان اداره برق فعلی بیرجند و بعد از آن در ساختمان دانشسرای 
دختران قبلی در اول خیابان بهشتی و بعد در باغ سپهری خیابان طالقانی و بسیج که در ساختمانی در 
محل فعلی بانک ملی نزاری  در میدان شهدا و اتحاديه انجمن اسلامی که در ساختمانی در میدان شهدا 
مستقر بود، با تفنگ ام يک و ژسه کشیک میداديم و گاه در گشت روزانه با يک کلت سوار بر دوچرخه 
و يا در مايکرويو مخابرات با اطلاعات سپاه همکاری داشتیم. در عملیات والفجر ماموريتی به اينجانب 
در معیت آمبولانسی در مناطق عملیاتی به منظور پیدا کردن و انتقال بدن شهید سید احمد رحیمی 
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سپرده شد که متاسفانه بدلیل پاتک شديد دشمن نتوانستیم به محل شهادت ايشان برسیم و در زمان 
مرخصی در معراج شهدای راه آهن اهواز در جستجوی اين شهید بودم که بر روی تابوتی نام شهید 
رحیمی را يافتم اما با برداشتن فیبر روی تابوت با پیکری کاملا سوخته و غیر قابل تشخیص مواجه شدم 
که برايم باور کردن اينکه اين پیکر شهید رحیمی باشد دور از انتظار بود اما زمانی که در باغ سپهری 
)سپاه( بیرجند پیکر شهید را جهت وداع آوردند همان پیکری بود که سوخته بود و اين آرزوی اين شهید 
مظلوم ولايتمدار و مخلص راه خدا بود که در گمنامی شهید شود واز پیکرش چیزی نماند.روحش شاد 

و رحمت خدا بر او باد.
همچنین در سفرهای اعزامی تا جبهه با شهید جابری، گنجی فرد، جان احمدی، دهقانی، تواضع، 

پیرامی و ... همسفر بوده ام که خداوند تمام شهدای اسلام را با شهدای کربلا محشور فرمايد.  

واحد محل خدمت: پزشک عمومی، مشاور رئیس و مسئول هماهنگی امور ایثارگران و 
مدیر ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه  

شهرستان محل خدمت: بیرجند                                                   
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رزمنده پرویز عرب پور

فرزند: شریف   
تاریخ تولد: 1342 
محل تولد: قاین   

جبهه:  در  داوطلبانه  حضور  مدت 
53 روز

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
بهداشت  جبهه:  در  مسئولیت 
محیط و غذا، انجام واکسیناسیون 

رزمندگان

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
بنده در سال 13۴2 در روستاي محمدآباد متولد شده و تا کلاس چهارم دبستان را در همان محل 
به مدرسه رفته و کلاس پنجم تا پايان راهنمايي را در قاين بودم که سوم راهنمايي مصادف با سال 57 
بود که شبها با دوستان تا صبح مشغول نوشتن شعار روي ديوارهاي روستا بوديم و هر روز که اعلام 
راهپیمايي مي شد با موتورسیکلت رو به قاين روانه مي شديم و در راهپیمايي شرکت مي نموديم. در 
سال 59 به خدمت سربازي رفتم، دوره آموزشي را در زابل و سپس به مشهد و از آنجا به تايباد و بعد به 
پايگاه هاي مرزي افغانستان که يک برجک بود و در آن نگهباني مي داديم، اعزام شدم. آب و حمام نداشت 
و براي استحمام از رودخانه هیرمند که مرز ايران و افغانستان بود استفاده مي کرديم. پس از خدمت 
سربازي مدت يکسال در کمیته انقلاب مشغول به خدمت شدم و در سال 65 براي بهورزی روستا ثبت 

نام و در شغل بهورزي مشغول به خدمت تاکنون مي باشم.
* خاطرات دوران دفاع مقدس:

 در موقع عملیات مرصاد بود که ما در آموزشگاه بوديم و وسايل خود را برای رفتن به جبهه آماده 
و سوار بر اتوبوس شديم و تا پلیس راه که رفتیم پیام دادند که برگرديد و لازم نیست بیائید. با ناامیدی 
برگشتیم به آموزشگاه و يکي دو ساعت بوديم ولي بعد 9 نفر بوديم و پیمان بستیم با هم ديگر، به محل 
بسیج رفتیم و مدارک خود را آماده کرده و شب روانه جبهه شديم و به لشکر ويژه شهدا در مهاباد رفتیم. 
حدود 20 روز آنجا بوديم که گفتند لشکر مي خواهد به اهواز برود و خودمان را آماده کريم و روانه اهواز 
شديم و مدت يک هفته در اهواز بوديم و باز مجدداً لشکر برگشت و به همان مهاباد و در قرارگاهي بوديم 

به نام کشتارگاه که مسئول مواد غذايي، سم پاشي منطقه و واکسیانسیون کزاز رزمندگان بودم.
واحد محل خدمت:  بهورز خانه بهداشت محمدآباد                                                      

شهرستان محل خدمت: قاین
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رزمنده حسین علي اکبري

فرزند: غلامحسین  
تاریخ تولد: 1349 

محل تولد: فردوس           

مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  6 
ماه و 12 روز 

مسـئولیت در جبهه: پشـتیباني 
قـرارگاه  محمـد رسـول ا...

 
*خلاصه ای از زندگی نامه:

دوران کودکي و تحصیلات را در روستای چرمه شهرستان سرايان گذراندم، دوران تحصیل آموزشگاه 
را در شهرستان تربت حیدريه به مدت 3 سال سپری و بعد ازآن مدت 2 سال بصورت قراردادي کار 
کردم و در بیمارستان 9 دي و پس از آن مدت شش سال در شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهبندان 
کار کردم و از سال 1378 به شبکه بهداشت و درمان فردوس منتقل شده بعد از آن تا هم اکنون در 

بیمارستان شبکه سرايان مشغول کار مي باشم.

واحد محل خدمت: بخش داخلی بیمارستان امام علی)ع(    
   شهرستان محل خدمت: سرایان
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رزمنده حسین علیزاده

فرزند: غلامرضا    
تاریخ تولد: 1344/3/8 

محل تولد: بشرویه
مسـئولیت در جبهـه: تیربارچی 

– مسـئول دژبانی     

دفعات اعزام به جبهه: 3 نوبت
مدت حضور داوطلبانـه در جبهه: 9 
مـاه و 15 روز   و  غیـر داوطلبانـه   2 

ل سا

*خلاصه ای از زندگی نامه:
 اينجانب حسین علیزاده متولد 13۴۴ که در روستای خانیک متولد شده و دوره ابتدايی را در روستا 
گذراندم و دوره راهنمايی و دبیرستان را در بشرويه به اتمام رساندم. در طول مدت تحصیل سه مرتبه  
داوطلبانه به جبهه اعزام شدم و در سال 69 در شبکه بهداشت و درمان استخدام و هم اکنون در واحد 

حسابداری مشغول بکار می باشم.

واحد محل خدمت: حسابداری شبکه بهداشت و درمان   
   شهرستان محل خدمت: فردوس                       
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رزمنده رضا علیزاده

فرزند: محمدحسین    
تاریخ تولد: 1338/12/8 

محل تولد: فردوس
سـرباز  جبهـه:  در  مسـئولیت 

ظیفـه        و

مـدت حضـور غیرداوطلبانـه در 
ماه  9 جبهـه: 

دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
سال 1358 با مدرک ديپلم فارغ التحصیل و در تاريخ 1359/2/15 بخدمت مقدس سربازی اعزام 
شدم. در شهرستان نقده و پاسگاه اشنويه شش ماه خدمت کرده و سپس به اهواز منتقل شدم. در آنجا 
به منطقه عملیاتي دهلران و موسیان خط مقدم اعزام و دو دوره سه ماهه را در آنجا بوده ام. در عملیات 
والفجر مقدماتی و والفجر يک حضور داشته ام و در اهواز خدمتم به اتمام رسید. در حال حاضر هم به 

لطف الهي در اورژانس 115 فردوس مشغول می باشم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

دفاع مقدس همه خاطره است. شب عملیات والفجر در سنگر تیربار در حال اجراي آتش روي دشمن 
بوديم. کمکي من سربازي بنام احمد ريزي اهل و ساکن ونیچه لنجان اصفهان بود که بر اثر اصابت ترکش 
به ناحیه سر در کنارم به درجه رفیع شهادت رسید و اين صحنه را تا پايان عمر از ذهنم به يادگار دارم. 
غذا، آب و مايحتاج ما حدود دو کیلومتر تا سنگرها فاصله داشت. من در آن مقطع بیسیم چي بودم. 
روزي چند بار سیم هاي تلفن قطع مي شد و قسمتي که در ديد دشمن قرار داشت خطرناک بود که 

چند رزمنده در آن مسیر زخمي شده بودند.

واحد محل خدمت: اورژانس 115 شهري                     
 شهرستان محل خدمت:  فردوس
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رزمنده غلامرضا عناني سراب 

فرزند: عبدالغفور      
تاریخ تولد: 1343/9/27 

محل تولد: بیرجند    
دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت

    

در  غیرداوطلبانه  حضور  مدت 
جبهه:  6 ماه

 19 لشـکر  جبهـه:  در  مسـئولیت 
فجر فـارس، دبیر مجتمع آموزشـي 
رزمندگان مسـتقر در خط شـلمچه

*خلاصه ای از زندگی نامه:
از اهالي بیرجند و داراي ديپلم تجربي از دبیرستان شهید چمران، تحصیلات لیسانس را در رشته 
سلولي و ملکولي در دانشگاه تهران در سال 69 به پايان رسانیدم و در همان سال امريه جهت خدمت نظام 
وظیفه در دانشگاه علوم پزشکي بیرجند دريافت کردم. پس از انجام خدمت وظیفه در سال 72 به عنوان 
کارشناس آزمايشگاه در دانشگاه علوم پزشکي بیرجند استخدام گرديدم. سال 76 در مقطع کارشناسي ارشد 
ايمونولوژي پزشکي در دانشگاه تهران پذيرفته و تا سال 1379 مشغول به تحصیل در اين رشته بودم. در 
سال 1379 به عنوان مربي عضو هیئت علمي اين دانشگاه مشغول شدم و مجدداً در سال 1382 با بورسیه 
براي گرفتن دکتراي ايمنوهماتولوژي به انگلستان رفتم. در دانشگاه ابردين در شمالي ترين نقطه اسکاتلند 
ابتدا يک دوره Postgraduate Diploma در رشته Medical Molecular Genetics و سپس phD در 
رشته هماتولوژي و ايمنوهماتولوژي دريافت کردم و در سال 1389 به کشور مراجعت و به عنوان استاديار 

هماتولوژي و ايمنوهماتولوژي در اين دانشگاه به خدمت ادامه دادم. 

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
 سه روز بعد از پذيرش قطعنامه يعني در 31 تیر 1367 بود که عراق با همه قوا از محور شلمچه، 
کوشک و طلانیه به جبهه هاي ايران حمله کرد و از طرف طلا ئیه و کوشک و شلمچه وارد شد و پادگان 
حمیديه را گرفت و تا شب آن روز تا نزديکي هاي اهواز پیش آمد و حرکت خويش را به سمت سه راه 
حسینیه آغاز کرد. در آن حملات دشمن با تمام توان و همچنین با استفاده از عدم انسجام نیروها بعد از 
پذيرش قطعنامه براي گرفتن اسراي بیشتر و بعضي مناطق اين کار را انجام داد. در آن روز ما در شلمچه 
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مستقر بوديم و از سحرگاه آن روز بدلیل حجم بالاي آتشباري توپخانه و هواپیماهاي دشمن امکان 
جابجايي چنداني نداشتیم. تا اينکه حدود ساعت 3 بعدازظهر تانک هاي دشمن و افراد پیاده عراق را در 
روبروي خود ديديم. چاره اي جز عقب نشیني نداشتیم. به همین خاطر بسیاري با آويزان شدن به پشت 
ماشین ها و ادوات جنگي که در حال عقب نشیني بودند به سمت پشت جبهه و سه راهي حسینیه خود 
را رسانديم. در آن روز فرصت برداشتن وسايل شخصي خود مانند شناسنامه و به ويژه دوربین عکاسي و 
تمام عکس هايي را که به عنوان يادگار گرفته بودم پیدا نکردم و هنوز در حسرت آن عکس هاي يادگاري 
که تمام آنها را در جبهه به همراه داشتم و قرار بود تا چند روز ديگر با برگشت به بیرجند به چاپ برسانم 

نیافتم. به همین خاطر متأسفانه هیچگونه عکسي از آن روزها براي ارسال ندارم.  

واحد محل خدمت: PHD ایمونوهماتولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه                    
 شهرستان محل خدمت:  بیرجند
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فرزند: محمدحسین 
تاریخ تولد: 1349 

محل تولد: فردوس      

مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 6 
ماه 

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
مسئولیت  در جبهه: نیروي پیاده

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
در سال 13۴9 در باغستان متولد و تحصیلات ابتدايي و راهنمايي را در اين روستا گذرانده وتحصیلات 
دبیرستان را در هنرستان شهید باهنر فردوس به پايان رساندم. خدمت سربازي خود را در سپاه فردوس 
گذراندم و هم اکنون هم در مرکز بهداشت و درمان باغستان مشغول به کار مي باشم. در سال 1365 به 

همراه کاروانهاي بزرگ کربلا عازم جبهه هاي جنوب شدم و در عملیات کربلاي 5 شرکت داشتم.

واحد محل خدمت: سرایداری مرکز بهداشت باغستان                            
  شهرستان محل خدمت: فردوس               

رزمنده علي اکبر عیدي 
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فرزند: محمدعلي 
تاریخ تولد: 1345/6/5                   

محل تولد: فردوس     

مدت حضور داوطلبانه در جبهه: 9 
ماه

دفعات اعزام به جبهه: 5 نوبت
پزشکیار-  جبهه:  در  مسئولیت 

امدادگر- نیروی گردان

*خلاصه ای از زندگی نامه:
 در سال 13۴5 در شهرستان فردوس متولد شدم و پس از گذراندن دوران تحصیلات اولیه، در 
سال 136۴ در کنکور سراسري پذيرفته شدم و پس از اخذ مدرک کارداني بهداشت دهان  دندان 
در سال 1369 به استخدام شبکه بهداشت و درمان درآمدم و در سال 1371 جهت ادامه تحصیل 
در رشته دندانپزشکی به مشهد رفته و در سال 1377 بعنوان کارشناس مسئول بهداشت دهان و 
دندان در شبکه مشغول خدمت شدم و تیرماه 1393 بعنوان سرپرست دانشکده پیراپزشکي فردوس 

انتخاب و مشغول خدمت مي باشم.

واحد محل خدمت: دندانپزشک شبکه بهداشت و درمان و سرپرست دانشکده پیراپزشکی         
شهرستان محل خدمت:  فردوس                        

رزمنده حسن غلامي    
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رزمنده  فریدون فامیلي کرغند  

فرزند: حسن  
تاریخ تولد: 1345 

محل تولد: دهستان کرغند قاین

 

در  غیرداوطلبانه  حضور  مدت 
جبهه: 3 ماه و داوطلبانه  9 ماه

دفعات اعزام به جبهه: 4 نوبت
مسئولیت  در جبهه: تک تیرانداز 

بسیجی

*خلاصه ای از زندگی نامه:
در تاريخ ۴5/۴/1 در دهستان کرغند قاين متولد گرديدم و در خانواده اي مستضعف و بي بضاعت 
زندگي کرده و بعد از دوران کودکي در سن 6 سالگي به دبستان رفتم و دوران ابتدايي خود را در مدرسه 
12 فروردين اين محل گذراندم، بعد از پیروزي انقلاب اسلامي در مورخه 59/۴/1۴ به عضويت پايگاه 
محل درآمدم و کارهای تبلیغاتي پايگاه را به عهده گرفتم و با شروع جنگ تحمیلي عراق علیه ايران با 
وجود اينکه 1۴ سال بیشتر نداشتم در مورخه 60/12/1 براي اولین بار به جبهه هاي حق علیه باطل 
اعزام گرديدم و بعد از آن نیز ۴ مرتبه ديگر به جبهه ها اعزام گرديدم. در حال حاضر عضو فعال پايگاه 
مي باشم. متأهل و داراي پنج فرزند می باشم و مدت 23 سال است که به عنوان راننده و نیروی فصلي 

قراردادي مالاريا در مرکز بهداشتي درماني کرغند مشغول بکار مي باشم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

حقیر در سال 1360 موفق شدم با وجود اينکه 1۴ يا 15 ساله بیشتر نبودم به جبهه اعزام گردم. در 
آن سال ما را به مناطق جنگي جنوب اعزام کردند. يادم هست که از رفتنمان به خط مقدم به دلیل اينکه 
کوچک بوديم جلوگیري مي کردند. آن دوره را در بستان و اهواز به اتمام رساندم و سپس مرتبه دوم و 

سوم به خرمشهر و آبادان اعزام گرديدم و مدتي هم در دشت آزادگان بوده ام.
 

واحد محل خدمت: مرکز بهداشتي کرغند              
شهرستان محل خدمت: قاین                       
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رزمنده قاسم قاسم پور

فرزند: حیدر    
تاریخ تولد: 1344 

محل تولد: دهسلم   

در  غیرداوطلبانه  حضور  مدت 
جبهه:  27 ماه سربازی  

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
مسئولیت در جبهه: کمک آرپي 

جي زن

*خلاصه ای از زندگی نامه:
 دوران ابتدايي را در روستای دهسلم درس خواندم. با توجه به نبود مدرسه راهنمايي در روستا و 
مشکلات مالي خانواده و مسافت زياد روستا تا شهر نهبندان نتوانستم ادامه تحصیل دهم و در همان 
روستا به شغل کشاورزي و دامداري پرداختم و از اين طريق امرار معاش نمودم. در سال 1366 به خدمت 
مقدس سربازي اعزام شدم. مدت 27 ماه در منطقه کردستان خدمت نمودم و پس از آن در سال 1370 

به استخدام شبکه بهداشت و درمان نهبندان به صورت قرار دادی درآمدم که تا الان ادامه دارد.  

*خاطرات دوران دفاع مقدس: 
خاطره اي که به يادم هست  نزديک غروب بود که من کتري را از داخل سنگر برداشتم تا بروم از 
تانکر آب بیاورم و چاي درست کنیم. نرسیده به سنگر موشک دشمن به نزديکي ما اصابت کرد و من 

کتري را انداختم و زمین گیر شدم.

واحد محل خدمت: نقلیه شبکه بهداشت و درمان  
شهرستان محل خدمت: نهبندان                       
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رزمنده عنایت اله قاسمی

فرزند: محمد   
تاریخ تولد: 1340 

محل تولد: خوسف   

مـدت حضـور غیرداوطلبانـه در 
جبهـه:  1 سـال و 1 مـاه و 18 روز
مسئولیت  در جبهه: آرپي جي زن 

-خمپاره انداز)سرباز(  

*خلاصه ای از زندگی نامه:
در سال 13۴0 در روستاي فدشک از توابع خوسف به دنیا آمدم و دبستان را در روستا و مقطع 
راهنمايي را در خوسف سپري کردم. در سال 1360 بعنوان سرباز ارتش در منطقه اهواز در عملیات بیت 
المقدس حضور و تا پايان خدمت سربازي )1362( در منطقه عملیاتي اهواز و شوش حضور داشتم. در 
سال 1365 ازدواج کردم و همزمان با آن بعنوان کمک انباردار در دانشگاه علوم پزشکي بیرجند شروع 
به خدمت کردم و اکنون به عنوان مسئول دفتر مرکز بهداشت بیرجند مشغول به کار هستم. در سال 
136۴ از طريق جهاد سازندگي به جزيره قشم و هنگام براي ساخت سنگر به مدت ۴5 روز اعزام شدم. 

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
 در عملیات بیت المقدس يک نارنجک در فانوسقه پشتم بود که گلوله اي به نارنجک برخورد کرد 
و نارنجک تکه تکه شد. ولي خوشبختانه عمل نکرد و به بنده آسیب نرسید. در حین عملیات ساعت 
10 شب در مراحل آغازين عملیات مه شديدي شروع شد که باعث استتار کامل نیروهاي ايراني از ديد 

نیروهاي بعثي شد و باعث پیروزي کامل عملیات گرديد. 

واحد محل خدمت: مسئول دفتر مرکز بهداشت             
 شهرستان محل خدمت: بیرجند                        
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رزمنده محمد علی قاسمی   

فرزند: محمد   
تاریخ تولد: 1344/2/3 

محل تولد: نهبندان   

مـدت حضـور غیرداوطلبانـه در 
جبهـه:  16 مـاه و 9 روز

راننده-  جبهه:  در  مسئولیت 
سرباز سپاه

*خلاصه ای از زندگی نامه:
متولد نهبندان و دارای مدرک تحصیلی ديپلم که درمورخه 1363/10/23 به خدمت مقدس سربازی 
درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعزام شدم. مدت آموزشی را در تهران، سپس به مناطق جنگی غرب 
ايران و کردستان و شهرستان سقزرفتم و مدت 16 ماه و نه روز با ضد انقلاب کومله و دمکرات مقابله 
کرديم لذا چون دو برادر با يکديگر به خدمت مقدس سربازی رفتیم و برادر اينجانب نیز در مريوان منطقه 

پنجوين عراق خدمت می نمود شش ماه آخرخدمت، اينجانب را به منطقه آرام اعزام نمودند.

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
 ازخاطراتم درمنطقه عملیاتی يکی اين است که وقتی با ضدانقلاب کومله ودمکرات درگیر می شديم 

جنازه های آنها راپشت ماشین های تويوتا می انداختیم و درخیابانهای شهر می چرخانديم.

واحد محل خدمت: حسابداری شبکه بهداشت و درمان         
 شهرستان محل خدمت: نهبندان
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* خلاصه ای از زندگی نامه:
دانش آموز پايه دوم دبیرستان آيت الله طالقانی بودم که از طريق انجمن اسلامی با فعالیت های بسیج در 
جبهه آشنا شدم. شهید رحیمی، احمد خامسان، علیرضا احسان بخش و حسین ولوی از دوستانم در انجمن 
اسلامی بودند. محیط خانواده نیز به نحوی بود که مرا برای حضور در جبهه مصمم ساخت. پدرم از نظر اعتقادی 
بسیار قوی و از حیث افکار آزاد انديش بودند. رابطه ی من و مادرم بسیار گرم و صمیمی بود، پدر هم هیچ وقت 
ما را مجبور به انجام تکالیف دينی نمی کرد. بلکه به صورت غیر مستقیم بسیاری از واجبات را به ما می آموخت. 
زمانی که دانش آموز پايه سوم دبیرستان بودم، تصمیم گرفتم راهی مناطق جنگی شوم. بنابر اين در 5 آذر سال 
61، ابتدا به مشهد و سپس با قطار به جبهه اعزام شدم. رزم و جنگ مانع ادامه تحصیل من نشد؛ به طوری که 
بدون رفتن به مجتمع رزمندگان در آزمون های مدرسه شرکت کردم و در کنکور سال 63 با رتبه 29 در رشته 
پزشکی دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم. سال 75 در بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب پذيرفته شدم و 
بر اساس وصیت پدرم علیرغم اينکه می توانستم در شهرهای بزرگ کشور مشغول خدمت گردم به شهر خودم 
برگشتم و جراحی مغز و اعصاب را در بیرجند و شرق کشور پايه گذاری کردم. بعدها هم به مدارک کارنامه 
علمی من، فوق تخصصی استريو تاکسی و جراحی صرع و شاگردی پروفسور سمیعی در کشور آلمان اضافه شد.

*خاطرات دوران دفاع مقدس: 
سرپل ذهاب و جبهه سومار، تیپ امام جعفر صادق)ع( يادآور اولین خاطراتم از دوران جنگ است. در اين 
اعزام بی سیم چی گردان بودم. پس از ۴ ماه در فروردين سال 61 به بیرجند بازگشتم و امتحانات خرداد را با 
معدل 18 به پايان رساندم. دوری از جبهه را تاب نیاوردم و عشق به جهاد و اطاعت از رهبر، دوباره مرا راهی 

جبهه کرد. اين بار 7 ماه در مناطق جنگی بودم. 

واحد محل خدمت: عضو هیأت علمی در مرتبه استادی و رئیس دانشگاه )متخصص جراحی 
مغز و اعصاب و فلوشیپ فوق تخصصی جراحی استریوتاکسی و فانکشنال مغز(

 شهرستان محل خدمت: بیرجند

رزمنده کاظم قائمی  

فرزند: محمدرضا  
تاریخ تولد: 1345/3/2 

محل تولد: بیرجند   

مدت حضـور داوطلبانه در جبهه:  
5 ماه   و 11 روز

دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت
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رزمنده ابراهیم قدیري

فرزند: حسن   
تاریخ تولد: 1343 

محل تولد: روستای برکوک  

جبهه:   در  داوطلبانه  مدت حضور 
45 روز

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
و  بهداشتي  مسئولیت در جبهه: 

درماني

*خلاصه ای از زندگی نامه:
 در سال 13۴3 در روستاي برکوک بدنیا آمدم. تحصیلات خود را در همین محل تا اول راهنمايي 
ادامه داده و بعد به تهران رفتم و چند سالي در شرکت واحد خدمت نمودم. در سال 1361 جهت بهورزي 

ثبت نام نمودم و دوران بهورزي را در بیرجند ادامه دادم.
 *خاطرات دوران دفاع مقدس: 

شب اول که ما را به خط مقدم بردند و خط را سپاه از ارتش تحويل گرفته بود، شب با دو نفر تا صبح 
بیدار بودم و نارنجک را هنوز نمي شناختم که يکی از بهترين شبها بود. 

واحد محل خدمت: بهورز روستای برکوک         
 شهرستان محل خدمت: قاین

)در حال حاضر بازنشست می باشند(
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رزمنده علیجان کاظمی

فرزند: حسین  
تاریخ تولد: 1346 

محل تولد: نهبندان    
نحوه اعزام: سرباز سپاه

مـدت حضـور غیرداوطلبانـه در 
جبهـه:  21 مـاه و 11 روز  

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت     
مسئولیت  در جبهه: بیسیم چي

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
 اينجانب در روستاي چاهداشي متولد شدم پس از ترک تحصیل به شغل کمک راننده مشغول شدم 
تا اينکه زمان خدمت سربازي اينجانب فرا رسید. براي رفتن به سربازي اينجانب را از سوي سپاه پاسداران 
گزينش نموده تا خدمتم را در سپاه بگذرانم. در مشهد مقدس چهل و پنج روز آموزش ديدم و پس از آن 
به کردستان اعزام شدم. مدتي در ستاد کامیاران بودم و 3 ماه به خط مقدم هزار قله مريوان اعزام شدم 
و مجدداً به کامیاران برگشتم. 23 ماه خدمتم بود که ۴ ماه اضافه شد و بعد از آن به نهبندان برگشتم و 

در بسیج بودم و بعد هم به عنوان بهورز در شبکه بهداشت و درمان نهبندان مشغول به کار شدم. 
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

 زماني که هزار قله مريوان بودم بین ما و عراقیها هزار متر فاصله بود که صداي همديگر را به خوبي 
مي شنیديم. يکي از رزمندگان اذان صبح که مي گفت عراقیها هم اذان مي دادند. بعضي از مواقع تا 

صداي اذان بچه هاي رزمنده بلند مي شد رگبار را مي گرفتند به طرف سنگر ما. 

واحد محل خدمت:  بهورز خانه بهداشت چاهداشي           
شهرستان محل خدمت: نهبندان                       
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رزمنده محمدحسن کربلائیان

فرزند: محمدعلي   
تاریخ تولد: 1350 
محل تولد: بیرجند

دفعات اعزام به جبهه: 4 نوبت   

جبهه:   در  داوطلبانه  حضور  مدت 
9ماه و 27 روز 

نیـروي  جبهـه:  در  مسـئولیت 
زمینـي، فرمانـده دسـته، تـک 

بهـداري تیرانـداز، 

* خلاصه ای از زندگی نامه:
متولد 1350 هستم و دوران ابتدايي و راهنمايي تا دوم متوسطه را در بیرجند گذراندم و پس از آن تغییر 
رشته داده و به مدت 3 سال در آموزشگاه بهیاري قاين مشغول تحصیل بودم. در سال 1367 وارد آموزشگاه و 
در سال 1370 ديپلم بهیاري را اخذ نمودم. خدمت سربازي من در سال 1370با توجه به نه ماه و بیست و هفت 
روز در خلال سالهاي 65 تا 67 حضور در جبهه حدود 8 ماه برآورد گرديد که مقداري از آن را در فرماندهي 
توپخانه سپاه تهران و مابقي آن را در تیپ توپخانه 61 محرم تربت حیدريه خدمت نمودم. پس از سربازي 
بعنوان بهیار در شهرستان محروم نهبندان استخدام )سال 1371( شدم. فوق ديپلم بهداشت محیط را در سال 
77 از دانشگاه کرمان اخذ و سپس به بیرجند منتقل شده و مدت 12 سال به کار بازرسي مشغول بودم. در 
سال 88 در آزمون کارشناسي پذيرفته شدم و در سال 90 موفق به اخذ مدرک کارشناسي مهندسي بهداشت 
محیط گرديدم. هم اکنون مدت حدود 3/5 سال است که به عنوان کارشناس با پست کارشناس مسئول 
بهداشت محیط و حرفه اي در مرکز بهداشت شهرستان بیرجند مشغول خدمت مي باشم و نزديک به 26 سال 

سابقه خدمت دارم. در سال 1373 نیز ازدواج و صاحب يک فرزند که در حال حاضر دانشجو است مي باشم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

 خاطرات که فراوان است. از شهید شدن تعداد زيادي از هم رزمان در کربلاي 5، والفجر 8، بیت 
المقدس ۴، کربلاي 10 و... ولي چیزي که بیشتر در ذهنم مانده اينکه در کربلاي 5 منطقه نهر جاسم 
شب اول عملیات آتش سنگیني از طرف عراقیها روي سر بچه هاي ما مي باريد. صبح متوجه شدم کوله 

پشتي و قمقمه ام تیر خورده. قسمت نبود که به ياران شهیدمان بپیوندم.

واحد محل خدمت: کارشناس مسئول واحد مهندسی سلامت محیط کار        
 شهرستان محل خدمت: بیرجند                         
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فرزند: محمد  
تاریخ تولد: 1347/7/5                   

محل تولد: فردوس      

 مدت حضور  داوطلبانه در جبهه: 
4 ماه 

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
مسئولیت  در جبهه: مسئول تدارکات

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
اينجانب در سال ۴7 در روستاي بیدسکان بدنیا آمدم. پدرم کشاورز و مادرم خانه دار بود. دوران 
ابتدايي را در روستاي بیدسکان گذراندم. پدرم درآمد خوبي نداشت و خیلي به سختي زندگي مي کرديم 

ولي مذهبي بودند و خیلي به نماز اهمیت مي دادند.

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
يک روز با دوستان رزمنده در سرپل ذهاب به توت خوردن رفتیم. دوستم از بالاي درخت افتاد و 

پاي راستش شکست.

واحد محل خدمت: بایگاني شبکه بهداشت و درمان           
 شهرستان محل خدمت: فردوس 

رزمنده غلامحسن کریمي بیدسکان   
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
درخانواده اي کشاورز ديده به جهان گشودم. در دوران کودکي تا رسیدن به سن مدرسه در انجام 
امورات خانه و زندگي، کمک پدر و مادرم بودم و بعد وارد مدرسه شدم و به دلیل مشکلات خاص آن 
زمان از ادامه تحصیل باز ماندم تا اينکه به سن سربازي رسیدم و به خدمت مقدس سربازي رفتم و بعد از 
دوران جبهه و جنگ و بازگشت از آنجا به کارگري مشغول شدم و بعد از 2 سال ازدواج کرده که حاصل 
اين ازدواج 3 پسر بوده است. بعد از 18 سال کارگری به استخدام دانشگاه به عنوان نیروی قراردادی 

درآمده و در حال حاضر سپاسگزار و شکرگزار خداوند منان هستم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

 شب عملیات بود. سردار رشید اسلام شهید محمود کاوه با خط ويژه اي که براي اين عملیات در 
نظر گرفته بود و من هم به عنوان نیروي پشتیباني آنجا بودم، به دل دشمن زديم که خبر آوردند کاوه 
شهید شده، به ياد دارم که صدها تن از بچه ها جان دادند تا فقط ما جنازه اين سردار رشید را پس گرفتیم، 
تا صبح غوغايي بود. چه فرمانده ي وصف ناپذيري. بچه ها خون گريه مي کردند. اي کاش به ديار دوستان 

مي پیوستم ولی اين طور مصلحت بود. روحش شاد و يادش گرامي باد.

واحد محل خدمت: معاونت درمان دانشگاه       
 شهرستان محل خدمت: بیرجند 

رزمنده حبیب الله کلاته درویشي

فرزند: محمد 
تاریخ تولد: 1346 
محل تولد: بیرجند

دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت

در  غیرداوطلبانه  حضور  مدت 
جبهه: 28 ماه 

مسئول  جبهه:  در  مسئولیت 
تدارکات لشکر ویژه شهدا
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رزمنده محمد کیاني مسك  

فرزند: محمدعلي    
تاریخ تولد: 1339 

محل تولد: روستای مسک درمیان
دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت

 

جبهه:   در  داوطلبانه  حضور  مدت 
نزدیک به 2 ماه 

مسئولیت  در جبهه: سنگرسازي 
و جاده سازي اندیمشک اهواز

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
در روستاي مسک به دنیا آمدم و بعد از خدمت سربازي و حضور در جبهه ها به بیرجند آمدم و در 
دانشگاه علوم پزشکي بیرجند استخدام و هم اکنون در بیمارستان امام رضا )ع( مشغول به خدمت هستم. 

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
  بنده هم مثل بعضي از رزمنده ها مشغول سنگر سازي و جاده سازي در جاده شوش و اهواز بودم. 
در خط مقدم روزها کیسه های برنجی را پر شن و ماشین ها را با گل و خاک استتار می کرديم و شبها 

همه کیسه ها را برای سنگر سازی به خط مقدم می برديم و يا با نور چراغ جاده سازی می کرديم.

واحد محل خدمت: اتاق عمل بیمارستان امام رضا )ع( 
 شهرستان محل خدمت: بیرجند

)در حال حاضر بازنشست شده اند(                       
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رزمنده علی اصغر کیانی

فرزند: محمدرضا     
تاریخ تولد: 1343 
محل تولد: سراب  

نحوه اعزام: سرباز سپاه      

در  غیرداوطلبانه  حضور  مدت 
جبهه:  19 ماه  

مسئولیت  در جبهه: تک تیرانداز 
و کمک تیربارچي

*خلاصه ای از زندگی نامه:
در سال ۴3 متولد شدم و تا قبل از سربازي در کنار خانواده در روستاي سراب که محل تولدم مي 
باشد مشغول به کار قالیبافي و کشاورزي بودم. در سال 61 به عنوان پاسدار مشمول، جذب سپاه شدم و 
در بیرجند دوره ۴5 روزه فشرده نظامي را گذراندم و بعد از آن به قرارگاه حمزه سیدالشهداء ارومیه اعزام 
شدم و بعد از تقسیم به لشکر ويژه شهدا به فرماندهي شهید کاوه ملحق شدم و در عملیاتهاي متعدد در 

مناطق پیرانشهر، سردشت، مهاباد و جنگل آلیاس در منطقه بانه شرکت داشتم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

 اولین عملیات ما درمنطقه سلماس مرز ايران و ترکیه بود که طي آن زندان دولتوقاسملو سرکرده 
دمکراتها را گرفتیم و عده اي از رزمندگان ما که اسیر آنها بودند آزاد شدند. در اين عملیات دايی ام به 
نام نظرعلي عباسي هم از ناحیه پا مجروح شد.خاطره ديگر من وجود همدلي و برادري بین رزمندگان 
بود بطوري که درجه و سمت معنا نداشت و همديگر را برادر صدا مي کرديم. خاطره ديگري که يادم 
نمي رود روزي بود که شهید صیاد شیرازي با هلي کوپتر عصر به لشکر ما آمد و همه را مورد تفقد قرار 

داد و برخورد بسیار صمیمانه اي داشت. روحش شاد و يادش گرامی باد. 

واحد محل خدمت: بهورز خانه بهداشت سراب                     
شهرستان محل خدمت: درمیان                 
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رزمنده علي گلداني مقدم  

فرزند: حسین    
تاریخ تولد: 1344 
محل تولد: بیرجند 

نحوه اعزام: سرباز ارتش       

در  غیرداوطلبانه  حضور  مدت 
جبهه:  5 ماه و 11 روز      

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
رکـن 3  در جبهـه:  مسـئولیت 

تـکاور -گـردان  عملیاتـي 

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
در  ۴۴/10/25 در روستاي فنود بدنیا آمدم. بعلت استخدام پدرم در شبکه بهداشت و درمان زاهدان 
به شهرستان خاش رفتیم و دوره 2 سال اول و دوم ابتدايي را در اين شهرستان و سپس به زاهدان آمديم 
و تا دوم راهنمايي )اول انقلاب( در زاهدان بوديم. سپس به بیرجند آمديم و دوران دبیرستان را در بیرجند 
گذراندم. در سال 65 به خدمت سربازي اعزام شدم )به لشکر 88 زرهي زاهدان( پس از 3 ماه دوره آموزشي 
به جبهه سومار رفتم تا اينکه خبر قبولي من در دانشگاه در رشته بهداشت کار دهان و دندان رسید و در سال 
66 به دانشگاه مشهد رفتم و ادامه تحصیل دادم. در سال 69 ازدواج کردم و اکنون دو فرزند به نامهاي فاطمه 
و محمد دارم. پس از اتمام تحصیل در سال 70 در شبکه بهداشت و درمان نهبندان استخدام شدم و در مدت 
خدمت به روستاهاي طبس، گسک، خوسف )آن زمان روستا بود( رفته و در سال 86 بعلت قبولي در رشته 
دکتري دندانپزشکی به زاهدان عزيمت و هم اکنون مشغول خدمت بعنوان مسئول واحد بهداشت دهان و 

دندان شهرستان بیرجند هستم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

 يکي از خاطرات اين بود که ساعت 12 شب جهت گشت زني به سمت خط رفتیم. بعد از اينکه از 
محدوده اي نزديک به گردان رد شديم يکي از رزمندگان متوجه میدان میني شد که همگي ما به سلامت از 
وسط چندين مین رد شده بوديم. ساعت 5 صبح به محل رسیديم که بعلت روشن شدن هوا در همان محل 
در بین تپه ها سنگر گرفتیم که بعد فهمیديم وارد خاک عراق شديم و سنگر ما در پشت سنگر عراقي ها 
است و چون نیروهاي خودي از وضعیت ما خبر نداشتند توپخانه مدام خاکريز ما را مي زد که خوشبختانه 
بي سیم چي به آنها خبر داد که نزنید ما در سنگر هستیم. بعد از ۴8 ساعت گرسنه و تشنه با گرماي هواي 

حدود 50 درجه به گردان برگشتیم.(
واحد محل خدمت: دندانپزشک و مسئول واحد بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت         

شهرستان محل خدمت: بیرجند                    
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رزمنده حسن گنجوی

فرزند: محمدعلي     
تاریخ تولد: 1343 

محل تولد: روستاي بني خانیک 
دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت

 

در  غیرداوطلبانه  حضور  مدت 
جبهه:  24 ماه سربازی  

گروه  عضو  جبهه:  در  مسئولیت 
کمین و گلوله گذار گروه مهمات

 
*خلاصه ای از زندگی نامه:

در سال 13۴3 در خانواده اي کارگر و ساده به دنیا آمدم. دوران ابتدايي را در همان روستا گذراندم 
و در همان کودکي مادرم را از دست دادم. سپس به علت فقر مالي کمک کار پدر شده و تا سن سربازي 
به کارگري مشغول بودم. در سال 1361 که مقارن با ايام دفاع مقدس بود به خدمت سربازي رفته و در 
طول دو سال خدمت در مناطق جزيره مجنون، دشت عباس، آبادان و خرمشهر به دفاع جانانه ازکشورم 
پرداخته و پس از خدمت سربازي به روستا برگشته و خوشبختانه به استخدام شبکه بهداشت درآمده و 

تاکنون مدت 27 سال به منطقه محروم خودم خدمت نموده ام.
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

مهمترين خاطره من اين بود که يک شب دشمن ظاهراً محل اختفاء ما را شناسايي کرده و زير آتش 
گرفته بود. هر کسی به يکي از ائمه متوسل شده بود و با گريه و توسل دعا مي کردند، من با خود گفتم 
کدام معصوم زودتر حاجت مي دهد که ناگهان به يادم آمد حضرت زهرا )س( مادر شیعیان است با گريه 
و ناله گفتم بي بي جان من يتیم هستم و مادر ندارم، امشب برايم مادري کن و دعا کن، چند مرتبه که 
اين جمله را گفتم ناگهان آتش دشمن تمام شد و ديگر تیراندازي نکرد و اين درست مثل يک معجزه بود.

واحد محل خدمت: بهورز خانه بهداشت نوبهار                     
شهرستان محل خدمت: سرایان
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رزمنده حسن گوهری مقدم

فرزند: احمد 
تاریخ تولد: 1351 

محل تولد: مشهد   
دفعات اعزام به جبهه: 3 نوبت

  

مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  6 
ماه و 9 روز 

مسـئولیت  در جبهه: گردان ادوات 
واحد دوشـیکا،تک تیرانداز، کمک 

آرپـي جي

*خلاصه ای از زندگی نامه:
 در 29 مهرماه 1351 در مشهد متولد شدم و بنا به اشتغال پدر در شهرستان زادگاهش در سال 
61 به طبس آمديم و از آن زمان تا به حال در طبس ساکن شديم. در سال 65 و66 به جبهه به صورت 
داوطلب اعزام شدم. تا سطح ديپلم ادامه تحصیل دادم و به اشتغال در کسب و کار آزاد پرداختم و پس 
از آن از سال 85 وارد سیستم اداري به صورت شرکتي شدم و در ادامه از سال 91 به صورت قراردادي 
تبصره ۴ درآمده که در محل شبکه بهداشت و درمان طبس واحد تأسیسات مشغول به خدمت هستم.

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
خاطرات زياد است. اما خاطره جالب اين است که شب با خودرو مشغول رفتن به جلو بوديم که 
دشمن شروع به خمپاره زدن نمود. همگي از خودرو  بیرون پريديم و دراز کشیديم. بعد از آرام شدن 
آتش دشمن، بغل دستیم را صدا زدم. بلند شده بوديم ديدم جواب نمي دهد، برگرداندمش، خوب که 
نگاهش کردم ديدم جنازه عراقي است و اين باعث خنده بچه ها توي آن موقعیت در شب تاريک و 

سرماي زمستان کردستان شد. 

واحد محل خدمت: تأسیسات شبکه بهداشت و درمان                     
شهرستان محل خدمت: طبس
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
  در سال 13۴5 در شهرستان بیرجند متولد شدم و تحصیلات ابتدايي خود را در دبستان شوکتیه و 
دوران تحصیل راهنمايي خود را در مدرسه شیخ هادي هادوي گذراندم. با توجه به علاقه اي که به 
کارهاي فني داشتم در کارگاه باتري سازي و تعمیراتي مشغول به کار شدم و سپس به خدمت سربازي 
رفتم و پس از گذراندن دوره آموزشي به منطقه سنندج رفته و از آنجا پس از تقسیمات به مريوان اعزام 
نانوايي خدمت کردم و بعد از سپري شدن دوران سربازي به زادگاهم  شدم. مدت 12 ماه در پست 
بازگشتم. بعد از آن در مرکز بهداشت شروع به فعالیت کردم و در سال 1372 ازدواج کردم و اکنون 

صاحب دو فرزند مي باشم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

 خاطره شب اولي که آنجا خوابیدم را هرگز از ياد نمي برم. هیچ آشنايي با منطقه نداشتم تا سرمان را 
مي گذاشتیم که بخوابیم صداي انفجار گلوله ي توپ يا خمپاره از يک طرف و لرزشی که ايجاد مي شد از 
بابت انفجار آن در زمین هاي اطراف از جمله سنگرها که می خوابیديم از طرف ديگر. پس از هر واقعه اي 
اين چنینی ما از جا مي جستیم و باز دوباره به قصد خواب سرمان را مي گذاشتیم و گاه مي شد هنوز 
سر نگذاشته بر مي داشتیم. اين باعث خنده و تفريح بچه هايي شده بود که از ما قديمي تر بودند و با 
اين گونه صداها آشنايي داشتند. ما هم پس از اين وقتي بچه هاي جديد مي آمدند اين خنده را جبران 

مي کرديم و تحويل آنها مي داديم.

واحد محل خدمت: راننده: مرکز بهداشت      
شهرستان محل خدمت: بیرجند 

رزمنده احمد علی محبوب

فرزند: علی
تاریخ تولد: 1345 
محل تولد: بیرجند

نانوایـي  جبهـه:  در  مسـئولیت 
منطقـه

در  غیرداوطلبانه  حضور  مدت 
جبهه: 12  ماه سربازی

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
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رزمنده حسن محبي فر

فرزند: رحمت ا...   
تاریخ تولد: 1347/8/1 

محل تولد: نهبندان 
   

مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  
غیرداوطلبانه 13  و  ماه   3 حدوداً 

ماه سربازی
دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت

مهندسي  جبهه:  در  مسئولیت 
رزمي

*خلاصه ای از زندگی نامه:
در روستاي دهسلم نهبندان متولد شدم و دوران تحصیل تا ابتدايي را در همان روستا گذراندم. در 
سال 63  از طريق جهاد سازندگي به طور داوطلبانه به جبهه نبرد حق علیه باطل به منطقه سومار در 
قرارگاه منتظري اعزام شدم و حدود 60 روز در منطقه حضور داشتم در واحد مهندسي رزمي جهت جهاد 
سازندگی بودم و در سال 66 به عنوان سرباز در يگان ويژه نبی اکرم )ص( خدمت سربازی را انجام دادم. 

*خاطرات دوران دفاع مقدس: 
از تاريخ 66/5/18 تا 68/5/18 در منطقه عملیاتي کردستان مشغول خدمت سربازي بودم در يگان 
ويژه نبي اکرم سپاه نصر در آن زمان دو بار در خط مقدم حضور داشتم و 2 ماه را در مبارزه با دمکرات 
و کموله در کردستان بودم. در دوران بسیجي در منطقه  سومار بیمارستان زير زمیني مي ساختیم که 
مدام مورد حمله خمپاره اي دشمن قرار مي گرفت و مسئول ما گفت هرکس از شما در اين بیمارستان 
شهید شود بیمارستان را به نام او اسم گذاري مي کنیم و يک روز لودر ما رفت کنار جاده راه را درست 
کند که موقع برگشت از سوی دشمن با چهار موشک کاتیوشا مورد حمله قرار گرفت و خوشبختانه 
راننده لودرخودش را زودتر به پشت تپه رساند و از لودر پايین آمد که يک گلوله توپخانه دشمن به تپه 
بالاي سر لودر خورد ولي راننده چون از لودر پايین آمده بود خود را به پشت خاکريز رساند و يکي از 

رزمندگان از ناحیه پا ترکش خورد. 

واحد محل خدمت: راننده: نگهبانی بیمارستان شهید آتشدست      
شهرستان محل خدمت: نهبندان
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رزمنده محمدرضا محدث

فرزند: علیرضا   
تاریخ تولد: 1350 
محل تولد: درمیان

مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  6 
ماه 

دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت 
مسـئولیت در جبهـه: آرپي چي 

زن    

*خلاصه ای از زندگی نامه:
متولد 1350 در روستاي گسک هستم. دوران دبستان را در روستاي گسک و راهنمايي را در روستای 
بورنگ و دبیرستان را در مدرسه شهید چمران بیرجند تحصیل کرده ام. در اولین اعزام، دوم دبیرستان 
سال 1366 در لشکر ويژه شهدا به کردستان بعنوان آرپي جي زن رفتم و در تاريخ 67/2/15 دوباره از 
طريق لشکر ويژه شهدا به کردستان به مدت ۴5 روز اعزام شدم. سال 69 خدمت سربازي را در مشهد 
به مدت 8 ماه گذرانده و سپس بعنوان پاسدار افتخاري در لشکر ويژه شهدا بودم. دوره پزشک ياري را 
در تبريز به مدت ۴5 روز گذراندم و بعد در پادگان ولیعصر محمديه بیرجند به عنوان مسئول بهداري 
گردان مشغول به خدمت شدم و سپس به علت فوت پدر از رفتن به خدمت انصراف دادم. در سال 73 
ازدواج و در سال 7۴ در سلف سرويس دانشگاه علوم پزشکي بیرجند شروع بکار نمودم. سپس در حوزه 
رياست و معاونت بهداشتي استان و در حال حاضر مرکز بهداشتي درماني شماره ۴ پايگاه 1 شهري 

مشغول به خدمت هستم.

واحد محل خدمت: مرکز بهداشت شماره 4 پایگاه 1 شهری          
   شهرستان محل خدمت: بیرجند                        
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رزمنده محمد علي محمد زاده

فرزند:حسین 
تاریخ تولد: 1345 
محل تولد: طبس 

مدت  حضور داوطلبانه در جبهه:  
15 ماه     

دفعات اعزام به جبهه: 4 نوبت
زرهي-  جبـــهه:  در  مسئولیت 

عملیاتی )تک تیرانداز( مخابرات

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
در سال 13۴5 در روستاي محمدآباد متولد و دوره تحصیلات ابتدايي را در روستاي محمدآباد طبس 
و سال اول دوره راهنمايي را در مدرسه انوشیروان زمان رژيم طاغوت گذرانده ام که در همان زمان بر 
علیه شاه تبلیغات مي نمودم. تحصیل را در زمان زلزله طبس در مدرسه طالقاني ادامه داده و در سال 
61 تحصیل را رها و به جبهه رفتم. دوران سربازي را در کمیته انقلاب اسلامي گذرانده و 6 ماه افتخاري 
در جبهه هاي حق علیه باطل بوده ام. سال 1368 جهت گذارندن دوره بهورزي به قاين رفتم و 2 سال 

در آنجا دوره آموزشي را پشت سر گذاشتم و در حال حاضر به مردم محروم روستا خدمت مي نمايم. 
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

 سال 61 جهت گذراندن دوره آموزشي به پادگان کاشمر اعزام شدم. 16 ساله بودم که به دلیل 
کوتاهي قد اجازه آموزش ندادند و به طبس برگشتم. مجدد جهت آموزشي به پادگان 0۴ بیرجند رفتم. 
اين بار داخل کفشهايم آکاسیو گذاشتم و قد خودم را کشیدم و وارد پادگان شدم و دوره آموزشي  را 
گذراندم. در سال 65 در خط مقدم فاو داخل سنگر نگهباني در فاصله 300 متري عراقیها بودم که يک 
موشک در کنار سنگر فرود آمد که خوشبختانه ترکش به من نخورد و به دلیل فاصله نزديک با عراقیها 
با هم صحبت مي کرديم. عراقیها مي گفتند بیايید ببريمتان کربلا و ما هم مي گفتیم بیايد ببريمتان 

مشهد.

واحد محل خدمت:  بهورز خانه بهداشت بهشت آباد      
شهرستان محل خدمت: طبس                    
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رزمنده غلامعلی مزد آبادی

فرزند: علي اکبر   
تاریخ تولد: 1343 

محل تولد: مزدآباد   
دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت

مـدت حضور داوطلبانـه در جبهه:  
1 مـاه و 20 روز و غیـر داوطلبانـه 

ماه  21
و  امدادگر  جبهه:  در  مسئولیت 

بهداشت محیط

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
دوران ابتدايي را در روستاي مزدآباد و راهنمايي را در خضري و گناباد گذراندم و سال 1361 ترک 
تحصیل و در سال 62 به خدمت سربازي اعزام شدم. در سال 6۴ پس از پايان خدمت به مدت يکسال بیکار 

بودم و در سال 65 جذب مرکز بهداشت در خانه بهداشت مزدآباد شدم و تا به حال مشغول بکار مي باشم.

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
آبان ماه سال 1362 در مرحله سوم عملیات والفجر ۴ در منطقه مريوان بود که در ارتفاعات چاله سبز که 
مشرف به شهرهاي صید صادق و حلبچه عراق بود يک تک از سوي لشکر ما که گردان 189 پ بود انجام شد 
و چون نیروهاي تکاور عراقي در آن محل مستقر بودند و از طرفي راه ارتباطي فقط پیاده بود و حمل تدارکات با 
اسب و قاطر انجام مي شد تا ساعت 11 ظهر مقاومت کرديم و چون خط آتش، پشت سر نیروهاي عمل کننده 
را مرتب مي زد تأمین نیروي کمکي امکان نداشت و اين بود که با عقب نشیني به يگان خود پس از درگیري 
هاي زياد در اين عملیات، يکي از همسنگران من بنام محمدرضا اعرابي از روستاي تجن منطقه بیهود مفقودالاثر 
شد و جاي خالیش برايمان سخت بود. در مردادماه سال 67 بود که منافقین از مرز خسروي وارد کشور شدند و 
جهت مقابله با آنان عملیات مرصاد در اين راستا انجام شد و ما در 67/5/9 آموزشگاه بهورزي شهرستان قاين را 
تعطیل و تعدادي از دانش آموزان به همراه مسئول خانه هاي بهداشت وقت، به جبهه ها اعزام شديم و در مهاباد 
لشکر ويژه شهدا در قسمت بهداري شهید قمي مشغول خدمت بوديم و از آنجا به اهواز رفتیم. نحوه رفتن من 
هم اينطور بود که يک روز در آموزشگاه خوابیده بوديم که يکي از افرادي که با هم بوديم بیدارم کرد و گفت 
بريم جبهه، گفتم برويم. ابتدا فکر کردم که شايد شوخي مي کند ولی بعد چند نفري دور هم جمع شديم و راه 
افتاديم که ساعت 2 عصر ثبت نام کرديم و ساعت ۴ عصر از قاين به سمت مشهد اعزام شديم. 7 نفر بوديم که 

در مشهد با مسئول خانه هاي بهداشت وقت همراه شديم و با قطار به مراغه و مهاباد رفتیم.
واحد محل خدمت: بهورز خانه بهداشت مزدآباد        

            شهرستان محل خدمت: قاین 
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رزمنده حسین محمدقاسمي

فرزند: علي   
تاریخ تولد: 1345 

محل تولد: زاهدان   

در  غیرداوطلبانه  حضور  مدت 
جبهه:  25 ماه

دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت
سـرباز  جبهـه:  در  مسـئولیت 

وظیفه)نگهبانـي(

*خلاصه ای از زندگی نامه:
 دوران قبل از سربازي از کلاس اول تا پنجم ابتدايي را در مدرسه خونیک بودم و بعد ترک تحصیل 
کردم و با پدرم در کشاورزي کمک و با تراکتور کار مي کردم. سپس به سربازی رفتم و سه ماه آموزشي را 
در شهرستان خاش بودم و بعد مدت 25 ماه در جبهه بودم و در مجموع 28 ماه خدمت مقدس سربازي 

داشتم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس: 

در دوران جنگ موقعی که منافقین به اسلام آباد حمله کرده و داخل اسلام آباد آمده بودند، ما همان 
موقع رفته بوديم از ورودي سومار مهمات بیاوريم. مهمات را بار کرديم و نزديک مقر رفتم، جايی که ما 
بوديم زاغه مهمات بود. ديديم که از آن طرف عراقي ها حمله کردند و تمام ماشین ها به طرف شهرهای 
ايوان و ايلام بر مي گردند. ما هم آمديم و نزديکي اسلام آباد زير درختها سنگر گرفتیم. شب تا صبح 
بوديم و بعد شب ديگر ما را به اسلام آباد بردند که از منافقین تعدادی فرار و تعدادی کشته و تعدادی 

هم اسیر شده بودند.

  واحد محل خدمت: پایگاه مسکن مهر شماره 2      
شهرستان محل خدمت:  نهبندان                       
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رزمنده سید رضا مهدوي تبار

فرزند: سیدحسن      
تاریخ تولد: 1345 

محل تولد: روستاي براندود            

در  غیرداوطلبانه  حضور  مدت 
جبهه:  21 ماه سربازی  

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
مسئولیت در جبهه: پیاده و زرهي

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
در روستاي براندود متولد و دوران ابتدايي را در مدرسه همین روستا به پايان رساندم. بعد از پیروزي 
انقلاب در کلاسهايي که از طرف بسیج برگزار مي شد و کلاسهاي قرآن شرکت نموده و روخواني قرآن را 
ياد گرفتم. بعد از آن به سربازي اعزام شدم. مدت 21 ماه در جبهه هاي نبرد بودم. بعد از آن مدتي عضو 

شوراي اسلامي روستا و فرمانده پايگاه شهید قرني در روستا بودم. 
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

 در نیمه هاي سال 65 بود که با تعدادي از نیروهاي مردمي قرار بود به يکي از پايگاههاي دشمن 
در منطقه ابوغريب حمله و ادوات جنگي آنان را که بسیار ما را اذيت مي کردند منهدم نمايیم. ساعت 
10 شب به راه افتاديم و تا ساعت 2 بعداز نیمه شب راه پیموديم که ناگهان به تعدادي تخت و پشه بند 
برخورد کرديم. متوجه شديم که به آشپزخانه هاي عراقي ها رسیده ايم. آنهايی که روي تخت خوابیده 
بودند تعداد هفت نفر خانم بودند که در آشپزخانه کار مي کردند. آنان را به اسارت گرفته و برگشتیم. 
صبح که به مقر خود رسیديم و بعداً متوجه شديم که عراقي ها آن شب در آن پايگاه که قصد حمله به 
آن را داشتیم همه آماده باش بوده اند و چه بسا که اگر به آنجا مي رسیديم همه مان کشته مي شديم 

و کار خدا بود که راه را گم کرديم و به آنجا نرفتیم.

واحد محل خدمت: بهورز خانه بهداشت براندود                
 شهرستان محل خدمت: درمیان                       
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فرزند: سیدغلامحسین  
تاریخ تولد: 1340 

محل تولد: فردوس      

در  غیرداوطلبانه  حضور  مدت 
جبهه: 9 ماه و 26 روز سربازی

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
مسئولیت  در جبهه: مخابرات )بیسیم 

چي و تلفن چي(

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
اينجانب در خانواده اي مذهبي که پدرم به شغل کشاورزي و مادرم به خانه داري مشغول بود در 
روستای شهید پرور مصعبي ديده به جهان گشودم. تحصیلات ابتدايي و راهنمايي را همراه با کمک به 
کارهاي کشاورزي و دامداري تا مقطع متوسطه در همان روستا به پايان بردم و جهت ادامه تحصیل در 
دبیرستان به فردوس مراجعه نمودم. شروع مقطع متوسطه در زمان انقلاب بود که ابتدا راهپیمايي از 
دبیرستان فردوسي شروع شد و ده روز بعد از تعطیلي دبیرستان راهپیمايي مردمي پا گرفت و بالاخره 
بعد از گذشت چند روز بازاريان نیز با ما همراه گرديدند. بعد از تحصیلات به خدمت مقدس سربازي اعزام 
شدم و دوره آموزشي را در لشکر 77 پیروز خراسان به اتمام رسانیده و به جبهه هاي حق علیه باطل اعزام 
شدم و در گروهان 122 تیپ 2 لشکر 77 در منطقه خرمشهر و پل مارد و سپس در دايره عقیدتي جهاد 
کشاورزي همکاری داشتم. بعد از اتمام سربازي به زادگاهم برگشتم ودر آزمون گزينش بهورزي شرکت 
کرده و قبول شدم و به مدت دو سال دوره بهورزي را در مرکز آموزش بهورزي فردوس گذراندم و بعد 
از اتمام تحصیل جهت خدمت به مردم زحمت کش روستا به مصعبي برگشتم و مدت 18 سال صادقانه 
در خانه بهداشت مصعبي خدمت نموده که با توجه به نیاز تعاوني مسکن کارکنان شبکه در اين واحد 
مشغول شدم و بعد از ساخت و تحويل 103 واحد مسکوني به همکاران، در خدمت مردم شهید پرور 

فردوس در مرکز بهداشتي درماني شهید دکتر حسین دلخواه مشغول به کار مي باشم.

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
از  از برگشتن  بیاد ماندني است. بعد  دوران جنگ تحمیلي و دفاع مقدس هر روزش خاطره اي 
مرخصي شهرستان چند نفر از بچه هاي گروهان را در اهواز ديدم که به اتفاق آنها راهي منطقه شديم. 

رزمنده سید داوود موسوي  
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در بین راه يکي از بچه ها گفت راستي بعثي های نامرد انگار گروهان را آب انداخته و با ماشین 
وسايل را به نزديکي خرمشهر مي برند. بايستي تا ايستگاه حسینیه برويم و از آنجا با ماشین هاي گروهان 
به محل استقرار گروهان که در نزديکي کارخانه صابون بود برويم. از جاده خرمشهر تا محل گروهان 
بندرت وسیله اي رفت و آمد مي کرد و حدود نیم ساعت در ايستگاه حسینیه بوديم که ماشین ها آمدند. 
با تويوتا سوارشديم که زودتر برسیم ولي به نزديکي هاي خرمشهر که رسیديم ناگهان يک کامیون از 
خاکريز بیرون آمد که صداي يا ابوالفضل بچه ها بلند شد و اگر رودرو تصادف مي کرديم هیچکدام زنده 
نمي مانديم. راننده تويوتا کامیون را رد کرد و نتوانست آنرا کنترل کند و واژگون شد و هر کدام از بچه 
ها در يک طرف افتاده بودند ولی هیچکدام صدمه نديده بودند در حالی که يکي از بچه ها نبود. بعد 
از اينکه همه جا را گشتیم ديديم با صورت زير ماشین افتاده و دهانش پر از خاک شده و او را بیرون 
آورديم  که زنده بود. در اين لحظه ماشین گشت سر رسید که به اتفاق راننده تويوتا به دنبال کامیون 
که صد در صد مقصر بود رفتند و بچه ها چون زخم هاي سطحي داشتند جهت پانسمان به بیمارستان 
آبادان اعزام شدند و بنده تنها در کنار ماشین و وسايل ماندم که ناگهان کسي مرا با نام )داوود( صدا 
کرد ديدم جناب سرگرد عصمتي بچه محل خودمان است البته ايشان در لشکر ما نبودند گفتند چکار 
مي کني جريان را گفتم گفتند بیا برويم پیش ما قبول نکردم.ايشان خداحافظي کردند، راننده آمد ولي 
راننده کامیون را پیدا نکرده بود. رادياتور ماشین سوراخ شده بود. در اين حین ديديم که بچه ها وسايل 
را تخلیه کرده بودند و وقتي ديده بودند که تويوتا نیامده برگشته بودند. ديگر هوا هم تاريک شده بود. 
تويوتا را بکسل کرديم و به طرف گروهان راه افتاديم به نزديکي گروهان که رسیديم ديدم که فرمانده 
گروهان جناب سروان جعفري به اتفاق تعدادي از بچه ها به استقبال مي آيند و همگي احوال مرا مي 
پرسند وقتي راننده علت را جويا شد که چرا از ديگران نمي پرسید فرمانده گفت آخر خبر آوردند که 
موسوي کشته شده، وارد سنگر شدم تا چشمم به گروهبان دربندي و مختاري افتاد ديدم گريه مي کنند 

من خیلي ناراحت شدم.

واحد محل خدمت: بهورز شاغل در مرکز بهداشتي درماني شهید دکتر حسین دلخواه         
 شهرستان محل خدمت: فردوس    

موفقیت ها: دو بار بهورز نمونه و دو بار کارمند نمونه شبکه بهداشت فردوس شده ام. 
)در حال حاضر باز نشست شده اند(       
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
اينجانب در سال 13۴۴ در شهر تهران در يک خانواده نظامي و مذهبي بدنیا آمدم و پدرم چون 
ابتدايي،  بیرجند آمدم. تحصیلات  به  از سال 1350  تا 6 سالگي در تهران زندگي کردم.  بود  ارتشي 
راهنمايي و دبیرستان را در بیرجند به پايان رساندم. در سال 1362 در رشته کارداني بهداشت عمومي 
دانشگاه مشهد پذيرفته شدم و از سال 1365 تا 1367 خدمت مقدس سربازي را در بیمارستان 528 
سومار در جبهه هاي غرب گذراندم در سال 1367 در اولین دوره کارشناسي ناپیوسته دانشگاه مشهد 
ارتقاء سلامت  و  بهداشت  آموزش  ارشد  کارشناسي  دوره  در  بلافاصله  در سال 1369  پذيرفته شدم. 
پذيرفته شدم و در سال 1372 فارغ التحصیل و در دانشگاه علوم پزشکي بیرجند مشغول به کار شدم. 
در سال 1381 موفق به اخذ دوره دکتراي آموزش بهداشت از دانشگاه تربیت مدرس شدم و هم اکنون  

دارای مرتبه استادی دانشگاه و مدرس درس دفاع مقدس نیز مي باشم. 
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

 اينجانب اولین بار در سال 1361 در عملیات رمضان به عنوان امدادگر به جبهه هاي جنوب اعزام 
شدم و سپس در سال 1362 در عملیات والفجر مقدماتي و بعد از در سال 1363 در عملیات میمک 
به عنوان پزشکیار شرکت کردم. از سال 1366 تا سال 1367 نیز خدمت مقدس سربازي را در جبهه 
سومار در بیمارستان صحرايي 528 سومار مشغول خدمت بودم و در مجموع بمدت 30 ماه در جبهه ها 

به صورت امدادگر و پزشکیار حضور داشتم.

واحد محل خدمت: عضو هیئت علمی با مرتبه استادی و رئیس دانشکده بهداشت         
شهرستان محل خدمت: بیرجند                        

رزمنده محمدرضا میری

فرزند: محمدحسین   
تاریخ تولد: 1344 
محل تولد: تهران   

دفعات اعزام به جبهه: 4 نوبت

در  غیرداوطلبانه  حضور  مدت 
جبهه:  25 ماه سربازی و داوطلبانه 

5 ماه
امدادگـر،  جبهـه:  در  مسـئولیت 

پزشـکیار
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رزمنده محمدصادق ناصري

فرزند: حسین   
تاریخ تولد: 1350 

محل تولد: روستاي بمرود زیرکوه   

مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  4 
ماه  و 10 روز  

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
مسـئولیت در جبــهه: بسیجي، 

تخریـب چي

*خلاصه ای از زندگی نامه:
 در سال 1350 در روستای بمرود از شهرستان زيرکوه بدنیا آمده ام و در سال 135۴ به علت فوت 
پدر به مشهد مهاجرت کرده و دوران ابتدايي، راهنمايي و دبیرستان را در منطقه طلاب مشهد گذراندم. 
در سال 1366 که سوم دبیرستان بودم داوطلبانه به جبهه رفتم. در دوران دفاع مقدس نزديک به 5 ماه 
در واحد تخريب لشکر 21 امام رضا )ع( گردان ياسین به طور داوطلبانه شرکت کردم در حالیکه 16 
ساله میشدم. در سال 1372 در دانشگاه علوم پزشکي مشهد در رشته پزشکي قبول شدم و پس از دوران 
تحصیل در سال 1379 جهت ادامه خدمت به زادگاهم برگشتم و هم اکنون بعنوان رئیس شبکه بهداشت 

و درمان شهرستان زيرکوه ادامه خدمت مي کنم. 
 

واحد محل خدمت: پزشک عمومی و رئیس شبکه بهداشت و درمان زیرکوه             
 شهرستان محل خدمت: زیرکوه                       
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فرزند:محمدحسین 
تاریخ تولد: 1344/10/10                

محل تولد: فردوس      

مـدت حضـور غیرداوطلبانـه در 
جبهـه: 2 مـاه و 20 روز سـربازی
مسئولیت در جبهه:  پزشکیار     

*خلاصه ای از زندگی نامه:
در تاريخ 13۴۴/10/10 در خانواده اي مذهبي در روستاي افقو از توابع بخش مرکزي شهرستان 
فردوس متولد گرديدم. دوران ابتدايي را در روستا گذرانده و دوران راهنمايي و دبیرستان را در فردوس 
گذرانده ام. پس از گرفتن ديپلم طی مدت خدمت مقدس سربازي ازطريق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 
به منطقه کردستان اعزام شدم سپس به استخدام شبکه بهداشت و درمان فردوس درآمدم و هم اکنون 

ادامه خدمت مي نمايم.

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
در زمان دفاع مقدس علاقه زيادي به اعزام داشتم و به دلیل حضور سه تا از برادرانم در جبهه هر روز 
صبح به بسیج مراجعه مي کردم تا اسمم را در لیست افراد اعزامي قرار دهند ولي آنان به دلیل سن کم 

و حضور ديگر برادرانم در جبهه از اعزام من ممانعت مي نمودند.

واحد محل خدمت: مسئول درآمد شبکه و بیمارستان شهید چمران 
شهرستان محل خدمت: فردوس       

رزمنده مهدي ناظري  
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رزمنده سیدمجید ناظمي 

فرزند: سیدعلیرضا   
تاریخ تولد: 1351 

محل تولد: مشهد   

مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  3 
ماه و 12 روز  

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
مسئولیت  در جبهه: بیسیم چي

*خلاصه ای از زندگی نامه:
اينجانب سید مجید ناظمي در تاريخ دوم بهمن ماه 1351 در خانواده ای مذهبی در مشهد متولد 
شدم و با توجه به اينکه پدر و مادرم اصالتاً از شهرستان قاين بودند در سال 57 به قاين نقل مکان کرديم. 
تحصیلات ابتدايي را در دبستان 17 شهريور و دوره راهنمايي را در مدرسه شهید مطهري اين شهرستان 
به اتمام رساندم. در سال 1366 به همراه چند نفر از دوستان جهت گذراندن دوره آموزشي نظامي ثبت 
نام و در پادگان نجف اشرف نیشابور مشغول فرا گرفتن فنون نظامي گشتم. بلافاصله بعد از اتمام دوره 

آموزشي به جبهه هاي حق علیه باطل اعزام گشتم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

 يکي از همرزمانم به دلیل کوچک بودن سن )حداقل سن مي بايست 15 سال کامل باشد( با دست 
کاري کپي شناسنامه و افزايش يک سال به آن، سن خود را بالاي 15 اعلام نمود و مجوز اعزام به مناطق 

جنگي را گرفت.

واحد محل خدمت: بیمارستان شهداء                 
شهرستان محل خدمت: قاین

موفقیت ها: کسب مقام در رشته ورزشی تنیس روی میز          
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*خلاصه ای از زندگی نامه:

در بیرجند متولد شدم. 5 ساله بودم که به خاطر شغل پدر به زاهدان رفتیم. حدود 18 سال در 
زاهدان زندگي کرديم. مقطع دبستان، راهنمايي و دبیرستان و دو سال مدرسه عالي بهداشت را در 
زاهدان سپري کردم. پس از انقلاب به بیرجند زادگاه اصلیم آمديم. مصادف با انقلاب اسلامی شد. من 
در سال 1358 حدود 3/5 سال در جهاد سازندگي به صورت افتخاري خدمت کردم و پس از بازگشايي 
دانشگاه ها ادامه تحصیل دادم و لیسانس را از دانشگاه تهران گرفتم و براي گذراندن طرح نیروي انساني 
به نهبندان رفتم. حدود 9 سال رئیس شبکه و مرکز بهداشت نهبندان بودم. سپس به بیرجند انتقال و 

در حوزه معاونت توسعه و بعداً در معاونت بهداشتی مشغول به کار شدم. 
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

در دوران خدمت در جهاد سازندگي در سال 61 مصادف با آزاد سازي خرمشهر از طرف جهاد به 
جبهه رفتم. همان شب اول مانوري براي ما گذاشتند. آنچنان شناختي از جبهه و جنگ نداشتم. در بین 
ما فردي بود که پاي راستش از زانو به پايین مصنوعي بود. نصف شب که بالاي سرمان تیراندازي کردند 
تمامي بچه ها از ترس با همان لباس راحتي به بیرون از اردوگاه فرار کردند. توي تاريکي همان فرد معلول 
پاي مصنوعي اش را روي دوشش گذاشته بود و فرار مي کرد و بچه ها فکر کردند که پاي طرف از زانو 

بر اثر ترکش خمپاره قطع شده است، حسابي ترسیده بودند.

واحد و محل خدمت: کارشناس گسترش شبکه معاونت بهداشتي         
شهرستان محل خدمت: بیرجند 

)در حال حاضر بازنشست شده اند(                        

رزمنده اسدا... نجفي

فرزند: محمد 
تاریخ تولد: 1339 
محل تولد: بیرجند

مسئولیت  در جبهه:  بسیجي

در  داوطلبانـه  حضـور  مـدت 
جبهـه: 1 سـال و 1 مـاه و 15 روز 

دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت
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رزمنده حسن نخعي زاده 

فرزند: اله         
تاریخ تولد: 1344 

محل تولد: بیرجند   

مـدت حضـور غیرداوطلبانـه در 
جبهـه:  26 مـاه 

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
 92 لشکر  جبهه:  در  مسئولیت 

زرهي اهواز پدافند هوایي

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
ساکن روستاي کوشه قیس آباد در سال 1365 به عنوان بهورز براي خانه بهداشت روستاي محل 
انتخاب و مدت 2 سال دوره آموزشي بهورزي را گذرانده و بعد از 2 سال استخدام رسمي دانشگاه علوم 
پزشکي شدم و از زمان استخدام مشغول به خدمت در خانه بهداشت کوشه شدم و هم اکنون ادامه خدمت 

می نمايم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس: 

در سال 1363 اعزام و بعد از چهار ماه آموزش در تربت حیدريه به منطقه جنوب اعزام شدم و در 
لشکر 92 زرهي اهواز گردان 366 پدافند هوائي در محافظت از توپخانه در جبهه مدت 26 ماه خدمت 

نمودم و در طول خدمتم در جزيره مجنون - کوشک- حسینیه منطقه جنوب اهواز خدمت نمودم.

واحد محل خدمت: بهورز خانه بهداشت کوشه قیس آباد   
 شهرستان محل خدمت: خوسف  

)در حال حاضر بازنشست شده اند(                    
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*خاطرات دوران دفاع مقدس:
خاطره ای که نقل میکنم مربوط به سال 66 هست که در تیپ 21امام رضا)ع( مشغول گذراندن دوره 
ويژه برای عملیاتی که قرار بود در کردستان اتفاق بیفته بودم،دقیقا بیاد ندارم که مدت زمان کل دوره چه 
مدت بود ولی اين خاطره مربوط به انتهای دوره هست که معمولا با يک شرايط سخت و ويژه همراه بود، 
بطوريکه نیروها می بايست در مدت 2 تا3 شبانه روز در مناطق سرد و يخبندان اطراف ايلام  مسافتی 
حدود 70 يا 80 کیلومتر رو طی کنند و آموزش های لازم کوهنوردی را از قبیل فرود،تیرول و.... بگذرانند.

بیاد دارم شب آخری که قرار بود به اردوگاه برگرديم نیمه های شب  برای رفع خستگی گردان 
لحظاتی استراحت موقت داده شد و من از شدت خستگی در همان لحظه به خواب رفتم و در حدود 
100 تا 200 متر رو در حالت خواب به راه رفتن ادامه دادم و زمانیکه به طور اتفاقی چشم باز کردم 
هیچ يک از نیروهای گردان رو در اطرافم نديدم و دچار ترس و وحشت شده با سرعت زياد پس از طی 
مسیری بطور اتفاقی در تاريکی کامل هوا موفق به پیدا کردن دوستان شدم،اين نکته رو عرض کنم که 

سن اينجانب در زمان گذراندن اين دوره آموزشی 16سال بود.

واحد محل خدمت: متخصص گوش و حلق و بینی و رئیس بیمارستان شهدا               
شهرستان محل خدمت: قاین

رزمنده مصطفی نصراللهی

فرزند: علی اکبر 
تاریخ تولد: 1350 
محل تولد: تهران

مدت حضور  داوطلبانه در جبهه: 
12 ماه
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*خلاصه ای از زندگی نامه: 
اينجانب حسین نوکندي در اول ارديبهشت ماه 13۴۴ در خانواده اي متدين و مذهبي در روستاي 
نوکند ديده به جهان گشودم. دوران کودکي و مقطع دبستان را در همین روستا گذراندم و پس از آن در 
کنار پدر به کشاروزي و دامپروري پرداختم و در سن 19 سالگي عازم جبهه شدم و مدت 26 ماه را در 

مناطق قصر شیرين و سرپل ذهاب و.... به وظیفه ديني و شرعي خود پرداختم. 

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
شبي از شب هاي جنگ تحمیلي به همراه چند نفر از رزمندگان به سنگر استراق سمع براي کمین 
اعزام شديم. حدوداً ساعت 8 شب بود که به سنگر رسیديم هنوز چیزي نگذشته بود که نیروهاي عراقي 
متوجه حضور ما شدند و شروع به تیراندازي کردند و ما همانطور مقاومت مي کرديم و در اين هنگام 
بود که يکي از همرزم ها از ناحیه پا توسط نیروهاي عراقي مجروح شد و ما نیز بي سیم زديم و تقاضاي 
نیرو کرديم و نیروها به محل اعزام شدند و همچنان مقابله کرديم و آنها را به لطف الهي شکست داده و 

به پشت خط بازگشتیم.

واحد محل خدمت: دانشکده پزشکي               
شهرستان محل خدمت: بیرجند

)در حال حاضر بازنشست شده اند(                        

رزمنده حسین نوکندي 

فرزند: غلامحسین 
تاریخ تولد: 1344 
محل تولد: بیرجند

مـدت حضـور غیرداوطلبانـه در 
جبهـه:  2 سـال و 2 ماه سـربازی
مسئولیت  در جبهه: تیربارچي  
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رزمنده کریم نیك پور

فرزند: ابراهیم    
تاریخ تولد: 1346 

محل تولد: قائم شهر     

مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  6 
ماه 

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
دانشجوي  جبهه:  در  مسئولیت 

تکنیسین اتاق عمل

*خلاصه ای از زندگی نامه:
 اينجانب پس از اخذ ديپلم در رشته تکنیسین اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکي مشهد مشغول به 
تحصیل شدم )سال 65( و پس از اخذ مدرک فوق ديپلم و گذراندن خدمت مقدس سربازي و طرح، 
مجدداً در کنکور سراسري سال 73 شرکت کردم و در رشته پزشکي قبول شدم و پس از اخذ مدرک 

دکتري عمومي و شرکت در آزمون تخصصي دستیاري درسال 83 در رشته بیهوشي قبول شدم.
*خاطرات دوران دفاع مقدس:

 در اسفند سال 66 در عملیات والفجر 10 در بیمارستان الله اکبر مريوان مشغول به کار در اتاق عمل 
بودم که بطور ناگهاني اعلام کردند که شیمیايي زدند و همه پرسنل با گرفتن ماسک و تزريق اکسیژن، 
جهت رفتن به بالاي تپه آماده شده بودند و پس از رفتن به بالاي تپه، حدود 17 فروند هواپیماي جنگي 
بلافاصله منطقه را بمباران کرد و همه پرسنل بسیجي کلمه شهادت را چندين بار تکرار کرديم و پس 
از حدود نیم ساعت دوباره به بیمارستان برگشتیم و چند تا مجروح آوردند و تحت درمان قرار گرفتند. 

واحد محل خدمت: بیمارستان شهداء – متخصص بیهوشي             
شهرستان محل خدمت: قاین                        
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رزمنده حسین نیك فرجام 

فرزند: علي     
تاریخ تولد: 1344 

محل تولد: روستاي پخت 
      

مـدت حضـور غیرداوطلبانـه در 
جبهـه:  2 سـال

دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت
سرباز،  جبهه:  در  مسئولیت 

فرمانده توپ 106

*خلاصه ای از زندگی نامه:
 در روستاي پخت و در خانواده اي مذهبي متولد شدم و تحصیلات خود را تا دوره ابتدايي در روستا 
سپري کردم و سپس براي ادامه تحصیل در دوره راهنمايي به شهرستان سربیشه مراجعه و پس از اتمام دوره 
راهنمايي به علت فقر مالي ترک تحصیل کردم و براي کار به زاهدان مهاجرت کردم و در زاهدان مشغول به کار 
آزاد شدم و بعد براي ديدن خانواده به روستا برگشتم و آگاه شدم که مرکز بهداشت نیاز به نیروي مرد دارد و 
در آزمون ورودي شرکت و پس از قبول شدن و موفقیت در آزمون مشغول به کار شدم و پس از ازدواج تصمیم 

به ادامه تحصیل در دبیرستان کار و دانش بزرگسالان گرفتم و مدرک ديپلم خود را پس از 3 سال گرفتم.

*خاطرات دوران دفاع مقدس: 
آبان ماه سال 6۴ در کردستان هوا خیلي سرد بود و برف زيادي باريده بود. با دو تا از دوستان مي خواستیم 
مرخصي برويم. ساعت 7 صبح مقداري برف ريختیم داخل 20 لیتري فلزی و آن را روي چراغ گذاشتیم تا آب 
شود که سرمان را بشوريم يک هم سنگر داشتیم که آرايشگر بود. هوا که کمي گرم شد موهايمان را اصلاح 
کرد. در حال شستن سرخودمان بوديم که ناگهان صداي سوت خمپاره آمد ما اول دراز کشیديم و بعد فرار 
کرديم به داخل سنگر. دوستمون که آرايشگر بود دير فرار کرد و دراز نکشیده بود ترکش اصابت کرد به بدنش 
و مجروح شد و ما با سرهاي پر از شامپو در داخل سنگر سرهامونو آب کشیديم و به خاطر دوستي که ترکش 
خورده بود به شهرستان سردشت رفتیم و او را رسانديم به بیمارستان و آمديم مرخصي. مي خواستم بیايم 
مرخصي با قطار از تهران آمدم مشهد. گفتم اول بروم زيارت امام رضا )ع( بعد بروم خانه. وقتي رفتم زيارت 
کیف پولي ام را از تو جیبم دزديدند. اصلاً متوجه نشدم وقتي از زيارت برگشتم ديدم کیفم نیست. درهمین 
حین که يک دختربچه زير پاي زائران خفه شده بود رو ديدم خیلي ناراحت شدم و مقداري گريه کردم بعد 
به خودم که اومدم و ديدم من که هیچي پول ندارم که بروم خانه، يادم آمد که يک دوست دارم مشهد. يک 
تاکسي دربست گرفتم و رفتم خانه دوستم. ماجرا را برايش تعريف کردم و ازش مقداري پول گرفتم و رفتم 

ترمینال بعد بلیط گرفتم و آمدم خانه. اين خاطرات خیلي برايم سخت بود.

واحد محل خدمت: بهورز خانه بهداشت شورستان      شهرستان محل خدمت: سربیشه                       
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رزمنده غلامرضا نیك نهاد   

فرزند: حسین         
تاریخ تولد: 1345 
محل تولد: طبس   

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت

مدت حضـور داوطلبانه در جبهه:  
52  روز 

پشتیباني  جبهه:  در  مسئولیت 
جهاد  طریق  از  رزمنده  نیروهاي 

سازندگي

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
در سال 1363 )دوم دبیرستان( به جبهه اعزام شدم و در سال 136۴ ديپلم تجربي خود را اخذ نمودم. 
سپس در رشته تربیت معلم پذيرفته شدم و 2 هفته تربیت معلم رفته ام ولي بعد در رشته بهداشت کار 
دهان ودندان مشغول به تحصیل شدم. در سال 1368 فارغ التحصیل شدم. در سال 1369 استخدام شبکه 
بهداشت و درمان طبس شدم. در سال 1370 ازدواج و هم اکنون سه فرزند دارم و در سال 1392 در رشته 
دندانپزشکي پذيرفته شدم و اکنون دانشجوي دندانپزشکي دانشکده پزشکی بیرجند مي باشم. لازم به يادآوري 
است که از بدو تشکیل بسیج به عنوان نیروهاي فعال بسیج در گردان های عاشورا و شوراي پايگاه شهید 

چمران مشغول انجام وظیفه بوده ام و هم اکنون عضو شورای پايگاه مي باشم.

*خاطرات دوران دفاع مقدس: 
در دوران مقدس با اينکه دوم دبیرستان بودم و پدرم را در زلزله سال 57 از دست داده بودم و 
سرپرستي من با مادرم بود. چون پدرم کارگر بوده و بیمه هم نداشتند، حقوقي از ايشان مادرم دريافت 
نمي کرد و مادرم نانوايي مي کرد تا مخارج مدرسه و زندگیمان تأمین شود. وقتي براي جبهه رفتن اجازه 
گرفتم به من اجازه نداد گفت من غیر از تو کسي را ندارم تا اينکه من گفتم مادر اگر اجازه ندهي فرداي 
قیامت اگر از من به عنوان مثال حضرت فاطمه زهرا بپرسند چرا جبهه نرفتي مي گويیم مادرم اجازه 

ندادند تا اين جمله را گفتم اشک در چشمان مادرم جاري شد و گفت برو پسرم به خدا  مي سپارمت.

واحد محل خدمت: مرکز بهداشتی و درمانی شبکه بهداشت   
 شهرستان محل خدمت: طبس                      
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*خلاصه ای از زندگی نامه:
در سـال 13۴9 در روسـتاي بیمـاد از توابـع بخـش مرکـزي بیرجنـد متولـد شـدم و دوره ابتدايي 
را در روسـتاي بیمـاد طـي نمـودم و بـه علـت نبـود مدرسـه راهنمايي به شـهر آمـدم که سـرانجام در 
سـال 1365 در سـن 16 سـالگي بـه عضويـت بسـیج درآمـدم و در همان سـال بـه جبهه اعزام شـدم. 
در سـال 69 بعنـوان داوطلـب بهـورزي گزينش شـدم و پس از طي دوره دو سـال بهورزي در سـال 71 
بـه عنـوان بهـورز روسـتاي خزان گزينش شـدم که از سـال 65 تاکنون بسـیجي فعال بـودم و در تمام 
دوره هـاي بسـیج فعالیـت داشـتم و هم اکنون فرمانـده گردان 316 واکنش سـريع الـی بیت المقدس 

حـوزه شـهید ناصـري گازار مي باشـم و امیـدوارم تـا آخر عمر بسـیجي بمانم.

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
 در زمـان رفتـن بـه جبهـه متولدين 13۴8 را مي بردنـد و چون من متولـد 13۴9 بودم و جثه 
ام ضعیـف بـود اجـازه نمـي دادنـد بروم. سـه مـاه پافشـاري کـردم اما مـرا اعـزام نکردند تـا اينکه 
تاريـخ تولـدم را از ۴9 بـه ۴8 تغییـر دادم و مـدارک جديدم را به بسـیج بردم. پاسـداري که آن جا 
بـود شـگفت زده شـد و گفـت از ديـروز تا امروز يکسـال بـزرگ تر شـدي و مدارکم را قبـول نکرد. 
امـا بـا وسـاطت يـک بـرادر روحانـي مدارکـم تأيید شـد و بـه جبهـه رفتم. خاطـره ديگـر اينکه در 
اوايـل سـال 67 در قلـه هـاي کردسـتان عملیـات شـد و جنـازه عراقـي هـا بـالاي تپـه مانـده بود. 
يـک شـب يـک بـرادر بسـیجي مشـهدي گفـت چه کسـي جـرأت مي کنـد در شـب به بـالاي قله 
رفتـه و يـک جنـازه بیـاورد و مـن داوطلـب شـدم. با همـان برادر بسـیجي به بـالاي قلـه رفتیم. او 
پاهـاي عراقـي را بـا طنـاب بسـت و فرار کـرد من جنـازه عراقـي را آوردم پايیـن. بچه هـا با ديدن 

رزمنده حسین یعقوبی

فرزند: برات 
تاریخ تولد: 1349 

محل تولد: روستای بیماد
  

غیرداوطلبانـه  حضـور  مـدت 
در جبهـه:  20 مـاه و 29 روز   و 

روز  10 و  مـاه   6 داوطلبانـه  
تیربارچي،  جبهه:  در  مسئولیت 
فرمانده دسته، بیسیم چي بسیجی   
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جنـازه وحشـت زده شـدند. فرمانـده مـا متوجـه شـد و بـه خاطـر ايـن کار من يـک سـیلي به من 
زد و بعـداً از مـن معـذرت خواهـي کـرد. مـرا بـه خاطر شـجاعتم تشـويق کـرد و همیشـه در موقع 

سـخنراني از مـن بـه عنـوان يـک رزمنده شـجاع ياد مـي کرد. 
خاطـره ديگـر اينکـه در زمـان مجروحیـت در منطقـه ارونـد و درياچـه ماهی راکت دشـمن به 
وسـط سـتون خـورد و انفجـار مـرا بلنـد کـرده و بـه زمیـن کوبید. مـوج مرا گرفتـه بود و از سـر و 
صورتـم خـون مـی ريخـت. امدادگـران مـی خواسـتند مـرا سـوار آمبولانـس کننـد، چشـمم را باز 
کـردم، يـک جـوان 15 سـاله ای را ديـدم کـه يـک دسـتش از وسـط بـازو قطع شـده بود و سـوار 
آمبولانـس نمـی شـد. مـی گفـت می تـوان مهمات ببـرم . از او پرسـیدند، دسـتت کجاسـت. گفت 
پانسـمان کردنـد و گذاشـتند داخـل کولـه پشـتی ام و مـن بـه حـرف امدادگـران گـوش نکـردم و 
گفتـم مـن مشـکلی نـدارم و بـه رزمنـده هـای ديگـر ملحق شـدم و بـه دسـتور فرمانده به سـنگر 

رفتیـم. صبـح روز بعـد سـازماندهی شـدم و 15 روز خـط نگهـدار بوديم. 

واحد و محل خدمت: بهورز پایگاه بهداشتی درمانی روستای چهکند     
 شهرستان محل خدمت: بیرجند 
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رزمنده علیرضا یعقوبی

فرزند: حسین     
تاریخ تولد: 1347 

محل تولد: کلاته یعقوب درخش           
دفعات اعزام به جبهه: 3 نوبت

مدت حضور داوطلبانـه در جبهه:  5 
مـاه و 15 روز و غیرداوطلبانه 20 ماه
مسـئولیت  در جبهـه: عضـو واحد 
رزمـي،  گـروه  هوائـي،  پدافنـد 
تبلیغات و تدارکات، مسـئول پایگاه 

*خلاصه ای از زندگی نامه:
در خانواده اي مذهبی متولد شدم. به علت وجود تنها مدرسه ابتدائي در فاصله 5 کیلومتري از 
درخش و مشکلات اقتصادي، سختي راه و نبود امکانات فقط موفق شدم تا پايان مقطع ابتدائي تحصیل 
نمايم. از همان دوران کودکي علاقه زيادي به مسجد و مسائل مذهبي داشتم و قرائت دعاها و نوحه 
خواني را دنبال مي کردم. زندگي نوجواني من در دوران حکومت ظالم شاهنشاهي بود. 2 برادر و  مادرم 
را به علت مشکلات حین زايمان و نبود امکانات پزشکي و ديگر بیماريها در فاصله 3 سال از دست دادم 
و زندگي سختي را تجربه کردم و چون فرزند ارشد خانواده بودم مشکلاتم بسیار زياد بود. در سال 61 و 

در سن 13 سالگي عضو بسیج شدم و پس از دوره آموزش به جبهه اعزام شدم. 

*خاطرات دوران دفاع مقدس:
تمام روزهاي دفاع مقدس براي رزمندگان خاطره بود. اما اينجانب بیشترين خاطرات را در دوران 
خدمت در منطقه کردستان دارم که در اين چند خط گنجانده نمي شود. بلافاصله بعد از اتمام آموزش 
در پادگاني در حومه شهر سنندج در يک گروه ضربت سازماندهي شديم که کار آن تعقیب شبانه روزي 
گروهک هاي کومله و دمکرات بود و درگیريهاي زيادي با ضد انقلاب داشتیم و تعداد زيادي از همرزمانم 
شهید شدند. يک خاطره که بسیار جالب بود اين بود که شبي جهت اجراي کمین به منطقه اي عزيمت 
کرديم. آن شب قبل از اجراي کمین از محل کمین گروهک دمکرات عبور کرده بوديم بدون اينکه 
درگیري ايجاد شود. روز بعد يکي از نیروهاي نفوذي سپاه خبر داد که گروهک دمکرات گفته بود ما 
ديشب براي گروه کومله کمین زده بوديم و اصلًا آمادگي درگیري با نیروهاي سپاه را نداشتیم و اين 
خواست خدا بود که ما درگیر نشديم و گرنه تمام گروه ما به شهادت مي رسیدند و خاطره ديگر اينکه 
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چون حقیر در کردستان مسئول پايگاه به مدت يک سال بودم، مردم روستاهاي محل، تمام مشکلات 
خود را به حقیر منتقل مي کردند و با کمک اينجانب بسیاري از مشکلات خصوصي مردم حل مي شد و 
يادم هست روزي که مي خواستم تسويه حساب نمايم همرزمان پیشمرگ کرد پايگاه ما بسیار ناراحت 

بودند و گريه مي کردند. 

واحد محل خدمت: مرکز بهداشتي درماني درخش       
  شهرستان محل خدمت: درمیان
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رزمنده علی یوسفی

فرزند: غلامرضا    
تاریخ تولد: 1342/3/10

محل تولد: روستای دهشک    

مـدت حضـور غیرداوطلبانـه در 
جبهـه:  6 مـاه

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
مسئولیت  در جبهه: سرباز

*خلاصه ای از زندگی نامه: 
اينجانب در خانواده اي پر جمعیت )11 نفره( بوديم زندگي و در روستاي دهشک بدنیا آمدم. تا سال 
چهارم دبستان در دهشک بودم و سال پنجم دبستان را در روستاي مجاور که هفت کیلومتر فاصله بود 
هر روز صبح با عده اي از دانش آموزان به گريمنج مي رفتم و بعد ازظهر ساعت 5 در زمستان با هواي 
سرد، پیاده بر مي گشتم که با نبودن لباس مناسب واقعاً سخت بود. دوران راهنمايي را در بیدخت گناباد 
تحصیل کردم و بعلت نداشتن بضاعت مالي و راهنمايي درست ترک تحصیل کردم و دنبال کار رفتم 
که پس از دوران سربازي مجدداً در کار جوشکاري کار مي کردم و بعداً وارد شغل بهورزي شدم و حال 

مدت 26 سال از خدمتم مي گذرد.  
*خاطرات دوران دفاع مقدس: 

خاطرات در زمان جنگ زياد است. اينجانب دوران خدمت خود را شش ماه در منطقه کردستان 
)سردشت( انجام وظیفه کردم که با خاطرات تلخ و شیرين همراه بود. يک روز تعدادي افراد هم رزم 
هنگام گشت زني در کمین افراد ضد انقلاب و کومله افتادند و پنج نفر شهید شدند و چون پايگاه ما از 
طرفي خط نگهدار بود و روزها هم تأمین جاده بوديم، تعداد زيادي از همرزمان ما بر اثر مین و کمین 
شهید مي شدند که در منطقه کردستان بسیار خدمت سخت و با عین حال خدمت در نظام جمهوري 

اسلامي شیرين چون از میهن و نظام اسلامي و رهبري دفاع مي کرديم. 

واحد محل خدمت: بهورز خانه بهداشت دهشک      
شهرستان محل خدمت: قاینات مرکز بهداشتي درماني خضري                        
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رزمنده غلامرضا آهنی 

فرزند: محمد 
تاریخ تولد: 1348 
محل تولد: بیرجند

مدت حضور در جبهه:  1 سال و 4 
ماه  و13 روز

داروی  و  غذا  معاون  کار:  محل 
دانشگاه در گذشته و در حال حاضر 
رئیس اداره بازرسی و پاسخگویی 

به شکایات دانشگاه

رزمنده سید محمد امیري

فرزند: سیدرضا  
تاریخ تولد: 1344/12/11 

محل تولد: سرایان   
مدت حضور داوطلبانه: 6 ماه و 13 روز    

مدت حضور در جبهه:  6 ماه 

دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت
بهـداري  در جبهـه:  مسـئولیت 

لشـکر و اورژانـس تیـپ
محـل کار: دندانپزشـک شـبکه 

بهداشـت و درمـان سـرایان  

رزمنده محمدرضا اسداللهي  

فرزند: حسین    
تاریخ تولد: 1345 

محل تولد: روستای روم  
مدت حضور غیرداوطلبانه:12 ماه سربازی

 دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
مسئولیت  در جبهه: مسئول عقیدتي 
و  پایگاه  چي  سیم  بي  و  سیاسي 

گروهان، نگهباني و تأمین جاده
واحد محل خدمت: بازنشسته شده اند               

 شهرستان محل خدمت: قائن
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واحد محل خدمت: مدیریت داخلی بیمارستان شفاء                          
 شهرستان محل خدمت: بشرویه     

)در حال حاضر بازنشست شده اند(

رزمنده محمد تیموریان             

فرزند: حسن 
تاریخ تولد: 1343                                              

محل تولد: بشرویه  

مدت  حضور  داوطلبانه در جبهه:  
حدوداً 3 ماه

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
مسئولیت در جبهه: مسئول هدایت آتش

رزمنده علی خسروی  

فرزند: محمد   
تاریخ تولد: 1346

محل تولد: بیرجند    

 مدت حضور در جبهه:  10 ماه 
دفعات اعزام به جبهه: 4 نوبت

مسئولیت  در جبهه: حمل مجروح، 
تک تیرانداز، کمک آر پی جی     

واحد محل خدمت: خدمات بیمارستان ولی عصر )عج(                  
شهرستان محل خدمت: بیرجند

رزمنده اسماعیل خودی  

فرزند: نوروز    
تاریخ تولد: 1343 

توابع  از  آباد  بزن  تولد:  محل 
شهرستان قائن 

 مدت حضور داوطلبانه در جبهه:  
6 ماه 

دفعات اعزام به جبهه: 1 نوبت
مسئولیت  در جبهه: آرپي جي زن

واحد محل خدمت: بهورز خانه بهداشت بزن آباد                  
شهرستان محل خدمت: قائن )در حال حاضر بازنشست شده اند(
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رزمنده رضا سقابی

فرزند: عباسعلی   
تاریخ تولد: 1350 

محل تولد: درمیان   
فیزیکـی  حفاظـت  کار:  محـل 

دانشـگاه

 حضور داوطلبانه در جبهه:  4 ماه 
و 17 روز

دفعات اعزام به جبهه: یک دفعه
حفاظت  جبهه:  در  مسئولیت 

لشکر ویژه شهدا در کردستان

رزمنده  محمد رضا عابدیني  

فرزند: حیدر   
تاریخ تولد:  1344

محل تولد: فردوس   
محل کار: دانشیار و عضو هیأت علمی 
فارماکولوژی،  متخصص  دانشگاه، 
معاون فرهنگی دانشجویی و رئیس 

دانشکده پزشکی در گذشته.

دفعات اعزام به جبهه: 6 نوبت
در  داوطلبانه  غیر  حضور  مدت 

جبهه: 12 ماه و 11 روز 
نوع  فعالیت یا مسئولیت رزمنده 

در جبهه:  تیرانداز

رزمنده  مجید زارع بیدکی

فرزند: ابوالقاسم   
تاریخ تولد: 1344 

محل تولد: تربت جام   
حضور داوطلبانه در جبهه: 7 ماه و 

21 روز

دفعات اعزام به جبهه: 2 نوبت
و عضو هیأت  دانشیار  کار:  محل 
علمی دانشگاه، متخصص باکتری 

شناسی پزشکی
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رزمنده سید مرتضی وجدان

فرزند: غلامرضا   
تاریخ تولد: 1343 

محل تولد: بیرجند   
حضور داوطلبانه در جبهه:  11 ماه 

و 22 روز

محل کار: پزشک عمومی، معاون 
توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، 
 MPH رئیس بیمارستان رازی و

بهداشت عمومی 

رزمنده محمد کیانی درمیان

فرزند: محمد جعفر
تاریخ تولد: 1347 

محل تولد: درمیان   

 مدت حضور در جبهه:  2 ماه و 4 
روز

کارپردازی  واحد  کار:  محل 
معاونت آموزشی دانشگاه

رزمنده محمد قدیمی

فرزند: دلاور جان   
تاریخ تولد: 1351

محل تولد: روستای ورزگ   
شبکه  عمومی  امور  کار:  محل 

بهداشت و درمان قاین

 حضور داوطلبانه در جبهه:  13 ماه
مسئول  جبهه:  در  مسئولیت 

پدافند - بسیجی



ء تصاویر  شهدا
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شهید محمدجواد آخوندی

شهید علیجان ابازری



415

شهید محمد رضا ابوترابی

شهید رضا اردنی



416

شهید قربان اردونی

شهید محمد استادی



417

شهید يحیی اسدزاده

شهید محمد حسین اشک ريز



418

شهید رحیم اصغری

شهید محمدرضا بسکابادی



419

شهید علي بهروز

شهید محمدرضا بهمن آبادی



420

شهید اسماعیل جان احمدی گل

 شهید رجب جان احمدی گل



421

 شهید مهدی جلالی

شهید حسن جهانیان



422

شهید مسلم حاجی زاده

شهید محمد جوکار



423

شهید خدامراد حیدری 

شهید غلامرضا حیدری



424

شهید محمد خوشکردار

شهید عبدالرضا خامسان



425

شهید محمد خونسرد

شهید عباسعلی ده جو



426

شهید علی اصغر رمضان زاده

شهید غلامرسول رسولی درمیان



427

 شهیدسید علی رمضانی

شهید عباس زارعی



428

شهید محمدرضا زمانی

شهید رضا زحمتکش



429

 شهید محمد زنگويی

شهید علیرضا سعیدزاده



430

 شهید خسرو سکندری

شهید محمد هادی شاه پردلي



431

شهید عباس شعیبی

 شهید رمضان شیرداد بهلولی



432

شهید محمد صادق پور

شهید محمدرضا صالحی بیک



433

شهید مصیب صحتی

شهید علی محمد طرفه



434

شهید سید محمد علی عبد اللهی

شهید محمدرضا عزيزی



435

شهید جواد علی آبادی

شهید محمد حسن غلامي



436

شهید غلامرضا فارابی

شهید محمد مهدی فانی



437

شهید محمدرضا فخار جوان

شهید محمد فرهادی



438

شهید محمدحسین قربان پور

شهید حسین گرامی



439

شهید محمدرضا گنجی

شهید موسی محسن زاده



440

شهید محمد محمدپور

شهید محمدهادی محمدپور



441

 شهید حسن محمدی

شهید مهدی محمدی



442

شهید محمدعلی مختارنیا

شهید حمید رضا مساح 



443

شهید علی معروف

شهید عزيز الله معقول



444

 شهید حسن مماوی

شهید احمد نادمی



445

شهید مهدی نادمی

شهید کريم نادی



446

شهید برات ندامت

شهید عباسعلی نجفی



447

شهید الهیار يعقوب پور

شهیدحسین هنری



448

شهید محمد علی يوسفی



تصاویر  آزادگان



450

آزاده محمد درمیانی

جانباز و آزاده ابراهیم صادقی



تصاویر  جانبازان



452

جانباز علی اکبر آذری

جانباز رمضان ابراهیم آبادي



453

جانباز محمدحسین ابراهیمی

جانباز غلامرضا ارجمندی



454

جانباز غلامرضا استانستی

جانباز حبیب برقعی



455

جانباز رضا بیابانگرد

جانباز علی اکبر پروازی



456

جانباز رمضانعلی خرم روز

جانباز رحمت خاکرند



457

جانباز رستم خوری

جانباز علی اصغر رمضاني



458

جانباز حسن رهي

جانباز علی زارع



459

جانباز محمد رضا سلیماني

جانباز احمد علي سروش



460

جانباز نوروز سنجری

جانباز محمدرسول شبان سرو



461

جانباز رضا صحراکار

جانباز قربان صحتی



462

جانباز ابراهیم فتاحی زاده

جانباز مهدی عبدالرزاق نژاد



463

جانباز مصطفي فرامرزي

جانباز جهانگیر فرحان



464

جانباز حمیدرضا فرزانفر

جانباز علی قنبری



465

جانباز محمد کاربر

جانباز ابوالقاسم کاظمی



466

جانباز رجبعلی محمودی

جانباز غفور کهرمي



467

جانباز محمد حسن مرشد

جانباز محمدرضا مفتح



468

جانباز علیرضا مقیمی

جانباز عیسی نجاتی



469

جانباز غلامرضا نخعی

جانباز متوفی امین نصری



470

جانباز حسن رضا نوغابی



تصاویر  رزمندگان



472

رزمنده غلامحسین آذرکیش

رزمنده غلامرضا آهنی



473

رزمنده مجتبی ابراهیمی

رزمنده محمدرضا اسداللهی



474

رزمنده حسین اکبري

رزمنده سید قاسم اسلامی



475

رزمنده علي اصغر اکبري

رزمنده احمد اکبريان 



476

رزمنده محمدرضا امیرآباديزاده

رزمنده اسدالله امیراباديزاده



477

رزمنده سید کاظم اولیائی پور

رزمنده محمدحسین ايوب نژاد



478

رزمنده علي بخشي

رزمنده علی باقری



479

رزمنده علی بشگزی

رزمنده حسین بذرگری



480

رزمنده محمد باقر بوشادي

رزمنده حسن بهرامی



481

رزمنده رمضان پهن رو

رزمنده محمدعلی تابعی



482

رزمنده علي جاني

رزمنده اسماعیل حسین زاده تیغاب



483

رزمنده نیازعلی جوان

رزمنده حسن جهانی



484

رزمنده محمدرضا حاجی آبادی

رزمنده حسین حاجی آبادی



485

رزمنده مهدي حسني

رزمنده محمدرضا حسنی پور



486

رزمنده رمضان حسین پور 

رزمنده رضا حسنی صفت 



487

رزمنده سید عباس حسینی راد

رزمنده حمید حسین پور



488

رزمنده حسین حنفی بجد

رزمنده رمضان حلاج 



489

رزمنده حسن خسروي

رزمنده بهروز حیدری



490

رزمنده حبیب ا... درويشی

رزمنده علی خسروی



491

رزمنده حسین راه بین

رزمنده محمد دهقانی فیروزآبادی



492

رزمنده محمدرضا روانبخش

رزمنده رضا دلاکه



493

رزمنده غلامعلی روشندل

رزمنده مجید زارع بیدکی



494

رزمنده رضا زارعی

رزمنده ولی الله زراعتکار



495

رزمنده خدابخش سارانی

رزمنده ابراهیم زنگويی



496

رزمنده عباس سروری

رزمنده يدالله سروری



497

رزمنده رضا سقابی

رزمنده محمد سعیدی نصب



498

رزمنده رضا شريعتی راد

رزمنده عباسعلی سلطانپور



499

رزمنده محمد شهابي

رزمنده غلامرضا شکسته بند 



500

رزمنده غلامحسین شیروانی

رزمنده علیرضا صالح آبادی



501

رزمنده حسن عابديني

رزمنده موسي طرفه



502

رزمنده خداداد عامری

رزمنده محمدابراهیم عبدالرزاق نژاد



503

رزمنده رضا علیزاده

رزمنده رجب عبداللهی



504

رزمنده کاظم قائمی

رزمنده عنايت الله قاسمی



505

رزمنده غلامحسین کريمی بیدسکان

رزمنده علیجان کاظمی



506

رزمنده علي اصغر کیاني

رزمنده حسن گنجوي



507

رزمنده محمد حسین مداح

رزمنده حسن محبی



508

رزمنده محمدرضا میری

رزمنده غلامعلی مزد آبادی



509

رزمنده محمدصادق ناصری

رزمنده سید مجید  ناظمی



510

رزمنده محمد نجفی سمنانی )رزمنده و برادر شهید(

رزمنده اسدالله نجفی



511

رزمنده حسن نخعی زاده

رزمنده حسین نوکندي



512

رزمنده کريم نیک پور

رزمنده حسین نیکفرجام


